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فهرست مطالب 
محموعه قوانین زردشت 


صفحه 

دیباچه شهج دی eyo‏ وم ALETEKE‏ مق رو ره و اوه و Wir GARR‏ 
وندیداد به معنی قانون و ده EE‏ رت وس 51 
آوستاشنتایتی وهای از یران شای RES SES‏ مه یط 
علت عدم ترجمه وندیداد در دانشگاه تهران N Hoek ESAS‏ 
مشکلات دانشمندان غربی در بدست آوردن جزوات اوستا a4‏ باه مور ۱۳ 
زمان ولادت زردشت یت مد وه یط Nasa EERO ELSES Ae‏ 
پایتخت اولیه پارت اشکانی در کنار آمو دریا نه در خراسان من 4 ragi‏ ۱۲۳ 
اوروا در وندیداد مطایق با اورغنج پایتخت خوارزم و هر و NObama‏ 
ایران‌ویج در وندیداد غیر از خوارزم TES‏ رز 
ایران‌ویج در وندیداد مطابق با اران سایق در قفقازیه کنونی LaREAESE‏ ۳ 
معنی ديو در وندیداد a a Fe‏ رم هدک اجره مروت و و و موی اج Fa‏ 
آزمایش قضائی یا ورنیرنگ در وندیداد PF as eas uae a ee efe arê E KÊ‏ 
خود آفریده‌های و خود ساخته‌های زردشت ام E LSE‏ رو ی 92 1۳ 
فرهنگ عقب مانده در دانشگاه تهران EY‏ و ری 1۳ 
کمبود طبیب در کشور بو هوجو و مرو و راو وج SRE‏ وه Fea‏ 
کمبوذ قاضی قرکشوو ویو ویب موه te‏ دوه و بو و Ee‏ 
کمبود معلم در کشور KS EE‏ وت وه رل تاج بر دک a‏ تم TUKES‏ 
تاره کار EE‏ هه مهف 


فصل اول 
کشورهای ایرانی واقع در شمال و مشرق ایران باستان. 
ایران ویج. سفد یا سغدیان . مرو یا مورو . بلخ یا باختر. نيسايه 
یا پارت. هرات یا هرووه. کابل یا وه اکرته. اوروا یا 
ارغاتج .گرگان یا هیرکانی. رخح یا اراخوزیه. هتومنت 
یا هلمند. راگا یا ری. چخر یا چرخ. ورنه یا گیلان و 


دیلم . هپته هند و یا پنجاب هند. رنگها یا رنها در سرزمین 


فصل دوم 
سلاقات اهورمزدا با جمشید. انتخاب جمشید به سلطنت ایران 


زمین. حادئه یخبندان و طوفان. غار د و نقشه درونی آد. ۱ 


فصل سوم 
نت و درختکاری است؛ که زمین را شاد.و خرسند می سازد و 
تمن ۰ یه ۳ پزاند. کیفر اعدام در انتظار کسی است 


که تنهایی حمل کند. کیفر تازیانه برای کسی 
که مرده را در زمين دفن نماید یه 


فصل چهارم 
اقسام عهد و پیمان. کیفر تخلف از انجام عهد و پیمان . اثرات 
تخل اوعد و پیمان نسبت به خویشان نزدیک. اقسام جرائم. 
جرم آگریپته. جرم اورايشته. جرم اردوشه. جرم پشوتن. 
کیفر هر یک از این جرائم . کیفر تکرار جرم. تبدیل جرم به 
پشوتن. کیفر روزه گرفتن. آزمایش قضائی و اقسام آن EE EEE‏ 


آب کشنده نیست بلکه دیو مرگ در آن نفوذ سی یابد و انسان 

را حفه می کند. آتش کشنده نیست بلکه دیومرگ در آن نفوذ 

می یابد و انسان را می‌سوزاند. دریای وروکاش یا دریاچه 

خزر محل تجمع آبها است دریای پوتیکا یا دریاچه اورمیه 

محل تایه پاش آلوده می باشد و از عمق به دریای 

خزر راه دارد. جسد مرده از نفرذ دیو دروج آلوده وناپاک 

می‌شود. زن پس از وضع حمل ناپاک خواهد بود و باید آداب تطهیر 

را انجام دهد. ۱7 


کیفر تازیانه برای کسی که در زمین آلوده به جسد مرده پیش از 

پایان یک سال زراعت کند. کیفر تازیانه برای کسی که زمین 

رابه سد مرده انسان یا لاشه سگ آلوده سازد. جسد مرده انسان 

باید در ارتفاعات طعمۀ درندگان گردد و استخوان آن پس از جدا 

ین از گوشت در استردان نگاهداریق شود ES‏ و Eg rane‏ 
حمله دیو دروج به شکل مگس خشمناک به جسد مرده انسان. کیفر 

اعدام برای کسی که گوشت ادمی خورد و یا لاشه سگ تناول نماید. 

شرط طبابت در آزمایش از بیمار دیو پرست. اجرت قانونی 

طبیب. زنی که کودک مرده زائیده باید از دیگران جدا شود. 


نضتین خوراک این زن شاش گاو آمیخته با خاکستر است NEP eks EÊ‏ 


مراسم حمل جسد مرده از خانه بدخمه. شستشو با شاش ڳاو 
یا شاش گوسفند وسیله تطهیر . حاضر کردن سگ زرد یا سگ 
سفید در معبر جنازه . فراز دیو دروح از دیدار سگ . کیفر 
تازیانه برای کسی که پوشاک نخی يا پوستی به روی جسد مرده 
بياندازد. قبول دین مزدا موجب بخشایش گناهان می‌باشد. 
سوراخ در زمین مسکن دیوان اهریمنی است. فرار دیو 

از خواندن کلام ایزدی. کیفر اعدام برای کسی که جسد 

مرده را طبخ کند. پاداش برای کسی که آتش را به آتشگاه 


فصل نهم 
مراسم تطهیر. اجرت مرد روحانی در مراسم تطهیر. مجازات اعدام 
برای کسی که در این مراسم تصدی کند بی آنکه از مقررات تظهیر 
آگاه باشد ات ره OEE LA‏ ارم تس هط ی وش KERE‏ ی NAN‏ 


فصل دهم 


فصل یازد هم 
نام و نشان چند دیو خطرناک . برانداختن این دیو ها از خانه 
از آب. از آتش. از گاو. از تن مرد پارسا. از زن و مرد. 
از ستاره ها. از خورشید. از روشنی بی‌پایان بوسیله خواندن 


کلام ایزدی. EEE CES E RES GE Ra‏ رن 


فصل دوازدهم 

اپه مان یا مدت قانونی سوک و عزا در مرگ خویشان . مدت 

سوگواری برای مرد پارسا. مدت سوگواری برای مرد گناهکار دک را[ 
فصل سیزدهم 

کیفر قاتل سگ پوزه دراز, کیفر قتل سگ گله. سگ خانه یا سگ 

شکاری. کیفر کسی که سگ را آزار دهد. کیفر فتل سگ توله. 

کیفر کسی که غذای بد به سگ بخوراند. کیفر سگ در برابر زخمی 

که به گوسبفند وارد سازد. سگ را اهورمزدا بر ضد دیو و دزد 


آفریده است. هشت قسم حصلت و خاصیت سگ رح فراع موه و زا ۳ 


فصل چهاردهم 
ده هزار تازیانه کیفر قتل سگ آبی. کفاره قتل سگ آبی. نام 
ابزار و ادوات برای روشن کردن آتش در معبد. نام ابزار و 


ادوات در اتجام مراسم دینی. نام لوازم و آلات زراعت. هجوت و جر TEE‏ 


فصل بانزدهم 
اقسام جرم پشوتن. کیفر سقط جنین. کیفر کسی که | ز نگاهداری 
سک اسن خودداری کنل که امه ها معا ری هه که با N‏ هروه اد یی ۱۲۳۱ 


فصل شانزدهم 
زن دشتان و وظایف وی. جدا کردن زن دشتان در مدت قانونی 
از اعضای خانواده. شسبتشوی زت دشتات با شاش گاو و آنب EES‏ ۹ 
فصل هفدهم 
مراسم بریدن موی و گرفتن ناخن وج دی چم وم موه PEFR‏ 


فصل هیجدهم 
وظائف مرد روحانی در مراسم دینی . بستن پدان در برابر 


دهان. بانک خروس برای بیدا ر کردن مردم. دیو بوشیسته 


فصل نوزدهم 


2 ۰ مر e‏ ۰ ± 
جنگ زردشت با اهریمن. جنگ زردشت با دیو دروج و دیو بوئیتی. 


کلام ایزدی اسلحه زردشت . فیروزی زردشت و فرار دیو وت tes‏ موی ۲۵۷ 

طریقه طبیب و مبارزه وی با بیماری . گیاه برای درمان دردها. 

کلام ایزدی برای رفع بیماری دج با و نومه E‏ ونم چا خیم وم که Te sr a E‏ 
فصل بیست و یکم 

ستایش گاو. ستایش ابر و باد. دربای وروکاش محل تجمع 

آبها. نطفه گاو نر در ماده. نطفه آبها در ستاره. CST Aes o‏ و وا NT‏ 
فصل بیست و دوم 

مکالمه اهورمزدا با کلام ایزدی. مکالمه اهورمزدا با سوکای نیم. 

مکالمه اهورمزدا با اثپریمه. مکالمه اثیریمه با نریوسنک. رت بر رن ود 111/4۲ 

شرح وندیداد 

۱۳۵ Yk Re REE gS eS و وه‎ KEES fies مقدمه مترجم 7 و‎ 

شرح وندیداد مها coasts Ke eERA Û iê a ê Kek SG e‏ و ای ور 

فهرست مندرجات û‏ ام اه a‏ مسلط او eee x‏ ۵ و Sees‏ زب هلا ۳ 

NSE AEE RA a وک‎ E a aa تصویز‎ 


وندیداد به معنی مجموعه فوانین زردشت در اصطلاح اوستا بنام وندیداد 
قانون ضد دیو موسوم است. این واژه از سه لفظ سانسکریت ترکیب یافته. 
یکی وی یا ویگ ۷18 به معنی ضد يا دشمن. دوم دوه به معنی دیو و عفریت. سو 
داد یا داتم تایه سمش فآ است و این سه لفظ مجموعاً به عبارت وی دوه 
داتم معامل مه ن۷ یا ویگ دوه داتم با وندیداد به معتی قانون ضد دیو با قانون 
دشمن دیو می‌باشد. زردشت طبق بند ۲۳ و ۲۵ فصل وندیداد در توصیف از این 
قانون چنین می‌نویسد « این قانون دشمن دیوهاء این قانون زردشت بالاتر و زیباتر از 
کلام‌های دیگر است». اوستا در زمان ساسانیان به ۲۱ کتاب مشتمل بود و هر کتاب 
بنام یھ (با فعخ نون) نامیده می شد و وندیداد نسک نوزدهم اوستا است که بطرر 


کامل تا به عصر حاضر باقیمانده است. 


۷۰ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


اوستاشناسی رشته‌ای اوستا کتاب زردشت پس از گرویدن ایرانیان بدین اسلام 
از ایران‌شناسی متروک شد و بجایی رسید که در حدود سده پنجم هجری 
یاد آن نیز از خاطرها +حو گردید و حتی در کتب مورخان اسلامی و ایرانی وقتی از 
دین قدیم ایران و از کتاب زردشت د کری به میان آمده به خلاصه برگذار کرده‌اند و یا 
به حدس و احتمال سخن گفته‌اند. آنکتیل دو پرون دانشمند پرشور فرانسوی 
نخستین کسی است که در نیمه سده هیجدهم میلادی برای بدست آوردن کتاب 
زردشت به هندوستان سفر نمود و مدت سه سال در شهرهای پارسی‌نشین هند به 
تجسس پرداخت و بالاخره نسخ متعدد از باقيمانده نسک‌های اوستا از جمله نسک 
وندیداد را به زبان پهلوی و ترجمه‌های سانسکریت و گجرانی بدست آورد و به 
پاریس مراجعت کرد و مدت ده سال کوشید تا ترجمه آنها را در سال ۱۷۷۶ میلادی 
به فرانسه در سه جلد کلان انتشار داد. انتشار این ترجمه‌ها توجه دانشمندان اروپایی 
را به خود جلب نمود و همه جا به تحقیق و تجسس پرداختند و دانشمندانی امثال 
بورنف» دارمستتر» وست. راسک و هوگ در مسافرت‌های خود به هند جزوات 
کاملتر و قدیمی‌تر را دست يافتند و ترجمه‌های متعدد از این جزوات و همچنین 
متون اوستا و ترجمه کتب پهلوی از قبیل بندهش و مینوخرد و دینکرد را منتشر 
ساختند و به تدریج رشته اوستاشناسی جزو باستانشناسی در برنامه دانشگاه‌های 
بزرگ جهان قرار گرفت. 

اما از جزوات اوستا آنچه تاکنون بدست آمده از یکم سوم اوستای زمان 
ساسانیان تجاوز نمی‌کند و به پنج قسمت منقسم است. یکی وندیداد. 


دوم یسنا یا گاتهاء سوم یشتهاء چهارم خورده اوستاء پنجم ویسپرد؛ اوستا گرچه 


علی‌الظاهر یک کتاب دینی است و مندرجات آن اغلب به شکل مکالمه و سئوال و 
جواب زردشت با خدای بزرگ وی اهورمزدا نوشته شده اما قسمت عمده 
بالخصوص نسک وندیداد راجع به بعضی مسائل تاریخی و جغرافیاگی ایران باستان 
و احکام و قوانین جزائی و مدنی و مبارزه خدایان با امریمن و دیوهای وی می‌باشد 
و اطلاع ازاین مسائل نه تنها از لحاظ دینی بلکه بیشتر برای توجه در اوضاع سیاسی 
ایران‌باستان و حوادث تاربخی و اخلاق و عادات و احوال زندگی اقوام اپرانی و 
عمّاید و افکار زمان زردشت که مدت چند سده در کشور عزیز ما تا ابتدای اسلام 
مورد عمل فرار داشتند شایان بسی توجه می‌باشد و در حقیقت می توان گفت که 
مسائل ارزنده و جالب دقت در فصول وندیداد نقل شده اما جزوات دیگر به 
استثنای بعضی مطالب تاریخی راجع به سلطنت پادشاهان پیشدادی و کیانی و 
مبارزه آنان بر ضد تورانیان زردپوست اکتراً مشتمل بر یک مقدار سرودهای دینی و 
ادعیه و اوراد در ستایش ایزدان و خدایان زردشت می‌باشد که در حین عبادت در 
معابد زردشتی تلاوت می‌شد و از این جهت است که بحث از مطالب وندیداد 


قسمت عمده از کتب اوستاشناسان غربی را بخود مشغول ساخته است. 


علت عدم ترجمه وندیداد. اکنون بايد دید چه شده است در برنامه 
در دانشگاه تهران اوستاشناسی دانشگاه تهران اغلب از یشتها و گاتها و 
یسنا گفتگو می‌کنند و بحث از وندیداد مهم‌ترین و قدیمی‌ترین کتاب زردشت را به 
فراموشی سپرده‌اند و یا چه شده است تاکنون از طرف آقای ابراهیم پورداود استاد 


اوستاشناسی در این دانشگاه ترجمه‌های دست نخورده و ناقص از يشتها و گاتها و 


۲ 9 محموعه قوانین زردشت با وند یداد اوستا 


يسنا آنهم به خرج و نفقه انجمن زرتشتیان بمبقی که یک موسسه مذهبی است 
انتشار یافته اما از وندیداد و فصول آن کوچکترین ترجمه و تفسیر بعمل نیامده است 
و حتی خود آقای پورداود نیز به این مرضوع توجه داشته و در کتاب خود وعده 
داده که قرا ارچ وندیداد را مقتشر خواهد نمود ولی به وعده خود وفا ننموده و 
در آینده نیز وتا وفا تبخواهد نمود. علت در این امر‌ناشی از این است که از مطالعه 
در مطالب وندیداد حقیقت دین زردشت و افکار و عقاید وی بخربی واضح و 
معلوم می‌شود اما ترجمه‌های فارسی پورداود از جزوات دیگر اوستا به منظور 
تبلیغات از جانب پارسیان هندی متعصب و روتمند انتشاریافته و با اوستای اصلی 
اختلاف فراوان دارند و این اختلافات را در قسمت عمده در تاریخ اجتماعی 
ایران‌باستان نقل نموده‌ايم و تکرار را بی‌لزوم می‌دانيم اما کتاب وندیداد چون فصل 
به فصل و ماده به ماده نوشته شده تغییر و تبدیل در عبارت آن غير مقدور بود و از 
این جهات در ترجمه آن اقدام نکرده‌اند و حال اینکه اوستاشناسی رشته‌ای از 
ایرانشناسی و باستانشناسی است و بحث در آن بهیچوجه جنبه دینی ندارد و منظور 
از این تحقیقات تمدن اقوام ایرانی در عهدباستان می‌باشد و دانشمندان همه جا 
توجه دارند مسائل و افکار در عهدباستان چنانچه بوده و هست روشن شود و حتی 
در خوب و بد این افکار و یا خرافی و غیرخرافی بودن آنها نیز کوچکترین بحث 
نمی‌تمایند زیرا موضوع بحث راجع به دنیای قدیم و تاریخ لااقل دوهزار و پانصد 
سال قبل از زمان حال و حاضر است و بالخصوص زندگانی روستائی قدمی بالاتر 
نگذارده بودند و مانند اقرام دیگر خدایان متعدد را می‌پرستیدند. اما دانشمندان 
غربی در ابتدای امر برای بدست آوردن کتاب زردشت با مشکلات گونا گون مواجه 


شدند و از این مشکلات بايد به احتصار توضیح دهیم. 


مشکلات دانشمندان غریی در پارسیان هندی و یا زرتشتیان ایرانی بالخصوص پس 
بدست آوردن جزوات اوستا از ظهور اسلام یک جماعت محافظه کار به بار 
آمده‌اند و از این جهت ابراز کتاب زردشت را به غیر از به دینان به دیگران جایز 
نمی‌شمردند و این مشکلی بود که محققان اروپائی در ابتدای امر برای بدست 
آوردن کتاب زردشت با آن مراجه شدند. شاردن سیاح و جهالگرد فرالسوی, در 
کتاب خود نقل کرده که هنگام اقامت در اصفهان در صدد برآمد نسخه‌ای از اوستا را 
از یک روحانی زرتشتی خریداری نماید اما قیمت را بقدری گزاف گفته‌اند که از 
خرید آن منصرف شده است. انکتیل دوپرون مدت سه سال در شهر سورات هند 
زحمت کشید و به تجسس پرداخت و از بدست آوردن کتاب زردشت مأیوس شد تا 
بالاعره از یک جریان سیاسی استفاده نموده و جژوات را بدست اورده است: 
فرایزر انگلیسی مدت دو سال در هند به جستجو پرداخت و نتوانسته جزواتی 
بدست آزرد. جیمس دارمستتر در مسافرت خود به هند با همین مشکلات مواجه 
شد ناچار خود را به دین و مزداپرست معرفی کرد و چند سخنرانی در تمجید از 
اوستا و دین زردشت ايراد کرد تا توانست در محافل پارسیان وارد شود و از مراسم 
دینی آنان دیدن نماید و جواتی بدست آورد و حتی عکس‌هاثی از معابد زردتشتی 
برگیرد. ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه عن‌الفرون‌الخالیه بشرحی که آقای سید 
حسن تقی زاده ذر صنحه ۶ کتاب بيست مقاله خود نقل نموده چنین می‌نویسد 
«ولیس یطلقْ مافی کتاب ابستااذی جاء به الالرجل منهم یوئق بدینه و یحمد 
۱ طریقته عند اصحاب دینهم و لا یوسع له فی ذلک الا بعد ان یکتب له سجل بحتح به 


من اطلاق ارباب الدين دلک له). ترجمه فارسی این عبارت را مرحرم محمدعلی 


۱۴ مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان چنین آورده است. «هیچ کس را به کتاب 
اوستا که زردشت آورده دسترس ن ست مگر آتگاه که از دين وی مطمئن شوند و 
پیروان این دین رفتار نیکوی او را بستایند و چون چنین باشد تصدیق نامه‌ای 
تحصیل کند مشعر به اینکه پیشوایان این دین به او اجازه داده‌اند که در کتاب اوستا 
نظر کند». 

اما روحانیان متعصب پارسی در پنجاه سال قبل با وضعیتی مواجه شدند که 
برخلاف میل و عقاید دینی آنان بود به این ترتیب که از یک طرف ملاحظه نمودند 
جزوات اوستا بدست دانشمندان غربی افتاده و ترجمه این جزوات نیز همه جا به 
زبان‌های اروپاتی منتشر شده است و از طرف دیگر در این ترجمه‌ها زردشت را همه 
جا پیرو خدایان متعدد پنداشته‌اند و این امر سبب می‌شد از جماعت زرتشتیان 
روزبروز کاسته شود و یا حتی جوانان پارسی نیز دین کهن خود را ترک گویند وازاین 
جهت درصدد برآمدند عکس العملی در برابر ترجمه‌های اروپائی ابراز دارند و این 
عکس العمل را انجمن زرتشتبان بمبتی بعهده گرفت به این ترتیب که از یک طرف 
مجله مزدائیسم را در پاریس تأسیس نمود و از طرف دیگر هیشتی به تهران اعزام 
داشت و این هیئت در مراجعت خود آقای ابراهیم پورداود را که در آن موقع حدود 
سی سال داشته و برای مسافرت به خارج ایران شوق و ذوق فراوان می‌ورزید به 
هندوستان دعوت نمود و مدت دو سال از وی مهمان‌نوازی و پذیرائی کردند و 
ترجمه‌های فارسی اوستای دست خورده را بنام وی در بمبئی چاپ و در تهران 
انتشار دادند و این جریان را خود آقای پورداود در دیباچه کتاب خود به تفصیل نقل 


نموده و حتی پشت جلد کتابها قید شده که به نفقه اوقاف پشوتن مارکر پارسی به 


چاپ رسیده است. تردید نیست که روحانیان پارسی در انتشار این ترجمه‌ها و در 
تحمل مصارف آنها جز تبلیغات دين خود ولو به حالت دست خورده و یا جز انجام 


در بالا از ابور ریحان بیرونی نقل نمودیم منظور دیگری نداشته‌اند و 


وظیفه دینی که 
آقای پورداود نیز در این ترجمه‌ها از ابتدای امر آلت فعل بوده و بس اما وی در این 
اقدام خود نتایج اتو یز یدست: آورد و در دانشگاه تهران به سمت استادی در 
رشته اوستاشناسی منصوب گردید بی آنکه اولیای دانشگاه از حقیقت امر و کم و 
کیت مطلب آگاهی پیدا کرده باشند. 

بتابراین تعجب نیست از زاینکه آقای پورداود تاکنو ن از ترجمه وندیداد و انتشار 
آن خودداری کرده و اوقات دانشجویان عزیز را با موضوعاتی مشغول داشته است 
که کمتر ارتباطی با اوستاشناسی دارد. اکنون ما امیدوار هستیم با انتشار ترجمه 
وندیداد مهمترین و قدیمی تربن و یقینی ترین کتاب زردشت» رشته اوستاشناسی در 
دانشگاه تهران بر پایه صحیح و سالم استوار شود و محققان ارجمند و دانشجویان 
عزیر ایرانی بتوانند از مندرجات نغز و شیرین این کتاب در ایران‌شناسی آلهم نسبت 
بعهد باستان قدم‌های موّثری بردارند و از زحمات و کرشش‌های خستگی‌ناپذیر 
دانشمندان غربی بیش از پیش بهره‌مند شوند. 

دانشمندان اوستاشناس اروپا: ی گرچه ترجمه وندیداد را همه جا در طلیعه خود 
قرار داده‌اند اما جیمس دارمستتر دانشمند شهیر فرانسوی در ترجمه‌های خود 


افزون تر از همه بشرح و توضیح پرداخته است و در این توضیح نیز بیشتر از دیگران 


۱۶ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


و لذا ترجمه‌های این دانشمند مورد ترجه و قبول همه دانشمندان غربی قرار گرفته 
و حتی کتاب وی در سه جلد پس از هشتاد سال اخیراً در پاریس بوسیله کتابفروشی 
مزون نو -- تجدید چاپ شده است و ضمناً در دیباچه جلد دوم کتاب برای 
وندیداد شرحی نگاشته است و از این جهات مناسب می‌دانیم ترجمه وندیداد را از 
کتاب این دانشمند نقل نمائیم و ضمناً شرح وی را تیزدر آخرکتاب به فارسی تبدیل 
کنیم. دارمستتر در ترجمه‌های خود سه نسخه معتبر از اوستا را در اختیار خود داشته 
است. یکی وندیداد به زبان پهلوی است که نسخه حطی آن در سال ۱۳۲۴ میلادی 
نوشته شده است. دوم ترجمه سانسکریت بوسیله دستور نریو سنگ پسر دوال. 
سوم ترجمه وندیداد به زبان محلی یعنی گجراتی بوسیله فرامجی اسفندیاری که در 
سال ۱۸۴۲ میلادی در بمبکی از طرف انجمن آسیائی به چاپ رسیده است. 

این بود شرح حال اوستاشناسی و جریان ترجمه‌های اوستا و اکنون برای اینکه 
بتوانیم راجع به مندرجات و مطالب وندیداد توضیحات مختصر بیان کنیم لازم 
می‌دانیم قبلاًمعلوم داریم که زردشت در چه زمان می‌زیست و يا در چه زمان تولد 
یافته است و | ز این توضیحات معلوم خواهد شد که عقاید و افکار زردشت در 


وندیداد مربوط به کدام عصر و زمان است. 


زمان ولادت بنا به دلائل و مدارکی که از زمان ساسانیان باقی مانده و مورد قبول 
زردشت محفقان ارجمند ایرانی و غیر ایرانی واقع شده تردید نیست که 
زردشت در سده ششم قبل از میلاد می‌زیست و با کوروش بزرگ هخامنشی و 


داریوش کبیر هم زمان بود اما آقای اپراهیم پورداود تاریخ مزبور را با منظور خود از 


دیباچه ۱۷ 


انتشار ترجمه‌های فارسی اوستا مخالف دیده و از این جهت در کتاب یسنا جلد اول 
چاپ تهران سال ۴ راجع به زمان زردشت در ۳۵ صفحه از صفحه ۷۵ تا ۱۱۰ 
بحت کرده و تاریخ سنتی زرتشتیان و عقاید دانشمندان دیگر را مردود شناخته و 
تاریخ زندگی زردشت را در سده یازدهم قبل از میلاد قرار داده است و حال اينکه 
زردشت در سده ششم قبل از میلاد می‌زیست و باید دلائل را به اختصار نقل نمائیم 
و از این دلائل در درجه اول تاریخ سنت زرتشتیان است که در کتب پهلوی زمان 
ساسانیان امثال بندهش و زات اسپرم و یا کتب پس از اسلام دینکرد و آثار الباتیه 
بیرونی و مسعودی تصریح شده و این موضوع را مناسب می‌دانیم از قول خود آقای 
پورداود نقل کنیم. وی در صفحه ۲۸ کتاب گاتها راجع به تاریخ سنتی زرتشتیان 
چنین می‌نویسد: سنت قدیم زرتشتیان در چند کتاب پهلوی محفوظ مانده از آن 
جمله بندهش و زات اسپرم و دینکرد و آرداوبراونامه و غیره است و در این کتب 
جاك سأل,چسی و پیش زمان زندگانی زرذشت کر شده است. آرذاویراونامه وزات 
اسپرم زمان بعشت زردشت را در ۳۰۰ سال پیش از اسکندر می شمرد و بندهش در 
۸ سال پیش از بر هم خوردن سلطنت هخامنشی ذکر کرده است. ابوریحان 
بیرونی نیز در این تاریخ با بندهش موافق است. مسعودی هم در مروح‌الذهب از 
زمان رسالت زردشت. تا فتح اسکند ۲۵۸ سال فاصله می‌دهد). 

آقای سید حسن تقی زاده راجع به زمان زردشت تحقیقات عمیقانه کرده و این 
زمان را با ۲۵۸ سال قبل از استیلای اسکندر یعنی ۵۸۸ سال ق.م. منطبق دانسته و 
در صفحه ۴۶۴ بیست مقاله خود چنین می‌نویسد: «لذا ذکر تمام آنچه در اين باب 


صحبت و استدلال شده مخصوصاً از طرف محققینی امثال ادوارد مايرو جکسون و 


1۸ مجموعه قوانین زردشت با وند یداد اوستا 


هرتل و عده عظیمی از دانشمندان و بالاخره از همه مفصل تر و مدلل تر هرتسفلد در 
مقالات و کتب خود مانند مقاله او در یادگارنامه پاوری و بالاخص در آخرین کتاب 
جود که ذ کرش گذشت موجب اطناب زیاد می‌گردد و فقط به چند نکته از کتاب 
اخیر اشاره لازم است. هرتسفلد معتقد است عدد ۲۵۸ قدیمی و اصلی است و 
بعدها از روی حساب با بعضی عقاید مذهبی ساخته نشده است مشارالیه برای 
اثبات اینکه مقصود از روایت معروف بودن زردشت در ۲۵۸ سال قبل از اسکندر 
همان فاصلهٌ زردشت از مبداء تاریخ سلوکی است نه از استبلای اسکندر.) 

آقای سعید نفیسی در جلد اول تاریخ تمدن ایران ساسانی چاپ ۱۳۴۱ 
خورشیدی صفحه ۴۷ راجع به ولادت زردشت از کلمان هوار دانشمند فرانسوی 
نقل کرده و چنین می‌نویسد «روایات ایرانی که در کتاب پهلوی بندهش ضبط شده 
زمان او را در میان فرن شث و هفتم قبل از میلاد معین کرده است و این تاریخ را 
امروز تقریباً تمام محققین قبول دارند زیرا که در گاتها اسم زردشت هست و از روی 
قواعد زبان‌شناسی به واسطه قدمت زمان گاتها مشکل است که این قسمت از اوستا 
را لااقل از آغاز دوره هخامنش ندانیم. وست مستشرق معروف دانمارکی در این 
باب صراحت بیشتری به کار برده است». اولمستد دانشمند فقید امریکائی در کتاب 
خود چاپ ۱۹۴۸ صفحه ٩۴‏ چنین می‌نویسد «زردشت با زرادشت مآموریت: خود 
را در رسالت و پیغامبری در نیمه سده ششم ق. آغاز نموده است.» برستد 3:0161 
دانشمند معاصر امریکائی در کتاب خود چاپ سال ۴ صفحه ۲۵۹ تاریخ بعفت 
زردشت را در حدود سال ۰ ق.م. می‌داند و ترضبح داده که از مطالعه در عقاید 


دانشمندان واضح است که زردشت در سده ششم ق. م. حیات داشته است. 


ین بود عقاید دانشمندان که همه جا تاریخ سنتی زرتشتیان را پذیرفته و زمان 


زردشت را در سده ششم ق. م. شناخته‌اند اما آقای پور داود در کتاب خود باستناد 
نوشته بعضی از مورخان یونانی خواسته است تاریخ سنتی را متزلزل سازد و سپس 
بنا به گفته خسانتوس نام لیدیائی معتقد شده که زردشت در ۱۰۸۰ سال ق. م. 
حیات داشته است و چنین می‌نوپسد در ميان اخبار مورخان قدیم یونان خبر 
خسانترس راجع به زمان زردشت قابل اعتماد است و ظهور پیغمبر ایران را می توان 
در حدود یکهزار و هشتاد سال قبل از میلاد دانست». تردید نیست که این عقیده در 
پرابر تاریخ سنتی و دلائلی که از محققان ایرانی و غیر ایرانی نقل نمودیم بسیار 
سست است و قابل اعتنا نیست چه رسد به اينکه مورخان یونانی همه جا در کتب 
خود از نقل حوادث تاریخی راجح به مشرق ایران حودداری کرده‌اند و از این 


حوادث بی‌اطلاع بودند از آن جمله هرودوت. کزنفن و کتزیاس در شرح حال 


گوروش بزرگ هخامنشی حوادث مربوظ به هشت سال از آغاز سلطنت وی را 
مسکوت گذارده‌اند و حال اینکه کوروش در این مدت به تصفیه امور مشرق و شمال 
ایران وه بجدگ با تورانیان اشتغال داشته و موففیتهای بزرگ :یمیت آورده و تفصیل 
را در تاریخ اجتماعی ایران باستان نقل نموده‌ایم. 

اما آنچه بیشتر صحت تاریخ سنتی زرتشتیان و بی‌اساسی عتیده آقای پور داود 
را مسلم هیدارد ایی است که باتقاق سمومی پاستانشداسان ارجم اروپاگی دوران 
حدید و استفاده از آهن در تهیه آلات و ادوات جنگی و زراعتی و لوازم زندگی از 
آغاز سده نهم قبل از میلاد معمول گشته و از این آلات و ادوات آهنی در جزوات 


اوستا بکرات یاد شده است و این امر مدلل می‌دارد که قرار دادن زمان زردشت در 


1 مجموعه قوانین زردشت يا وندیداد اوستا 


سده یازدهم ق. م. غیرممکن است و الا نبایستی درکتاب زردشت نامی از ظروف و 
آلات و ابزار آهنی به میان آمده باشد. گریشمن باستان شناس فرانسوی در صفحه 
۷و ۸۸ کتاب خود به نام ایران چاپ سال ۵ توضیح داده است که آهن را 
گرچه از سده‌های پیشین شناخته‌اند اما استفاده از آن در سده نهم تا هفتم ق. م. 
عمومیت یافته است و این عمومیت مان از آن نبود که استعمال مس و مفرخ دوش 
به دوش آهن معمول شده باشد و این دوره تحول تا اوائل هزاره اول ق. م. ادامه 
داشته است. دولت آشور در کشور خود معادن آهن را فاقد بود و تا اواخر سده 
هشتم ق, م. نیز دولت اوراتو مانع از این بود که آهن را آشوریان از معادن قفقازیه 
بدست آورند ناچار در صدد برآمدند از اقوام ایرانی مجاور آشور و از مغرب ایران 
آنهم از طریق قتل و غارت و یا معاملات تحصیل نمایند. 

ون گیت دانسمند شوروی در کتاب مفصل خود راجع به اکتشافات 
باستان‌شناسی در قفقازیه صفحه ۱۴۸ به تفصیل سخن گفته و این اکتشافات را به 
تناسب درر اریخی از قبیل دوران حجر دوران مس دوران مفرغ و بالاخره 
دوران آهن تقسیم‌بندی نموده و در فصل پنجم کتاب تحت عنوان دوران نخستین از 
عهد آهن چنین می‌نویسد «اکتشاف آهن در تمدن انسان آغاز تحول بزرگی را فراهم 
ساخته است. آهن به حالت معدن همه جا در قشر زمین بدست می‌آید اما این آهن 
نخستین فلز نیست که بشر به آن دست یافته بلکه قبلا از فلزات دیگر نیز استفاده 
می‌کرد. کار بوسیله آهن بسیار سخت است و به آسانی زنگ می‌زند و بطور خالص 
بدست نمی آید و ذوب کردن آن مشکلتر از فلزات دیگر می‌باشد و ۱۵۳۰ درجه 


حرارت لازم دارد. 


این اندازه حرارت در عهد قدیم پوسیله کوره‌های بادی قوی‌تر فراهم می‌شد و به 
همین جهت یود که آهن در ابتدای امر بندرت در دسترس اسان قرار می‌گرفت و 
برای تهیه زینت آلات بکار می‌رفت و فقط از آغاز هزاره اول قبل از میلاد به تدریج 
برای ساختن آلات و ادوات جنگی و زراعتی و مایحتاج زندگی به مصرف رسیده و 
مس نیز بسیار نرم و مفرغ از اختلاط مسی با فلزات کم قیمت امثال آنتیمون و قلع 
پدست دة و بسیار شکننده است و از این جهت معمول شدن آهن در زندگانی 
اقوام قدیم تحول بزرگی را در هزاره قبل از میلاد پدید آورده است. 

بنا براین عقیده آقای پورداود به استناد گفته خسانتوس نام لیدیایی قابل قبول 
نیست و زمان زردشت نمی تواند با سده یازدهم ق م. منطبق شود و يا حدس و 
احتمال موجب نخواهد بود از تاریخ سنتی و از اينهمه دلائل صرفنظر شود چه رسد 
به اينکه دلائل متعدد دیگر از قبیل هم‌زمان بودن گشتاسب پدر داریوش کبیر با 
زردشت و ساطنت این گشتاسب از جانب کوروش بزرگ هخامنشی در پارت و بل 
و بالاخره مطابتت این کوروش با کیخسرو کیانی در سده ششم ق.م. همه و همه 
خلاف عقیده آقای یه را به ثبوت می‌رساند و به تفصیل در تاریخ اجتماعی 
ایران‌باستان نقل نموده‌ایم و از تکرار بی‌نیاز هستیم. منظور آقای پورداود در 
مخالفت با تاریخ سنتی زرتشتیان این است که زردشت را یک پیغامبر افسانه‌ای 

معرفی کند و و زمان وی را به زمان حضرت موسی که در سده سیزدهم ق.م. 
می‌زیست نزد یکتر ر سازد تا بتواند نفوذ این دو پیغامبر را در ر قوائین یکدیگر به ثبوت 
رساند و این موضوع را در صفحه ۴۱ کتاب یشتها نقل کرده و از ترضیح بیشتر به 


علت ضین مقال معذور هستیم و اکنون می‌توانیم راجع به مندرجات وند یداد 


۷۳ مجموعه فوانین زردشت با وندیداد اوستا 


توضیح دهیم. و این توضیح در درجه اول مربوط به فصل اول وندیداد خواهد بود. 


پایتخت اولیه پارت اشکانی زردشت در فصل اول وندیداد از ۱۶ کشور 
درکنار آمو دریا نه در خراسان ایرانی‌نشین» قلمرو سلطنت پادشاهان کیانی» 
یک یک یاد کرده و ضمناً توضیح داده است که این کشورها را اهورمزدا برای 
سکونت ایرانیان آفریده و بشرح زیراست. نخست ایران‌ویج» دوم سغد» سوم مرو 
چهارم بلخ» پنجم نیسایه ششم هرات هفتم کابل» هشتم اورواء نهم هیرکانی» دهم 
رخج» یازدهم هیلمند دوازدهم ری سیزدهم چخره چهاردهم ورنه» پانزدهم هپته 
هند یا پنجاب. شانزدهم سرزمین رنها یا رنگها در سرچشمه رود رنگها. 

تردید نیست که کتیبه‌های بیشمار و کتب بسیار مانند تورات از يهود قانون 
حمورابی از بابل» قانون مانو از هند. کتاب کنفوسیوس از چین» کتاب مرده گان از 
مص هزاران کتیبه آجری از دو کتابخانه سلطنتی نینوا و بابل مربوط بسده 
هفتم فق. م. و بالاخره الواح دوازده گانه رومی از دنیای قدیم باقی مانده و این کتابها یا 
کتیبه‌ها برای اطلاع از اخلاق و عادات و قوانین و اوضاع زندگی هر یک از اقوام و 
ملل در عهد باستان بسیار مفید و سودمند هستند اما هیچکدام به درجه وندیداد 
کتاب زردشت اطلاعات ارزنده و جالب دقت راجع به اوضاع جغرافیایی زمان خود 
در دسترس خواننده قرار نمی‌دهد. زردشت در این کتاب از کشورهای ایرانی نشین 
کیانی و از کوه‌ها و رودها و دریاهای ایران‌باستان یک یک ياد نموده و خواسته است 
نام این کشورها را برای هميشه در دفتر تاریخ جاویدان سازد و تعلق این کشورها و 


کوه‌ها و رودها را در یک کتاب دیتی برای ایران و ایرانی مسلم و مسجل بدارد. 


مقصود این است که فتط حس وطن‌پرستی و میهن دوستی است که زردشت را 


وادار نموده است سرآغاز قوانین خود را با نام مقدس وطن اصلیه و اولیه ایرانیان 


پشمار می‌رود و در توضیح از زاین کشو رها باید دقت مخصوص مبذول شود مبادا 
برعلاف واقع سخنی رفته باشد و این فصل اول وندیداد در اختیار پادشاهان ایرانی 
در طول تاریخ کشور عزب یز ما مانند یک برنامه سیاسی بشمار رفته و هریک از ا 
پادشاهان در دوران سلطنت خودشان مراقبت داشته‌اند حتی یک وجب از خاک 
مقدس کشورهای ۱۶ گانه را به بیگانه نسپارند و به همین جهت بود که مرزهای 
شمالی و شرقی ایراث عزیر لااقل تا ایعدای اسلام هميشه ثابت بود و اگر تضادفا 
آشوب در این مرزها پدید می‌شد بزودی خاموش می‌گشته است. 

کشورهای شانزده گانه که در فصل اول وندیداد ذ کرشده اکثرا بانام ونشان تعیین 
شده و برای هر کس معلوم و معین می‌باشد اما راجع به محل دقیق چهار فقره از این 
کشررها یعنی نیسایه؛ اوروا ایران ویج و رنگها میان دانشمندان اختلاف پدید آمده 
و این اختلاف تا زمان احیر باقی و برقرار بود تا اينکه بوسیله باستان‌شناسان شوروی 
در جنوب روسیه بالخصوص نزدیک مرزهای شمالی ایران اکتشافات دامنه‌داری 
صورت گرفت و از این اکتشافات محل دقیق چهار سرزمین وسیع مزبور معلوم و 
روشن گردید اما متأسفانه آقای پورداود چون از این اکتشافات بی‌اطلاع بود همه را 
به حدس و احتمال سخن گفته و این کشورها زاب یگب نکر ر ادغام کرده و نتایج غلط و 


نادرست گرفته و باید به تفصیل توضیح دهیم تا هرگونه ابهام و اجمال در این 


۳۴ محموعه قوانین زردشت يا وندبداد اوستا 


خحصوص مرتفع شود. 

در بند پنجم فصل اول وندیداد نقل شده که شهر نيسايه ميان مرو و بلخ واقع 
شده است و از این ترضیح معلوم نمی‌شد که نیسایه در کدام سرزمین ایرانی‌نشین 
واقع شده اما در اکتشافات باستانشناسان شوروی معلوم گشته که این شهر نخستین 
پایتخت دولت پارت اشکانی است و در ماوراالنهر نزدیک آمو دریا واقع شده و دفتر 
بایگانی پادشاهان اشکانی از این شهر بدشت آمنده است و شهر صد دروازه نزدیک 
دامغان پایتخت دوم پادشاهان اشکانی است اما آقای پورداود تصور نموده که 
اساسا سرزمین پارت در خراسان کنونی واقع شده و در صفحه ۶۵ در جلد اول يسنا 
چنین می‌نویسد «دسته‌ای از پارتها در خراسان کنونی اقامت گزیده اسم خود را به 
آن سرزمین داده‌اند. داریوش بزرگ در کتیبه بیستون و در نقش رستم جزو ممالک 
خود چند بار خاک آنرا به اسم پرتو یاد می‌کند و بعلاوه در کتیبه بیستون می‌گوید 
یکبار پرتو و ورکان از من سرپیچیدند. پدرم گشتاسپ آنان را شکست داد». بتابراین 
مسلم است که مقصو: زردشت از نیسایه همان پایتخت پارت يا سرزمین پارت 


می‌باشد و اغلب در وندیداد پایتخت بجای کشور یاد شده است. اکنون راجح به 


اوروا باید توضیح دهیم. 


دیباچه ۵ 


اوروا در وندیداد باستان‌شناسان شوروی به شرحی که در کتاب منوگیت نقل 
مطابق با اورغنج شده شهر قدیم اورغنج پایتخت خوارزم را در ماوراءالنهر 
پایتخت خوارزم دست يافته و دامنه حفریات را در این شهر تا سده چهارم ق.م. 
رسانیده و آثار ارزنده از تمدن ایرانیان باستان از این محل بدست آورده‌اند و از این 
امر روشن شده است که منظور زردشت از اوروا 00۷2 هشتمین سرزمین 
ایرانی‌ نشین در وندیداد همان اورغانج lı Ourganedj‏ اورخنج یا جرجانیه پایتیخت 
خوارزم است و این اوروا را زردشت به جای خوارزم ذکر کرده اما آقای پورداود 
چون از این حقیقت بی‌اطلاع بود سرزمین ایرانویج نخستین کشور ایرانی‌ نشین را در 


فصل اول وندیداد با خوارزم یکسان تصور کرده و به نتایج نادرست رسیده و بايد 


ابران‌ویج در وندیداد بشرحی که نقل نمودیم آقای پورداود در کتاب خود 
غیر از خوارزم چون ازا کتشافات باستانشناسان شوروی آگاهی نداشته 
تصور نموده که زردشت در وندیداد سرزمین ایران ویج وطن اصلیه اقوام ایرانی را 
به جای خوارزم ذکر کرده و از این جهت در صفحه ۴۴ کتاب يسنا جلد اول چاپ 
۰ پس از نقل عبارت چند بند از فصل اول وندیداد چنین می‌نویسد (در فقرات 
مزبور بسیار عجیب به نظر می‌رسد که در ردیف ممالک از خوارزم بسیار قدیم و 
مشهور یادی نشده باشد در صورتی که از ممالک همسایه آن سغد و مرو و بلخ و 
غیره یک یک نام برده شده است بطور حتم می توان گفت که در فقره مذکور مقصود 


از ایران ویچه همان خوارزم است که خیوه حالیه باشد). این استدلال از هر جهت 


۲۶ مجموعه قوانین زردشت با وند یداد اوستا 


اشتباه است زیرا زردشت در بند ۱۱ فصل اول وندیداد از اوروا یاد نموده و این 
اوروا همان اورغانج پایتخت خوارزم می‌باشد و از این جهت مسلم است ست که ار یران 

ویج قابل تطبیق با خوارزم نیست و هر دو را زردشت در وندیداد جدا از یکدیگر 
ذک رکرده و تبدیل یا ادغام یکی در دیگری محال و غیرممکن است. اکنون باید دید 


ایران ویج با کدام سرزمین مطابقت می‌نماید. 


ایران9 یج در وند یداد توضیحات بالا واضح گردید که سرزمین اب پرانذ‌ویج 
مطابق با آران سابق در نمی‌تواند با خطه خوارزم در ماوراءالنهر قابل تطبیق 
قفقاز یه کنونی باشد زیرا این دو کشور در فصل اول وندیداد بند یک و 
پازده جدا از کد گر نقل شده‌اند به این ترتیب که زردشت در این کتاب شهر اوروا 
پایصشت خوارزع را به جای عوازژم پاد گرده استه»»و شهر تیسایه خر کان آمردریا نیز 

پایتخت اولیه پارت اشکانی در بند ۸ فصل اول قید شده و این دو سرزمین وسیع 
یعنی خوارزم از یک طرف و پارت از طرف دیگر وقتی در محل خود قرار گیرند 
دیگر در ماوراءالتهر زمینی برای تطبیق با ایرا‌ویج باقی نخواهد ماند اما دلاگل 
دیگر معلوم و مسلم می‌دارد که سرزمین 1 پران‌ویج به خطه کنونی قفقازبه که سابقاً 
بنام اران نامیده می‌شد مطابقت دارد و این خطه وطن اولیه و اصلیه اقرام | یرانی و 
سرزمین وسیعی است که فاصله آن از شرق به غرب یعنی بین دو دریای خزر و 
دریای سیاه در حدود یکهزار و پانصد کیلومتر می‌باشد و از همین خطه است که قبلاً 
اقوام کاشی يا کاسووا در دو هزار سال ق.م. به کناره‌های جنوب غربی و جنوبی 


دریای خزر مهاجرت نموده و نام خودشان را به این دریا داده‌اند و از آن زمان است 


دیباچه ۷ 


که این دریاچه به علت وسعت آذ در اصطلاح اوستا بنام دریای وروکاش یعنی 
دریای بزرگ کاشی و در اصطلاح یونانی بنام دریای کاسپین موسوم شده است و 
سپس اقوام مانای و ماد و پارس یمخرب ایران و افوام خوارزم» سغد» بلخ» مرو 
وغیره از راه شمال دریاء ی خزر به سمت مشرق و بالاخره به هندوستان کوچیده‌اند و 
در تاریخ ایران به تفصیل ترضیح داده‌ايم و ایرا نویج نیز به هیچوجه مرحله اول یا 


منزل اول از مهاجرت نیست بلکه در امتداد کناره‌های شمالی دریای سياه که مسکن 


اولیه افوام دیگر آریائی از قبیل کیمریها و اسکیتها و سارماتها باشد در ایران سابق و 
یا قفقازیه کنونی واقع است. جيمس دارمستتر بشرحی که در حاشیه وندیداد به 
فارسی نقل نمودیم ایران‌ویج را با اران سابق در قفقازیه کنونی منطبق دانسته و 
دلائل ارزنده ذکر کرده و دو فقره از این دلائا ل یکی این است که ایرانویج برطبق 
مندرجات بندهش در مجاورت آذربایجان واقع شده و دیگر ایلکه حطه قفقازیه در 
سایق بنام اران شهرت داشته و اران نیز از حیث تلفظ با ایران‌ویج یکسان است. 
این برد دلائلی که دارمستتر برای تطبیق ایران‌ویح با خطه قفقازیه آنهم در هشتاد 
سال قبل بیان داشته اما اکنون دلائل جدیدتر بوسیلة باستانشناسان شوروی بدست 
آمده و صحت عقیده این دانشمند را تأیید می‌نماید و از این دلائل در درجه اول 
اینست که سرزمین رنگها شانزدهمین کشور ایرانی‌ نشین برطبق مندرجات بندهش 
در مجاورت ایران‌ویج واقع شده و رود رنگها در سرزمین رنگها در زمان حال و 
حاضر بنام رود زنگها یا زنگا -- در مغرب قفقازیه کنونی از شمال غربی په سمت 
جنوب شرفی جریان دارد و از نزدیک شهر ایروانی عبورمی‌کند و در کناره‌های این 


رود اکتشافات عمدتاً سده ششم ق. م. بعمل آمده و آثار ارزنده از زندگی اقوام 
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آریائی بدست رسیده است. بنابراین هر گاه آقای پورداود به نقشه جغرافیاتی 
قفقازیه مراجعه می‌نمود بالعیان می‌دید که رود رنگها در مجاورت ایران‌ویج در 
قفقازیه کنونی جریان دارد و محال است که سرزمین ایران‌ویج در ماوراءالنهر واقع 
شده باشد. بنابراین عقیده آقای پورداود راجع به اينکه در صفحه ۵۲ جلد اول 
کتاب يسنا چاپ ۱۳۴۰ می‌نویسد (ایراب‌ویج همان خوارزم یا خیوه حالیه است و 
خوارزم به اسم دینی خود اران‌ویجه یاد شده است) از هر جهت غلط و نادرست 
است اما نتیجه ناپسندی که وی از این اشتباه خود گرفته این است که در صفیحه ۳۹ 
کتاب مزبور چنین می‌نویسد (اران همیشه یک ایالت غیر آریائی بوده و مندرجات 
کتاب استرابون غیرایرانی بودن آنرا ثابت می‌نماید) و سپس در صفحه ۱۴۳ بخش 
دوم کتاب يسنا چاپ سال ۱۳۳۷ چنین می‌نویسد (بخشی از آذربایجان کنونی در 
پارینه اران نامیده می شد و پایگاه آن پرتو معرب بردعه بوده و د ر سالها می‌گذشته 
دولت بالشویک روی آنجا را آذربایجان نامیده است و شایسته بود آنجا را بنام 
دیرین خودش ارات بنامد). 

واقعاً عجیب است که یک مرد ایرانی چگونه خطه زرخیز اران یا قفقازیه را که 
جزو لاینفک ایران عزیز است و ساکنان آن در سلطنت پادشاهان هخامنشی و 
اشکانی و ساسانی از مرزداران ایران بسمار می‌رفتند یک سرزمین غیر ایرانی 
پنداشته است و حتی با کمال بی پروائی بیک دولت اجنبی و بیگانه پیشنهاد کرده که 
نام آنرا به جمهوری اران تبدیل نماید. گفته‌های این مرد درست نقطه مقابل زردشت 
حکیم ایرانی است که خطه قفقازبه کنونی را در دوهزار و پانصد سال قبل بنام 


ایراتاویج وطن اصلیه ایرانیان خوانده اما در عصر حاضر کسی که ود را استاة 


ج 


اوستاشناسی می‌پندارد چنین خطه زرخیر ایرانی را غیر ایرانی معرفی می‌کند غافل 
از اینکه اگر سستی فتحعلیشاه فاجار و عباس میرزا سبب گردید که چنین سرزمین 
عزیز یعنی اران یا قفقازیه کنونی از مادر وطن جدا شد یک حادثه اتفاقی است و از 
مندرجات فصل اول وندیداد چیزی کم و کاست نمی‌کند و دیر یا زود حق به حقدار 
خواهد رسید. 

در پایان مقال راجع به محل ایران‌ویج مناسب می دانیم تکته دقیقی را یادآور 
شویم و آن این است که باید دید زردشت در ذکر کشورهای ۱۶ گانه ایرانی د 
وندیداد از لحاظ ترتیب و پس و پیش بودن این کشورها چه منظور داشته است. 
بعضی از محققان معتقد هستند که منظور وی از اینکه کشورها را از سرزمین 
ایران‌ویج آغاز کرده و به رنگها شانزدهمین کشور پایان داده این بود که تقدم و تأخر 
مهاجرت و محل سکوز نت اقوام را در این مهاجرت تعبین نماید. ای ین عقیده ناصحیح 
است و از مراجعه به فصل دوم وندیداد راجع به حادئه سیل و یخبندان واضح 
است که زردشت از خط سیر این مهاجرت بی اطلاع بود و ناچار از یک افسانه دینی 
و اژ غار چمکرد بحث نموده است بلکه حقیقت در این است که این کشورها همه 
درکناره‌های غربی و شمالی و شرقی و جنوبی دریای ورو کاش یا دربای خزر واقع 
شده‌اند و این دریا در جزوات اوستا یک دریای ایرانی بشمار رفته و حتی در چنا 
مورد به آن ستایش و عبادت شده و درخت مقدس کوکرن در مناطق دور دست این 
دریا روئیده و مامی افسانه کارا از این درحت مراقبت می‌کند و فرکیانی هر کجا 
می کسی خت در | ین دریا فرو می‌رفت. 


بنابراین سرزمین ایران‌ویج در مغرب و فسمتی از شمال غربی دریای خزر واقع 
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شده و کشورهای دیگر در مشرق این دریا و سپس گرگان و ری و ورنه در جتوب آن 
قرارگرفته و به سرزمین رنگها در مجاورت جنوبی ایران‌ویج در قفقازیه کنونی پایان 
رفته است و این ۱۶ کشور ایرانی در حقبقت مانند حلقه انگشتر در کناره‌های دریای 
ورو کاش واقع شده‌اند. این بود توضبحات ما مربوط به فصل اول وندیداد و اکتون 


بايد راجع به معنی ز مفهوم دیو در وندیداد به احتصار یاد کنیم. 


معنی دیو در وندیداد . بعضی از محققان ایرانی و کسانی که با مطالب اوستا کمتر 
سرو کار دارند می‌کرشند معتقدات خودشان را راجع به آیین زردشت با افکار 
اسلامی تغبیر و تسیر گند از آن جمله اهریمن و دیوها رااکه در جز وات اوستا یاد 
شده با شیزان و شیاطین تطبیق می‌نمایند و اهریمن را با شیطان یکسان می‌شمارند. 
و و و یه 
امریمن تفاوت دارد همانطور که خدای محمد از اهو ورمزدا متفاوت می‌باشد. اولا 
شیطان مخلوق خداوند است اما اهریمن در آئین زردشت خود آفریده و خود 
ساخته و بی‌نیاز از اهورمزدا است. دوم شیطان در دين اسلام قوه خلاقه ندارد و 
چیزی را نمی‌تواند خلق نماید و بیافریند اما اهریمن در اوستا به صفت آفریننده 
متصف شده و می تواند علاوه از دیوما و پریان نامرئی جانداران محسوس و مرئی از 
قبیل وزغ مورجه مار عنکبوت. حشرات گرگ را خلق کند و بیماری و آفت پدید 
آورد. سوم اهریمن همه جا با خدای زردشت رقابت می‌کند اما شیطان در برابر 
خداوند متعال عاجز و ناتوان می‌باشد. چهارم مرگ و سرما و زمستان در دین 


شت مخلوق اهریمن است اما در دین اسلام الموت حق و سرما و زمستان نیز 


دیباچه ۳۱ 


یک حادثه سودمند و مفید می‌باشد. اقای پورداود در تعریف و توضیح ازءلفظ دیو 
به تفصیل پرداخت و این لفظ را برای اینکه از معنی صحیح خود منحرف سازد و 
اهورمزدا را نیز بی‌رقیب شمارد توضیح داده که مقصود از دیو در اوستا خدایان 
باطل است و در صفحه ۲۸ کتاب یشتها چنین می‌نویسد (در هر جای اوستا که کلمه 
دیو آمده از آن پروردگاران باطل اراده شده است) و با این عبارت تصور کرده است 
که زردشت خدایان اقوام دیگر خواه آریائی و یا غیر آریائی را باطل ساخته و سپس 
آنان را بنام ديو مخلوة ق اهریمن خوانده است. این تصور بی‌معنی است زیرا باطل 
شدن خدایان دیگر ملازمه نداشته که این خدایان بتام دیو و عفریت نامیده شوند 
چنانچه در دین اسلام و عیسی و موسی نیز خدایان اقرام دي یگر باطل شمرده 
شده‌اند بی آنکه هر کدام بنام دیو نامیده شوند چه رسد به اینکه وقتی خداوندی 
باطل و غیر موجود شناخته شد دیگر محال است حقیقت و واقعیت برای آل تصور 
شود و بنام دير و و آفرینده زپانکار خوانده شد. 

ايا در دین زردشت همه اشخاص و اقوام خارج از این مزدیسنی خواه 
ایرانی و یا غیرایرانی بنام دیویسن یعنی پرستنده دیو نامیده شده‌اند. زردشت در 
وندیداد دیوها را با نام و نشان تعبین نموده و درمیان آنان نام هیچکدام از خدایان 
اقوام و ملل دیگر ر عهد قدیم به میان نیامده است و فقط سه یا چهار نفر از خدایان 
هند از قبیل اندرا و سورو از دیوها شمرده شده‌اند آنهم از این جهت که در ایران 
قدیم قبل از زردشت در ردیف مهر و ناهید و آذر پرستیده می‌شدند و از کتابها و 
کتیبه‌های مربوط به سه هزار سال ق. م. تا زمان ظهور حضرت عیسی نام و 


مشخصات اکثر خدایان اقوام و ملل عهد قدیم از قبیل برهماه ویشنو سیوا و با 
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ماردوک» بل» آنو اوزیریس» هاتور و آمثال آنها معلوم شده و حتی هیکل و تصویر 
اغلب آنان بدست آمده و در موزه‌های جهان جای گرفته‌اند و هیچکدام با نام 
دیرهاتی که در وندیداد آمده مطابقت نمی‌کند. 

بتابراین مسلم است که دیو در اوستا یک موجود زنده و نامرتی زیانکار از ردیف 
اجنه و اشباح است که زردشت مانند همه اقوام زمان خود برای آنان موجودیت 
تواقعی و خارجی قائل بود و به همین دلیل است که در اوستا از آن جمله در بند ۳۱ 
و ۳۲ فصل هفتم وندیداد از اهورمزدا چنین می‌پرسد (ای آفریننده جهان جسمانی 
وای مقدس پک بدانم کذام است مردی که دیو را می‌پرستد. کدام است مردی که 
پیش از مردن از دیوان بشمار رود و پس از مردن یک دیو نامرئی خواهد بود). در 
چند بند از فصل ۱٩‏ وندیداد خطاب به اهریمن می‌نویسد (نیست شو ای آفریننده 
دیوها). بعضی از این دیوها در وندیداد به صفت خالق و آفریننده خوانده شده‌اند از 
آنجمله در بند ۴۳ فصلل ۱٩‏ زمستان و سرما مخلوق و آفریده دیوها (به صیغه جمع) 
یاد شده و این دیوها در آئین زردشت می تواند تغییر شکل دهند وبه اشکال مختلفه 
جلوه نمایند» چنانچه در فقره بالا از فصل ۱٩‏ وندیداد یک دیو ممکن است به شکل 
مرد گناهکار ظاهر شود و پس از مرگ وی به دیو نامرئی تبدیل گردد و يا دیو دروح 
برطبق فصل ۷ وندیداد بشکل یک مگس زشت از مناطق شمال به حمله می‌پردازد 
و در بالین جسد مرده حاضر می شود و این جسد راناپاک و فاسد و متعفن می‌سازد. 

اکنون بايد دید چه شده است که زردشت قوانین جزائی و يا مدنی خود را برضد 
دیوها وضع نموده است. علت در این امر ناشی از این است که مخلوقات اهورمزدا 


امثال گاو ستور» سگ» خروس» انسان» آب» آتش و خاک همه نیکو آفریده شده‌اند 


و اهریمن و دیوهای وی می‌کوشند مخلرقات مزدا را به هلاکت رسانند و یا په 
اعمال و کردار زشت و ناپسند وادار سازند تا بدنام شوند و از اهورمزدا روگردانند و 
از این جهت است که بیماری و آفت‌های گوناگون پدید آورده و انسان و جانداران 
نیک و زیبا را گرفتار مرگ می‌سازند و حتی آب و آتش طبق بندهای ۸ و ٩‏ فصل 
پنجم وندیداد به حسب ذات خودانیک و سودمند هستند و موجب هلاکت انسان و 
دیگر جانوران نمی‌گردند و فقط استوویزه یا دیو مرگ است که در آب وارد می‌شود 
و انسان را حفه می‌کند و می‌کشد و یا در آتش نفوذ می‌نماید و می‌سوزاند. همچنین 
است انسان وقتی از قول و فرار و تعهد خود تخلف ورزد دیو میترا دروج در وی 
نفوذ می‌کند و او را به تقض قول و عهدشکنی وادار می‌سازد و این اعمال مانند این 
است که از دیوها سرزده باشند و این دیوها است که باید به کیفر و مجازات رسند اما 
حبس و زندان و اعدام در این دیوها بی‌اثر هستند باید بوسیله تازیانه و شلاق 
مجازات شوند تا آزار ببینند و از تن گناهکار بیرون روند. به همین دلیل است که 
تازیانه وسیله عمومی مجازات در وندیدا است و مرد یا زن ناپاک که با دیو تماس 
گرفعه باشند باید پا آب یا شاش گاو شستشو شود تا دیو از تن وی بگرنزد. 

در فصل نهم وندیداد به کرات نقل شده که دیو دروح وقتی با شاش گاو ریا آب 
تماس گیرد از یک گوشه تن به گوشه دیگر فرار می‌کند تا بالاخره از تن انسان رانده 
شود. 

بنابراین تردید نیست که دیوها در اوستا همه جا مخلوق اهریمن هستند و خود 
اهریمن به صفت آفریننده دیوها و یا دو دوه‌ها موصوف شده و این دیوها از حیت 


عدد مانتد خدایان زردشت از قبیل آذر مهر ناهید» تیشتر و غیره بیشمار می‌باشند 
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و اگر دیوها اغلب به شکل مگس زشت وزغ و آدم‌های گنامکار و اشموغ ناپاک 
جلوه گری می‌کنند خدایان زردشت نير در کارهای روزانه مردم مداخله می‌نمایند و 
از آن جمله قضاوت و دادرسی و احقاق حق را در بعضی موارد بعهده می‌گیرند و 
این موضوع بنام ورنیرنگ موسوم شده و باید به اختصار توضیح دهیم. 


آزمایش قضائی یا آزمایش قضائی یا ورنیرنگ از تأسیسات بزرگ دادگستری‌در 
ورنیرنگ در وندیداد وندیداد می‌باشد ازاین موضوع درحاشیه کتاب به تفصیل 
توضیح داده‌ايم و میان اقوام و ملل دیگر نیز در عهد قدیم معمول بود و بموجب آن 
قاضی و دادرس که در اوستا به نام راتو نامیده شده وقتی در احقاق حق مردد می‌شد 
و یا در جرائم بزرگ درصدد بود مهلتی برای گناهکار قائل شود قضاوت و احقاق 
حق را به عهده اهورمزدا يا رشنو خدای قانون وگذار و محول می‌نمود. به این ترتیب 
که گناهکار و یا متهم و متخلف را در آب جوشان و داغ می انداختند و با فلزگداخته 
به روی سینه يا دل وی می‌ریختند و اگر نیروی مقاومت دراو سحرآسا بود و تصادفاً 
نجات می‌یافت حقانیت وی به ثبوت می‌رسید و الا به مجازات خود رسیده است و 
از این موضوع در بند ۵۵ و بندهای دیگر فصل چهار وندیداد نقل شده و به توضیح 
دیگر نیاز نیست و حتی به شرحی که ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه نقل کرده است. 
ردششت منگام دعوی رسالت و پیغامبری در حضور کی گشتاسپ دستور داد مس 
گداخته بر سینه وی ریختند و این مس‌ها پس از سرد شدن مانند گلوله در موهای 
سینه زردشت آویزان شدند و به این ترتیب صحت ادعای او به ثبوت رسید. اکنون بايد از 


موضوع مهمتری که در وندیداه آمده است راجع به خود آفریده‌های زردشت ترضیح دهیم. 


خود آفریده‌های و خود از موضوعاتی که عقاید زردشت را به خوبی روشن 
ساخته‌های زردشت می‌دارد صحبت از خود آفریده بودن بعضی از ذوات 
طبیحت است که به کرات در جزوات اوستا بالخصوص در وندیداد یاد شده و آقای 

پورداود از این موضوع در کتاب‌های خود بحث ننموده و مسکوت گذارده و ما در 
محل دیگر و در حاشیه کتاب به تفصیل توضیح داده‌ايم و تکرار را بی‌لزوم می‌دانیم 
و یادآور می‌شویم که در اوستا بعضی ذوات طبیعت به صفت خوداتا و یا مواداتهه 
به معنی خود آفریده و خود ساخته متصف شده است و این ذوات به عقیده 
زردشت از آفریده‌ای اهورمزدا خارج می‌باشند از آن جمله در بند ۲۵ فصل ۱٩‏ و 
بند ۳۶ و ۴۲ فصل مزبورو فقرات دیگر اوستا عبارت روشنی بی‌پایان خود آفریده و 
مکان بیکران خرد آفریده و بالاخره مه رزو ۸۸6۲۵7۷ یا کهکشان خودآفریده و زمان 
بی‌فرجام خودآفریده یاد شده‌اند و این ذوات بر طبق عقاید زردشت از خالق و 
آفریننده بی‌نیاز هستند و چون حقیقت اهورمزدا در روشنی بی‌پایان قرار گرفته 
همچنانکه اهریمن در تاریکی واقع گشته است آسمان اعلا در بالای ستارگان به 
کرات به عنوان مسکن اهورمودا و گووتمان و عرش الهین تعبیر شده .و ا. ین آسمان 
طبق وندیداد خود آفریده و بیکران است اما اسمان در طبقات پایین تر و در 
مجاورت زمین و ستاره‌ها به نام سپهر موسوم گشته و مزدا آفریده است و از این 
مو ضوع تفا 


۳ 
۳ 


ت دیگر آئین زردشت از دین اسلام واضح و روشن می‌گردد و لفظ 


خوداتا به محنی خر د آفر ريده و خود ساخته از اوستا بتدر ریح در ز زبان فارسی وارد شده 


وبه واژه خود آی هط تبدیا ل یافته و به معنی خدا و خداوند مصطلع گشته است. 


توضیحات ما راجح به مندرجات وندیداد و از این توضیحات به خوبی 


۳۶ مجموعه قوانین زردشت يا وندیداد اوستا 


واضح گردید که در تدریس و بحث از اوستاشناسی در دانشگاه تهران په چه اندازه 
راه خطا می‌روند و چه مهملات در فکر دانشجویان عزیز وارد می‌نمایند و بر اثراین 
قببل تعلیمات ناروا است که متأسفانه سطح فرهنگ در دانشگاه تهران به قهقرا رفته 


و از این موضوع باید به اختصار توضیح دهیم. 


فرهنک عقب مانده ‏ از آنچه نقل تمویم واضح گردید سطح تحلیمات 
در دانشگاه تهران اوستاشناسی در دانشگاه تهران نه تنها بسیار پایین است 
بلکه مانند این می‌باشد که چنین رشته در برنامه دانشگاه تأسیس نگشته است و 
بجای اوستاشناسی از دین مزدائی آنهم دینی که ساخته و پرداخته یک عده 
روحائیان متعصب از پارسیان هند است تدریس می‌کنند. اما متأسفانه پایین بودن 
مطح فرهنگ در یک رشته تعلیمات را در رشته‌های دیگر متوقف یا فلج می‌سازد. 
س یک حقیقتی است که از مطالعه در امور تحصیلی دانشکده‌ها روشن می‌گردد و 
بايد ب ات " یح دهیم. 

تردید نیست که دانشکده معقول و منقول تهران برای تدریس و تحقیق از مسائل 
حکمت و تطبیق اخبار و قواعد فقهی با مقتضیات زمان و اتفاقات روز تأسیس یافته 
است و این دانشکده بایستی در ردیف دانشگاه سوریون پاریس با آکسفورد 
انگلستان بکار پرداخته باشد خصوصاً احکام مدنی اسلامی با احتیاجات مردم هر 
عصر و زمان متناسب و قابل تطبیق است اما متأسفانه سطح معلومات در این 
دانشکده مانند این است که آقایان استادان و دانشجویان در یکهزار سال قبل یعنی 


زمان شیخ الرئیس و یا در چهارصد سال قبل زمان ملاصدرا زندگی می‌کنند و از 


این این سضاکما قد می فرافر تب گذارند زاغلاب از موضوغاتی بحت می کد که 
در علوم معاصر برای آنها جای خالی باقی نمانده است و اوقات طلاب و 
دانشجویان عزیز را بیهوده تلف می‌نمایند و در این موضوع بذکر مثال اکتفا می‌کنیم 
از آن جمله راجع به حقیقت جسم و ماده است که باز هم از وجود و ماهیت و یا از 
عرض و جوهر صحبت می‌نمایند و حال اینکه چنین بحث با علوم معاصر 
بی‌تناسب است و حکمای اسلامی در این بحث آنچه را که از اجسام و اشیاء به 
وسیله حراس ظاهری ادراک می‌کردند و یا به چشم می‌دیدند از قبیل شکل ورنگ 
حجم همه را به نام عرض موسوم ساخته‌اند و بقیه را آنچه در نظر آنان مجهول و 
غیرقابل ادراک بود به نام جوهر نامیده‌اند. 

به عبارت آخری جوهر در هر جسم و ماده مشتمل به حقیقتی می‌شد که در نظر 
آنان مجهول بود و بر پایه چنین امر مجهول مباحثی را مورد گفتگو قرار داده‌اند و 
حال اینکه در عصر حاضر حقیقت هر جوهر و هر عرض در هر جسم از طریق علوم 
واضح و روشن شده و این جسم خواه مرکب و خواه ساده به غیر از آتم و لجزای 
آتمی چیز دیگر نیست و آتم رش و زگره عبارت از انرژی متراکم به 
اشکال مختلفه می‌باشد و به نام الکترون و نوترون و پروتون و امثال آنها موسوم 
شده‌اند و انرژی را همه روزه به وسیله دستگاه رادیو و تلویزیون استفاده می‌کنید 
O TO E‏ 
مشهود باشد و از این انرژی هر چه را به نام عرض موسرم بدارید قابل تفکیک از 
جوهر نخواهد بود حصوصاً حکمای اسلامی از چنین انرژی و از تراکم آن به 


صورت اجزای آتمی بی خبر و بی‌اطلاع بودند. بنابراین صحبت از جوهر و عرض در 


۳۸ مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


هر جسم هیچگونه مجهول را معلوم کمتر از کلیات به بحث و تحقیق پردازند و 
چنین بحث سبب شده که دانشجویان این دانشکده پس از فراغت از تحصیلات 
وقتی در خدمت قضانی وارد می‌شوند گرچه در فریحه و دفت ذهن و اطلاعات و 
بالاخره در پشتکار و علافه به انجام وظیفه با بهترین فضات دنا برابری می‌نمایند. 

ولی کمتر اثرات احکام خودشان را در روابط اجتماعی مردم و در بیرون از 
دادگا گاه‌ها می‌سنجند و احقاق حق و دادرسی در بسیاری از دعاوی را به فراموشی 
می‌سپارند و در این موضوع به ذکر مثال اکتفا ‏ بی‌نمائيم. از مراجعه به جرائد روز 
واضح و روشن است که سوانح و حوادث مربرط به وسائل حمل و نقل موتوری در 
شهرها و راه‌ها و زیان ضروری که از این وسائل و از ماشین آلات کارخانجات و از 
حرکت قطارها و کامیون‌ها به اشخاص و عابرین بی‌گناه وارد می‌شود روز به روز در 
تزاید است و اکثر این سوانح و حوادر* به ملاکت اشخاص و یا به ناقص شدن آنان 


آن عد بسیار از خانواده‌ها پی‌سرپرست و یا اطفال از معیشت 


محروم می‌شوند. تکلیف این قبیل سوانح و زیان‌ها و خسارات در شرع اسلام و 
همچنین در کشورهای مترقی جهان معلوم و معین است و در این کشورها برای هر 
حادثه و هر سانحه دو پرونده تشکیل می‌دهند. 

یکی جزائی و دیگری مدنی. پس از پایان پرونده جزاتی پرونده مدنی و حقوفی 
به جریان گذارده می شود ولو اینکه مسئول جزائی نامعلوم باشد و یا بی‌تقصیری 
وی مسلم شود. موضوع مهم ترمیم زیان و ضرر مدعیان خصوصی است و چنین 
ترمیم از عهده رانندگان وسائل نقلیه مرتوری حارج است و همه آنان بی چیز و فقیر 


تند فقط قاعده تسبیب اسلامی و يا قاعده لاضرر است که به جستجوی مسبب 


د اجه ۳۹ 


حادثه می‌پردازد. و این مسبب اغلب غیر از مباشر می‌باشد و صاحب اتومبیل و 
کامیون و قطار راه آهن و کمپانی‌های بیمه و با مؤسسات دولتی و غیره و غیره همه 
به عنوال مسبب تحت تعقیب مدنی و حقوقی قرار می‌گیرند و خسارات زیان 
دیدگان ترمیم می‌شود و خانواده و کودکان زیان دیده از سقوط حتمی نجات پیدا 
می‌کنند و آمار دادگاه‌ا در این کشورها نشان می‌دهد که لااقل یک دهم دادنامه‌ها 
راجع به جبران و ترمیم زیان و ضرر حاصل از این حوادث می‌باشد اما متأسفانه در 
کشور ما با اینکه از حیث قوانین و اصول و قواعد فقهی هیچگونه کم و کسر نداریم از 
اول سال تا پایان آن حتی یک دادنامه محض نموئه از دادگاه‌های دادگستری پیدا 
نمی‌کنید که در آن از خسارت و زیان مصدومان و یا از کودکان آنان جبران شده 
باشد. 

بحث در این موضوع مفصل است و درکتاب مبانی حقوق نقل نموده‌ايم و این 
قبیل نقیصه در دادگاه‌های کشور ما بسیار است و همه نیز از نقص تعلیمات در 
دانشکده حقوق ناشی. شده است و اساساً استادان و مدرسان در این دانشکده 
بالخصوص در مسائل اجتماعی و حقوفی وظیفه دارند بوسیله سخن رائی‌ها و نشر 
مقالات در مجله‌ها و یا هنگام تدریس در سرکلاس‌ها راجع به تطبیق قوانین با 
احتیاجات و اتفاقات روز و محاسن و نقائص برنامه‌های اصلاحی دولت‌ها و از 
خوب و بد این قوانین و اثرات آنها در زندگی عمومی مردم به بحث و تحقیق 
پردازند و از این طریق افکار دانشجویان را برای تحولات اجتماعی و ترقیات آینده 
کشور آماده و روشن سازند. متأسفانه در انجام چنین وظیفه خطیر تاکنون کوتاهی 


شده است. مثال آن موضوع اصلاحات ارضی است که لزوم آن از چند سال قبل در 


۴۰ مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


مصاحبه‌های مطبوعاتی در معرضص افکار عمومی گذارده شده است اما در محافل 
فرهنگی کشور ما کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و باید به اختصار توضیح 


دهیم. 


کمبود طبیب د رکشور 


بنابراین توحه در اصلاح مقررات دانشگاه و رفع مانع از ورود دیپلمه‌ها به 
دانشکده‌ها و لغو مسابقه‌ها و امتحانات ورودی در درجه اول واجب و ضرور 
می‌باشد اما چون اولیای دانشگاه و کسانی که فرهنگ کشور ما به آنان سپرده شده در 
این امر حیاتی بی‌توجه هستند ناچاریم به اختصار توضیح دهیم و چند نکته را 
حاطر نشان داریم و از این جهت باید قبلاً راجع به کمبود طبیب. کمبود قاضی و 
کمبود معلم توضیحات دهیم. 

تردید نیست سلامت و بهبود مردم بدست اطباء و پزشکان سپرده شده و هر 
اندازه از تعداد افراد این طبقه شریف به تناسب احتیاجات عمومی کم و کسر شود 
همان اندازه سلامت و بهبود مردم به مخاطره افتد و پیشرفت و ترقیات متوقف 
می‌گردد. معروف است فکر سالم در بدن سالم است اما متأسفانه کم بود طبیب در 
کشور ما به قدری محسوس است که برای اثبات آن لزوم ندارد از بهداری شهرهای 
کوچک و دهات توضیحات دهیم و هر کس آگاه است که در شهرستانها و روستاها 


مانند این است که مردم در یکصد سال قبل زندگی می‌کنند و از وسائل اولیه بهداری 


۳ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


بی‌بهره می‌باشند بلکه کافی است که تأسیسات بهداری پایتخت از قبیل بیمارستانها 
و درمانگاه‌ها و زایشگاه‌ها را در نظر بگيريم. این تأسیسات نه تنها چند برابر کمتر از 
احتیاجات عمومی ساکنان پایتخت می‌باشد بلکه جریان امور در همین موسسات 
موجود کنونی گرفتار بسی بی‌نظمی‌ها و بی‌ترتیبی‌ها است و این بی‌نظمی‌ها نیز از 
گمپردطبیی و پوشنک تللبی شاه است. اروش طبیب او اروش کالای #بازی کسر 
نیست و هر دو تابع قانون عرضه و تقاضا می‌باشد. عرضه طبیب در ایران از تقاضا و 
از احتیاجات مردم کمتر است و بر اثر آن اهمیت طبیب و ارزش آن محسوس‌تر 
است مانند طلا که به علت کمیابی از همه فلزات گرانتر می‌باشد و این امر سبب 
شده است که آقایان اطباء و جراحان بطور کلی در انجام وظایف خود بی‌اعتنا 
شده‌اند و این بی‌اعتنائی به قدری محسوس است که حتی وزارت بهداری 
نمی‌تواند با این آقایان طبق مقررات و دیسیپلین اداری رفتار نماید زیرا ممکن است 
بلافاصله ترک خدمت کنند و وزارتخانه را به فشار و مضیقه گرفتار سازند. در این 
حصوص باید مثالی ذ کر نمائیم. وزارت بهداری در سال گذ شته احتیاج پیدا کرد یک 
نفر طبیب به سمت ریاست بهداری یکی از شهرهای جنوب ایران اعزام دارد و 
حقوق و ماهیانه این محل در حدود سه هزار تومان بود. هیچکدام از اطباء به قبول 
چنین مأموریت حاضر نشدند. وزارت بهداری ناچار برای این پست در حدود 
هشت هزار تومان حقوق ماهیانه تعیین نمود به این ترتیب که سه هزار تومان از 
بودجه اداری. سه هزار تومان از قرنطینه کشتی‌ها و دو هزار تومان از معایثه 
کارمندان شرکت نفت. این بود که یکی از اطباء با اکراه و بی‌میلی تمام بسوی 


مأقوریت عزیمت نمود. 


دیباچه ۳۳ 


اکنون متاسب می‌دانیم دو مثال از بی‌نظمی بیمارستات‌های دولتی محض نمونه 
نقل نمائیم. نظیر این دو مثال برای اکثر خوانندگان گرامی اتفاق افتاده است. در سال 
گذشته مردی از ورامین به علت سابقه آشدائی بنگارنده مراجعه کرد و اظهار داشت 
که همسر وی باردار است و ده روز دیگر باید وضع حمل نماید و برای بستری کردن 
همه جا سر زده و از قبول وی خودداری نموده‌اند و توصیه یکی از اطباء را لازم 
می‌دانند. من بوسیله تلفن به یکی از دوستان خود که در بیمارستان خدمت می‌کرد 
توصیه نمودم و وی نیز زن باردار را در نوبت خود به بیمارستان وزیری معرفی کرد و 
این زن وقت مقرر در بیمارستان پذیرفته شد و پس از معاینه پاسخ دادند که هنگام 
شب ممکن است فارع شود و خویشاد وی می توانند فردا صبح روز بیمارستان 
حاضر شوند و بیمار را تحویل بگیرند. خواهر و شوهر زن باردار فردا صبح به 
پیمارستان مراجعه کردند هنوز وضع حمل نکرده بود اما ملاحظه کردند که این زن 
بدبخت به حالت مرگ افتاده است و وق را مدت ۱۸ ساعت به جای تختخراب در 
راهرو طبقه دوم عمارت روی زمین خشک جای داده‌اند و در این مدت هر چه ناله 

تجوده با تروشروگی و بی‌اعتنایی پرستارها روبرو شده و حتن یک استکاق سرپ 
گرم و یا چای به وی نداده‌اند و عطش در وی به قدری شدت داشته که خود را در 
خطر مرگ می‌دید و در این مدت طبیب از وی دیدن ننموده و وقتی خواهر خود را 
دیده به پای وی افتاده و خواهش کرده هر چه زودتر او را از این زایشگاه 
وحشت آور حارج سازند اما خانم دکتر به علت مسئولیت نپذیرفته تا کسان او ناچار 


به کلانتری شکایت کرده‌اند و پاسبان در بیمارستان حاضر شده وزن بدبخت را 


تحویل گرفته‌اند و در ر زایشگاه حصوصی دکتر عبوض زاده در خیابان رازی بستری 


۴۴ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


ساخته‌اند و دو ساعت بعد فارغ شده است. 

مثال دوم راجم به کردکی است که در یکماه قبل در بیمارستان کودکان پیمه‌های 
اجتماعی بستری شد. یک مرد کارگر دخانیات دارای دو فرزند است. یکی دختر 
هشت ساله و دیگری کوچکتر. این دختر.به کم خونی و ضعف مزاج گرفتار است. 
طبیب پیمه دستور داده بود در بیمارستان یک هفته بستری شود و تحت مراقبت 
طبی قرار گیرد. کودک را روز پنجشنبه تحویل داده‌اند وبرای روز دوشنبه بعنی چهار 
روز دیگر وقت ملاقات تعیین نموده‌اند. پدر و مادر کودک در روز مقرر از وی دیدن 
کرده‌اند اما با وضعیت عجیب مواجه شده‌اند به این ترتیب که کودک در این چند 
روز به قدری لاغر و بیجان شده که شناخته نمی‌شد و به وحشت و هول و هراس 
عجیب گرفتار شده بود و از حرف زدن و از ماندن در بیمارستان خودداری می‌کرد 
ناچار به منزل آورده‌اند و پس از چند روز استراحت بهبود یافته و جریان را بنگارنده 
اطللاع دادند و من از خود کودک علت وحشت و ترس را جویا شدم و وی نیز با زبان 
بی زبانی چنین ترضیح داد. اولاً در اطاق وی پنج تختخواب بود. دو عدد برای دو 
دختر. دو عدد برای دو کردک شیرخوار , یک عدد برای ی یک پسر چهارده ساله - 
دو کودک شیرخوار هنگام شیر خوردن یاد مادر می‌کردند و از شیرخوردن خودداری 
می‌نمودند. این دو کودک را پرستار در هر مرتبه به باد کتک می‌گرفت و با سیلی و 
کف دست به صورت و دست آنان می‌تواخت و آنان را وادار به شیر خوردن می‌کرد. 
از این وضعیت برای دختر هشت ساله دلسوزی و ترس و هراس عارض می‌شد. 
سوم در تمام پنج روز و چهار شب دختر را اجازه نداده‌اند حتی یک مرتبه در باع 


بیمارستان هواخورق و گردش نماید و در یک اطاق طبقه چهارم عمارت مانند 


۰ 

۱ 
بت 
3 


زندانی بسر برده و حتی اجازه نداده‌اند در راهرو عمارت گردش 
نیز همه وقت گرم و بی‌یخ بوده است. 

چهارم مهمتر از همه این است که پسر چهارده ساله در اطاق وی رشد طبیعی 
نداشته و قد وی کوتاه و قیافه مخوف و وحشت آور داشته و شکم او از حد معمول 
بزرگتر و ضمناً پسرشرور بود وآزار دخترها را فراهم می‌کرد و هر مرتبه به خانم 
پرستار شکایت می‌کردند با بی اعتنائی وی روبرو می‌شدند تا در شب دوم مو 
که این دختر به خواب رفته بود پسر شرور به فکر شوخی می‌افتد و در زیر 
تختخواب دختر دست و پای خود را به زمین ستون می‌کند و به زور پشت تن خود 
به تخت فشار می‌دهد و تخت را با دختر از زمین بلند می‌کند و دختر بیچاره از 
خحواب پریده و تصور می‌کند زلزله شده و فریاد می‌زند. خانم پرستار در اطاق حاضر 
شده بجای اینکه اطاق پسر قدکوتاه را از اطاق دخترها جدا کند دختر را سرزنش 
می‌کند که چرا نصف شب ناراحتی او را فراهم ساخته است. دختر هشت ساله در 
بقیه شبها و روزها به حالت وحشت گذرانده و از هر چیز از خانم پرستان از 
بدبختی کودکان شیرخوار, از شرارت پسرناقواره و از ب آشامیدنی و از زندانی 
شدن در یک اطاق و بالاخره از بیمارستان وحشت پیدا کرده و خواب به چشمان 
وی راه نيافته و روزبروز لاغرتر شده و بالاخره به حالت زار و نزار افتاده و طبیب نیز 
ولو یک مرتبه از وی معاینه ننموده است. 

از این امثله فراوان دارم و این قببل اتفاقات در بیمارستان‌های دولتی معمول و 
رایج می‌باشد و اگر پرستارها بطور کلی بی عاطفه و از وظیفه وجدانی و انسانی 


غفلت دارند همه از بی‌علاقگی طبیب مسئول و از عدم مراقبت وی ناشی شده 


۳ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


است اما پیمارستان‌های خصرصی مرتب و منظم می‌باشند. همه این نقاتص و 
معایب مزبوط به کمبود طبیب است. اکنون در برابر چنین کمبودها ببینید رفتار 
دانشگاه تهران چگونه می‌باشد. همه ساله لااقل دو هزار دیپلمه برای ورود به 
دانشکده پزشکی نام نویسی می‌کنند و از آنان فقط در حدود دویست نفر پذ یرفته 


می‌شوند. 


کمبود قاضی در کشور ‏ کمبود قاضی در کشور ما همه جا محسوس است و ب 

توضیح بیشتر احتیاج نیست. آقای وزیر دادگستری در مصاحبه تلویزیونی اظهار 
داشت که به علت کمبود قاضی در نظر دارد در روستاها خانه انصاف تأسیس نماید 
و این خانه را از معتمدات و ریش سفیدان محل تشکیل دهد و چون این معتمدان و 
ریش سفیدان بی‌سواد و عامی هستند برای ترتیب پرونده و تنظیم تحریرات از سپاه 
دانش انشا خواهد نمود. واقعاً عجب دادگستری خواهد بود. یک مشت افراد 
عامی و امی و بی‌اطلاع از قوانین در میان مردم به قضاوت و احقاق حق خواهند 


پرداحت. چنین ترتیب هرگاه در زمان جاهلیت و یا قبل از دوران تمدن انسانی 


هئ 


معمول بود با عصر حاضر بی تناسب است. وزیر دادگستری بی تقصیر است و از 
خود نمی تواند قاضی و کارمند قضائی فراهم کند بلکه تقصیر و مسئولیت واقعی از 
دانشگاه تهران است که همه ساله لااقل دو هزار دیپلمه برای ورود به دانشکده 


حقوق نام نویسی می‌کنند اما در حدود یک دهم از این داوطلبان را می پذیرند و بقیه 


را مردود می‌سازند و به ترک تحصیل وادار می‌نمایند. 


د باچه ۴۳۷ 


کمبود معلم در کشور کمبود معلم و دبیر در کشور ما همه جا محسوس است و از 
این جهت وضعیت فرهنگ روستاها و شهرهای کوچک ایران از یکصد سال و یا یک 
هزار سال قبل وخیم تر و عقب مانده تر است. در قدیم یعنی قبل از مشروطیت در هر 
ده کورء یک خانم باجی و یا یک آخوند به نام آقا میرزا احتیاجات اولیه دهات را در 
امور فرهنگی رفع می‌کردند و عده‌ای نوآموز پسر یا دختر را دور خود جمع کرده و 
مکتبخانه تشکیل می‌دادند و اکثر حکما و دانشمندان ایرانی در این مکتبخانه‌ها 
رشد و نمو کرده‌اند اما از چندی قبل وزارت فرهنگ بخشنامه‌های غلیظ و شدید 
صادر کرده و بغرمانداران دستور داده است از این مکتب خانه‌ها و روستاها 
جلوگیری نمایند زیرا تعلیم و تربیت باید از روی اصول فنی اروپائی باشد و حتی 
امروز در هیچیک از شهرهای کوچک و روستاها که فاقد دبستان و کلاسهای ابتدائی 
هستند یک آخوند و میرزا نمی‌تواند در امر تعلیم و تربیت کودک مداخله کند و این 
آمر سبب شده که بی‌سوادی کامل و مطلق در این دوران درخشان در همه دهات و 
نقاط دور دست حکمفرما شود. اما کمبود معلم و دبیر در پایتخت کشور ما نیز 
محسوس است و در مقابل چنین کمبرد همه ساله چند هزار دیپلمه دبیرستانها برای 
تعلیمات عالیه در دانشگاه نام نویسی می‌نمایند و به بهانه‌های مختلف از قبول آنان 
خودداری می‌کنند و در حدود یک دهم پذیر یرفته می شوند. 

این بود برنامه ثابت دانشگاه‌ها که از توسعه تعلیمات عالیه در کشور جلوگیری 
می‌کنند وبا این همه احتیاجات مردم به دبیر و طبیب و قاضی دانشآموزان را به 


بهانه‌های مختلف از ورو 


د به دانشکده‌ها باز می دار ند و و آنان را به ترک تحصیل وادار 


ل ر 


می‌سازند و از همه عجیبتر این که الخیرا ب شی ک که در صفحه اول شماره 


۳۸ مجموعه توانین زردشت با وندیداد اوستا 


روز ۱۶ تیرماه ۱۳۴۲ کیهان درج شده از مسافرت دانش آموزان مردود از امتحانات 
ورودی دانشگاه‌ها به حارج جلوگیری خواهند نمود و حال ایتک دانش آموز پس از 
تحمل زحمات فراوانی باخذ دیپلم توفیق یافته و این دیپلم طبق قرانین ارزش خود 
را دارا می‌باشد و قبول یا رد آن در کشورهای خارج از عهده وزارت فرهنگ خارج 
است چه رسد باینکه اصل چهاردهم متمم قانون اساسی صریح است که (هیچیک 
از ایرائیان را نمی توان نشی بلد یا منم از آقامت در محلی با مجبور باقامت محلی 
نمود مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند). شما حق ندارید.یک داش آمو زیا هر 
ایرانی دیگر را از مسافرت به خارج ایران منع نمائید. آزادی در انتخاب مسکن» 
آزادی در تعلیم و تربیت» آزادی در مسافرت حق مسلم هر ایرانی است. شما نباید 
کشور را به صورت زندان جلوه دهید. چگونه ممکن است هر تاجر زاده و هر 
شیخص پروتمند به بهانه کسب و تجارت و یا سیاحت در هر موقع از حق مسلم خود 
برای مسافرت استفاده نماید و در کشور خارج به همه گونه عیش و عشرت پردازد 
اما دانش آموز را به بهانه اینکه در امتحانات ورودی دانشگاه مردود شده از مسافرت 
ممنوع دارید چنین دانش‌آموز گر چه برای حفظ حقوق اولبه انسانی خود بهر گونه 
تشبث دست خراهد زد اما پس از موفقیت متأسفانه پشت بوطن خود می‌کند و از 
مراجعت به کشوری که به صورت زندان و محبس جلوه کرده خودداری خراهد 
نمود. شما بهانه می‌کنید که در وضعیت تحصیلی دانش جویان در خارج کشور باید 
نظارت نمائید. این قبیل نظارتها به عهده مأموران کشورهای خارجی است نه به 
عهده شما که هیچگونه وسیله کنترل ندارید. 


درگذشته دیدیم چگونه کنترل کردید و یا چگونه تكس سرپرستی‌های خارج 


ایران میان دانشجویان ایران سازمان دادید و آنان را از تحصیل بازداشتبد و این 
دانشجویان را وادار کردید دور هم جمع آیند و سیاست بازی بیاموزند حال اينکه 
دانشجو در خارج باید از ارتباط با همشهری‌های خود حتی الامکان خودداری 
نماید تا بتواند در فراگرفتن ن زبان محل اقامت خود و در پیشرفت دروس خود توفیق 
پیدا نماید. می‌بینيم که در تعلیمات عالیه دانش آموزان ستمدیده چه علاقه دارید و 
یا آنان را چگونه سرگردان و : بی‌تکلیف نگاه می‌دارید و به ترک تخصیل وادار 


می سازید. این برد درد کار اکنون باید از چاره آن توضیح دهیم. 


چاره کار اکنون پیش ازگفتگو در چاره‌کار باید معلوم داریم که چنین برنامه شر 
و ضدفرهنگ به چه علت در دانشگاه تهران مورد عمل قرارگرفته و از اجرای آن چه 
منظور دارند و یا اق ات5 اح آن بر نیامده‌اند و حتی آقای دکتر جهانشاه 
صالح رئیس کنونی دانشگاه و آقای دکتر فرهاد رئیس قبلی تحت تأثیر این برنامه 
واقع شدند و معایب و مضرات آن را. همچنانکه وقتی از مضرات قانون مصوب 
مجلس شورای ملی راجع به اصلاحات ارضی مستحضر شدند در اصلاح آن از 
طریق قانونی اقدام لازم به عمل آمد. در کاردانی و فرهنگد وستی آقاء ی دکتر صالح و 
یا آقای دکتر فرهاد کوچکترین تردید نیست. آقای دکتر صالح در وزارت بهداری 
خدمت شایان به وطن خود انجام داد و لایحه قانونی ترک تریاک و یا منع کشت 
خشخاش را به تصویب مجلس شورا رسانید و در اجرای آن کمال مراقبت نمود. 
اما بی‌توجهی در این امر مربوط به این است که دانشگاه تهران بازیگران ماهر 


دارد و این بازیگران پشت پرده بکار می‌پردازند و مدت زمانی لازم است تا رئیس 


ر 


2۰ مجموعه توائین زردشت با وند نداد اوستا 


جدید بتواند پشت پرده را بخراند و امیدواريم آقای دکتر صالح هر چه زودتر 
موضوع را تحت مطالعه قرار بدهد و از طریقی که مقتضی باشد در اصلاح آن 
بکوشد و سیصد هزار دانش‌آموزان دبیرستانها و پدران آنان را از اضطراب و نگرانی 
خارج سازد. علت واقعی در جلرگ گیری از ورود دیپلمه‌ها به دانشکده‌ها همان است 
که در دوران قبل از مشروطیت امثال امیربهادر جنگ‌ها و عین الدوله‌ها را از شنیدن 
نام معارف و کتاب به وحشت انداخته:بود و از تأسیس هرگونه مدرسه و کتابخانه 
جلوگیری می‌کردند و در حال حاضر نیز همان وحشت در کار است اما از گفتن 
حقیقت خودداری می‌نمایند و خود را به لباس علم و فرهنگ آراسته می‌سازند. حق 
را با باطل آميخته می‌دارند و یقیناً در اصل مطلب به اشتباه می‌روند. 

نگارند:"! ز ابتدای جوانی در این موضوع توجه مخصوص داشتم و همه جا به 
تحفیق پرداخته‌ام و به نتیجه‌ای رسیده‌ام که در بالا یاد نمودم. در چهل سال قبل پس 
ر نراغت از دانشکده حقوق تهران با مرحوم قاسم صوراسرافیل آشنا شدم و آن 
مرحرم د,  ""‏ صف آزادیخوامان بشمار می‌رفت اما در باطن با اعتدالی‌ها و 
فئودال‌ها سر و سری داشت و به همین جهت چند بار به وزارت رسید تا در ۳۵ سال 
قبل زمانی که در دانشکده حقوق پاریس به تحصیل اشتغال داشتم روزی از روزها 
هنگام تعطیل ظهر وقتی از دانشکده خارج می‌شدم مرحوم صور را ملاقات کردم و 
برای دیدن فرزند خود به دانشکده آمده بود و چندی در خیابان دانشکده قدم زدیم 
و صحبت داشتیم و از تهران و وطن عزیز یاد نمودیم از آن جمله انبوه دانشجویان را 
در خیابان به آن مرحوم نشان دادم و گفتم ببینید چگونه در دانشکده حقوق پاریس 


از قدیم الایام تاکتون همه ساله بیست هزار دانشجو به تحصیل اشتغال دارند و 


هیچکس مزاحم حال آنان نیست. 

مرحوم صور از شنیدن سخنان من به یاد گفتگوهای تهران افتاد و ناراحت شد و 
پاسخ داد که این دانشکده برای ملت فرانسه لازم و مفید است نه برای ایرانی. این 
گفته مرحوم صور همه وقت د رگوش من صدا می‌کند و همان را در دوران قاجاریه 
برای جلوگیری از فرهنگ و مدرسه تکرار می‌کردندد و همه نیز در اشتباه بودند و 
راخ ایک خراندءگزامی ترجه حاصمل کند که در جلوگیرش از ورود دیلمه‌هابه 
دانشکده‌ها چه زیان و ضرر به کشور ما وارد می‌شود آمار مختصری را خاطر نشان 
می‌داریم و آن این است که در حال حاضر هر سال در حدود یک دهم از داوطلبان 
دیپلمه به دانشگاه پذیرفته می‌شوند و در حدود یکهزار تفر از دانشکده‌ه 
فارغ التحصیل داریم و این مقدار در مدت ده سال گذشته په ده هزار تفر بالغ شده 
است اما هرگاه در هر سال همه پانزده هزار داوطلب پذیرفته شده بودند در ده سال 
گذشته بجای ده هزار نفر تعداد یکصد هزار نفر لیسانسیه و دکتر فارغالتحصیل 
داشتیم و بر اثر آن کمبود قاضی» مهندس, معلم و طبیب جبران می‌شد. 

به هر صورت امیدواريم کسانی که در شورای عالی دانشگاه ذی دخل و ذی 
نفوذ می‌باشند در مطالب این دیباچه توجه مخصوص مبذول دارند و بدانند که 
هرگاه بعضی برنامه‌های ضدفرهنگ عمومی در سابق پیشرفت می‌نمود یقیناً در 
آینده غیر عملی خواهد بود. در این قبیل برنامه‌ها فقط میل و آرزو و یا منافع طبقه 
حاکمه معلوم و معین که همان طبقه فئودال‌ها و مالکان بزرگ باشد تأمین می‌شد اما 
در آینده چنین طبقه وجود نخواهد داشت و حکومت مردم بر مردم برقرار خراهد 
شد و در چنین حکومت باید تعلیمات عالیه عمومیت داشته باشد و دیپلم 
دبیرستان ارزش قانونی خود را بدست آورد. میان دبیرستان و دانشکده فاصله دیگر 
و مدرسه دیگر وجود ندارد. برای بی‌ارزش کردن دیپلم متوسطه هیچگونه وسیله در 
میان نیست. دانشکده‌ها بايد به روی دیپلمه‌ها باز شود و کنکور عمومی و يا مسابقه 
در مسابقه موقوف گردد و هرگونه آزمایش از دیپلمه‌ها لازم باشد به امتحانات پایان 


۵۲ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


سال اول دانشکده‌ها محول دارند 
دراین موضوع مناسب می دانیم چند بیت از عباس شهری شاعر خوش قریحه و 
سخن پرداز را در زیر نقل نمائیم: 


کودکی گفت من چه کار کنم تابه آذ کار افتخار كنم 
گفتمش علم و معرفت آموز ٠‏ تاشب محنت تو گردد روز 
گفت چون علم اختیار کنم بعد از آن گو مرا چه کار کنم 
گفتم ار علم اختیار کنی علم گرید تو را چکار کنی 


تردید یست که صحبت از امتحانات ورودی دانشکده‌ها و بی‌ارزش کردن دیپلم 
دبیرستان‌ها از فکر بکر آقای علی اصغر حکمت استاد دانشگاه پدید آمده است. 
آقای حکمت یکی از مالکان بزرگ فارس است و از آغاز کار به فرهنگ عمومی 
بی‌عفیده و بی علاقه بود و از این جهت حتی یاد دارم در دوره یازدهم مجلس 
شورای ملی وقتی درخحواست ست اعتبار جهت تأمین مصارف کلاس‌های سالمندان 
نمود جلسه خصوصی تشکیل , شد و دراین جلسه گزارش داد که یکصد هزار مرد و 
زن در کلاس‌های بزرگسالان مشغول تحصیل هستند و بعداً معلوم گردید که این 
گزارش صحت نداشته و حتی یکصد نفر در این کلاسها اشتغال نداشته‌اند و در زمان 
حال و حاض رکه بیست و پنجسال است سازمان تعلیم بزرگسالان در وزارت فرهنگ 
تأسیس یافته از میان کارگران و پیشخدمتها و طبقه عوام دو نفر پیدا نمی‌کنید از این 
کلاسها بهره‌مند شده باشد چه رسد به روستاها. 

بنابراین تردید نیست نه تنها در دانشگاه تهران بلکه در وزارت فرهنگ نیز ازگفتن 
حقیقت خودداری می‌نمایند و در زیر کاسه نیم کاسه‌ای نهنته است. در سابق عدم 
وجود وسایل برای تعلیمات عالیه را بهانه می‌کردند. اکنون عمارات بزرگ در 
دانشگاه تهران ساخته شده و مضیقه جا و مکان مرتفع گشته و حتی کمبود استاد نیز 
وجود ندارد زیرا پوسیله رادیو و تلوبزیون که همه جا معمول می‌باشد ممکن است 
درس استاد در سالن‌ها و تالارهای متعدد شنیده شود. 


ar دیباچه‎ 


اما اخیرا بهانه تازه تراشیده‌اند و بوسیله سخنرانی‌ها و مقالات چنین وانمود 


می‌کنند که دیپلمه‌ها بی‌استعداد هستند و دبیرها نیز لیاقت تعلیمات ندارند. این 


است موضوع سخنرانی آقای دکتر عیسی صدیق استاد دانشگاه تهران که چند بار به 
وزارت رسیده است و این سخنرانی در شماره بهمن ماه ۱۳۴۱ مجله یغما منتشر 


شده و ما چند عبارت از این سخنرانی راعیناً در زیر تفل می‌کنيم: 

«در ۱۳۴۰ عده دبیرستان به ۱۸۸۴ باب ر ید و غده شاگردان آنها به 
سیصدهزار. البته ازدیاد عده دبیرستان بی معلم و بی‌محصل مستعد از اواسط جنگ 
جهانی دوم شروع شد.» 

۷۵۰ بابا دبیرستان بی معلم. در نتیجه ضعف و وظیفه نشناسی و عدم رعایت 
مقررات قانونی در مدت نه سال ۷۵۰ باب دبیرستان جدید که اغلب بدون دبیر و 
شاگرد واجد 2 شرایط بوده در ا بن مملکت تأسیس گردید و به تدریج بر عده کسانی 
که این گونه دبیرستانها را پیموده و ورقه‌ای به نام دیپلم بدست آورده‌اند افزوده شده 


بطوری که در حال حاضر در حدود سالی پانزده هزار دیپلمه از مدارس مذکور بیرون 


ج 


می‌آید واغلب می خواهند وارد خدمات دولتی شوند واکثر آنان داوطلب ورود : 
دانشگاه می‌شوند و در امتحانات مسابقه ورودی شرکت می‌کنند. بقیه دیپلمه‌ها 
بطور کلی نه مايه علمی کافی دارند و نه حاضرند بکاری تن در دهند. 

«عده زیادی از کسانی که وارد کلاس‌های تربیت معلم می‌شوند و ورقه‌ای به نام 
دیپلم در دست دارند سواد و مايه علمی ندارند. بسیاری از آنان چند سالی عمر 
خود را در محلی به نام دبیرستان گذ رانده‌اند و در پایان هم به پيشنهاد همان دبیران 
دیپلمی به آنها داده‌اند. آقای دکتر صدیق درایر ن سخنرانی گر چه در ظاهر از زمحاسن 
دانشسرای مقدماتی و از معایب کلاسهای تربیت معلم به گفتگو پرداخته اما د 
باطن خواسته است شنونده و خواننده را متوجه سازد که دانش‌آموزان a‏ 
و دبیران نها ہی استعداد هستند و دیپلم دبیرستان ارزش علمی ندارد و ازاین جهت 


در چند مورد تکرار کرده و می نویسد (بقیه دیپلمه‌ها بطور کلی نه مايه علمی کافی 


0f‏ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


دارند و نه حاضرند بکاری تن دهند) و همچنین می‌نویسد (عده زیادی از کسانی که 
وارد کلاس تربیت معلم می شوند ورقه‌ای به نام دیپلم در دست دارند سواد و مايه 
علمی ندارند) و باز هم می‌نویسد (بسیاری از آنان چند سالی از عمر خود را در 
محلی به نام دبیرستان گذرانده‌اند و در پایان هم به پیشنهاد همان دبیران دیپلمی به 
آنها داده‌اند) و باز هم می‌نویسد (اغلب آنان می خواهند وارد خدمات دولتی شوند 
و اکثر آثانداوطلب ورود به دانشگاه می‌شوند): 

تردید نیست که سخنرانی آقای دکتر صدیق و دلائلی که اقامه نموده است سرتا 
پا غلط و نادرست می‌باشد و هرگاه دو مقدمه را که بیان داشته است قبول نمائیم 
یعنی دیپلمه‌های دبیرستان‌ها را از یک طرف و دبیران آنان را از طرف دیگر 
بی استعداد و بی‌لیاقت پنداريم شاید برای جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به دانشگاه 
بهانه‌ای تصور شود اما یقیناً به اشتباه رفته است و این دانش‌آموزان تسل جوان کشور 
ماو امید ایندد ملت ابرا هد ر هة وقت به قوت رسانده‌اند که از حداکثر 
استعداد و شایستگی و لیاقت برخوردار می‌باشند و بهترین دلیل آن چند هزار 
دانشجوی ایرانی در کشورهای اروپائی یا امریکائی است که اکثر آنان از امتحانات 
ورودی دانشگاه تهران به ناحق مردود شده‌اند اما در امتحانات داخلی 
دانشکده‌های خارج از ایران پیشرفت‌های شایان داشته‌اند و از افتخارات وطن ما 
بشمار می‌روند و از میان دبیران نیز نویسندگان ماهر و شاعران خوش ذوق و قربحه 
فراوان است و همه ساله هزاران دییلمه ارزنده به جامعه ایرانی تحویل می‌دهند و 
اگر دیپلمه‌ها به قول آقای دکتر صدیق در ورود به دانشگاه می‌خواهند وارد خدمات 
دولتی شوند بسیار پسندیده است. هر کس در کار خود بايد هدف و منظور داشته 
باشد. مگر خود آقای دکتر صدیق وقتی در فرانسه در رشته تعلیم و تربیت تحصیل 
می‌نمود در نظر نداشته است که پس از مراجعت به ایران به حدمت معلمی وارد 
شود و يا به درجه استادی برسد. مگر نه این است که دانشجوی دانشکده پزشکی 


همه وقت در نظر دارد پس از فراغت از تحصیل معیشت خود را بوسیله طبابت 


دیایچه ۵۵ 


تأمین نماید و یا در تأسیسات بهداری دولتی خد مت کند و همچنین اکثر دانشجویان 
دانشکده حقوق در رشته فضائی توجه دارند در کادر قضائی وارد شوند. تردید 
نیست هر یک از ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها نیز برای قبرل کارکنان مورد احتیاج 
خود آزادی کامل دارند و شرط و شروط آن را در آیین نامه‌های اداری معلوم و معین 
می نمایند. 

.شما در کشورهای اروپائی یا آمریکاتی هب چ کشوری را سراغ نخواهید داشت که 
۱ ز یک طرف دیپلم متوسطه بدست دانش آمو موزان بدهد و از طرف دیگر چنین دیپلم 
را برای ورود به دانشکده بی اثر و بی‌ارزش پندارد و هرگاه در بعضی از دانشکده‌های 
اروپائی کنکور داخلی معمول شده است از کشور ما تفاوت دارد زیرا اولاً این کنکور 
بعنوال مسابقه خصوصی و داخلی است و در هی هیچ کجا مسابقه عمومی معمول 
نیست و بجای آن دیپلم متوسطه ارزش خود را دارا می‌باشد. 

دوم و وی ا ئی به منظور عالی تری است و به 
این وسیله می توانند دیپلمه‌های کثیر دبیرستانها را ميان دانشکده‌ها تقسیم و ترزیع 
نمایند بطوری که در آغاز سا تحصیلی حتی یک دیپلمه داوطلب بی‌تکلیف 
می مادم سرع قفکنور دوجم بو فااشلی دو شهری سکن اس معمول کر دد که 
در آن دانشکده‌های متعدد از نوع واحد وجود داشته باشد نه مانند دانشگاه تهران 
که فرشا یک داقشکد: پزشکی :زیا یک دایصکب قرت دار و فغ یک دهم 
داوطلبان را می‌پذیرند و باقی را به ترک تحصیل وادار می‌نمایند. 

مطلب را در اپنجا پایان می‌دهیم و دیباچه کتاب گنجایش بیشتر را ندارد و از 


طول کلام معذرت می خواهیم. 


دکتر موسی جوان 


فصل ار ل 


کشورهای ایرانی واقع در شمال و مشرق ایران‌باستان . ابران ویچ یا آدیادیچ . 
سند یا سندیان . مرو یا مورو . بلخ یا باختر . ثیسایه یا پارت . هرات یا هرووه - 
کایل یا وه اکرته. اوروا یا اورغانج . گرگان یا هیر کانی . رخج یا آداخوذیه ‏ 
هتومنت یا هلمند . داگا یا ری . چخر یا چرغ . ودنه یا گیلان و دیلم . هپته هندو 
یا پنجاب هند , رتگها یا دنها در سرزمین قفتاذیه کنونی مجاود با ایران‌ویج . 


۱ اهورا مزا به زردشت‌مقدس گفت؛ من اهورا مزدا , ای زردشت مقدس › 


رک کشور با نرهت آفریدم اما آسایش کامل‌نداشت .۲ 


کاب | گر آسایش کامل داشت همه مردم در اریانم ویجو Airianem Vaejo‏ 
یا ایران‌ویج جمع میشدند ( و که کین سخت میشد ) ۲۰ 
اب وقنداد. أوسا با میبوعه رافق دیدشت په ۲۷ اف گرد منقسم شده و 


فن گند بمعنی قصل است و بتفصیل دد دیباجه کتاب توضیح داده‌ایم i‏ 


۲ نام زردشت در اوستاً اغالب با واژه آسپیتمه Spitama‏ همراه است و 
این واه دا دوعادلز پیتی مقس ترجمه کرده اما دادمستت عتیده دارد که اسپیتمه 
نام خانواده ذردشت است و اذ ایشجهت در کتاب ود عیناً تقل نموده‌است و ما در 


تر جمه فادسی از هر دو معلی استفاده نمودیم . 


باه مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیاد اوستا 


۲ نخستین کشور با نزع ت که من اهورا مزدا آفریدم آریانم ویجو بود و 
از رود وانوهی دائی تی vVanuhi Dati‏ ( یا وانگو هی دائی‌تی ) مشروب 


می‌شود. اهریمن پرمرك برضه آن مار آبی و زمستان دیو آفریده پدید آورد . * 


۲ - «آدیان ویجو یا آدیا دیج یا ايران ویج ز۷6 1۲۵۸ یك کشود مقدس 


ایرانی آست که جم بررطبق منددجات قصل دوم وندیداد بهشت خوددا در آنجا بنا 


کرد و ذردشت یز بر طبق بند ۳۲ فصل ۲۰ و بنه ۳ فصل ۳۲ بند هش دد این 
کقور زائیده شد و دين خود دا در همانجا اعلام داشت و پالاخره پرطبق بند ٤‏ فصل 
6 و بند ۸ قصل ٩‏ زاد اسپرم تخستین جفت از مخلوقات جانداد در آدیاویج پدید 
آهذه است . 

«ایران ویج پطودیکه اذ معنی این واژه معلوم میشود مهد و مررکن تجمع 
اقوام ایرانی است و بمعنی زادگاه و تخمه اقوام ایرانی يا نادگاه و تخمه 
آریاها است ۰ موجه وه هسمي » واریانه یا ایرانی صفتی است که اذ 
الناظ آدیا با گیریه وتنه و ورتم اشتناق یافته است . 

داما باید دید سر ذمین ایراویج یا ایران ویج در کجا واقع شده است : 
این محل دا پسی در مشرق و در حدود آمو دریا يا جیحون جستجو مینمایند 
۔ برای این عتیده دو دلیل ذکر میکننه . یکی اینکه آنچه از کشودها بعد اذ نام 
ایرآن‌دیچ در وندیداد ذکر شده از قبیل سند و مرو و پلخ همه در مشرق ایران 
واقع شده‌اند . دیگر اینکه لفط واتوهی یا وانکوهی که بنام دود متعلق به 
ایران ویج آمده در نمان پادشامان ساسانی به واه پهلوی ( وه ) یا ( وه روت ) 
تعبیر ميشد و این واثه دا با دود آموددیا تطبیق میکردند و منظور اذ دود ( ده ) 
1 بر طبق بند ۷۸ و ۲۲ فصل ۷۰ بند هش د همچنین منظور نویسندگان 
ادمنی و چینی پشرحی که در دوزنامه آسیائی چاپ ۱۸۸۰ میلادی درج شده همان 
دود جیحون یا او کسوس مییاشد ‏ 

«دلیل نخستین قابل توجه يست و نام کشودها در و ندیداد اجن است پس 
و پیش شده باشد اما برضد دلیل دوم شواهد بسیادی است‌که محل ایران ویج دا 


بر طبق این شواهد میتوان در مغرب ایران بدست آورد . ایران ویج پر طبق بند 


فصل‌اولکشودهای ایرانی دد شمال و مشرق ایران‌باستان ۵ج 

٤‏ -در ایران ویچ ده ماه ژمستان و دو ماه تایستان است . زمستان‌سرد است 

برای آب , سرد است برای زمین » سرد است برای گیاه . در آنجا کانون زهستان 
آست , .همه جا سرما پداتریی آقتها است:: 


5 -من اهورامزدا : دومین کشور با نزهت که | فریدم دشتی‌است کهاقو ام نگ 


در آن سکونت دار ند . اهریمن پرمرك برد آن آفت‌ملخ بدید آورد. این آفت 


برای گیاهان زیان‌بخش و برای رمه و ستوران کشنده میباشد ,۵ 


۷ قصل ۲۵ پند هش دد مجاورت آذدبایجان داقع شده و چنین مینویسد : 
Airan vej pun kostaki Aturpatagan ,‏ 

د آذدبایجان از مشرق به دریای خرر و از منزب به سرزمین رنگها يا دنها 
29 محدود شده د این سرذمین بطودیکه در بند هش آمده همان سرذمین ماد 
دد جنوب یا ناحیه قره‌باغ در شمال قرار گرفته و ماد بعقیده منها کانون و قلب 
ایران است و آریانم ویجو اذ لحاظ اوضاع جوی با سرذمین مزبود تطبیق میکند. 

«بناپراین ایران‌ویج با دشت حاصلخیزی که دد ميان دو رود ارس و دود 
کود ٣اط‏ واقع شده و بسا پنام قره باغ شهرت یافته و در قدیم بر طب ق کتاب 
ياقوت صفحه ۱۷ و کتاب ابوالفداء صنحه ۱٤١‏ فصل دوم پنام اران A٣۵۸‏ 
نامیده سک مطایقت مینماید و آفای اشپیگل ( اوستا هناس ف آلماتین ) ج 
صفحه ۲۱۲ و ۱۹6۵ جله اول کتاب خود محل آدیا نم ویجو دا با سرزمین 
ار ان مقرون دانسته و اران دا با اران و ایران یکسان پنداشته است و اینکه 
از بجای اری آمده از اختلاف در لهجه‌ها بیدا شده است و اتين دو بیزانس 
بگفته اثییگل سر مین اران طعحجدم را در مجاورت کادوسیان یا گیلان 
پنداشته است . 

«زیبائی و حاصلخیزی قره باغ در خطه ففتازیه کنونی که پمعنی باغ سیاه 
است شهرت دادد اما نمسنان آن پسیاد دداز و سخت است و احمد بيك آقایف 


يکي از ساکنان قره‌باغ میئویس که مزارع قره باغ در نوروز پوشیده از برف 


1 مجموعه‌قوانین ذردشت در وندیداد اوستا 


«س سومین کشور با نزحت که من اهورا مزدا آفریدم مرو توانا و خوش 
قلب است . اهریمن پر مرك بر ضد آن آ فت غارت و رفتارخلاف ادب در آن پدید 


آورد .۶ 


منباشد و هوای آن اذ ۱۵ ماه آوریل‌بیعد ملایم میشود و فصل گل و غنچه از ماه 
مه آغاذ میگردد و در تایستان دستجات کوچ‌نشین در بالای کوهها و در وش 
بحر کت و جنبش می‌آینه و این جنبش در نیمه ماه اوت پایان می‌پذیرد و از 
اینجهت تاپستان در این خطه مانند ایران‌ويچ بطودیکه در وندیداد ذکر شده فقط 
دو ماه است . 

«وقتی ایران‌دیج يا آدیام ویجو با سرذمین ار ان و قره‌باغ دد قنتاذیه مطایقت 
نماید دود وانگوهی دائی‌تی نیز با دود قدیم ارس در شمال_ آذرپایجان منطبق 
خوآهی بود و دد این دود برطیق منددجات دندیداد افی و مار فراوان است 
همچنانکه مار آپی در رود ارس شهرت دارد و اینکه دود وانگوهی دائی‌تی در 
زمان ساسانیان با رود جیحون تطبیق میشد منافات نخواهه داشت که همان رود 
ارس پاش ذیرا دد آن مان ممکن است دو دود مزبود دا که یکی در مشرق 
دریای خزد و دیگری در مغرب آن چریان دارد دود واحدی می‌پنداشتنه همچنان 
که دو رود سند را در هنك با دود آمو ددریا يا جیحون مشتبه میکردند . 

این بود عقیده دایستتی دانشمثه شهیر فراسوی که پشرح بالا در حدود 
حعناد سال ل پان دافیه د ایراق فیح ما با اراق دد ققانیه و شش اد 
آذدیایجان کنونی منطبق پنداشته است اما در سالهای اخیر بوسیله دانشمندان وروی 
در شهرهای قدیم قنقاذیه و همچنین در سرذمین های بلخ ۰ سند » مرو ۰ پارت 
و خوادنم اکتشاقات دامنادادی صورت گرفته و دلال ارزنده‌تر و جدیدتر بدست 
آمده است که عتیده دادستشر و اشپیگل را تائید مینمایه و این‌موضوع سیاد جالب 
دقت و شایان توجه میباشد و بتفصیل دد دیباچه کتاب مورد بحث و تحقیق قراد 
ا 

4 = ود تادیخ اجتماعی ایران باستان پتفصیل توضیح داده‌ایم که زردشت 

بر طبق مندرجات اوسا و عقاید دانشمندان غربی مانند ادیان دیگی نمان خود 


خدایان متعدد دا می‌پرستید و اهودامزدا خداوند دوشنی بی‌پایان بزدکترین‌خدایان 


سل اول. - گفودهای ایرائی عدشمال ۶ مفرق آیران اتان ۹ 
۷- چپارمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم بلخ زیبا با پرچم 
افراشته است . اهریمن بر مرك بر ضد آن مورچه و سوراخ مورچه پدید آورد ۲ 


وی بود و هرکدام از این خدایان بنام ايزد و یزدان و يزت و يابغ خوانده شده 
است اما پضی اذ دانشمندان به ثثوی بودن دين زددشت معتقد شده‌اند و این دين 
را دو خدائی میدانند یکی اهورا مزدا خدای روشنی بی‌پایان در بالای ستارگان 
و آفریننده موجودات نيك و مفید . دیگری اهریمن خدای تادیکی دد ذیر 
نمین خاکی و آقریننده دیو و عفریت. و موجودات زیان‌بخش و پلید میباشد و 
در این عتیده به فصل اول وندیداد استناد نموده‌انه که بموچب آن در برابر 
خن بے ال کمویهای يرات که بوك اوا جرا اقات رین فده با 
آفت و يا یك موجود مادی ذیان‌بخش بوسیله اهریمن خلق شده است و اهریمن 
دا دد این فصل بلفظ آفریننده و خالق موصوف ساخته است و همچنین به‌یسنای 
۳۰ و یا دیگر فصول کاتها استناد نموده‌اند که در آنها خرد نيك بنام اهودامزدا 
دد پراپر خرد خبیث و پلید بنام آهریین قراد گرفته و این هردو میا ذد پا یھ 
و اسای خلقت و آفرینش جهان با یکدیگر دقابت میثماینه و این دقابت از 
مطالعه در قصل اول دندیداد سی داضح و دوشن میباشد . 


و - نفد ۵ شیا مر کو مد ییات قادسی انال. فده و ی او 
پعبارت‌س وگدا 6 آمده و با لفظ گاوو اھ با هم ذکی شده است . 
دوهادلز در کتاب خود گاوو را پاشعت سندیان میداند اما دادستش ‏ عتیده 
دادو که گاوق دد پهلوی بمعنی دشت است و متصود از این ده لفط دد اونتا 
عبادت از دشت سند است و در مسافت هشت دوز راه همه جا سین و خرم وپوشیده 
از باغها و چراگاه ها و مزادع بود . در کتاپهای پهلوی لفظ سند دا با 
سوريك در سوریه تطبیق کرده‌انه و این تصود ناشی از اشتبامی است که اذ شیاهت 
لے وکا با میریاه سای کے اسه [ جرع ف ب مسا کاب اوا 


صفحه ۷ و دادمستتی جلد ددم زند اوستا صفحه ۸ ) . 


1 مجموعه قوائین ذددشت با وندیداد اوستا 


۸ پنجمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم نیسایه 92دون( 
است که بين مرو و بلخ واقع شده و اعریمن پرمرك برضد آن آفت شت و تردید 


پدید آورد . ۸ 


اطلاعات محتتان غربی راجع پدخد در حدودی است که قل نمودیم 
اما دانشمندان شوروی در سالهای اخیر از حنریات و تحقیتات دامنه داری که در 
سرزمين‌قدیم سند واقع در اذبکستان کئونی بعمل آودده‌اند محل دقیق این سرذمین 
دا معلوم و دوشن داشته اند و مون‌گیت دانشمند شوروی درکتاب خود راجع به 
پاستا نشناسی در دوسیه شودوی بتغصیل توضیح اذہ بو فی ا قرچمہ .ور ور ری 
تقل میکنیم 2 
«سغد دد دره زرافتان و کاشکا دریا واقع شده و سمرقند پاینخت آن است 
و این شهر دا مورخان پنام مادکندا 109۳02802 موسوم ساخته‌اند . کوروش 
هخامنثی دد نیمه سده ششم ق. م. کشود سند دا در جزو قلمرو حکمرانی خود 
قراد ذاد . شهر سبرقند در حمله مدرك پا عاف یکسان شه و ساکنان آن بهلاکت 
دسیدنه . در خراپه‌های این شهر تجسسات دامنه‌داری بعمل آمده و آثاد گرانبها 
کت شیو است د هر کق این شهر پنام ارك نامیده ميشد و در سده چهادم ق.م. 
تمدن بزدگی دد آن ‏ تشکیل یافته بود . سفد در صنعت و تجادت اهمیت 
مخصوص داشت . اذ شهرهای قديم سمرقند مجسمه‌های كوچك پدست آمده و بعطی 
از آها مجسمه آناعید خداوند آب و پادان مربوط پدین مزدا پرستی است . 
«اذ شهر های دیگر سند در خرابه های شهر تل برذف ووجوق_ درم در 
شش کیلومتری سمرقند است و اذ آن یك‌ظرف سنالین بدست آمده و دوی این 
ظرف ویر يك انسان با تنه گاو نتش بسته و اذ یك نیمه خدای ایرانی بنام 
کیتباد حکایت میکند . از اکتشافات عمده ستدیان اذ خرابه های شهر قدیم 
پنجیکانت است ۰ اټ شهر در دره زد افشان مفاصله ۸“ کیلومتر از سمرقند داقع 
شده و در سده هشتم میلادی در حمله عرب ویران گشته است . در مجاریآب 
این ثهر تنبوشه‌های سنالین بکاد دفته و از بناهای‌بزرك پنجیکانت دو معبد میباشد . 
یکی مشتمل پر تالاد مربع شکل بساحت هشت‌متر ددهشت متر و ستف آن بر دوی چهار 
ستون قراد گرفنه است . این معبد از مشرق بدون دیواد به ایوان منتهی است 


فصل اول_کشودهای ایرا نی دد شمال و مشرق ایران باستان ۳ 


ششمین کور با نزهت که من اهوره‌زدا آفریدم هرات 7۵نه7ع7 
میباشد و خانه های تا هسکوق دارد . اهریمن برمرك بر ضد آن اشك چشم و 


سو گواری پدید آورد ۰ 


و در مقابل محوطه واقع است و در دیواد مد نتش و نکادهاگی است که اذ 
لحاظ پاستان‌شناسی جالب دقت میباشد . در نقش یکی از دیوادها یك مرد روحانی 
پسوی محراب خم شده و چند شخص از آنجبله دو مرد دمتان در مراسم دینی 
حاضرند و در دیواد مقابل تصویر چنه شاهزاده سخدی است . محبد دیگر در 
شمال شهر دارای تالاد پزرك با چهاد ستون و يك ایوان است و بر دوی دیواد 
این معد تصویر سحنه‌ای در سوگواری جناذه سیاوش نیمه خدای ایرانی است . 
( تصویر این تابلو دد کتاب تاریخ اجته‌اعی ایران پاستان تحت شماده يك نقل 
شده است ) . 

«میدان ثهر پنجیکانت موسوم بشهرستان است و در مشرق آن عمارات و 
کاخهای چند کثف شده و در تالاد یکی از کاخها دوی دیواد نقش و نگار در 
صحنه‌های متعدد دیده میشود . 

«در یکی اذ این تصویرها شاه دوی تخت نشسته و چند شاهزاده سندی با 
چند دمتان در برابر وی ایستاده و مراسم جشن برگزاد میشود و در صحنه‌های 
دیکر عده‌ای ساذنده د نوازنده پرقص مشغول بودند . 

داز معاید سندی و آثادی که پدست آمده معلوم شده است دين مزدا پرستی 
مذهب معمول مردم دد شهرهای سند بوده است و آب و لقن و خاك و پاد را 
می‌پرستیدند و مرده‌ها دا برطبق مراسم دیئی در این مذهب دقن میکردند پاین 
تر تیب که جناذه دا در هوای آذاد طعمه لاشخوارها میساختنه و سپس استخوانها 
دا پس اذ جدا شدن از گوشت در محفظه‌ای قراد میدادنه و این محفظه بنام 
استودان 21ا46 ( مخغف استخوان‌دان ) نامیده میشد و در اطاق زیر ذمین 
نگاه میدافتند . دد شهر پنجیکانت گورستاتی کف شده و در آن از این قبیل 
محنظه‌ها پدست آمده است . 


۹۴ محموعه قوانین ذردشت یا و تدیداد اوستا 
۰ - شفتمین کشور با ززهت که من اهورمزدا آفریدم کابل با ودا رة 
Vaekreta‏ با سایه های تامطللوت است , اخریمن پرمرك بر ضد آن یریهای 


a 8 +‏ 4 
خنتتی Khnaithaîti‏ پدید آورد و بگرشاسپ وابسته بودند 


٩‏ مرو در اوستا بلفظ مورد 1۲01 ذکر شده و در قدیم‌الایام یکی 
اذ شهرهای معظم و آباد ایران باستان پشماد دیرفت و چون در شاهراه دنیای 
قدیم با شرق اقصی قرار داشت تا تمان: حمله منول عنمت خود را محفوظ تگاء 
جافته ۵ پن ات اسان مرگ سکومت و ابادت خرانتات پود ف دد آن نساق 
پیش اذ يك میلیون جسیت داشته و کتاخان‌های عمومی متعدد ود این شهر برپا 
بود و دانمندان اسلامی برای استفاده اذ این کنایخانه‌ها اذ شهر مرو دیدن 
میکردند . 

شهر ذیبای مرو بعد از اسلام دد چهاد مرتبه مورد حمله اقوام خادجی 
قراد گرفت و صدمه فراوان دید . در مرتبه اول بوسیله چنگیز : مرتبه ددم 
بوسیله تیمور لنك » مرتبه سوم پوسیله اوذبکها و بالاخره در سده نهم هجری 
پودیله امیر بخادا مورد تل عام و غارت داقع شد و بویرانه تبدیل کردید و 
زمانی که جزو روسه قراد گرقت شه جدید نزديك خراپه‌های شهر قدم 
کا که و 

شهر مرو در حال حاضر م رکز جمهوری تاجیکستان شوروی و نزديك مرغاب 
واقع شده و داهءآهن ماورای قنتاز :ا سرحد چین از این شهر عبود مینماید . 
ماکنان مرو تاکتون قومیت و سسوم و عادات و ذیان آيرانی دا محتوظ داشتهانه 
و اکتفافات دامتهداد باستانعناسی پوبیلد دانشمندان شودوی اجام گرفته و دو 
کتاب.مون گیت. شل قذه است. . 


۷ - لظ بلخ دد اوستاً بواژه ) باختی ) و دد قادسی قدیم به لظ باختر 
Bk‏ آمده و در وندیداد دو صفت برای وی ذکر شده. و چين مینویسد 
(من هروا حزدا همین کدود بانزهت که آفربدم بلع خا با پرچم افراخته 
است ) . دوفارلز در کتاب خود صفحه ۸ ترضیح داده که بلخ در اوستا بلفظ 


قصل اول - کشودهای ایرانی درشمال و مشرق ابران باستان ۹۵ 


۱ - هشتمین کشور با نزحت که من اهورا مزدا آفریدم اوروا Ourya‏ 
دار نده جرا گامعای سرشار است . اهریمن پرمركه بر ضد آن آفت نخوت و غرور 
بدید آورد ۱*۰ 


باختی است و سپس باخ تبدیل‌یافته و در خراسان واقم‌شده‌است. بلخ پایتخت مردم 
باخثر مناشه و پرچ ماف آفراشه فلحت افااه دس ان كرت بوذ و با 
ساکنان بلخ حمدوقت برای جنك با دشمن آماده بودند . دارستتر راجع به 
بلخ مینویسدکه لفظ باختی و صفت دیبا که در وندیداد برای آن ذکر شده در 
کتاب مسودی پبلخا لحستاء تی‌جمه گشته: است. . 

از آنچه تثل‌کرديم معلوم شد که اکثر دانشمندان اوستاشناس محل شهرقدیم 
پلخ دا بطود مبهم در شمال خراسان تعیین کرده‌اند و حال اینکه در حال حاضر 
خرابه‌های باخ در شمال افناستان نزديك تصبه‌ای بهمین نام و در سر جاده‌ای که 
از کاپل بیخادا میرود داقع شده و تا دود آموددیا .ه کیلو مت فاصله دادد . 
شهر بلخ مرکز سر ذمین باخ و پایتخت پادشاعان کیانی است و به یونانی بلفظ 
پاکترین 390/۳1288 نامیده میشد و نام قدیمش آن ذادیاسپ میباشد . در 
قاموس‌الاعلام تر کی نقل شده که شهر بلخ در سلطنت کی‌گشتاسب کیانی شهرت 
بیشتر داشته و زددشت دد این شهر ظهود نمود و این شهر مرکز تبلینات دين 
وی بود . شهر بلخ در حمله مغول صدمه فراوان دید و در ۱۷+ بوسیله جنگیز 
و در ۷۷۱ هجری پوسیله تیمود لنك مورد قتل و غادت و با خاك یکان شد . 

بنا بر این قسمت جنوبی سر مین بلخ قدیم هرگاه در شمال افغانستان و 
خراسان واقع شده قسمت شمالی آن در خاك شودوی و جمهوری تاجیکستان امتداد 
دارد و در این سمت بوسیله دانشمندان شوروی تجسات و کاوش بعمل آمده و 
در کتاب مون گیت داجع پیاستا نقناسی در دوسیه شوروی نقل شده و ما قسمتی دا 
اذ این کتاب ترجمه و در زیر تقل مینماگیم : 

«بلخ در کناد آمو دریا داقع شده و ساکنان آن اجداد و نیاکان مردم 
امروزی تاجیکستان بشمار میروند و یکی اذ امپراطودی‌مای قدیم ددآسیای‌مر کزی 
است . قسمت اعتلم سرزمین قديم باخ در تاجیکستان و اذیکستان شوروی و شمال 
اقنانستان واقع شده است . 


1۹ مجموعه توانین ذردشت یا وندپداد اوستا 
۳ نپمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم خننتی اطعوطةا 
است که اقوام هی رکانی (یا گر گان) در آن سکونت دارند . اهریمن پر مرك بر 


ضد آن گناه بی‌توبه پدید آورد . 


«هیشت حثاری ستد و تاجيك در سال ۱۹۵۰ میلادی تجسات دا دد بخش 
کیتباد شاه نزديك قمبه کالای میں آغاذ نمود و اپتیه و ساختمان مربوط بسده 
جهادم قبل اذ میلاد دد این محل کثف شدء و دادای حصاد بلندی است . آین‌شهر 
بوسیله يك‌کوچه باريك اذ استبکامات جدا شده است . اذ مطالعه دد وضعیت قب 
ها میلوم است که تاجیکها از ساکنان بومی پلخ محسوب میشدند و مشخصات 
قومی خودشان‌را تا کنون‌حفظ کرده‌ا ند . 

داز حفریات شهر قدیم بلخ معلوم شده که حمله اسکندد در این سر ذمین 
یو مه کی مر قعیی :بر کی سی خی نلاس الل ھی روات مایم ید 
این سرزمین ثقوذ یافت . دد شهر قدیم بلخ چند معید بوداگی کشف شده از 
آتجمله نزديك قصبه قره تپه میباشد . در چاچی آثاد یك تمدن دوستائی بدست 
إا و معلوم شده که در سده دوم قبل اذ میلاد آهن دا در کوده های بادی 
پوسیله دم دادن به ادوات و ابزاد تبدیل می‌نمودند . 

۸ - محل شهر نسایه ووووزر بر طبق بند ۸ فصل اول دندیداد 
فی‌الجمله معلوم شده و دد ميان مرو و بلج واقع است اما محقتان ادوپائی سابق 
نتوانسته‌اند. تعیین کنند که این شهر با کدام ناحیه و سرزمین مطابقت مینماید و 
فقط توضیح داده‌اند که نیسایه غیر اذ شهر قدیم نیسا در ماد است و اسپهای آن 
شهرت دافته است ولی دانشمندان شودوی اذ حثریات و کاوش در دشت‌های آمو 
دریا و ماوراء النهر محل دئیق این شهر را کشف کرده و معلوم داشته‌انه که 
نیسایه نخستین پایتخت دولت پادت اشکانی بوده است . اذ این امر داضح می 
گردد که منظود زددشت در وندیداد اذ نیسایه همان سرزمین اصلی پادت است 
و شهر نيسايه در ميان مرو و بلخ واقم است و خرابه های آن اکنون نزديك 
آمو دریا يا جیحرن مشهود و پرقرار است . 

باقن اشکایان پس اد توس قلسد سکومت انان د ۷ اف پس او بكس 
سال اذ آغاذ این حکومت از نيسايه بشهر صد ددواذه نزديك دامنان انتقال یافته 


فصلاول کدورهای ایرانی ددشمال و مشرق ایران پاستان ۷ 
۲ - دهمین کشور پا نهت که من اهوراهزدا آفریدم رخج زیا است. 
اهریمن پرمرك بر شد آن گناه بی‌توبه , آقت دفن آمواته پدید آوره ,۱۱ 
و پس اد این انتقال نیز تسایه بعنوان پایتخت اولیه پادت اشکانی در اهمیت 
خود باقی بود و چون محتقان ایرانی اذ این حتیقت بی اطلاع بودند و پاتعت 
اولیه پادشامان اشکانی دا نزديك شهر دامغان تمود میکردند پاشتیاه افتاده 
سرزمین پادت اشکانی دا در خراسان کنونی ایران پنداشته اند و ابراهیم 
پور داود در صفحه ۵+ جلد اول یسنا جاپ ۱۳2۰ جنین میئویسه ( دسته‌ای 
اذ پادتها در خراسان حالیه اقامت گزیده اسم خود دا به آن سرزمین 
داده‌اته و سلسله اشکانیان که پيدها در ایران سلطنت یافته همان پادتها 
هستند ) . حسن پیرنیا نویسنده کتاب ایران پاستان در این اشتباه افراط کرده 
و در صفحه ۲۱۸۵ چنین مینویسد ( پنابر این و بنا برآنچه اذ نوسندگان عهد 
قدیم استتباط میشود پادت در خراسان کنونی داقع شده و بی تردید میتوان گفت 
که پادت در عهذ قدیم عپادت بود از دامتان . شاهرود . جوین » سیزواد . 
تیشابود » مشهد » پچنودد » قوچان ۰ دده‌جز » سرخس » اسنراین » باخرد » 
خواف » ترشیز و تربت حیددی است ) . اولسنیه دانشمند فقید امریکایی نیز 
در کثاب خود راجم پمحل پادت همین اشتباه دا بکار سته است و حال آنکه 
پاستانشناسان شوروی توانته‌انه دفتر بایکانی پادشاهان اولیه اشکانی دا اذ کاخ 
سلطنتی شهر نيسايه کشف نمایند و یکهزار و پانصدکتیبه بخطارامی و زبان پادت 
ایرانی بدست آودند و مون‌گیت دانقمند شوروی تفصیل این اکتشافات را درکتاب 
خود داجع په پاستا نشناسی دد دوسیه شوروی تقل کرده و قمتی از آن داجع به 
شهر نيسايه و سرذمین پارت دا از صفحه ۱۵۲ د بعد بفارسی تبدیل و دریزیر 
قل مينمائيم : 
«در جنوب جمهوی تر کمنستان کنونی و نزديك دیگزار قره قوم و در دامنه 
کوه کوپت‌داغ و نزديك قصبه‌ای موسوم به باقر 1۲طچھ8 داقع در هیجده 
کیلومتری شمال غربی عشقآباد ویرانه‌های دو شهر باستانی نیسایه قدیم و نيسايه 


جدید دیده میشود و از سال ۰ میلادی دو هیئت حفادی در این ناحیه به 


۹۸ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


\٤‏ - یازدهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آ فریدم هتومنت. ۽ 


Haetument‏ با هلمند درخشان و فیروزمند امت ۾ افریمن تفن مرك برضد آن 


حادو گری پدید آورد . 


۵ جادو گری نشانه‌ای است که از روی آن هلمند شاخته میهود . 
نشانه‌ای که همه‌جا مشهود است و در آنجا است که بدترین اعمال جادو گری انجام 


میشود . 


کاوش و تجسسات پرداخته‌انه و از خرابه‌های نیسایه جدید آثاد پرارزش از يك 
شهر قدیم کشف شده و این همان فیسایه نخستین پایتخت دولت پادت اشکانی است , 
د امپراطودی پارت همان دولت اشکانیان رقیب دومیان است . این امپراطوری 
از دود سند تا فرات و از آموددیا تا خلیج فارس وسعت داشته و بين النهرین 
و ماد و. ارمشتان و هیرکانی دا نبز شامل بود . پادشاهان پارت با دو دولت 
پزراك دوم و چین ارتباط سیاسی داشتند و سوادان پادتی در جنك شهره آفاق 
بودند و دفعات پرومیان شکست داده‌اند از آن جمله لشک رکشقی کراسوس سردار 
دك دومی و شکست وی در تاریخ معروف است . اددشیر موّسی ساطنت‌ساسانیان 
دد سده سوم میلادی سرذمین بارت دا سخیر نمود و دولت پارت دا منترض 
ساخت و وی کوشیدند نام پارت و اشکانی را اذ صفحه تاریخ محو 
نمایند و بغرامونی سپادند و ددآن مان نام خراسان که پمعنی مشرق‌آمده بجای 
لظ بارت شهرت یافته است . 
«شهر تسا به پایتخت پادت اشکانی حصادی با برج و بادوی بلنه داشته و 
شهر جدید در پیرون شهر قدیم قراد گرفته مشتمل بر کاخها و مقبره مردکان و 
معابد پارت است . اذ تجساتی کهددنیسا ید‌قدیم بعمل آمده تادیخ صحیح پارت معلوم شده 
است . در یکی ازکادثها کاخ بزدك عشتمل پر تالاد مدود و دیگری مربع شکل 
و يك معبد کشف شده و این تالاد دادای جهاد ستون بلند ۱۲ متری است . 
در میان ستونها مجسمه‌های مرد و ذن نصب شده و این مجسمه‌ها دارای دنك آمیزی 
است . دو اطراف کاخ ساختمان‌های بزرك اذ آنجمله محل خزانه و گنج پادشاهان 


فصل اول _کشورهای ایرانی ددشمال و مشرق ایران باستان 4 
۱۹ دوآزدهمین کشور با نزهت 45 من آهورا مزدا آفریدم ری ا راگا 
وطعظ با سه نژاد است . اهر یمن بر مرك پر ضد آن آفت بی اعتمادی یدید 


f . آورد‎ 


اشکائی است و این گنج دد سده سوم میلادی متعاقب انقراش دولت پادت بنادت 
رفته اما اشیاء باقیمانده آن از قبیل بضی اسلحه و مجسمه‌های کوچك اذ نقره و 
مفرغ و یا گل پخته پدست آمده از آن‌جمله مجسمه اتنا ۸16٥4‏ خدادند 
یونانی و مجسمه ابوالهول مصری است . 

داز اکتقافات مهم نیسایه کتیبه‌های بسیاد اذ دفتر بایگانی پادشاعان اشکانی 
است و تعداد این کتیبه ها وه یکهزاد و پا تصد عدد ژسیده و در يك اطاق ذور 
ذمین قراد داشته و برای خواندن آنها که بخط آدامی و بزبان پادتی است 
هیئتی اذ متخصصان زبان‌ثناسی شوروی مأموریت یافتهاند د این هیثت دد ترجمه 
و کثف مطالب این کتیبه‌ها توفیق یافته و بزپان ایرانی و تاجيك نقل کرده‌اند . 
از این کتییه‌ها سانمان ادادی دوات پادت و ترتیب وصول مالیاتها و موضوعات 
دیگر معلوم و دوشن شداه: است : 

٩‏ - منظوو از گرشاسب در بند ۱۰ فصل اول وندیداد سام گرشاسپ است 
که در کابل از دین بت برستی هندی پیروی میکرد و بر اتر آن بگفته زددشت 
دين دیو پرستی در این شهر دواج داشته و این گرشاسپ غیر از گرشاسپ پهلوان 
معروف ایرانی است . 

۶ - راجع سرژمین اوروا در اوستا مشخصاتی ذکر نیست و اذ این‌جهت 
دانشمندان اوستا شناس غربی درباده آن بحث نکرده‌انه و هر کدام باحتمال سخن 
گفته اند . دوهارلز عتیده دادد که اوروا يك شهر مجهول و گمنام در خراسان 
است . ادواید پراون در کتاب تادیخ ادبی ایران باستان جلد اول اوددا هحون 
دا با شهر طوس در خراسان متطبق میدانه . دادمستتر با شهر میشان دد کناد 
قرات ی ق‌کرده ۱ب - این غتاید عیچکدام سیم نیست اما داشنشدان شوروس 
دد تجسات باستانقناسی خود آثاد شهر قدیم اورغانج ز0عطععتن پایتخت 
خوادتم را دد تر کستان شوروی کثف‌کرده‌اند و پقیده ما اورغاتج همان اوروا 


۷۰ مجموعه قوانین ذردشت یا دندیداد اوستا 
۷ - سیزدھمیں کشور با نزهت که من اهورامزدا آفریدمچخر Chakhra‏ 


یا چر غ توانا و مپربان است . اهریمن پر مرك پر ضد آن گناه بی توبه بدید 


آورد . ۱۳ 


است که زردشت در بند نهم فصل اول وندیداد جزو کشور های ابرانی نشین یاد 
گنده استة . خوادزم قدیمترین سرزمین ایرانی است . اقوام ایرانی در حدود 
سده دهم ق. م. وقتی از ایران ویج یا ( اران و قنتازیه ) اذ شاهراه شمالی 
ددیای خزد بسمت مشرق مهاجرت آغاذ نمودند نحت در اودوا یی در خوادذم 
که غرباً بدریای خزر محدود است دحل اقامت افکندند . 

خوارذم در کتیبه‌های دادیوش کبیر هخامنشی پلفظ خوادذمیش آمده و اگر 
اوروا یں اذ خوادنم پود لاذم می‌آمد در اوستا نامی از خوادذم بمیان نیامد» 
پاشد و حال اینکه خوارذم قدیمترین کشورایرانی‌نشین میباشه و در جزوات دیگر 
اوستا بکرات از آن یاد شده اذ آن جمله در بند ۱۳ مهر پشت ( صفحه 6۸ 
جلد دوم. کتاب دار مستتر ) سرزمین خوادزم دا در ددیف مرو و هرات و سند 
از کشودهای ایرانی بشماد آودده است . 

بنا پر این مسلم است‌که منظود ذردشت اذ اوروا همان اورغانج پایتخت 
خوارزم است و زددشت در چند مورد از جزوات اوستا بطوریکه در عص حاضر 
ثبز معمول است پا يتخت دا پجای کشود ذکر کرده است و خوادذم بشرحی که 
در قاموس الاعلام جلد سوم نقل شده غرپاً بددیای خزد ۰ شالا بددیاچۀ آدال یا 
دریای خوادذم و شرقاً و جنوباً به آمو دریا و خط خراسان محدود ميشد و 
اکنون جزو جمهوری تر کمنستان شوروی است و اودوا یا اورغانج یا جرجانیه یا 
گر گنج در حکومت اسلامی پا یتخت پادشاعان خوارزمفاهی بوده و فقط در حمله مخول 
مصادف پا اوائل سده هشتم هجری جلوتر از شهرهای دیگر ایرانی مورد قتل و 
غارت قراد گرفت و بویرانه تبدیل شد . این شهر دد بزدگی و آبادی وذیبائی 
شهرت جهانی داشته است اما حسن پیرنیا بدون هیچگونه مستند و دلیل درصفحه 
۸ کتاب تادیخ ایران باستان چنین میئویس ( خطه خوادنم خشك ولم یزدع 
است و همیشه بهمین صفت توصیف شده و در عهد قدیم در این صفحه مردمان 


صحرا گرد از تژاد های مختلف سکنی داشتند ) . برای مزید اطلاع داجم به 


قال اول کشودهای ایر اتی دد شمال و مشرق ایران‌ناستان ۷۱ 


۸ - حپاردهمین کشور با و افریدم ورنه چپار 
کوش ەھ است که در آن فریدون قاتل آزی دحاك زائیده شده 
است . اهریمن پر مرك پر ضد آن آفت ۳ قاعده گی خیرعادی زنانه‌و تجاوزات 


بیگانه بدید آورد . ۱۴ 


اورغانج یا اوروا و خوادتم قسمتی از توضیحات هون گیت دانشمند شوروی را که 
اذ اکتشافات و حنریات خوادنم بدست آودده از صفحد ۲۷۲ کتاب دی پنارسی 
تبدیل و در زیں نقل میتماگیم . 

«در اپتدای سده دوازدهم میلادی اقوام مغول در آسیای مر‌کزی پحمله و 
هجوم پرداخنند و شهرهای خوادزم دا با خاك یکسان نمودند و اک مردم دا 
ساقت ببایده اما طرلی شمه شمالیت عر رای او مر گرقت و هرا باد 
گر‌دید . از سال ۱4۲۸ میلادی هیتّت بزرك حنادی در خرادنم برای تجسات 
امقاتهنانی. کد پیداخت و آاد ارون از غیی‌جای قنع آنن کست آزدد یش 
از همه در خرابه های شهر ادیغانج پایتخت خوارزم است . این شهر قدیم در 
نزدیکی شهر ( کهنه اورغانج ) در ترکستان واقع است و در محاودت آن شهر 
داش قاعه میباشد که بدستود تیمور لنك در سال ۱۳۵۱ میلادی پثا شده است . 

«کوروش پزرك هخامنشی دد نیمه سده ششم ق. م. در جنگهای فیروذانه خود 
امپراطودی بزدگی تشکیل داد و سرنمین خوارذم دا در قلمرو حکمرانی خود 
وارد ساخت اما وقتی دولت پادت اشکانی قوت گرفت خوادزم در جنب‌آن استقلال 
داشت . در خوارذم کناد دود آمو دریا نزديك قصبه جانباز قلعه کاوش پعملآهده 
و اذ آن شهر بزدگی کشف شده و دد این شه دو ددیف حصاد به بلندی ده‌متر 
و ضخامت يك متر و سی سانتیمتی مراد داشت و دد داخل این حصاد کاخ بزرك 
و ابثیه فرادان کشف شده و معلوم گشتد که دد عهد قدیم با مص و سوریه و 
نواحی ددیای سیاه در تجادت بودند . در میان آثاد آن مجسمه های ‏ کوچك از 
سیاوش و آناهید خدای ددیاها و آیها شایان دقت است . 

ددد نزديك بیگزاد قره قوم ثهری کثف شده که دود آن دارای حساری 
پلاه و برج و پارو است . دد داخل این حصاد تالاد بزدگی بوسله پله بزیر 


ذمین راه داشته و دد این ذیرزمین خمره‌های متعددسثا لین جای داده شده و هر 


YF‏ مجموعه قوانین ذردشت یا وتدیداد اوستا 


۱۹ - پا نزدهمین کشور با نزهت که من اهورا مزا آفریدم هیته هندو 
Hindu‏ موویر با پنجاب هند است . اهریمن پر مرك بر ضد آن در مان شدید 


و بی قاع د گی غير عادی زنا نه بدید آورد . 


۰ ۔ شانزدهمین کفوز نا نزهت که من اهورا مزدا آفریدم در زمین واقع 


در سرچشمه رود رتپا ۰ طط یارنگیا است . مردم در این کشور 


خمره بمنزله قبری است که استخوان مرده دا در آن چجای داده اند و بر روی 
یکی اذ این خمره‌ها مجسه يك مرد نشسته قرار داد و دد آن کتیبه ای مربوط 
بسده سوم قبل اذ میلاد بزبان خوادزمی و بخط آرامی نوشته شده و علیالظاهر 
نام صاحب مچسمه میباشد . 

۱ - شهر رخج در اوستا هرووائیتی تاتعاط Hara‏ و به پونانی 
ادا کونیه متعمطهمعدم آمده دد افغانستان نزديك کاپل واقع و همان محلی 
است که یقوب ابن لیث صناری دد ۲۵۵ هجری وقتی بکابل لشگی کفید نزديك 
دخج پا دشمن مصاف داد و فیروز شد . 

۲ - منظور زردشت از سه نژاد در بند ٩‏ قصل اول وندیداد نزاد 
| 


نفوذ یافته بود . 


تدای » نراد ندد پوست تودانی و ناد تاذی است که تحت نفوذ دولت آقود 


= دادمستتر از قول مورخان اسلامی تقل کرده که چخر ا چن در 
قدیم نام دو شهر ایرانی است . یکی در خراسان و دیگری زديك غزنین در 
افغانستان . 

٤‏ - منظور از سرذمین ودئه در پند ۱۸ فصل اول وندیداد باتناق همه 
اوستا شناسان عبادت از گیلان و دیلم است و متصود از تجاوزات بیکائه مداخله 
تورانیان و تاذیان آشوری دد این تاحیه است و تازیان در سده هفئم ق. م. در 
لشگرکشی سادو کین پادشاه مقتدد آشود و نینوا ذحمت ایرانیان مغرب ایران دا 
فراهم هی نمود ند و 


فصل اول_ کشورهای ای انی درشمال و مشرق ایران پاستان ye‏ 


بی سریرست و بدون شاه ET‏ اهریمن پر مرك بر ضد آن سرمای 
دیو آفریده پدید آورد ۱۵ 


۵ د دد تعيين محل سرڌمين دنا یا دنگها که اذ دودعه همین 
نام مشروب میشود عقاید مختلفه بیان شده است . رود رنگها دا بعضی با آموددیا 
يا جیحون و بسی با دود سند در هند و پشی با قسمت علیای دود فرات منطبق 
ساخته‌اند وهمه نیز باحتمال سخن گنتدانه و باشتباه دفتدانه و اشتباه نیز ناشی اذ 
ات که در تحقیقات خود اذ مراجمه به نقده جغرافیائی قفقاذیه غفلت 
کرده‌انه و در این شققه رود رنگها پنام رود ذنگها با ذنکا ووو در ددیف 
رودهای دیگر بزرك قنقاذیه از غرب بسوی شرق جریان دادد و اذکوههای البرذ 
سرجشمه گرفته و از نزديك شهر ایروان عبور میکند . 

رود رنگها يا زنگها در قفتانیه یك رود بزرگی است و پستر خوددا ماننه 
رود ادس اذ قدی‌الایام تا کلون حنظ کرده و پاستانشناسان شودوی ور کناده این 
رود کاوشها و تحسات بعمل آورده و آثار گرانبھائی اذ زندگانی اقوام آدیاگی 
مربوط به قبل اذ میلاد بدست آودده‌اند و مون‌گیت دانشمند شوروی در کتاب خود 
به تتصیل قل کرده اذ آن جملة در صنحه ۲٩۵‏ میئویسه ( نزديك شهر ایردان 
و اہ غربی رود زنگا Zanga‏ آناری بدست آمده و از زنهگانی سا کان 
این محل داجع بسه هزار سال قبل حکایت مینماید ) همچنین در صفحه ۱۰۲ 
میئویسه ( اذ آثاد باستانی مربوط به حفریات از محل شهر قدیم تی جی بائی نی 
در کناده غریی دود ذنکا نزديك ایروان معلوم شده که این شهر دا دوساس 
85 پادشاه اودادتو در اواسط سده هنتم ق. م. بنا نهاده است . 

بتابی این سر ذفین دا یا دنگها شانزدهمین کهود ایرانی نشین است که 
زددشت دو دندیداد دگر نموده و در قست جنوب غربی ایران‌فیج واقع ده 
و با قسمت غرپی قنقاذیه کنونی تطبیق میکند و توضیحات دادستتر داجم به 
سرزمین ایران‌ویج که در محل خود نقل نمودیم این نظریه را تائید میکند و 


دد بند هش آمده که آذریایجان با اتور پاتکان ا سرب پس مين قفا با 


دنکها محدود است و این توضیح از هرجهت صحیح است چه دید پاینکه سرد سین 


بودن تفتازیه یا اران واضح و دوشن تیگ 


فصل دوم 


ملاقات اجودامزدا با جمشید . انتخاب جمشید بسلطنت ایران‌ذمین . 
حادثه بخبندان و طوفان . ساختمان غار جمکرد و نقشه ددوئی آن . 


الف 


۱ زردشت از اهور مزدا پرسید. و گفت , ای اهورا مزدا » خداوند یکل 
کار و آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ‏ پیش از من که زردشت 
هستم نخستی نکس ی که تو اهو عزدا اوی دن کت و دين اهورا و دين 


زردشت را به وی آموختی تست :» ۱ 


۲ اهور مزدا پاسخ واوو گفحد. نخستین کسی که بیش از توء ای‌زردشت 


۱ ے در وندیداد اوستا هی کجا نام اهود مزدا پمیان آمده بصفت 
( آفریننده جهان جسانی ) متصف شده و ترجمه فرانسه این عبارت بشرح 
زین اس : 

O, Ahura, Mazda; Créateur du Monde des Corps, 
این جمله دا در ترجمه انگلیسی پعبارت زیر تقل کرده‌اند‎ 
O, Maker of the Material World, 
و پمعنی ( ای آفریننده جهان مادی ) است . چنین توصیف اذ خدای‎ 


بزرك زددشت آنهم در اوستا از يك علت اساسی سرچشمه گرفته است و آن‌اینست 


فصل‌دوم - ملاقات اهودامزدا با جمشید و حادثه بخبندان va‏ 


مقدس » با وی سخن گفتم و دین اهور مزدا » دین زردشت را به وی آموختم ؛ 


جم زیا دار نده رمه انبوه بود . 


۲-من اهورمزدا ای زردشت » به وی گفتم ؛ ای جم پسر ديو جپان › 
آیامایل‌هستی قا نون‌مرا تعلیم دهی وحامل این قانون باشی . جم زیبا » ای زردشت 
پاسخ داد که من برای حمل قانون تو و آموختن و تعلیم دادن آن سافه و آماجه 
یدق ۲ 
يسام . 
که خلت و آفرینش جهان در دین زردشت بر طبق مندرجات اوستا بسه طریق 
صودت گرفته است. ۰ یکی ایتکة یخن از ذوات طبیعت خودآفریده و خودساخته 
و بی نباژ از خالق و آفریننده هستند و این ذوات از قبیل مکان ۰ نمان بمعتی 
زددان » بوشنی بی‌پایان , تادیکی بی‌کران ۰ آسمان اعلا در بالای ستادگان 
همه جا بلفظ خوداتا ۳0912 بسنی خود آفریده و خود ساخته توصیف 
شف اتف : 

دوم - چهان جسمانی و موجودات مادی آنچه نیکو و برای انسانی مفید و 
سودمند است همه مزدا آفریده هستند و بلفظ مزدا داتا چاو 12282 موسوم 
گفته‌انه و همچنین اکثر خدایان دیکر اذ قبیل مهر » ناهید + آذد » ارت و 
غیره مزدا آفریده میباشند, . 

سوم - موجودات ذیان پخش د پلید اذ قبیل مکس » مورچه » وزغ» ملخ ؛ 
زستان » سرما ۰ مرك » پیمادی و آفت‌های‌گوناگرن و حمچنین دیوما وحنریتان 
تامرگی همه مخلوق و آفریده اهریمن هستند و بصفت دده‌داتا 8819 0788 یمعنی 
دیو آقریده موسوم گشته| ند و منظور زردشت که در وندیداد اوستا همه‌جا اهودمزدا 
را بە‌صفت ( آفریننده جهان جسمانی ) و يا ( آفریننده جهان مادی ) متصف ساخته 


است این بود که ذوات خود ساخته و خود آفریده طبیت و همچنین مخلوقات 


۷۹ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


٤‏ سمن که اهورا مدا هستم ؛ ای زردشت » به جم زیبا پسر دیو جپان 
گفتم : هر گاه تو شول نداری قانون مرا تعلیم دهی و سامل. آن باشی لااقل 


متلوق:موا کثیر و ابوه ساز و آتان ما پالبداری نماو به آ نان داطت یکی . 


۰ - جم زیبا ای زردشت » چنین پاسخ داد . من مخلوقات ترا انبوه سازم و 


آنها را پاسداری مینمایم و قبول دارم بر آتان سلطنت کنم . 


نج در سلطنت من ته بای کر نه باد سرد » نه بیماری و نه مرك هیچکدام 


تخواهد پود . 


ند ای اه من که اهورمز دا هستم با شمشیر زرنشان با يك حلقه 
زرین به وی دادم » این بود که جم بسلطنت رسید .۲ 


اهریمن دا اذ آفریده‌های اهود مزدا خادج مازد و حقیقت دین نددشت و اسل 
و اساس این دين و دیشه و پایه اوستاشناسی از تحتیق در این سه موضوع و 
یا سه واه که یکی خودانا ونوهوین. دوم مزداتا نون ووووعز ۰سوم 
دوه‌داتا وهن مهب میباشد واضح و دوشن میشود و افستا دانان غربی اذ 
این موضوع به تفصیل پحث نموده‌انه اما آقای ابراهیم پود داود استاد دانشگاه 
در کتابهای خود اذ تسقیق در این امر خوددادی کرده است و الا دوشن میشد 
که ترجمه‌های قادسی وی از جزوات اوستا دست خورده و مخدوش و بی‌اعتباداست. 

۲ - جم دد اوستا گاهی بلفظ جفید وطوط ووز آمده و دد 
ريك‌ودا کناب مقس عندی از خدایان بشماد رفته و نگاهداری جهان مردگان به 
وی سیرده ده و پدر وی در اوستا ویوهت تاهططع۷1۷ و دد ریائٌودا 
و یوسو نت 717۵97۲1 مباشد و در فادسی به دیو جهان تیدیل یافته است. 


۲ د علقه انگفتی و شمشیر ذدین نقانه پادشاهی است د بهمین مناسبت 


فصل دوم - ملاقات اهودمزدا با جمشید و حادثه پخبندان ۷۷ 


۸ - در سلطنت جم‌سیصد زمستان سبری شد و زمین از چاریایان ریز و درشت 
و از مردم و سك و پر نده و آتش سرخ و سوزان پر شد و در روی زمین برای 


کو تت مردمان و ستوران حای خالیی باقی نماي ۴ 


من جم زیبا را آ گاه ساختم و بهوی گفتم » ای جمزیبا پسر دیو جهان" 
زمین از چاربایان ریز و درشت و از مردم و سك و پرنده و اتش سرخ و سوزان 


بر شده و برای سکونت آنان جای خالی باقی نمانده است . 


جح 1 ت ۰ 
۰ - در این هنگام جم زیبا در روشناثی و طریق خورشید بسوی جنوب 
پیش رفت و حلقه زرین را در زمین فشرد و این زمین را با شمشیر سوراخ نمود و 
۰ ۳ ۰ 2 ۰ ۳۳ ۳ ۰ 
جنین گفت: ای استندارمف نموه متصووه خواعش یک بخاطر دوستی و 


3 
برای اینکه رمه ریز و درشت و مردمان را در تو جای دهم گشاد قو و بن قو. ۵ 
۱ - از این راه بود که زمین را جمشید یك سوم بیشتر از انچه بود 


است که فردوسی در شاهنامه وقتی اذ پادشاه توصیف میکند وی دا ( خذاوند 
شین و گاه و نگین ( می‌نامد ۰ نگین همان حلقه انگفقش است که اهودمزدا 


به جمشید داد و بشاهی رسید و مه شامی در کین این انگشتر کنده میشد . 


فریدون وقتی ایرج دا بسلطنت ایران ذمین برگزید شمشیر و نکین او تخت 
ی با کی نیم کرد 
بعضی اذ دانتمندان واه اوستائی مربوط به حلقه زدین دا به خیش زدین 
ترجمه کرده‌اند . 
- مدت سلطنت جمشیه بر طبق بند ۸ و بئد‌های دیگر فصل 
دوم دندیداد يك مدت اقانه ای است و جما یکپزار و هشتصه زمستان يا 
بسک ژد و هشتصد سال دسیده است و منظود از سلطنت جمشید سلطنت خاندان 


جمشید يا سلسله جمشیدیان میباشد و اکش مدت سلطنت جمشیدیان دد ایران ویج 


VA‏ محموعه‌قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 


کشادتر ساخت و چارپایان ریز و درشت و مردمان بمیل خود و بمیل جم دز آن 


جای گر فتند و برقت و آمد و سیر و گت پرداختند . 


۲ در سلطنت حم ششصد زمستان دیگی گذشت و زمین از رمه ریز و 
درشت: سك » پر نده و اتش سرخ و سوزان و مردم پر شد و برای تسگوفت 
چارپایان ریزودرشت‌ومردمان‌جای خالی باقی نماند . 


۲ ق جم زیبا را آ گان ساختم و به وی گفتم » ای جم پسر دیو 
جپان » زمین از ستور و مردمان و سك و پرنده و آتش سرخ و سوزان 
بر شده و برای سکونت چارپایان ریز و درشت و مردمان جای خالی باقی 


ژیبافقید آستت. ۰ 


6 جم دراین هنگام در روشناگی و طریق خورشید بسوی جنوب پیش‌رفت 
و زمین را با حلقه زرین فشرد و با شمشیر سوراخ کرد و چنین گفت ؛ ای 
اسفندار مذ » خواهش میکنم بخاطر دوستی وبرای اینکه‌رمه ریز و درشت ومردمان 


۳ 
را در تو جای دهم گشاد شو و پهن شو . 
۵ - از این راه بود که زمین را جم په اندازه دوسوم بیشتر از آنچه بود 


آنهم قبل از مهاجرت اقوام ایرانی سپری شده و تفصیل آنرا در تاریخ اجتماعی 
ایران باستان تقل نموده‌ایم . 

ه - حلثه زرین و شمشیر زر نشان مانند کلام ایزدی بر طبق مندرجات 
اوستا اثرات سحری داشته است و جم با فشردن حلقه و فرو بردن شمشیر دد 
ذمین تواست سطح ذمین دا وسیع‌تر سازد همچنانکه ذردشت در جنك با اهریمن 


دعای اهون وريه دا خوانده و وی دا شکست داد . 


فصل دوم - ملاقات اهودمزدا با جمشید وحادثه بخبندان ۷۹ 


گشادتر ساخت و رمه ریز و درشت و مردمان در آن جای گر فتند و برقت و آمد 


پرداختند ۳ 


۳ در سلطنت جم تبصد زمستان دینک گنفت و زمین از چارپایان ریز و 
درشت ومردم و سك و پرنده و آتش سرخ و سوزان پر شد و در آن برای سکونت 
ستور و مردمان جای خالی باقی‌نما ند . 


۷ - من» جم زیبارا آ گاه ساختم و گنه .ای جم زیبا پسر دیوجهان؛زمین از 
جارپایان ریز و درشت و از مردم و سك و بر نده و آتش سرخ و سوزان پر شده و 
در آن بناج مک ام هون و مردهان وگن جای خالی باقی نمانده است . 


۸ د در این هنگام جم در روشنائی و طریق خورشید بسوی جنوب 
پیش رفت و حلقه زرین را در زمین فشرد و زمین را با شمشیر سوراخ نمود وچنین 
گفت » خواهش میکنم » ای اسفندار مذ > بخاطر دوستی و برای اینکه جارپابان 
ریز و درشت و مردمان را در تو حای دعم گشاد شو و پهن شو . 


- از این راه بود که زمین را جم په اندازه سه سوم بیشتر از آنجه پود 


گشادتر ساخت و مردم و ستور در آن برفت و آمد برداختند . 


۰ - آهور مزدا خدای آفریننده همراه ایزدان آسمائی برای سکالمه ور 
اریانم ویجو ( یا ایران‌ویج) که ازرود وا نگی هی‌دائی‌تی مشروب میشود جای‌مادقات 
تعیین نمود ۰ 


A:‏ مجموعه قوائین‌زددشت با وندیداد اوستا 


جمشید , شبان نیکو» برای مکالمه با بپترین مردان در ایران ویج جای 


۱ - اهورامزدا همراه ایزدان آسمانی به محل ملاقات در ایران‌ویج که 
از رود وانگوهی‌دائی‌تی مشروب میشود رهسپار شد . 
جمشید شبان‌نیکو همراه بپترین مردان در محل ملافات » در ایران ویج 


۰ 2 إت 
که از رود وا نگوهی دائی‌تی مشروب .میشود حاضر شد ۰ 


۲ - اهور مزدا در این ملاقات بهجم گفت؛ ای جم زیبا پسر دیو جپان» تو 
را آگاه میسازم که درجپان حسمانی زمستان نکبت‌بار همراه سرمای سحت وویران 


٤ 1‏ 
کننده یدید خواهد شد و برف سنگین و دانه درشت خواهد باريد و این برف روی 


کوه ببلندی یك اردوی ۸20۲1 خواهد رسید. ۶ 


۳ - در ین هنگام همه چارپایان و ستوران از بالای کوه‌ها و از امکنه 


دور افتاده و از عمق دره‌ها به پناه گاهپای زیر زمین پناهنده خواهند شد . 


۶ - چرا گاه‌ها پیش از آنکه در آب فرو بروند بسیار انبوه و قراوان 


پلئدی آن بيك ویتشتی و دو انگثت میرسید ) اذ این جمله طول يك اردوی 
میلوم میشود و بشرحی که در فرهنك زند اوستا صفحه ۱ شماره ۱ تقل شده 
يك پا ( يا يك پادم تعطقع۳ ) با ١٤‏ انکفت یا با يك دیتشتی و دو 


انگشت برایر میباشد و هر ویتفتی ۷162911 عبارت اذ يك وجب يا ۱۲ 


انگشت است , 


فصل دوم - ملاقات اهودمزدا با جمشید و حادثه بخبندان A۱‏ 
خواهندبود اما پس از ذوب شدن بخبندان‌جای پای گوسفند نیز دیده نخواهد شد. 


۵- تو باید ای جم » يك غار بزرك فراهم سازی و دراژی آن از 
هر چپار طرف يك میدان اسبدوانی (يا يك اسپریس ) باشد . در آنجا باید 
از تخمه چارپایان ریز و درشت و أ نراد سومان ملفا + پر ته کان و آتش‌رخ 
و وزان جای دهی, غاری که ازدهر سمت بدرازی یك اسپریس برای سکونت 


ص 
مردمان و مسکن گاوان و ستوران باشد ۷۰ 


۲5 در این غار باید آب‌را در یك بستر بدرازی يك هاتر جاری سازی و 
پرند گان را در کنار غار ودر یك جمنزار همیشه سبز وخرم جای دهی و مسکن و 


عمارت متشمل بر تالار و ایوان باشه. ۸ 


۷ - تو باید در این غار از تژاد مرد و زن حرحه زیباتر و از حانوران 


هرچه رساتر یافت شود جای‌دهی. 


۸ - تو باید در این غار از تخمه گیاهان هرچه بلند تر و خوشبوتر 
و از میوه جات هر جه لذیذ تر وعطر آ گین تر یافت شود جای دهی . 
نژادها و نخمه‌ها باید جفت باشند تا سل آنان مادام که مردم در غار واشت 


دارند پاقی پما ند . 


۷ - داژه اسپریس اوستائی از دو لفظ ( اسب ) د ( دسیدن ) تر کیب 
یافته و بمعنی میدان اسب ددانی یا فاصله‌ای است که يك اسب میتواند به يك 


نفس بدود . 


Af‏ مجموعه قوانین زددشت يا دندیداد اوستا 


۹ - در این نژادها باید نه بد اندام از حلو » نه بد اندام ازعقب » نه 
ناتوان » نه پدکار » نه فریبکار » ته تاقص » نه حسود » نه مرد بد دندان ؛ نه 
جذامی که باید از دیگران حدا گانه نگاهداری شود و نه دارنده هررگونه عالامت 


و نشانه اهریمنی هیچکدام وحود نداشته باشد . 


۰ - در قسمت بالای غار باید ٩‏ کوچه › در قسمت میانه ٩‏ کوچه و در 
قسمت پائین‌تر ۳ کوچه فراهم شود . در کوچهه‌ای بالاتر از نژاد مرد و زن 
یکپزار » در کوچه‌های میانه ششصد و در کوچه‌های پائین‌تر سیصدجفت بایدجای 
کس‌ند ,در این غار باید بوسیله حلقه زرین خود يك درب با يك پنجره آماده 


داری که داخل غار را روشن بدار ند . 


۱ جم پرسید بگو بدانم» غار را که اهورمزدا دستور داده چگونه باید 
بسازم. اهورمزدا گفت ای جم پسر دیو جان» زمین را با پای خود لگد ما لکن و 
با دستهای- . میر و مایه بساز همچنانکه خاك را کوزه گر بگل تبدیل میکند 


و آن‌را پهن میسازه ٩۰‏ 
۲ - جم برطبق دستور اهور مزدا خاك را لگدمال نمود و بخمیر تبدیل 


کرد همچنانکه کوزه گر خاك را با آب می‌آمیزد و پهن میسازد . 


۸ ۔ ديك هاتی ( يا يك‌هزاد ) داحه طول برابر با دو امپریس میباشد و 
هاتر چنه قسم است . هاتر متوسط مساوی با هزار قدم و هرقدم پرایر با دو 


فصل‌دوم - ملاات اهورمزدا پا جمشید و حادثه یخبندان AF‏ 


۳- باین ترتیب است که جم یك غار بدرازی یك اسپریس از هر سمت 
فراعم نمود و از تخمه و نسل چارپایان ریز و درشت و ازمردمان » سگپاء پرنده‌ها 
آتش سرخ و سوزان در آن جای‌داد . غار بدرازی يك اسریس برای سکونت 
اوغا و یادها : 

۶ آن را جم در غار بدرازی یك هاش روان“ ساخت و در کنار آن 
رند کان را در يك حمنزار همیشه سبز و خرم رها تود و در تجا کاخ مشتمل 


پر ثالار و ایوان و محوطه پساخت . 


۵ - جم در این غار از نژاد زن و مرد هرچه والاتر و زیباتر و از تخمه 


حانوران هرجه رساتر و خوش|ندام‌تر در روی زمین یافت میشد جای داد . 


۲۰ - جم در این غار از تخمه‌گیاهان هرچه بلندتر و خوشبوتر و از 
میومحات هرچه لذیفتر و عطر آ گین‌تر یافت ميشد جای داد . 

در این غار ته بد اندام از جلو , نه بد اندام از عقب » نه ناتوان » نه 
بی قانون » ته ب د کار » نه ناقص » نه حسود » نه مرد بد دندان ۰ نه جذامی و نه 


هرحه نشانه اهریمنی است هیچکدام وجود نداشت ۰ 


۸ جم در قسمت‌بالای غار نه کوچه, در میانه شش کوچه , در پائین تر سه 
پا است و هاتر در حدود یك میل میباشد و درازی غار جمشید بدو میل میرسید . 
٩‏ - دارستتر دد تسین بند ۳۱ پیت ذیر دا از شاهنامه فردوسی نثل‌کرده 
که جمشید پدیوان نا باك پاد داد که خاك را جگونه با آب 


پاميزند و بخشت تبدیل نماینه و برای وی عمادت و کاخ بسازنه . 


و توضیح داده 


پفر‌مود دیوان نا باك دا به آب اندر آمیختن خاك را 


Ae‏ مجموعه قوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 
کوچه آماده نمود . در کوچه‌های بالاتر یکہزار ؛ در کوچه‌های میا نه ششصد و در 
کوجه‌های پائین‌تر سیصد جفت از مرد و زن مسکن داد وسیس با حلقه زرین خود 


يك درب و یك پنجره در غار بساخت که از خود داخل غار را روشن بدارند . 


ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم > کدام روشنی 
است که از خود داخل غار را روشن میدارد . 

۰ - اهور مزدا پاسخ‌داد؛ روشنی‌های خود ساحته وروشنی‌هاگی که درحهان 
ساخته‌شتها زد ۲۰ 

۶۱ - در هر حهل سال از هرحءت مردو رن يك حفت مق نت و مذ کر ژاپیده 
میشوند . همچنین است برای هر نوع جانداران . مردم بهترین زندگی را در 


غار جم ساخته خواهند داشت . 


۷ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس و بدانم» کیست که رذن 


مزدا را در غار جم ساخته با خود حمل میکند ۰ اهورامزدا پاسخ داد » مرغ 


کر شیبتان 580 1251 » ای زردشت مقدس ۱۱ . 


۰ در بند 6۰ اذ دو قس و دو نوع دوشتی سخن رفته است . یکی 
روشنی خود ساخته وخود آفریده و دیگری روشنی‌مزداآفریده و ساخته غیں و این 
دو نوع دوثنی در جزوات دیگر اوستا نیز تکراد شده و بتفصیل در حاشیه‌شماره 
۱ صنحه ۷۵ توضیح دادیم . 

۱ - دادستتر داجم بمرغ کرشییتان توضیح داده که این مرغ برطبق 


مندرجات پند هش و مینوخرد در غارجم ناطقو گویا بوده و میتواست سخن بکوید 


قصل دوم - ملاقات اھودمزدا با جمشید و حادثه بخندان A‏ 


۳ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم کیست سرور و 
سالار . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت اوروتشر هنومن و تو ای زردشت 
مقدس 1 


و دين مدا دا تبلیغ نمایه . اوستا دد این غاد پزپان مرغان خوانده میشد . 
۲- دارستثر توضیح داده که اودوتشر یکی اذ سه پسران زددشت دعبر و 
سرود برزذگران است و جمشید نیز در غاد سلطنت نکرده و فقط بساختن دپرداختن 


آن مهوت داشته است: . 


چ ج چ جح ۵۲۲۵/۹۵/۵۵۵ 


سوم 


زراعت و درختکادی است که زمین دا شاد و خرسند میساند و اهریمن و 
دیوان دا میگ تانق : کیقن اعدام در انتظاد کسی است که جسد مرده دا به 


تنھا ئی سول کند . ۳-3 تازیا نه برای کسی که مرده را در ذمین دقن کی : 


الف 


١‏ - ای آفرینندہ جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم . کدام زمین در 
درجه اول از همه خوشبختتر است . اهورا مزدا پاسث داد و گفت : ای اسپیتمه 
زردشت » زمین خوشخت در درحه اول حائی است که مرد پارسا در | نجا هاون در 

۳ ۳ 
کس ۱ برسم در دست 15 شیر گاو در دست بگیرد و به اواز بلند ایزد مپر 
دار نده دشتهای قراخ و رام خواستر Ram Evaster‏ را بر طبق مراسم دینی 
ستایش کند:,۴ 
N‏ ج ۰ ۳ i‏ 92 

6 اک آفریننده جہان حسمانی و ای مقدس ۰ کو بدانم زمین حو شیحت 
در درجه دوم کدام است . 

۱ - ھاوڻ Hvaana , Havan‏ در اصطلاح اوستا نام رف مسی 
است که پوسیله آن شربت مقدس و شناپخش ازگیاه هوما و شیرگاد بتر تیپ‌مخصوص 


فراعم مینمایند . صدائی که در معبه پارسیان ذردشتی از کوبیدن دسته هاون در 
هاون بکوش میرسد آواز آسمانی دادد . 


فصل سوم -قراد دیو و اهریمن ازذداعت و درختکاری AY‏ 
۳ . ۹ ۳ ۳ 
۳ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت , زمین حوشبحت در درجه دوم جاگئی‌است 
که مرد پارسا در | نجا خانه بسارد و پیشوای دین و فرزند و رمه را در آن 
۲ یم ی ۱ و 2 رصع 
جای دهد . رمه و علوفه و سك و زن و فرزند و آتش و هرآ نچه برای ز ند گی‌مفید 


و سودمند است پرورش دهد . 


٤‏ - ای آفریننده جمان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » زمین خوشیعت 
در درجه سوم کدام است . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » ای اسپیتمه زردشت » زمین خوشبخت دردرجه 
سوم حائی اس تکه مرد پارسا درآنجا هرجه بیش گندم : علو فه » درختان‌میوه‌دار 
بکارد ووسائل آبیاری در زمین بایر فراهم بدارد . 


۵ - ای آفریشنده جپان جسمانی و ای مقدس بگوبدانم ؛ زمین خوشبخت 
در درجه چپارم کدام است . 
اهور مدا پاسخ داد و گفت » زمین خوشخت در درجه چرارم جائی است 


که رمه ریز و درشت در آنجا تربیت نمایند و پرورش دهند . 


٦‏ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم زمین خوشبخت در 


۲ - برسم Bars‏ يا برسمن وتو تام شاخه های کوچك 
درخت است که بترتیب مخصوص دسته‌پندی و بوسیله برك خرما فیگلایگان پسته شده 
باشد و برای تهیه آتش دد آتشدان معبد بمنزله هیژم مصرف میشود . ظرفی که 
ددآن دسته پرسم دا نزديك آتشدان قرار میدهند بنام ماهرو اتطهلا یا 
برسمدآن می‌نامند + 

۳ - دام خواش همان ایزد وات ۷2۸۵ خداوند باد ثيك میباشد و همه 
وقت با مه ایزد همکادی میکنه و پنام دام ایزد نیز خوانده شده است . 


۸۸ مجموعه قوانین ذردشت با وندیداد اوسا 
درحه پنجم کدام آنستته: 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ زمین خوشخت در درجه پنجم جائی است که 


رمه ریز و درشت در آنجا کود پیشتر دهد . 


لب 


۷اا ر یجان سیا شیم و ای مقدس بگو بدانم کدام زمین است کة 
اندوه و غم فراوان دارد . 

اهورامزدا پاسخ داد و گنت » ای اسپیتمه زروشت »غم و اندوه در دهانه 
کوه ادون بش فرآوانمیباشد .در ین محل است که گروهی از دیو ها 


از مکان و مسکن ديو درفج بیرون آیند و بحمله میبرداز ند ي 


۸- ای آفو نة حپان حسمانی و ای مقدس بگو بدام کدام زمین است 
که در درحه دوم اندوه و غم فراوان دارد . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت اندوه و غم در درحه دوم حائی است که حسد 


مرده انسان یا لاشه سك در | نجا پیشتی دفن شده باشد . 


- ای آفریننده حبان حسمانی و ای «قدس »> بگو بدانم کدام زمین‌است 
که اندوه و غم در درجه سوم فراوان دارد " 


> - دهان آدود یا ( ںہو نمی ) در کوعهای البرذ اق 
و با قله دماوند تطبیق شده است . این قله بوسیله سوداځ عميق به دوذخ 
و سکن آهن‌یین و خیرات واه دازه و پل چنواد ( یا پل سواط ) دد بالات 
آن پوسیله امورمزدا ساخته شده و نمین خاکی را با آسان و هشت. منبوط 
و متصل میسازد . از دمانه این کوه است‌که دیوان اهریمنی پالخصوس دیو ددوج 
بیرون آیغد و بمردم و مخلوقات دیگر اهودمزدا حمله میکنند . 


قصل سوم فراد دیو و اهریمن ازذداعت و درختکاری A۹‏ 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت. اندوه وغم در درجه سوم در جائی اس ت کهرخمه 
و قبر برای دقن حسد مرده انسان در آن بیشتر ساخته شده باشد . ° 

۰ ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس یک بدا نم کدام زمین است 
که در درچه چپارم اندوه و غم فراوان دارد . 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت اندوه و غم در درجه چپارم در جائّی است که 


سوراخهای بیشمار اهریمنی در آ نجا بیشتر پدید آمده باشند . 


۱ - ای آفریننده جہان جسماتی و ای مقدس بگو بدانم , دام زمین است 
که اندوه و م در درحه پم فراوان دارد . 
اهورامزدا پاسخداد و گفت اندوه و غم دورر حه پنجم در جائی است که زن و 


فروند زگ هرد پارسا در. آنجا راه خودرا گم کرده بأشند و به اسارت پرده. شوند . 


3 


۲ اق رة جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بدانم » تست که وز 
درجه اول شعف و خرسندی زمین را فراهم میدارد . 


اهور مزدا پاسخ داد و گفت , ای اسپیتمه زردشت » کسی است که هر چه 


ه ‏ واژه قبر در بند ٩‏ ترجبه از لظ دخمه میباشه و دخیه دداصطلاح 
اوستا بدو معثی استعمال شده یکی نام برجی آست که جسد مرده اسان در آنجا 
گذارده میشود تا بوسیله درندکان و لاشخواران دریده شود و استخوان دا پس 
از جدا شدن از گوشت دد استخوان‌دان .یا استودان جای دهند و نکاهدارند و 
دیگر اينکه دخمه پطور کلی بمنی قبر است ولو قبری که برخلاف مراسم 
دینی زردشتیان برای دفن ميته در زمین ساخته شده باشد . 


5۰ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 
پیشتر جسد مرده انسان یا لاشه سك را از زیر خاك بیرون آورد و نبش قبر نماید. 


کات آفرییه جیان چساتی و ای مقدن بگر بدانم » کیست که در 
درجه دوم شعف و خرسندی زمین را فراهم میدارد . 
اهور مزدا پاسخ داد و کت : کسی است که بیشٹر از سمة رها را ویراق 


کند . قبری که در آن حسد مرده انسان یا سك دفن شده باشد . 


5 1 ۳ ۰ و 

۱ فلت مود نیاید به تنهائی در حمل حنازه مرده اقدام نماید . ۳ مرد 
به تنهاگی حسد مرده را حمل کد ناسو ( دیوپلیدی) از حسد بیرون آید و وی را 
از بینی .چشم ۽ زبان؛ جانه » عضو تناسل و بالاخره از پشت أ لوده وناباكمیسازد. 
دروج ناسو بر وی تحمله کیک او اورا تا ناخنهای دست برای هميشه نجس و 


اياك مینماید . 


۵- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس › یگ بدانم کس یکه مرده 
را بەتنپائی حمل کند در کجا باید نگاهداری‌شود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت در جاگی نگاهداری میشود که از آب واز گیاه 
خالی و زمین آن خشك و بیحاصل باشد و پای رمه کوچك ودرشت و آتش‌اهورمزدا 


و برسم و مرد پارسا در آنجا کمتر دیده شود .۶ 


5اه آفریننده جهان جسمأنی و ای مقدس پا بدا نم » این محل بايد 
در چه فاصله از آتش » در چه فاصله از برسم » در چه فاصله از مرد پارسا باشد . 

> - آتش پلفظ آذد در اوستا یکی از خدایان زردشت و پس اهودمزدا 
است و از اینجهت اغلب پس از لفظ آذر واژه ( اهود مزدا ) ذکر میشود مانند 
ایتکه اهویمردا نام خانواده ایزد آذن میناشد. 


فصل سوم فراد ديو و آهریمن ازذداعت و درختکاری ۹۱ 
۱ 


¥ اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ این محل باید از آتش س گام ازبرسم 
سی گام ۳ ازآب سین گام و زرو پارسا سی گام فاصله داشته باشد . / 

۱۸ -هزدایرستان در این محل باید حصاری با کننته جر آ نچا مردی را که 
حسد مرده را به ای حمل نموده جای دهند و خوراك و يوشاكڭ هر جه حقیر تر 


همراه‌وی ساز ند . 


٩‏ - مرد گناهکار در این حصار از خورالك خود میل میکند و پوشاك خود 
را می‌پوشد تا زمانی که بسن ناتوا نی و پیری تلد ۷ 

8 5 مرد گناهکاو در این حصار وقتی به سن بیری و ناتوانی رسید 
مزدا پرستان یك مرد تنومند و سالم در مسکن وی میفرستند ۷ تا او را بجایگاه 
مرتفع منتقل کند و در آنجا سر وی را از گردن قطع نماید و حسد را طعمه 


قرف کان کو کر ار و کر کس‌ها ماه »حرف گاتی که اش باه خروم باك خاد ۸ 


a ۳‏ ۳ 
۱ - وقتی حسد را طعمه در ند گان ساختند چنین زه‌زمه ینف « این مرد 


۰ ا سے 
از تسف بك : گتار په : کردار ید پشیمان‌است » در ایتصورت است که ویا گر 


۷ در پند ۱٩‏ جمله ( تا نمانی که پسن ناتوانی و پیری برسد ) اذ 
کتاب دوعاراز ترجمه شده اما دادستتر پجای این عبارت چنین مینویسد ( تا 
نمانی که بسن هله ووو . دروده 28٣0۲8‏ » برشته خشودره 
۵ 1۲189 برسد ) و توضیح داده که لفظ هته در اوستا سن 
0۰ سالگی , زروده سن ۰ ساله و پرشته‌خشودره سن ۷۰ سالگی اس . 


۸ - کرکس پرنده لاشخوار معروف در اوستا بلقظ کر کم 187129500 


آنه ات 5 


af‏ مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


چ ع 1 ی وه ۲ 
گناهان دد ر مرتکب شده باشد از همه بحشوده میشود و پشیمانی او برای همیشه 


ارز نده خواهد بود . ۹ 


چ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ یکو بدانم سنت که در 
درجه سوم شعف و خرسندی زمین را فراعم میدارد . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کسی است که مسکن مخلوقات اهریمن را در 


زمین هرحه بیشتر ویران نماید . 


۳- ای آفریننده جهان چسماتی و اي مقدس بگو پدانم > کیست که در 
درحه چپارم شعف و خرسندی زمین را فراهم میدارد ۰ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کسیست که هرچه بیشتر گندم » علوفه و 
درختان میوءدار بکارد و زمین بایر را آبیاری کند و آب را از محلی که پرآب 


است بزمین بی آب جاری سازد . 
5 ۰ ۰ ۳ مخ 
6 زمینی که زمان دراز در خشگی و بیحاصلی پس برد شاد و خرسند 
نخواهد بود . زمین علاقه دارد بارور شود و روستا در آن بکار پردازد مانند يك 


۷ 6 رت چا تشد ۲ ین 
دشر جوان و زیبا که مدت زمانی‌نزا و سترون گشته و شوهر و همسر خوب آرژو 
نماید . 

۵- کسی که در زمین نگاو پردازد » ای اسیتمه زردشت » با دست چپ و 
دست راست یا با دست راست و دست چپ روت بدست هی آورد ما نندشوهر یکه با 
٩‏ منطو از آینکه هی کا گناهان دیگن مرتکب شکه باشد از همه بخشوده 


میشود باین معنی است که مرد گنهکاد پس از مرك اذ مجازات و کیثر در 


دوذخ بخشوده خواهد شد . 


فصل سوم - فرار دیو و اهریمن اذذراعت و درختکادی و 
همسر محبوب خود همخو | به باشد , یکی باردار شود و گر میوه و بار ,ينكد . 


۲۹ - کسی که ای اسپیتمه زردشت » درزمین بکار پردازد زمین بر وی 

۷« اینست مردی که با دست راست و دست چپ یا با دست چپ و دست 
راست در من بکار پرداخته است ۰ من برای وی خوراك و خواربار و خرمن گندم 
فراعم خواهم مود . 

۸ کسی که ای اسپیتمه زردشت ؛ در زمین بکار نمی‌پردازد با دست‌راست 


و دست چپ یا با دست چپ و دست راست زمین بر وی چنین گوید . 


۹- دا ی کسی که در زمین بکار نمی‌پردازی با دست راست و دست چپ با با 
دست‌چپ ودست‌راست. بر درخانه بیگانه نیاز خواهی برد واز کسانی بشمارخواهی 
امه که پیز رزه ووندی باقیما نم ان نیگران خور ند و از تقمانده مقر بویگانْ 


چ و 
معیشت نمید . 


۳۰ ای آفر یننده جہان حسمانی و ای‌مقدس بگو بدانم » دين مزدا چکو نه 
و از چه یروغ کیرد : 
۰ ۳ ۳ ۹ 
اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت ۰ دين مزدا وقتی تبرووقوت گیرد که دا نه گندم با 


کوشش فراوان کاشته شود . 


ھی کس گندم کارد نیکی درو کند ؛ دین مزدا رواج دهد و اين دين 
را نیرومند سازد مانند یکصد پای هرد که در زمین کار نمایند و با یکهزار بستان 
مادر که کودك را شیر دهند و یا ده هزار کلام یسا بخوانند . 


Af‏ مجموعه قوا ین زردشت یا وندیداد اوستا 


٣‏ - وقتی گندم کاشته شود دیوها بجنب و جوش افتند و چون جوانه بندد 
دیوها از ته دل ناتوان شوند . وقتی‌دانه بندد دیوها بگزیه خیز‌ند . وقتی گندم 
رن و وا کرد 

در خانه‌ای که گندم پیوسد و فاسد ‏ شود دیوها مسکن کو ٠‏ وقتی گندم 


فراوان باشد مانند این است که آهن گداخته در دهان دیوها زیر و رو شود . 


۳ از نخوردن است که توان و نیرو در بدن کاسته میشود و بارسائی و 
دین‌داری از ميان میرود . از تغذیه و خوردن اس ت که حپان حسمانی پایدار کرد 
و با نخوردن تباه شود . ۱ 

۶ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بجو بدانم ۰ کیست که 
زمین را در درجه پنجم شاد و خرسند میسازد . 

آهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ کسی است که زمین را برای مرد پارسا و 
دین‌دار بکارد و کار خودرا بخوبی و یاکی به انجام رساند . 


0 > سین که » ای اسپیتمه رردشت ؛ زمین را برای مرد پارسا و دين دار 
می کارد | گر کار خودرا به پایان نرساند و ناقص گذارد وی را اسفندار مذ بجہان 
تاریکی و به جهان‌درد و الم فرو افکند و در پرتگاه عمیق گر فتار سازد ۱۱۰ 


۱۰ - دوزه گرفتن در دين زردثت حرام و ممنوع است و سزاواد کیثر 
شدید میباشد و در فصول بعد بتفصیل یاد شده است . 

۱ - استندار مذ خداوند ذمین خاکی و اذ امشاسپندان بردك بشماد دفته 
و در اوستا بنام اسینتا آدمیتی ۸161 4ا۸هم؟ خوانده میشود و در جزوات 
اوستا لنظ ذمین گاهی پجای نام این خداونه طرف خطاب قرادگرفته و ستایش 


شلف اس ۽ 


فصل‌سوم - قراد دیو و اهریمن ازذراعت و درختکادی هه 


E 


ای افر دة حپان حسما نی و ای مقدس » بت بدانم ٤‏ کف که خسف 
مرده انسان یا لاشه سك را در زمین دفن کند و نصق سال بگذرد بی آنکه از زیر 
خاك بیرون آورد چه کیش خواهد دید . 

اهور مردا پاسځ داد و گفت » کیفرچنین شخص پا نصد ضر به تازیانه اسپاعه و 
بانصد ضر به تازیانه سروشه خواهد دید ۱۲۰ 

۲ - تاذیانه و تنبیه بدنی در قوائین زددشت کیش معمولی در اکش 
جرائم میباشد خواه کوچك و يا پزرك و عدد این تاذیانه بسته یاهمیت جرم اذ 
پنج تا چند هزار ضربه تفییں میکند و گاھی بيك عدد سرسام‌آود میرسد ومجازات 
اعدام یا حبس در موادد استثثایی پیش‌بینی شده است . تبیه بدنی همه جا به 
دو نوع تازیانه انجام ميشد . یکی تازیانه‌ای که در وندیداد بعبابت اسپاحه‌اشترا 
Aspahe Ashtra‏ و دیگری بارت سروثشه‌کادانه Sraosho Carana‏ 
موسوم شده و ما پرای اینکه در ترجمه تغییری دځ ندهد اولی دا بتاذیا نه 
اسپاهه و دومی را بتاذیاته سروشه تقل نمودیم و دانشمندان اوستاشناس غربی در 
معنی تاذیانه اسپاهه متثق سستنه و در فراسه بلنظ اگیون ۸18011101 ترجمه 
نموده‌انه و این لفظ بمعنی اسباپی است که برای داندن اسب یا گاو بکاد می 
رفت و ”نك آن اذ آهن تین میباشه اما در ترجمه عبادت دوم اختلاف است و 
بعضی به اسپاب مکس کش تبیر کرده‌اند و مرد دوحاتی در معابد نددشتی برای 
تتلابت در اجرای مراسم دینی و یا قاضی برای اچرای کیش و مجاذات پدست 
میگرفت و لظ تاذیانه یا شلاق دا از عبادت لفظ پشوتن تا8ا۳50 استنباط 
کرده‌انه و این واژه از دو لفظ فادسی ( پشت ) و ( تن ) ترکیب یافته و نام 
کناهی است که مجاذات آن دویست ضربه تازیانه اسپاهه و دفیست ضربه تازیانه 
سروشه میباشد و در تنبیه بدئی و اجرای تاذیانه معمولا کناهکاد و بزه کاددا 
دوی شکم بزمین میخوابانیدند و تازیانه دا به پشت وی میزدنه و از این جهت 
جرم نامبرده به پشت تن یا پفوتن موسوم شده است و جرم پشوتن در بندهای 


دیگی وندید‌اد تکراد شده است . 


45 مجموعه‌قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


۷- ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس : بکو پدانم » کسی کەجسد 
مرده انسان و یا لاشه سك را در مین دفن نماید و یکسال بگنرد پی آنکه جنازه 
را از خاك بیرون آورد چه کیفر خواعد دید . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی یکمزار تازیانه اساهه و یکمزار 
تازیانه سروشه خواهد بود ۰ 


۲۸- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم کسی که جنازه 
انسان و يا لاشه سك را در زمین دفن کند و دو سال بگنرد بی آنکه جسد را از 
زیر خاك بیرون آورد جریمه يا کناره وی جه خواهد بود و یا چگونه پاك و طاهر 
شود , 18 

۳۹ - اهورمزدا پاسخ داد و کیک گنه وی برای همیشه بی تو به خواهد بود. 


۰ من بک a e‏ 
نه حریمده نه کفاره, نه تطبیر نخواهد داشت ۱۶۰ 


۳ - بر طبق مراسمی که در وندیداد تکرار شده جسد مرده انسان باید 
در دخمه یا در مکان بلند اذ قبیل بالای کوه طعمه درندگان گردد و استخوان 
وی پس اذ جدا شدن اذ گوشت و پس اذ خشك شدن در استودان که بشکل 
خمره مانند است نگاهد‌ادی شود و اذ این جهت دقن مرده در خاك و یا انداختن 
آن در آب دود و یا سوذاندن آن دد آتش ممنوع و حرام است اما هرگاه 
انجام تشریفات مقدماتی بعلت سرما یا علل دیگی نا مقدود میشد میئوانستنه موقة 
بخاك سپادند مشروط پاینکه در مدت معین از زیر خاك خادج تما ینن و بش قبر 
کنند و مراسم معمول در دخمه دا انجام دهند و متخلف اذ این مقردات بش ر حی 
که در پند ۳۲۸ و ۳۹ و بندهای دیگی توضیح شده بکیثر شدید گرفتاد میشد 

6 هر جرم و هرگناه در قوائین ذردشت سزاواد دو نوع مجاذات است 
یکی در این جهان و دیگری در آخرت > لاك ات جرائم و گناهان مجاذات 
درد این دنیا موجب بخشایش اذ کیش اخروی است و بمتزله توبه گناه پفماد 


فصل‌سوم - قراد دیو و اهریمن اززداعت و درختکادی Ay‏ 


۰ - این دستور شامل‌حال گنهکاری اس ت که مزدایرست باشد و در این دين 
تعلیم یافته باشد . 
اما هر گاه گنبکار خارج از دین مزدا باشد ه رگاه به این دین گرویده‌شود 


و تعد نمای که در اخ مر کی گناد گند گناهان گذشته وی بحشوده‌میشود. 


۱ - قبول دین مزدا گناهان گذشته را بخشوده میسازد و انسان اگر از 
اعتماد دیگر ان‌سوعاستفاده کند یا مرد پارسا را بقتل رساند یا جناژه را در زمیندفن 
نماید یا جرم بی توبه مررتکب شود و یا بالاخره رباخواری کند و بکناهان دیگر 


آلوده باشد همه با قبول دین مزدا ومزدا پرستی بخشوده میشو ند و ازمیان ميرو ند. 


۲ - دین مزدا : ای اسیتمه زردشت ۰ مرد پارسا را از هر اندیقه پد › 
گفتار بد , کردار بد پاك و طاهر میسازد همچنانکه باد تند دشت را پاك میسازه. 
۰ ر5 . ۲ 
کردار چنین شخص . ای اسیتمه زردشت › هر گاه در آینده بسندیده پاشد از همه 
سے ۷1 و 
گناهان آمرزیده میگردد : 
میرود اما بسی اذ گنامان از لحاظ اهمیت جرم گناه بی توبه پشماد میرود و 


مرتکب در هر صورت اهل دوزخ خواعد بود و همین جهت است که در ین,۳۵ 


از ګناه بی توبه بحث شد است . 


۳۳۵/۵۵۵۵ BURL RRR RE 


اقسام عهد و پیمان . کیثر تخاف از انجام عهد و پیمان . اثرات تخلف از 
عهد و پیمان‌نسبت بخویشان نزديك . اقسام‌جرائم . جرم اگرپته . جرم اودایشته . 
جرم اردوشه . جرم پشوتن . کیفر مريك از این جرائم . کیفر تکراد جرم . 


تبدیل جرم به پئوتن . کیثر دوذه گرفتن . آنمایش قضائی و اقام آن . 


الف 


۱- کسیکه از ادای وام خودداری کند مانند کسی است که مال امانت را 
کار نماید یا مال طلیکار را سر قت کند یا مال غیر را شب و روز مانند مال خود 


ر بدون اجازه صاحب مال ) در خانه خود نگاهدارد . 


۲ - ای افریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم عېد و پیمان در 


آیین تو بچند قسم است . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت عېد وپیمان بر > قسم میباشد : 

تخست - عبد و بیمان شقاعی . 

دوم -عرد و پیمان با فش‌دن دست . 

مو کے عوقو یمان ب ارز یات کوان 

چهارم - عهد و پیمان به ارزش يك گاو ؛ 


فصل‌چهادم - اقام عهد وییمان و انواع جرا ومجازات 4 


پنجم- عهد وییمان به‌ارزش يك انسان . 
ششم - عد و پیمان به ارزش يك‌قطعه زمین أ باد و حاصلحین . 


۳ - در بیمان شفاهی بایه برطبق قول و قرار شفاهی رفتار شود . عبد و 
پیمان با فشردن دست اثرات پیمان شفاهی را ازمیان میبرد . 

عېد و پیمان به ارزش يك گوسفند اثرات پیمان با فشردن دست را از 
میان میرد - 

غد وبیمان به ارزش گاو اثرات پیمان به‌ارزش گوسفند را ازمیان هیبرد . 


عبد وییمان به ارزش يك ا نسان, اثرات‌پیمان به ارزشگاو را از میان‌میبرد. 


٤‏ عد و پیمان به ارزش يك قطعه مین آ باد: اثرات بیمان به ارزش يك 


انسان دا از ميان میرد . 


5 
۵ب ای آفر‌شده جہان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم کسی که از عهد 
و پیمان شفاهی تخاب نماید چه اشخاص را گرفتار گناه خود میسازد . 


امورمزدا پاسخ داد و گفت» در این‌صورت اقربای نزديك متخلف در مدت 
سیصد سال گر فتار گناه وی خواهند بود . ۱ 


۸ - دو لین ملدرجات بتك خ ق پثفهای دیگن لین آن دد مان 


اوستادانان غربی 


اختلاف است . بعضی به تفسیر پهلوی اوستا و پضی یکتاب 
روات استناد کرده‌انه . دارمستټں عفیده دارد تخلف از قرارداد و پیمان شناهی 
سبب میشد خویقان نزديك متخلف تا سیصد سال هر کدام پس اذ مرك در عذاب 
آخرت گرفتاد شونه و دد این مورد مسئولیت مهثرك اعضای خانواده شبت بگناه 


یکی اذ افراد خا نوادء در ميان بود . دفهادلن سک اببت که مقصود از عدد 


۷۱۰۰ مجدوعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 
٦‏ ای آفریشده جہان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » هر گاه شخص از 
نجام عد و پیمان با فشردن دست تخل ف کند کدام اشخاص را گرفتار گناه خود 
میسازد . 
اهور مزدا پاسخ دادو گفت خویشان زوك متخلف. در مدت ششصن سال 


کر فتار اف خواهند بود . 


۷ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » هرگاه شخص از 
انجام عبد و پیمان به ارزش یك گوسفند خودداری نمایدکدام اشخاص را گرفتار 
اه ود a‏ 

اهور مزدا پاسخ داد و گنت» خو بقان نزورف ماف در مدت هفتصن سال 
گرفتار گناه وی خواهند بود . 


۸- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگویدانم هر گاء شخص از 
انجام عهدو پیمان به ارزش یك گاو تخلف کند کدام اشخاس را گرفتار گثاه خود 
حو اهد نمود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت خویشان نزديك متخلف در مدت هشتصد سال 


ك 5 ا ۰ 
گرفتار گناه وی خواهند بود . 


- ای آفویننده حبان حسمانی و ای مقدس تک بدام هر گاه شخص از 


سیصد عبارت اذ سیسد مرتبه ندامت و توبه از گناه است باین معنی که هرگاه 
متخلف اذ انجام مراسم توبه و کیثر آن خوددادی کند و فوت نماید تا ذمانی 
که خویشان نزديك متخلف از انجام مراسم کیفر و توبه در مدت مزپود خوددادی 
کنند گرفتار کناه وی خواهند بود . 


فصل‌چهارم - اقسام عهده پیمان و انواع جرائم و مجازات ۱۰ 


انجام عېد و پیمان به ارزش یك انسان تخاف نماید کدام اشخاس گرفتار گناه وی 
خواهثن بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت» خویشان نزديك متخلف در مدت نبصد سال 
گرفنار گناه وی خواهند بود . 


,۰- ای آفریننده جهان چسمانی و ای مقدس بگو بدا نمء ه رگاه شخصاز 
| نجام عهد و پیمان بهارزش یك قطعه زمین آباد خوددار ی کند کدام اشخاص گر فتار 
ناه وی‌شوآهند بود.. 

اهورمزدا پا سخ داد و گفت؛ خویشان نزديك وی‌درمدت یکمزارسال گرفتار 
گناه وی خواهند بود . 


بای افر ق خراق حسمانی و ای مقدس 3 بدانم » کسی که از 
انجام عهد و پیمان تخل ف کند کیش وی چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفرچنین شخص سیصد ضربه تازیانه اسباهه و 


سیصد ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


۲- ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم کس ی که از انجام 
عبد و پیمان با فشردن‌دست تخل یکند کیفر وی چه خواهد بو . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفر چنین شخص ششصدضربه تازیانه اسپاهه و 


ششصدضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


۳ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس € بدانم» کسی که از عهد 
و پیمان به ارزش یك گوسفند تخلف‌نماید کیفر وی چه خواهد بود . 


of‏ مجموعه وا نین زردشت یا وندیداد آوستا 


آهورمزدا اسح داد و گت کیفرچنین شخص‌هفتصد ضر به تازا نه اسیاهه و 


هفتصد صر په تازیانه سروشه خواهد بود . 


6 ای آ فر اة حجان حسما نم و ای مقدس ۳ بدا نې کسی که از انحام 
عد و پیمان به ارزش يك گاو تحاف کند کیفر وی جه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت. کیفر خنین شخص هشتصه ضربه تازیا نه‌اسپاهه و 


هشتصد ضر به تازبانه سروشه خواهد پود . 


۵- ای آفریننده جهان جسما ئی و ای مقدس بگو بدا نم» کس ی که از انجام 
عېد و پیمان به ارزش يك اسان تخلف ايك کین وی حه خواهد بود . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت کیفر جنین شخص نپصد ضر به تازیانه اساهه 


و نبصد ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


٦ا‏ ای آفریننده جران جما نی و ای عقدس بگو بدانم, کسی که ازانجام 
عهد و یمان به ارزش يك قطمه زمین باد تخاب نماید کیفر وی چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت. کیش چنین شخص یکهزار تازیانه اسپاهه و 


یک 


یزار تازیانه سروشه‌خوادد بود . 


2 
۷- کسی که اسلحه در دست بگیرد و قیام کند گناه آ گرپته ۸۵020۲8 
مرتکب می‌شود 5 
کسی که اسلحه در دست رن و پقصد حمله بدیگری تظاهر کننه کناه 
اواریشته عتطعتسنمهته مرتکب میشود . 


a ۳‏ بت 
کسی که اسلحه در دست بگیرد و په قصد زخم زدن بدیگری نزديك شود 


قصل چهادم - اقسام عهد وپیمان و انواع جرائم ومجازات و 


گناہ اردوشه Aredush‏ مرتکب میشود . 
تن آردوشه در مرثبه پنجم بکناه‌پشوتن 902۲و تدیل میشود . 


۸- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدانمه کسی که جرم 
آ که مرتکب شود کیفر وی چه خواهد بود ۰ 

اهورمردا پاسخ داد و گفت» کی چنین شخ پنج تازیانه اسپاهه و پنج 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

تکرار گناه آکربته در مرتبه دوم سزاوار ده صر به تازیانه اسباهه و دهء‌ضر به 
تایه سروشه خواهد بود , 

تکرار آگرپته در مرتبه سوم دزاوار ۱0 ضربه تازیانه اسپاهه و ۱۵ ضربه 


تازیانه سروشه خواهد بود . 


۹- تکرار آگرپته در مرتبه چپارم سزاوار سی ضر به تازیا نه اسیاهه وسی 
ضربه تاریانه س‌وشه خراهه بود . 

جرم آ گرپته در مرتبه پنجم‌پنجاه شربه تازیانه اسپاعه وپنجاه ضر بهتازیانه 
سروشه را سزاوار خواهد بود . 

جرم آ گریته دد مرتبه ششم شصت ضربه تازیانه اسپاهه و ۰+ ضربه تازیانه 
سروشه را سزاوار خواهد بود . 

جرم آ گریته در مرتبه هفتم نود ضربه تازیانه اسپاحه و نود ضربه تازیانه 


سروشه را سراوار خواهد بود . 


۰ کسی کور مرتبه هشتم جرم آ گرپته مرتکب شود بی آنکه کناره 
جرم قبلی را دیده باشد کیفر وی جه خواهد بود. 


۷۱۰ مجموعه قوانین‌زردشت یا وندیداد اوستا 
‌ 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت حرم وی کا پشوتن محسوب خواهد شد و 


دوبست سر به تازیانه اسماهه و دویست ضر به تازبانه سروشه را سزاوار خواهد‌بود. 


- ای آفریننده‌جپان حسما نی وای مقدس نگ بدا م“ ی که حرم 
آ گرپته مرتکب شود و از کفاره جرم قبلی خودداری کند کیفر وی چه خواهدبود. 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » در این‌صورت گناه وی به پشوتن تبدیل میشود 


و دویست ضر به تازیا نه اسیاعه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار خواهدبود 


۲ - ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس بگو پدانم» کسی که گناه 
اواريشته مررتکب شو کیش وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا د سیخ داد و گفت کیفر وی ده ضر به تازیانه اسیاهه و ده ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

تکرار اواریشته در مرتبه دوم سزاوار ۱۵ ضربه تازیانه اسياهه و ۱۵ ضریه 
تازیانه سروشه خواهد پود . 

تکرار اواریشته در مرتبه سوم سزاوار سی ضربه تازیانه اسپاهه و سی ضربه 


تاریانه سروشه خواحد بود . 


۳ - تکرار اواريشته در مرتبه چپارم سزاوار پنجاه ضربه تازیانه اسیاهه 
و پنجاه ضر به تازیانه سررشه خواهد بود . 

تکرار اواريشته در مرتبه پنجم سزاواز هفتاد ضربه تازیانه اسیاهه و هفتاد 
ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 

تکرار اواریشته در مرتبه ششم سزاوار نود ضربه تازیانه اسپاهه و نودضر به 


تازیانه سروشه خواهد بود . 


فصل‌چهادم - اقسام عهدوپیمان و انواع جرائم و مجازات ۱۰2۵ 


هر گاهشخصی‌در مر تبه‌هفتم جرم اواریشتهم ر تکب‌شودیی آ تک کفاره گناه 
قبلی را دیده باشدسزاوارچه کیفر خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت: در این‌صورت جرم وی به پشوتن تبدیل میشود 


و ۲۰۰ صر به تازیا نه اسیاهه و.,۲ تازیانه سر‌وشه را سن‌اوار خواعد بود . 


۵ - ای آفریننده جپان جسمانی وای مقدس » بگو بدانم» کسی که جرم 
اواروفته مر کے شد ہی آنکة کار گناہ قبلی را دیده باشد کیفر وی چه 
خواهد پود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت در اینصورت گناه وی به پڈوتن تبدیل میشود و 


۰ ضربه تازیانه اسباهه و ۲۰۰ صر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهد پود . 


- ائ آفی‌پننده حپان‌جسمانی و ای مقدس یک بدانمهر گاه کسی‌جرم 
آردوشه Aredusşh‏ راکب شود کیفر وی چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گنت کیفر وی ۵ ربه تازیانه اساهه و ۱۵ ضربه 


تازیانه سروشه خواهد بوږ ۰ 


¥ = کس که گناه آردوشه در مر تبه دوم مررتکب شود سرّاوار سی صر به 
تازیا نه اسپاهه و سی‌ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 

جرم آردوشه در مرتبه سوم سزاوار .۵ ضربه تازیانه اسپاهه و ۵۰ ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

چ 1 ۳ 4 

گناه آردوشه در مرتبه چهارم سزاوار هفتاد ضر به تازیا نه اسباهه و هفتادضر به 
تزا ته رهه خو اهف بود : 


گناه آردوشه در مرتبه پنجم سزاوار نود ضربه تازیانه اسپاهه و نود ضربه 


۹*۹ محمو عه قوانین‌زردشت يا و ندیداد اوستا 


تازیانه سروشه خواهد بود . 


۸ک کسی که جرم آزذوشنه در مر تبه شثم مرتکب شود ہیآ نکه کقاره گناه 
قبلی را دیده باشد جه کین خواهد داشت . 
۰ عمج ۰ م 
اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت, در ایتصورت حرم وی بگناه پشوتن تبدیل‌میشود 


و دویست ضر به تازیانه اساهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهد بود 


ت13 ص 

ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس :بگوبداتم» یم که حرم 

آرووشه مرتکب شده و از انجام کیفر جرم قبلی خودداری نماید مجازات وی چه 
خواحد بود : 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت در این‌صورت جرم وی به پشوتن تبدیل میشود 


و دویست ضر به تازیانه اساهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهدبود. 


,۳ - ای آفریننده جپان‌جمانی و ای مقس : بگو بدانم » هررگاه کسی 
شخص دیهر را چنان‌شربت وارد کند که جای آن کبود شود جه کیف رخواهددید. 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت» کیفر وی سی ضر به تازیانه اسپاعه و سی ضربه 


تازیانه سروشه خواهد بود . 


٢‏ - تکرار این جرم در مرتبه دوم ۵۰ ضر به تازیانه اسپاهه و پنجاه سر به 
تازبانه سروشه را سزاوار خواهد پود . 

تکرار این جرم در مرتبه سوم هفناد ضربه تازیانه اسپاهه و هفتاد ضرربه 
تازیانه سروشه را سزاوار خواهد پود . 


تکرار این جرم در مرتبه چبارم نود ضر به تازیانه اسپاهه و نود ضربه تازپانه 


فصل‌چهادم - اضسام عهد وییمان و انواع‌جرائم و مجاذات ۱۰۷ 
سروشه را سزاوار خواهد بود . 


۳ ۰ و ۰ ۳ 
۲ ه رگاه شخصی در مرتبه پنجم‌بدیگری‌چنان‌ضربت وارد آورد که جای وی 
کبود شود ہی آنکه کناره گناه قبلی را دیده باشد کیفر وی جد خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت در اینضورت جرم وی به پشوتن تبدیل میشود و 


دویست ضر به تازیانه اسیاعه و دویست تازیانه سروشه را سزاوار خواهد پود . 


ور 


گناه قبلی 


هن که کسی این جرم را مرتکب شود و از فاو 
خودداری نماید کیفر وی جه خواهد پود . 
اهور مزدا پاسخ داد و گت اين حرم 8 بشو تن دیل میشود و دوپست 


ضر به تازیانه اساحه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار خواهد بود ۰ 


۳ 

۶ ای آفر‌بننده حپان جسمانی و ای مقدس» بکو بدا نم هر گاه شخصی 

تن 
بدیگری جذان ضر بت وارد کد که خون حاری شود کیفر وی جه خواهد بود . 
و 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت کیفر وی پنجاه ضر به تازیانه اساهه و پنجاه ۰ 

ضربه تازیانه سروشه خواهد بود ۰ 
ا 5 ۰ ۳ ۳0 

این گناه در مر تبه دوم سز‌اوار هفتاد ضر به تازیانه اساهه وهفتاد ضر به تازیا نه 
سروشه خواهد بود . 

این گناه در مرتبه سوم سزاوار نود ضربه تازیانه اسیاهه و نود.ضر یه تازیاته 


سروشه حواهد يود . 


,۵ - این جرم را هر گاه شخص در مرتبه چپارم مرتکب شود پی‌آنکه 
کفاره گناه قبلی را دیده باشد جه کیفر خواهد واشت . 


۱۰۸ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


ص ر ۴ 
اهورمزدا پاسخ‌داد وگفت» این گناه به پشوتن تبدیل میشود وسزاوار دویست 


صر به تازیانه اساهه و دویست ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 


ای آفر یله حپان حسمانی.و ای مقدس: بگو بدانم» سن اة شخصی 
بدیگری چنان ضر بت واردکند که شون جاری شود و از کفاره گناه‌قبلی‌خودداری 
نماید کیفر وی حه خواهد يود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت. گناه وی به پشوتن تبدیل میشود و دویست‌ضر به 


تازیانه اسباحه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار خواهد بود . 


۷ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس: بگو بدانم» ه رگاه کسی‌بر 
دیگری چنان ضربت وار دکند که استضوان وی بشکند کیفر وی چه خواهد‌بود. 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت, سزاوار هفتاد ضر به تازیانه‌اسياهه وهفتاد ضر به 
تازیانه سروشه خواهد پود . 

تکرار این جرم در مرتبه دوم سزاوار نود ضربه تاژیانه اسپاهه و نود ضر به 


تازا نه سروشه خواهد یود . 


۳۸ ھر گاه این جرم را شخص در مر‌تبه سوم مرتکب شود پ ی آنکه کفاره 
گناه قبلی‌را دیده باشد حه کیفرخواهد داشت . 
و 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت, در اینصورت جرم وی به پشوتن‌تبدیل میشود و 


دویست ضر به تازبا نه اسیاهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سز‌اوار حواهد بود. 


۳۹- ای آفریننده جهان جسمائی و ای مقدی» بگو بدانم» ه رگاه شخصی 
بدیگری چنان ضربت وارد کند که استخوان‌وی بشکند و از انجام کفاره گناه‌قبلي 


فصل‌چهادم - اقسام عهد وپیمان و انواع جرائم ومجاذات ۱۰۹ 


خودداری نماید جه کیفر خواهد داشت . 
اهور مزدا پاسخ داد وگفت»جرم وی به پشوتن تبدیل میشود و دویست‌ض به 


تازیا نه اساهه و دویست صرپه تازیانه سروشه را سن‌اوار خواهد بود . 


€ ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس: د بدانم ۱ هر گاه شخصی 
بدیگری چنان ضربت وارد نماید که بیپوش شود کیفر وی چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت. کیفر وی نود ضر به تازیانه اسياهه و نود ضر به 


تازیانه سروشه خواهد بود . 


ع ۳1 ۳۹ 2 
٩‏ - این حرم هر گاه در مرتبه دوم ارتکاب‌شود کیفر وی جه خواهد بود. 
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هورعل‌دا پاسح داد و غت این جرم در مرتبه دوم به بشوتن تدیل میشود 


و دویست ضر به تازیانه اساهه و دویست ضر به تازیا نه سروشه را سزاوار خواهدبود. 


هی کاه گنی بدیگری جنان ضربت زند که وی را بیپوش تمایدکیقر 
وی جه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد وگفت» این جرم به پشوتن تبدیل میشود و ۲۰۰ ضربه 


نازیانه اساحه و دو بست صربه از یا نه سروشهرا سز‌اوار خواهد بود ۳ 


۳ - گناهکاران من بعد در همه اعمال خود طریق خیر , کلام خیر و 


دستورهای خیر و نیکی را پیروی خواهند نمود ۰ 


۰ - در بند 4۲ عبارت بند ۰ع تکراد شده اما دد کیثر متفاوت‌مباشند. 


e‏ مجموعه‌قوا نین ذردشت یا وندیداد اوستا 


0 


٤‏ - از مزدا پرستان » خواه برادر و خواه دوست , هر گاه یکی بدیگری 
نیاز آورد و وام نقدی طلب نماید و یا زنی را خواستگاری کند و یا تعلیمات دینی 
بخواهد بايد به وی وام دهند و يا زن بنکاح وی آورندو یا کلام مقدس به او 


پیاموز ند . 


۵ - در آغاز روز و پایان آن » در آغاز شب و بایان آن باید خرد و 
پارسائی را نیرو بخشید و به تماز و دعا پرداخت و تعالیم هیربدان و آترویتبا را 
که از قدیم‌الایام تعلیم دادها ند آموخت » سط روژو وسط شب برای خوابیدن و 


استراحت نمودن است . 


ردو برایر آب‌داغ وجوشان بحالت‌علنی ق اسیتمه زردشت» هیچکس 
رد گاو امانت و پوشاله امانت را انکار نخواهد نمود . 


۷ - ای اسپینمه‌زردشت باید بدانی » مردی که زن دارد نسبت بمرد بی‌زن 
و عزب تررجیح دارد. مردی که خانه دارد نست پمرد بی‌خانه ترجیح دارد . مردی 
که فرزند دارد نست بمرد بی فرزند ترجیح دارد . مرد ی که ثروتمند است نسبت 
بمرد بی ثروت ترجیح دارد . 
e. E ۰‏ 
۸ - از میان دو کس هر کدام شکم سیر دارد ( یا شکم خودرا از گوشت 


پر نماید ) پیشتر از مردی که شکم گرسنه دارد با بهمن امشاسپند محشور میشود. 
رن کوس ةجر اشد اما دیگری ارزش یك اسپرنه ووعحهووم » ارزش 


فصل‌چهارم - اقسام عهد وپیمان و انواع جراثم ومجاذات ۱۱ 
يك گوسفند » ارزش یك گاو و ارزش یك انسان را دارا است ۲۰ 


) مردی که ش سیر دارد با استوویذو 7:۵6 ائھ (دیوم رگ‎ - ٩ 
ستیزه می‌کند:» با تر و کمان سفیزه.می‌گند:: با زمستان ستیزه مینماید با پوشیدن‎ 
پوشاك هرچه نرمتر » برضد ستمکار که سرها را بناحق از تن جدا میکند ستیزه‎ 


مینماید و بالاخره برضد اشموغ دیو ناپاك روزه ستیزه میکند. 


۰ - کسی که روز يکرو در آخرت بالاترین کیفر را که در این ونیا 
مقرر است خواهد دید مانند اینکه اعضای بدن فنا پذیر وی باي ك کارد فولادین 


پریده شود . 


۵ و کسی که روزه 3 در آخرت پالاترین کیفر را که در این دنیا 
مقرر است خواهد دید مانند اينکه اعضای بدن فنا پذیر وی با زنجیر فولادین 
بیگفیگر پسته:میشود با پنش از آن. 


۲- کسی که روزه بگیرد در آخرت به بالاترین کیفر که در این دنیامعمول 

است خواهد رسید باین تر تی بکه وی را از بلندی یکصد قد آدمی به پائین یرتاب 
میکنند یا بدتر از آن .۲ ( بند ۵۳ دد ترجمه فرانسه تا منهوم میباشد ) 

۲ - اسپرئه 9ع۲وووم داحد پول در ذمان زردشت میباشد . دادستتر 
توضیح داده که بر طبق فرهنك پهلوی ذند يك اسپرنه با یك ذفذد ان2 برابر 
است و دد کتاب شایستلاشایست قید شده که يك دوزو عبارت از يك چهادم 
استیر ٣ا5‏ ہرایں با یك ددهم میباشد . 

۳- دوذه گرفتن در آئین زردشت اذ گناهان پزرك پشماد میرود . دوذه گیر 
پموجب بندهای ٤۸‏ تا ۲ قصل چهادم وندیداد در این دنا و عم در آخرت 
سزاوار کیثر شدید میباشد . مرك در اسان اذ وذ دیو محصوصی در بدن که 


رال مجموعه قوانین‌زددشت يا وندیداد ادستا 


6 - هر کس روزه گنرد در أخرت بالاترین کیفری که دز این دئیا 
TST TFT 2 1‏ چ 1 
قرو استکواهدبیه + هرچی که وو برای آب آمبشته با کو کرد واا که 
زر و در برایر آبی که از هر جیز | گاه ات سرت به دروغ خود با حبر 


باشد و رشنو ( خدای راستی و عدالت ) را بشپادت طلبد و یا به مپر ایزد 


دروغ گوید مت 


بنام استوویذه نامیده شده بدید می‌آید و هرکس با وی مبادژه نماید دد 
واقع با دیو مرك میارژه کرده است . توضیحات دادستتر دا دد این‌خصوص تقل 
می نمائیم 

د در کتاب صددد فصل ۸۳ تقل شده که رونه گرفتن در آئین زردشت 
کناه است و این گناه وقتی است که اسان روز را بدون غذا خوددن بایان 
رساند . دوذه باید پوسیله چشم > زبان » گوش » دست و پا انجام شود . البیرونی 
در کتاب تادیخ خود صفحه ۲۱۷ قل نموده که پیروان ژردشت با دوه کرش 
مخالف ستند و هرکس دونه بگیرد گناه عظیم مرتکب میشود و برای کفاره آن 
باید اطعام کند . 

۽ -. آذمایش پوسیله آب جوش و یا آب آمیخته با گوگرد و خاکه زد 
و با پوسیله فلز گداخته که در بند های ٤)٩‏ و ه و هه قصل چهادم 
وندیداد و جزوات دیکر اوستا یاد شده در زمان زردشت و یا دد میان بضی آثوام 
دیگی دنبای قدیم مسول بود و قاضي بوسائل مزبرد دد موددی که طرفین دعوی 
تراضی میکردنه و یا خود وی در تشخیص حتیقت مردد و مشکوك میشد قضاوت 
و احقاق حق‌دا بیکی از خدایان نا دیده و نامرئی محول میداشت باین ترتیب 
که آب جوش و يا فلز گداخته بروی قلب متهم میریختند و یا متدادی آب 
آمیخته با گوگرد و خاکه زر که مسموم کننده است په وی میخودانیدنده و يا 
واداد میکردند دوی تش گداخته با پای پرهنه قدم گذاند و راه دود. هرگاء 
شخص متهم در این آذمایش کشته میشد پکیش گناه رسیده بود و ۳1 تصادفا 
ثیروی متاومت بر وی ممجزهآسا بود ونجات پیدا می‌کرد ذیحق شناخته ميشد . 
این آذمایشها در اصطلاح اوستا بلئظ ور يا ود نیرنك جطصوتنه ۷2۳ تامید. 
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9 ب<د ی آفرربننده‌جبان حسمانی و ای مقدس ۳3 پدا نم» لس که در برا بر 


شده و از این داه است که قاضی وقتی تشخیس حق اذ باطل در نظ وی مشکل 
بود قضاوت را به وشنو ( خدای قانون و عدالت ) یا به اهود مزدا محول 
میداشت و بهمین جهت است که در بند ۱۵ ستای ۳۱ گاتها چنین گوید (خواعش 
می‌کنم » اي مزدا » پوسیله آتش‌سرخ خود اختلاف در ميان مدعیان دا حل و 
قصل کن ) و عبارت ترجمه فرانسه اذ این جمله بشرح ذیں است : 
Avec ton feu rouge, û mazda, tranche entre 1es deux‏ 
adversaires ۰‏ 
همچنین در بند ٤‏ دشن یشت ( صفحه ٩۳‏ جلد اول ذند اوستای دادرمستت / 
بعضی اقسام آنمایش و ود نیرنك یاد شده و چنین میئویس ( من اهودمزدا بیاری 
تو خواهم شتافت » من: بسوی ود » بسوی آتش ۰ بسوی برسم » بسوی ظرفی 
که اذ شربت لیریز میباشد » پسوی وددوغن و شیره گیاهان ۰ هساه باد 
فیروذمند » بهمراهی فر شاهی و همراهی امنیت و آسایش مزدا آفریده ) . 
آذماش بوسائل مزبود در اصطلاح فرانسه ببادت L'eprêuyê judiçiaire‏ 
ئی شاش اتی موسوم است. د دد دئیاف قدیم میان. اکش اقوام. .و ملل 
معمول پود اذ آن جمله در ماده اول قانون حمودابی که در حدود ۱۷۵۰ سال 
قبل اذ میلاد وضع شده بشرحی که شارل ژان دانشمند فراشوی در کتاب ادبیات 
با بلى 1878 1itterature de8 825 y101‏ صا تقل کرده چنین مینویسد ( هرگاه 
مفتری صحت افثرا و تهمت دا به ثبوت دساند تعبین کیش آن معضاوت خداوند 
وا گزار و محول میگردد باین تر‌تیب که متهم به آب دود انداخته میشود › اگر 
غرق شود مجاذات خوددا دیده و اگر نجات یاید حقانیت وی معلوم میگردد) . 
تاش قات دد دودان قرفن فس میان اک اقول ادذپاگی پالعسوس 
دد اقرام دمن و انکلوساکسون نیز معمول بود و پنام اددالی فتتوقجه 
یا آددل 0۲۵691 تامیده میشد و اذ این لفظ در فرهنك حقوقی انگلیسی بلاك 
Black's 19۳ dictionary (‏ ) ریف و توصیف شده و عبادت آن را 


بغارسی ترجمه و در ذیر قل می‌نماگيم : 


۱۷۴ مجموعه قوائین ذددشت یا و ندیداد اوستا 


آب آمیخته با گو گرد و خا که زر و یا در برابر آب که از هر چیز آ گاه است 


از دروغ خود با خبر باشد و برشنو یا مپر دروع گوید چه کیفر خواهد داشت . 


2 قدیم الایام دد ميان اقوام آنکلوسا کسون حل و قصل پضی از دعاوی 
بعهده خداوند محول و واگزار میشد و این قضاوت بنام jugement of god‏ 
موسوم بود و چنین تصود می‌کردند که باین وسیله میتوانستند متهم بی تقصیر را 
از کیفر شدید و حتمی نجات دهند و این عمل بدو قسم انجام میشد . یکیآذمایش 
بوسیله آتش . دیگری آذمایش بوسیله آب . اولی بنام ۵۳0621 ۴1٣۵‏ و دومی 
پنام- 681 ter‏ موسوم است . متهم دا در آپ جوشان و یا در آب 
سرد دود می‌انداختند و نتیجه آن هرچه بود بخداوند منتسب ميشد . 

توضیحات دادمستتر در این‌موضوغ جالب دقت میباشه و ترجمه آنرا دد ذیر 

د بند ٥٤‏ فصل چهارم وندیداد در تعیین کیفر برای سوگند دروغ میباشد و 
بوسیله آذمایش انجام میشد و این آنمایش در اوستا پنام ود ۷2۲ موسوم است . 

سوکند دروغ در اوستا سزاوار اشد مجاذات است و حال اینکه اکثر گناهان 
دییگر در صورت تکراد جرم ممکن بود سزاواد محاذات شدید باشد . عدد این 
آذمایئها بر طبق مندرجات ادداویراونامه ( چاپ هوگه صفحه ۱6۵ ) و جلدچهادم 
دینکرد به ۳۲ دسیده است و عمده آنها آنمایش پوسیله آتش و آذمایش بوسیله 
فلز گداخته مییاشد و سیاوخش بسایت و توطئه نا ماددی خود بوسیله آتش مورد 
آذمایش فراد گرفت و وی دا واداد کردند دد میان آتش سوذان قراد گیرد . 
در کتاب بزدك دوایت قل شده که آنمایش بوسیله شیر جوشان در رمان پد 
بجای آذمایش بوسیلاٌ فلز گداخته معمول گشته است . 

و در هر آزمایش قبلا سوکند نامه نوشته میشد و هر دو طرف دد این 
نو کک تام تعهن می کر دند هر کدام ناحق باشد چهاد متابل مال مورد اخثلاف را 
بطرف مقایل بپرداند . در رشن‌یشت بند ۳ و آفرین گهنباد بند ٩‏ به این‌ودها 
و آذمایش‌ها اشاره شده است . در آنمایش پوسیله آب آمیخته با گوگرد و 
خاکه زد کسی که هودد آذمایش قراد می‌گرفت پس از نوشته شدن سوکند نامه 
جام این شربت سمی دا سر می‌کشید و این شربت بام نرمینه نیز نامیده شده و 
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اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفر وی هفتصد ضربه تازیانه اسیاهه و هفتصد 


صر به تازیا نه سروشه خواهد پود . 


در آن اندکی مايه گوگرد و مقداری سجب ودتازنال و يك دانك مایه زرآب 
می‌دیختند و این شربت پام سوگند "موسوم پود و دد قادسی بمعنی قسم وپعپارت 
(سوگنه خوردن ) مصطلح شده و متصود از آن نوشیدن و خوردن شربتی است 
موسوم پسو گند 

د دد پد ۱۳ یسنای ۳۱ اهنوت‌گات مقصود اذ ودنیرنك آذمایش بوسیله فلز 
کات انت که عود وکت اھ اھ اھ و بانج یله انب که لزید 
مهر آسپند دوحانی زردشتی در سلطنت شاپور دوم مودد آزمایش واقم شد و 
پمخا لفان خود فیروز گشت و این آنمایش تا اواخر سلطنت ساسانیان معمول بود 
و عبارت ورنیرنك عصوعتو ۷72 در اوستا بمعنی آنماش بردوی سینه میباشد 
و در ذند اوستا ( یا شیر اوستا پاسان پهلوی ) بلفظ ورگرم 9-۲۵۲0هبوج 
نامیده شده و معثی آن ( سینه گرم ) است . این آنمایش همان شکل ایرانی 
ایدالی است که در ميان اقوام ژیمن با آهن سرخ و کداخته متمول میشد . 
( رجوع شود به دادمستتر جلد دوم کتاب زند اوستا صنحه ۰۲ و بعد و همچنین 
جلد اول چاپ دوم حاشیه صفحه ۲۲۷ ) . 


4ص صص ه ص ض ص ص ض ها 


آب کشنده‌ثیست پلکه ديو مرك دد آن ننوذ می یاه و انسان دا خفه 
میکند . آتش کشنده یست بلکه دیو مرك در آن نوذ می یابد و اسان دا 


میسوزاته . ددیای وروکاش ( يا دریاچه زد ) محل ‏ تجمع آبها 
است . ددیای پوتیکا ( با ددیاچه اودمیه ) محل تصفیه آبهای آلوده میباشد 


و از عمق بدریای خزد راه دادد . جسد مرده اذ نفوذ دیو دروحآلوده و 


تا پاكمیشود. ذن پس ازوضع‌حمل نا پا كخواهدبود وباید آداب‌تطهیردا| تجام‌دهد. 


الف 


۱ مردی در عمق دره فوت میکند » يپ نده از پلندی کوه نهآ جا پرواز 
مینماید و .ده را پاره‌پاره ومتلاشی میکند و مقداری از آنرا میخورد و سپس 
بر بالای کوه می آید و بدرختی که جر ET‏ روئیده می‌نشیند ؛ درخت سخت 
يا نرم واز آنچه خورده از کلو بیرون می‌آورد و بدرخت میریزد و یا از پائین 
دفع قیساگن . 

۲ - مردی از عمق دره بر بالا یکوه میرود و بدرختی که پرنده نشسته 
و آن را آلوده کرده نزديك میشود و از شاخه‌های درخت برای سوزانیدن قطح 
مینماید و آ نها را آنش‌میزند : آتش پس امورمزدا را : بگو بدانم , کیفر چنین 
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۳- اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ جسد مرده ( ی هی اء وسلا 
یا پرنده یا گ رکه یا باد نقل مکان داده شود وبشخص اصابت نماید و با وی تمای 


یابد ه رگز وی را آلوده نمیکند و سزاوار کیفر نخواهد بود . 


4 - هر گاه آلودگی با قسمت نی از حسد مرده که پوسیله سگک , پرنده ؛ 
گرگ و یا باد تقل مکان یافته انسان را گناهکار مینمود همه جپان جسمانی که 
من آفریده‌ام + بکناهکار و بزه کار تبدیل میشد و خير و نیکی ازمیان برمیخاست و 
در ایتصورت روان آدمی بعلت کثرت مردگان بستوه می‌آمد و بشکوه و اله 


- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم, هر گاه شخصی 
مزرعهٌ گندم را آبیاریکند و آب را در یکمرتبه ؛ در دو مرتبه » در سه مرتبه در 
آن‌جاری سازد و در مرتبه چپارم قطعه‌ای اژحسد مرده انسان پوسیله سگک 4 کر گنه 


بر نده و یا باد در آنجا کشیده شود کیفر مرد حه خواهد بود . 


٦‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , منتقل شدن پاره‌ای از جسد مرده بوسیله 
سگ »پر ند گر گی و یا باد گناه شخص را موجب نخواهد شد . 


۷ه رگاه انسان از تماس با پاره‌ای از جسد مرده که بوسیله سک , 
پرنده : گرگ » یا باد نقل مکان داده شده گناهکار میشد همه‌جپان جسمانی که 
من آفریده‌ام گناهکارميشدند و در صددبرمی آمدتفقیر ونیکی را از میان‌بردار ند. 
روان آدمی در ایتضورت از کترت مرد گان بستوه می آمب ی ناله و شگوه آغاز 
کی کر : 


A4‏ مجموعه قوا تین زردشت یا وندیداد اوستا 


1 
۸- ای آفریننده جهان جسما تی و ای‌مقدس,بگو بدانم » آب کشنده‌است‌یا نه 
اهور مزدا پاسخ داد و کت آب تاه تست پلکه: استوویئو ( دیو 
مرگ ) است که دست و پای آدم را می‌بندد و وایو ( خدای باد ) بر وی مسلط 
میشود و سس پوسیله درن د گان دریده یرون : آب است که آدم را پبالا میکشد 
و بعمق میبرد و بکنار و ساحل پرتاب مینماید و وقتی از این دتیا می‌رود با قضا و 


قدر سرو کار خواهد داشت ۱۰ 


4- ای آفریننده جپان حسمأنی و ای مقدس ؛ ۳ بدانم ¢ آتش کشنده 
است یا ند. 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت ۰ آنش کشنده یس بلک استوویدو (دیوم ر گت) 
است که دست و پای آدمی را می‌بندد و وایو بر وی مسلط میشود و پس از اینکه 
استخوان و زندگی در وی بهمدیگر آميشته شد بوسیله آتش پایان می‌بابد . وقتی 


از این دنیا به آخرت می‌رود با قضا و قدر سرو کار خواهد داشت . 


۱ - «آب پا مرك آدمی سروکار ندادد بلکه. استوویذو دیو مرك‌گناهکاد 
املی بشماد میرود . دد کتاب دوایت بزرك صفحه ۱۷۲6 چنین مینویند ( اهود 
مزدا گفته است ؛ از آنچه من آفریده‌ام هیچکدام برای انسان پدی و نیان نمی 
وساند پلکه باد بد موسوم په وای ۷21 است که آدمیان دا بهلاکت میرساند و 
خون و روان دا از جسم و تن آنان پیرون میکشد . واژه ( نای ) غلط مشهود 
از لثظ ( وای ) میباشد . این واژه دا فردوسی در دو بیت زیر ثثل‌کرده . و نای 
را پجای ( وای ) استعمال نموده است . 
کنون هرچه من دارم اندر جهان نیاینه آناد اذ آن مردمان 


که اب پس مردمان هی کش رگ و جانقان اذ بدن می‌کشد 
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3 
۰- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ‏ اگر ثابستان 
ببایان برسد و زمستان تزديك باشد » مزدا پرستان چه وظیفه خواهند داشت . 


اهور مردا پاسخ داد و گفت ؛ در هرخانه و در هر بخش باید سه اطاق برای 
مردگان چا تماینه.. 


۱ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم» اطاق مر گان 
بايد بچه اندازه و بچه مساحت باشد . 

اهورمردا پاسخ داد و گفت, مساحت آن بایذ بانداژه‌ای باشد که سر آدم 
بحالت ایستاده و پاها و بازوان بحالت گشاده به آن نرسد. 


۲ جسد بیجان را در مدت دو شب ؛ سه شب پا یکناه بايد در آنا امانت 
دار تا زمانیکه پر ند گان به پرواز آینه . گیاهان غنچه نمایند ؛ آبهای پنهانی 
در زمین حاری شوند و زمین را باد نشکا ند . حسد را مزدا پرستان جنان قرار 


9 
کید کف تکام وی بسوی خورشید باشد . 


۳ زمانی که پرندگان به‌پرواز آیند » گیاهان غنچه نمایند » آبهای 
پنبا نی در زمین جاری شوند و زمین را باد بخشکاند. جسدرا مزدا برستان جنان 


۳ 
قرار میدهند که نگاه وی بسوی خورشید باشد . 


۶ آ گی یکمال تمام: پگفرد و مز‌داپرستان بر این سفت جد هرو وا 
نان قرار نها که نگاه وی وی خورشید باقده کیقی چن گناه با کیفرقتل 


پگ مرد پارسا و دین داد برایر خواهد بود . 


۳۰ مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


حسث بهمین حال در دخمه میما ند تا زمانی که باران بر وی پبارد ۰ ین 
مایعات ناپاك ببارد و حسد را درندگان پاره‌پاره نمایند . 

8 - اف آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » آیا تو هستی 
که‌آبپا را ازدریای ورو کاش طعه ت70 بیاری باد و ابر بیرون می آوری۲ 


- ای اهور مزدا ۳ بدانم ۳۳ توهست ی که آبا را به حجسد مود کان 
به‌دخمه ؛ بر مایعات ناپاك » بروی استخوان مردگان حول مینکنی ۳ تو 


هستی ای اهور مدا که آبپا را بطور امرگی نازل مینماگی و دوباره به دریای 
پوتیکا Putika‏ بی هکردان . 


۲ + وروکاش 14یو ۵۲2 نام دریاچه خزر در امطلاح اوستا است 
و گاهی بنام دریای فراخکرت خوانده شده است و واژه ( ورو ) بکنته دادستتر 
همان لنظ ( فراخ ) بمعنی گفاد و بزدك میباش و این ددیا در نمان قدیم تر 
پنام اقوام کاشی یا کاسپی شهرت داشته و لفظ وروکاش بمعنی ددیای بزرك و 
قراخ کاشی است و به یوتانی دریای کاسپین شهرت دارد و اقوام کاشی در 
ابتدای مهاجرت خود به ایران ذمین ينی در حدود دو هزار سال قیل اذ میلاد 
در کناده غربی يا جنوبی دریای خزر سکونت کردنه و نام خود دا باین ددیا 
دادند و سپس پجنوب و مغرب ایران و مجاور با سرنمین آشود و کاده مهاجرت 
نمودند و در این کشودها تفوذ پافتند و تفصیل را در تاریخ اجتماعی ایران‌باستان 
قل‌کرده‌ايم . دریای و رو کاش يا دریای خزد در زمان پاستان از هر جهت يك 
دریای ایرانی بشماد میرفت و شانزده کشود ایرانی‌نشین که در قصل اول وندیداد 
ياد شده همه در سواحل دریای وروکاش و در کناده شمالی و شقی و جنویی 


و غربی این ددیا واقع شده‌اند . ( دجوع‌شود به دیباچه ) . 


فصل پنجم - نفوذ دیو مرك در آب وآتش ۱۳۹ 


۷ اهور مزدا پاسخ داد و گفت » آنچه گفتی حقیقت دارد و من هستم که 
آپپا را پوسیله باد و ابر بدریای ور و کاش میرسانم . 


3 ع ۲ 
۸ - من هستم که آیپا را بروی حسد مرد گان ؛ بروی دحمه ؛ پروی 
مایعات ناپاك میرسانم . من هستم که آبپا را بروی استخوان‌ها نازل میکنم و بطور 
نامر ئی په دریای پوتیکا حاری میسازم ت 


۹ آبپا در دریای پوتیکا متوقف میشوند و از آنجا بسوی دریای 
ورو کاش روان میگردند» بسوی درختی که از آب سر‌شار است . درآ تجا اس که 
گیامان من از هر رقم و هرقسم صدها » هزارها » ده‌هزارها می‌رویند و رشد 
هی کن ۲ 

۰ - هن هستم اهور مزدا که باران بروی گیاهان می‌بارانم . خوراكبرای 
پارسایان » علوفه برای گاو نیکو کار فراعم میدارم ۰ کندم پرای انسان, غارف 


راف کاو 


۳ ۔ ددیای پوتیکا ھkزاں۴‏ در جزوات اوستا تکرار شده و با دریاچه 
اورمیه سابق و رضائیه . کنونی در آذربایجان تطبیق میکند و آب این ددیاچه 
شود و تلخ میباشد و علت نیز پرطبق مندرجات اوستا ناشی اذ این است که 
آهای آلوده دوی ذمین سوی آن روان ند و در آن متوقف می‌گردند و پس 
از تصفیه شدن از ذیں مین بسریای وروکاش یا دریای خزر جاری می شوند و 
این دریاچه اذ عمق پددیای خزر راه دادد . 

توضیحات دادستتر دد این‌خصوص جالب دقت ا.ت و پارسی تبدیل ودرزیں 
اقل ی کل« 


د پن.طیق دیات ند هان فصل ۱۲ بند ۱۰ آبهایآلوده دردریای پوتیکا 


۷۱۳ مجبوعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


E 
اک آنچه گفتی‌همه نیکو, همه زیبا است و با این کلاماست که‌اسپیتمه‌زروشت‎ 
. را اور مدای مقدس شاد و خرسند نمود‎ 


پا کی و پادساگی پس از تولف بہترین دازاگی انسان است » پا کی در دین‌مزداء 
ای زردشت » پا کی در اندیشه ١‏ پا کی در گفتار ؛ پا کی در کردار است . 


۷ ای آفز ید چان سا نے و ای فقس : بگو بدانم » قانون‌دشمن 
دیوها ؛ قانون زردشت ؛ بچه بز ی کی ۰ بچه نیکی » بچه زیباگی از دیگر گفتار ها 


وکلا‌ها بزر گتر » تیکوتر و زیباتر میباشد . 


۳ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت یهمان اندازه که دریای ورو کاش ؛ 
ای اسپیتمه زردشت ۰ از آبپای دیگر بالاتر است این قانون دشمن دیو ها ؛ 
این قانون زردشت از کلامپای دیگر والاثر و بپش و زیباتر میباشد . 


٤‏ همانگونه که یك رود نیرومند در بستر خود نہر کوچك را همراه 
خود می‌سازد »ای اسپیتمه زردشت » این قانون دشمن دیوهاء این‌قانون زردشت از 
کلامہای دیگر ہز رگتر ؛ نیکوتر و زیباتر میباشد . 
میکوشند خوددا بددیای فراخکرت پا ددیای وروکاش برسانند اما تندباد 
پر ذود و نیرومنه از ورستویش ۹9765 ۷2۲ میوند و آبھا دا بعقب میراند . 

بهمین جهت است که آبهای آلوده و تلخ و شور در ددیای پوتیکا متوقف 
میشوند و آبهای صاف و سالم در ددیای فراخ کرت ۳۳916-270 جمع میگردند 
و پشکل پادان و دود اذ ددیا خادج میشوند و مردم تصود می‌کننه جذد و مد" 
و امواج دریا است که این عمل دا انجام میدهد ( صفحه ع۷ جلد دوم ذند 
اوستای دادمستتر حاشیه شماده ۲۷ ). 


فصل پنجم - نفوذ ديو مرك درآب وآتش ۱۳۳ 


همانگونه که درخت بلند نهال کوچك را زیر شاخه‌های خود می‌بوشاند, 
ای زردشت مقدس , این قائون دشمن دیوها , اين قانون زردشت بلئدتر ؛ فیگوتی: 


زیباتر از کلامپای دیگر میباشد . 


۵ - همانگونه که زمین را آسمان در پر گرفته . ای زردشتمقدس : این 
قانون دشمن دیوها » این قانون زردشت نیز بلندتر؛ نیکوتر و زیباتر از کلامپای 
دیش میباشد . 

باید به راتو اه8 (رگس‌روحانی ) مراجعه کرد . باید به سروشه وارز 


5r a0sh0 -2‏ مر اجعد کرد تا درو نه 54۵4 ( نان گردمقدس)دریافت‌شود . ٤‏ 


۷ -راتو میتوا ند پات خلت از کیفی گناه‌را تخفیف دهد و ببخشد.. با این 
توبه و پشیمانی است که ا گر گناهان دیگر مرتکب شده باشند بخشوده میشوند و 
ا گر اعمال زشت دیگر مرتکب نگشته باشند توبه و پشیمانی برای هميشه و 
همه وقبت اززش جودرا خواهد واشت . 

ھ 

۷ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو یدانم ۰ اگر عده‌ای 
از جماعت در یك محل باروی يك بستر , یا یك بالش » دو با دو ؛ پنج با پنج › 
یا پنجاه. یا یکصد نزد یکدیگر نشسته باشند و با همدیگر در تماس باشند ویکی‌از 


آنان‌فوت تمایدچند تفرازاین جماعت ازنایا کی و پلیدی دروج ناسو آ لوده‌میشو ند 1 


٤‏ - سروٹه‌وارز تام دوحانی دددشتی است که در مراسم دیتی آلت 
مکس کش موسوم به سروشه کادنه 04۲4۸8 - 6٣20814‏ یا عازیانه سروشه دد 
دسا می,گیس 3 و در اجرای این مراسم نظارت میثماید . مردم برای انجام‌سراسم 


تویه و بخفا یش کناه به این دوحانی می‌أجعه میکردند % 


۱۴ مجموعه قوأنین ذددشت یا وندیداد اوستا 


۸ - اهور مزدا پاسخ‌داد کت | کي در میان این حماعت يك مردروحانی 
باشد دروج ناسو در آغاز په وی حمله میکند و از وی تا شخص یازدهم را آلوده 
يکد روھ کی :وا | لوو یمات 

اگر در مان جماعت يك مرد جنگی باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله 
میکند و از وی , ای زردشت مقدس تا مرد دهم را آلوده می کند » نه تفر را 
آ رده ,هگن : 

اگر در میان جماعت یك مرد روستا و برز گر باشد , دروح ناسو در آغاز 
بهوی حمله میکند و از وی»ای زردشت مقدس تا شخص م را آلوده‌میکند هشت 
شرا آلوده مسیکند, 


- اگ در میان جماعت , یسک کله باشد » دروج ناسو در آغاز په 
وی حمله میکند و از وی ؛ ای زردشت مقدس تا شخص هشتم را آلوده متکند, 
هفت تفر دا | لوده‌هیکند . 

ا گر در میان جماعت یك سگت پاسبان خانه باشد ؛ دروج ناسو در آغاز بدوی 
حمله میکند و از وی » ای زردشت مقدس , تا شخس هفتم را آلوده میکند . شش 
کی آلووه مسکید : 


مت اک در ميان حماعت یك سک وهوت زکا ووعومنطه۷ ( سک 
بی صاحب ) باشد دروج ناسو در آغاز به‌وی حمله میکند , ای زردشت مقدس › تا 
مرد ششم را آلوده میکند » پنج نفررا آ لوده م یکند . 

اگر درمیان جماعت يك سک توروند وصدعناع؟ ( توله سک شکاری ) 
باشد؛ دروح ناسو وو کار به: وی خمله میکند » ای زردشت مقدس, از وی تا شخص 


پنجم را آلوده ھی گند ؛ چبار شزا الوه می کند . 


فصل‌پنجم - نفوذ دیو مرك درآب وآ تش ۱۳۵ 


اگر در میان جماعت یك سگ سکارون لدی ( سگ شیه 
جوجه تیغی ) باشد » دروج تاسو در آغاز به وی حمله میکند و از وی» ای‌زروشت 
مقدس » تا شخص چپارم را آلوده م یکند » سه نفر را آلوده می‌کند . 

اگر در میان جماعت یك سگ جازو ووز ( سگ شبیه روباه ) باشد» 
دروج ناسو در آغاز به وی حمله میکند و از وی » لی زردشت مقدس تا شخص سوم 


را آلوده میکند » دونفر را آلوده می‌کند ٩.‏ 


۲ اگر در ميان جماعت يك سگ اویزو تاعذانه باشد » دروج ناسو 
در آغازبه‌وی حمله‌میکند و از وی ؛ ای زردشت‌مقدس:تاشخص‌دوم‌راآ لوده می کند 
يك نفر را آلوده م ی کند ۰ 

گر در میان جماعت یك سگ وی‌زو تا باشد » دروج تاسو در آغاز 
به وی حمله می‌کند و از وی » ای زردشت مقدس تا شخص اول را آلوده م یکند ؛ 
یك نفر را آلوده می‌کند .۶ 


ت ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم؛ اگر در ان 
جماعت يك سک گر گت باشد با تماس خود چند نفررا ناپالك م یکند . 


٤‏ ۔ اهورمزدا پاسخ داد و گفت , سک گرگ با تماس خود هیچکدام از 
مخلوقات خرد مقدس را آلوده نمی کند مگر کسی که وی را بزند و بکشد . چنین 
کس را برای همیشه آلوده می کند و اژ وی جدا تمیشود . 

هد دد بند هش فصل چهادم بند ۲۵ انواع سك دا بترتیبی‌که دد وندیداد 
آمده به ده خائواده تشیم‌کرده و سكگرك , سك آپی ؛ دوباه و جوجه تیقی را 
نیز از خانواده سك شمرده است . 


. سك اویزو وروزیزم و سك وینو 12 شناخته نشده است‎ - ٩ 


۱۳۹ مجموعه قوانین‌زددشت یا وندیداد اوستا 


٥‏ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس بگوبداتم » اکر در میان 
حماعت يك غارتگر » يك بد کار دوپا از قبیل یك اشموغ ناپاك باشد چند تفر از 


مخلوقات خره مقدس را با تمای مستقیم و یا نا مستقیم خود اپاك می کند ۰ 


۳ اهور مزدا پاسخ داد و گفت ‏ بقدر يك وزغ که از کشته شدن وی 
يك سال گذشته و خشک شده باشد, يك غارتگر بدکار دو پا یا یك اشمؤغ 
تا زمانی که زنده باشد مخلوقات خرد نيك را با تمای مستقیم پا تا مستقیم خود 
آلوده و ناپاك م یکند .۷ 


۷ ا گر زندہ باشد آب را قلاق مي‌زند . اگن زنده باشد آتش راخاهوش 
می‌کند , | گرزنده باشد رمه را از راه خود بر میگرداند و منحرف میکند . اگر 
زنده باشد مرد پارسا را چان ضربت میز ند که بیپوش شود یا روان وی را از تن 
جدا می کند اما اگر فوت تماید کاری از وی ساخته نیست . 


۲۸ -مرد غارتگر وبد کار دو پا یا اشموغ ناپاكا گر ز نده باشد جلو گیری 
میکنه از اینکه مرد پارسا و دیندار از خوراك » پوشالك: ظروف؛ هیزمو کلبه نمدی 


بهره‌مند شود اما | گر مرده باشد کاری از وی ساخته نیست . 


و‌ 
۳۹ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم ؛ هر گاه در این 


چان جسمائی انش : برسم » طشت , شربت هوما و هاون در خانه خود تگاه 


۷ - وذغ در اوستا بلقظ وذقه مهوعهت آمده و از مخلوقات اهریمن 
بوده و جانداد مکروهی است . 


فصل پنجم - نفوذ ديو مرك دد آب وآتش ۱۳۷ 


دادیم و يك سکث یا یك مرد در این خانه فوت نماید مزداپرستان جه وطیفه 


خواهند داشت . 


۰ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت : باید از این خانه آتش + برسم ؛ 
طشت ؛ شربت هوما و هاون را بیرون کنند و سپس جسد مرده را برطبق‌مراسم‌دینی 
به جایگاه قانونی خود حمل نمایند تا در آ نجا بوسیله در ند گان‌دریده شود . 


۱ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم ۰ مزداپرستان 
در چه وقت و زمان میتوا نند آتش را مجدداً در این خانه که انسان در آن قوت 
ککرده اسث نگاهداری ذمایند . 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مزدا پرستان باید ٩‏ شب در زمستان و 
یکماه در تابستان در انتظار باشند و سپس میتوانند آتش را دوباره در خانه ای که 
اسان من ان قر ك وة حاطر کت .. 

E‏ آفریننده حپان‌جسمانی وای‌مقدس: یکو بدا نم ھر گام مزداپرستان 
آتش‌راپیش‌اذ پایان نه شب ویا پیش از پایان‌یکماه در خانه‌ا ی که‌انسان‌در آن فوت 
رنه وارد نمایند سزاوار جه کر خواهند بود . 

۳3 اهور مزدا پاسخ داد و وت 1 در این صورت گناه پکرتن وتک 
شدها ند و دویست ضربه تازیانه اسپاهه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سزاوار 
خواهند بود . 

۳ 


0 ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقس بگو بدانم » هر گاه يك زن 


۱۴A‏ مجموعه قوانین‌زردشت یا وندیداد اوستا 


در حانه مدا برست باردار شود و یکماه » دوماه » سه ماه . چپار ماه » پنج ماه » 
شش ماه , هفت ماه » هشت‌ماه , ته ماه ؛ دمماه بگذرد و این زن کودك مرده بدنیا 


آورد مزداپرستان چه وظیفه خواهند داشت . 


٩‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ مکان این خانه مزدائی و زمین آن 
خشك و پاك میباشد اما رمه ریز و درشت ؛ آتش اهورمزدا , شاخه‌های هیزم ومرد 
نیارسا کمتر از آنجا عبور خواهند نمود . 


۷ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » ( این خانه ) 
پارسا چه فاصله داشته باشد . 


۸ - اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت , از آتش باید سی گام : از آب سی گام » 
از شاخه برسم سی گام و از مرد پارسا سی گام فاصله داشته باشد . 


4٩‏ در این مکان است که مزدا برستان باید يك حصار بنا کنند و این‌زن 


را همراه خوراك و پوشاك خود در آن جای دهند . 


قن ای آفر ینده‌جهان‌جسانی و ای مقدس؛بگو بدانم. نخستین خوراك و 


غدای این زن جه خواهد بود . 


۱ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ این زن باید يك مقدار خاکستر آميشته 
به شاش گاو پاندازه سه لقمه , شش لقمه یا ته لقمه ميل كند و در دخمه شکم خود 


وارد نماید . 


قصل پنجم - نفوذ دیومرك در آب و آتش ۱۳۵ 


۲ - این زن پس از نخستین خورالك می‌تواند شیر گرم اسب ماده,» گاو 
ماده‌یا گوسفند, یا بز آمیخته با وواری م7 یا بدون وواری یا شیر گرم 
ہی آب : آرد کندم ہی آب و شراب انگور ہی آب‌میل تباید . ۸ 


۳ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » این زن تاچه 
مدت باید شیر » کت ؛ شراب میل‌نماید . 


٤‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » بايد سه شب در انتظار باشد و در این سه 
شب از شیر »از گندم » از شراب می ل کند و پس از آن تن خودرا » پوشالك خودرا 
با شاش گاو آمیخته با آب در جائ ی که سه سوراخ در زمین کنده شده باشد 


a ك‎ 


شستشو دهد . 


۵ ای آفریننده حجان <سمانی و ای مقدس. یگو بدانم» این زن پس از 
گذشتن سه شب تا جه مدت باید از مزدا پرستان جدا ژند گی نماید » حدا در 


مسکن ؛ جدا در خوراك و جدا در پوشاك . 


٩‏ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت , نه شب بايد بگذرد و وی در این نه 
شب از مزداپرستان جدا خواهد بود . جدا در مسکن » جدا در خوراك و حدا در 
پوشاك . پس از این ته شت است که تن خودرا ۰ پوشاك خودرا باید با شاش گاو 
آميخته با آب شستشو دهد پاك و طاهر خواهد بود . 


۷ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » پوشاك ها 


پس از اینکه شسته و باك شدند برای زوتر هغمه ۰ برای هوانه صوصومویر , 


۸ - لفظ ووادی تذهع۷7 از حیث معنی نامعلوم می‌باشد . 


۷۱۳۰ مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


برای انراوخشه Atravakhsha‏ + برای فراپرتر صفامتعطوو7 › برای 
ابرت ۸۵۲۵ , برای اشنتر "تونوعوه ‏ برای‌رتو یشگر Rathwishkare‏ « 
برای سروشهو ارزووجونوطوموبه »برای هر روحاتی دیگرو هر جنگی و هي 
برز گر قابل مصرف خواهند بود یا نه . 

۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » این پوشاکها پس از شستشو نه برای 
زوتر » نه برای هوانه » نه برای اتروخشه ‏ نه برای فرابرتر » نه برای ابرت ؛ 


نه برای اشنتر » نه برای رتویشکر › نه برای سروشه‌ورز » نه برای هر روحانی 
دتگر و 4 برای جنک ف برز کی قابل مسرکت: اف بر ٩‏ 


۵٩‏ - اما هر گاه درخانه مزداپرست‌زنی باشد که دربی‌نمازی و بی‌قاعدگی 
زنانهبس برد ویا يك‌مرد نااهل و بیه‌اردر آن‌زند گی کند .این‌پوشا کا ممکن است 
تا زمان ی که بتوا نند دست به دعا و نیاز بلند کنند برای پالش زیر سر و لحاف آنان 


""دل مصرف باشد . 


۰ - زیرا اهورمزدا اجازه نمیدهد یك شیء هر اندازه کم ارزش باشد ولو 
به ارزش :- . وی آنچه از دوك جولائی و نخ‌ریسی يك دختر جوان باقی 


مانده باشد پدور | نداخته شود . 


۱-۱ گر يك مدا پرست روی جسد مرده یك شیء کم ارزش ولو بقدر. 
آنچه از دوك جولائی و نخ‌ریسی یك دختر جوان باقیمانده بیندازد تا زنده است 


پارسا شمرده نمی‌شود و پس از م رکف نیز در بہشت حای تخواهد داشت . 


٩‏ - هريك اذ اسامی خاص که در پند ۸ه ذکر شده نام یکی از دوحانیان 


زردشتی است د هر‌کدام در اجرای مراسم دینی دظیفه مخصوص بمهده دارند . 


فصل پنجم - نفوذ ديو مرك درآب وآتش ۱۳۱ 


۷ -جنین شخص بجبان بی‌پایان و بجهان تاریکی می‌رود » حباتی که‌تخمه 
تاریکی و نلکه خود تاریکی است . در این حپان اس تکه ای مرد بد کار و 


شریر و ای دروج وجدان تو بکردار تو وابسته است . 


فصل ششم 


کیفر تاذیا نه برای کن که دد ذمین آلوده بجسد مرده پیش اذ پایان بگ‌سال 
زراعت کند . کیفر تازیانه برای کسی که ذمین دا بجسد مرده اسان یا 
لاشه سك آلوده سازد . جسد مرده اسان باید در ارتفاعات طعمه درندگان 


گردد واستخوان آن پس اذ بدا شدن از گوشت در استودان نکاعداری شود . 


الف 
١‏ قطعه زمینی که دز آن‌سگ یا اسان فوت کرده است جند منت باید 
بی کاشت و بیحاصل بماند . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » قطعه زمینی که در آن سك یا انسان فوت کرده 
است » ای زردشت مقدس » باید در مدت يك‌سال تمام بی کاشت و بیحاصل بماند . 


۲ - در این مدت است که مزدا پرستان باید از کاشتن و از یو زمین 
خودداری نمایند » زمینی که سك یا انسان در آن فوت کرده است اما بقیه زمین را 
ميتو ا نند کار تھ رآ فارع کید 


۳ مؤدایرسان هو گام پیش از بایان بک سال در ومیش کهسك یا آضان نود 
کرت بکارندو آبیاری نمایند در برابر ۳1 ؛ در براپر ژمین ؛ در برایر گیاهان 


بگاه: دفن مرده در زمین گر فتار خواهند بود ۰ 


فصل‌شفم - نگاهداری استخوان جسددر استودان ۷۱۳۴ 
٤‏ - ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس ‏ یگ بدانم 6 هر گاه مزدا 
پرستان درقطعه‌زمینی که سك یا انسان فوت کرده پیش ازپایان یکسال تمام بکار ند 


و آبیاری نمایند سزاوار چه کیفر خواهند بود . 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد وگفت» کا انان پدرجه پشوتن میرسد . دویست 


ضربه تازیا نه اسیاهه و دویست ضربه تازیانه سروشه را سز‌اوار خواهند بود . 


> - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ۰ هررگاه 
مزداپرستان بخواهند در این زمین شخم زنند و بکارند و آییاری کنند چه عمل 
باید انجام دهند . 


۷- اهورمزدا پاسخ داد و گفت » باید در این زمین بجستجو پردازند وهرچه 
استخوان » موی بدن » مدفوعات و خون در آن یافت شود جمع نمایند و از زمین 


خارج سازند . 


۸ ائ ا فة حبان حسمانی وى مقدس › ب یدانم 1 من‌داپرستان 
هر گاه در جستجوی استخوان » موی بدن , مدفوعات و خون در زمین پرتیابند 
سزاوار چه کیفر خواهند بود . 


-٩‏ اهورمزدا پاسخ داد و گفت در اینصورت گناه پشوتن مرتکب شده‌اند 


وسزاوار دویست ضر به تازیانهاسباهه و دویست ضربه تاریانه سروشه خواهند بود . 
ج 


۰ - ای آفریننده چهان چسماني و ای مقدس » بگو بدانم » هر گاسردی 


۱۳۴ مجموعه قوانین زردشت يا وندیداد اوستا 


استخوان سك یا انسان مرده را برزمین اندازد و یز رگ ی آن بقدربندبزراه انگشت 


کوچك باشد وچر بی یا مفزاستخوان از آن به زمین افتد کیفر وی چه‌خواهدبود . 


5 -اهورمزداپادخداد و گفت » کیفروی سی ضر به‌تازیانهواسیاهه‌وسی‌ضر به 


تازیانه سروشه خواهد بود . 


۲- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم " ه رگاه‌مروی 
استخوان سگ مرده یاانسان مرده را به‌بزر گی یك بند انگشت میانه بزمین! ندازد 


و از آن چربی یا مغز استخوان بزمین افند کیفر وی چه خواهد بود . 


۳ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ کیفر وی پنجاه ضریه تازیانه اسپاهه 


و پنجاه ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 


€ ای آفریننده چهان جسمانی و ای مقدس 1 بگو بدانم 1 هر گاه‌مردی 
استخوان سك مرده یا انسان مرده‌را بزمین | ندازد و به‌اندازه يك بند بزركا نگشت 


بزرك باشد واز آن چربی یا مغن استخوان بزمین افتدکیفر وی چه خواعد بود . 


۵ - اهورمزدا یاسخ داد و گفت , کیفر وی هفتاد ضربه تازیانه اسباحه و 


هفتادضر به تازیانه سروشه‌خواهد بود . 


٩‏ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقس . بگو بدانم » ه ر گاه مردی 
استخوان سك مرده یا انسان مرده را بزمین اندازد و به‌پهنای انگشت یا به‌بز رگی 
استخوان دنده و پپلو باشد و ازآن چربی یا مغز استخوان بزمین افتد کیفر وی 


چه خواهد بود . 


قصل شم - نکاهد‌ادی استخوان جسد دد استودان ۱۳2۵ 


۷ - اهورمزداپاسخ داد و گفت. کیفر وی نودضربه‌تازیانه اسپاههو نودضر به 


تازیا نه‌سروشه خو اهد بود . 


۸ - ای آفریننده چپان جسمانی و ای مقدس یک بدانم » .هر گاه کسی 
استخوان سك یا انسان مرده‌را بزمین اندازه و به‌پهنای دو انگشت وبانداژهدو دنده 


پپلو باشد و چربی یا مغز استخوان از آن‌بزمین افتد کیفر وی چه‌خواهد بود . 


۰ 4 2 ۰ 
- اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت گناه وی بدرجه یشوتن‌خواهد رسید سز‌اوار 


دو پست صر به تازیانه اساهه و دویست ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 


۰ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ء هر گا کسی 
استخوان سك مرده یا انسان‌مرده را بزمین اندازد و بود گی آن به ېنای يك بازو 
و یا به اندازه شانه آدمی باشد و چربی یا مغز استخوان از آن بیرون ریخته شود 


کیفر آن چه خواهد بود . 
۱ - اهورمزدا پاسیم داد و گفتکیفر وی چپارصد ضربه تازیانه اساهه و 
بسح 1 


جمارصد صر به تازبانه سروشه خواهد بود . 


۲ ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس: گر بدا نم هر گاه مردی 
استخوان سك یا انسان مرده را به‌زمین اندازد و به‌بزر گیی ك کاسه سر آدمی باشد و 
از آن چربی یا مفزاستخوان به بیرون ريخته باشد کیفر وی چه خواهد بود . 

۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی ششصد ضربه تازیا نه اساهه و 


ششصد ضر به تازیانه سروشه است . 


6 ای آفریننده‌جپان‌جسما نی و ای مقدس: بگو بدانم » ه رگاه مردی‌تمام 


۱۳۹ مجموعه‌قوا نین زردشت يا وندیداد اوستا 


جسد مره سك يا اسان را پرژمین گذارده باشد و از آن چربی یا مغن استخوان 


به بیرون ريخته شود کیفر وی جه خواهد بود . 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت» کیفر وی یکمزارتازیانه اسپاهه ویکم‌زار 
تازیانه سروشه میباشد . 
۹ 
۶ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » هرگاه 
مزدا پرستان در حین راه رفتن يا دویدن بحالت سواره‌یا پیاده یا با ارابه در نهر 


آب با جسد مرده برخورد نمایند چه وظیقه خواهند داشت . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد وگفت » یکی از آنان باید کفش را از پای و 
پوشالك را از تن بیرون آورد و بحالتی که دیگران در کنار آب در انتظار باشند 
وارد آب شود و حسد را از آب بیرون کشد . در آب تا قوزك پا در آب تا زا نو 


در آب تا کمر وبالاخره تا قد آدمی و تا وقتی که به جسد دست پیدا کند . 


۸ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس › بگو پدانم : هر گاه جسد 
مرده در آب پوسیده و متلاشی شده باشد مزدا پرست چه وظیفه خواهد داشت . 


۹ - اهورمزدا پاست داد و گفت » هرچه ممکن باشد آب را با دست‌بیرون 
میکشند و در زمین خفاث میریز ند . در ایتصورت نه استخوان ؛ نه مو » تهمدفو ی 


نه شاش » نه خون ؛ ه رکدام در آب افتد از گیاهان شمرده تخواهدشد . 


۰ ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » کدام قسمت 


فصل ششم ۔ نگاهد‌اری استخوان جس در اسئودان ۱۳۷ 


ازات را کدرا دروج ناسو میتواند با پلیدی خود » با ترشحات خود و با ناپا کی 
خود آلوده سازد . 


۳۷ است اهور مزدا پاسیخ داد و گفت »> از هرچپار سمت بقدر شش گام از آب. 
مادام جسد مرده را یرون نکشیده باشند نایالك می‌ماند و قابل نوشیدن نخواهد بود 


و جسد را باید از 0 بیرون آور ند و در زمین خشگ گذارند : 


۷ - از ای نآب بايد يك نعف . يك سوم ۰ یك چهارم , يك پنجم و هرچه 
ممکن یاشد بیرون ريخته شود . پس از آ نکه جسد را از آب خارج نمودند و آب 
به بیرون ریخته شد باقی آب پاك خواهد بود . رمه و انسان میتوانند مانند سایق 


از این آب پنوشند . 


۳ ای آفریننده جپان جسمانی و ای‌مقدس ۰ بگویدا نم ¢ دروح‌ناسو کدام 
قسمت‌ا زآب چاه را که فوران میکند با پلیدی خود و ترشحات‌خود آلوده میشماید . 


6 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » این آب مادام که جسد مرده از آن‌بیرون 
کشیده‌نشده ناپاك خواهد ماند و باید جسد را خارح نمایند و در زمین خفك‌نهند . 


۵ - از این آب‌باید نصف ‏ يك سوم . يك چهارم ؛ يك‌پنجم » هرچه مقدور 


باشد بیرون ريخته شود . پس از خارج نمودن حسد ویس از بیرون ریختن آب‌باقی 


آن‌باند خواهد بود « رمه و اسان مانته سایق حیئوانند از آن پنوشند. 


۳۰ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , کدامقسمت‌از 
برف يا نکی گت را دروج ناسو با پلیدی خود آلوده و اياك میساژد . 


۷۱۳۸ مجموعه قوانین زددشت یا دندیداد اوستا 


۷ - اهورمزدا پاسخ‌داد وگفت ای نآب بقدر سه‌گام از هر سمت مادام که 
حسد ازآن خارج نگشته ناپاك و غیر قابل مصرف برای شرب خواهد بود . حسد 


را باید از آب خار ج کرد و بزمین خشاث نباد . 


۸ - پس از آنکه جسداز آب بیرون کشیده شد وبرف یا تگر گه‌به آب تبدیل 


گردید این آب باك خواهد شد . رمه و انسان میتوا نند از آن مانند سایق پنوشند . 


۳۹ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم» کدام قسمت از 
آب جاری را دروج‌ناسو با پلیدی خود آلوده و ناپاك میسازد . 


٠‏ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » سه‌گام در سر آشیبی » نه گام در 
سربالاگی و شش گام در نا اش « و اینصور ت آب مادام حسد مرده از آن بیرون 
کشيده نشده ناپااك و غیرقابل شرب خواعد بود ۰ جسد را باید از آب خارج نمود 


و در زمین خشك ناد . 


۱ - پس ازآنکه جسد از آب بیرون کشیده شد و آب سه بار جریان بیدا 


کرد پاك خواهدشد و رمه و انسان میتوا نند از آن پنوشند . 


۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » اگر لاشه سك 
یا حسد مرده انسان به‌شر بت هوما اصابت کند چگو نه پاك و طاهر خواهد شد . 


۳ - اهورمزدا پاسخ داد وگفت » ممکن است ياك و طاهر نمود . شربت 
هوما | گر آماده و تیه شده باشد» نه‌پلیدی , نه م ر گی , نه تماس با ناسو په وی راه 
ندارد اما | گر آماده و فراهم نگشته باشد بقدر طول‌چپار انگشت ناپاك خواهد بود 


فصل‌ششم - تگاهدادی استخوان جسد در استودان ۱۳۹ 


پاید در درون‌خانه‌بزمین گذارده شود و درمدت‌یکسال در زمین بماند ویس از گذشتن 
این یکسال است که مردان بارسا و دیندار میتوا نند مانند سایق از آن بنوشنه ۱*۰ 
ھ 


٤٤‏ - ای آفریننده جهان جنمانی و ای مقدس » بگو یدانم جسد مرده را 
باید بکجا حمل کنیم و در کجا جای دهیم . 


٥‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ جسد را هرچه بیشتر باید در ارتفاعات و 
بلندیپا جای داد , ای اسپیتمه زردشت . هر کس میداند که سگهای گوشت خوار و 


پرند گان‌لاشخوار همه وقت در بلندیپا رفت و آمد دازند . 


٩‏ - در این مکان است که مزدا پرستان باید جسد را از پاها , از موها 
بوسیله فلن ؛ پوسیله سنگک یا سنگف‌ریزه در مین محکم نمایند والا ممکن است 


۰ - هوما شربت مقدسی است که از گیاه هوما و شاخه‌های نازك اودوادم آمیخته 
با شیر گاو و آب متبرك آماده میشود و مزدا پرستان در مراسم دینی از این 
شربت. می‌نوشند . گیاه هوما بدو تسم است . یکی زرد رنك و ساقه آن دادای 
گره‌های نزديك بهم میباشد و این‌گیاه نشانه و نمونه‌ای از کیاء هومای آسبانی 
است و شفایخشنده و درمان دهنده میباشد و در معاید هندی ینام گیاء سوما 
3 خوانده میشود . دیکری هومای سنید دنك و همان گیاه گوکرن است که 
از آن تریاك بدست می‌آورنه و مخدد میباشد و خوددن آن در دوذ دستاخیزعس 
جاویدان میدهد . گیاه هوما دا با اوروارم در هاون میکوبند و با شیر گاو و 
آب متبرك می‌آمیزند و بوسیله صافی تصفیه مینمایند و شربت تمفیه و آماده شده 
است که خاصیت آسمانی دادد ۰ اوروادم را از شاخه‌های ریز درخت اناد پدست 
می‌آودند و شربت آماده شد پنام پاراهوما 4۲4140۳8 نامیده میشود و تصویر 
دوحانیان زدتشتی در تهیه شربت هوما تحت شماده ۱۵ در صفحه ۲۸ کتاب 


دد تصوف و رد حکیمةالاشراق نقل شده است . 


۷۱۴۳۰ مجموعه قوائین‌زردشت یا وندیداد اوستا 


استضوانآنها بوسیله سکان گوشت خوار و پر تد کان لاشخوار درژمین کشیده شود 
و آبپا و کیاهان ا لوده گردفن 1 


۷- گر جسد را درزمین محکم نکرده‌باشند و استخوان آن بوسیله‌سگهای 
گوشت‌خوار وپر نه گان‌لاشخوار در زمین کشیده شود و گیاهان و آبپاآ لوده گردند 


سزاوار چه کیفر خواهند يود . 


6۸ - این عمل گناه پشوتن بشمار میرود و سزاوار ۲۰۰ ضربه تازیانه اسیاهه 


و ۲۰۰ ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 


٩‏ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » استخوان جسد 
مرده باید بکجا حمل شود و در کجا تگاهداری شود . 


۰ه - اهورمزداپاسخ داد و گفت » برای نگاهداری استخوان مرده بایدظرف 
مخصوص ساخته شود و این ظرف از دسترس سک , روباه , گر گی خارج و از آب 
باران پدور باشد . ۲۱ 

۱ - مزدایرستان هر گاه مقدور باشد میتوانند طرف نگاهداری استخوان 
مرده را از سئگ یا از گلآهك و يا از گل تنها بسازند . هررگاه تهیه چنین طرف 


۱ - دادمستش در حاشیه صفحه ٩۳۲‏ جلد دوم کتاب داجع پبند 2۸ فصل 
ششم وندیداد دو بیت شاهنامه دا از قول انوشیروان پادشاه ساسانی نقل کرده و 
این دو بیت بشرح ذیر میباشد . 
چو من بگذدم نین جهان قراخ بر آودد باید مرا خوب کاخ 
بجاگی کز او دود باشه گذر نپرد بر او کر تین پر 


فصل ششم - نگاهداری استخوان جسد دد استودان ۱۴۱ 


نامقدور باشد میتوا نند حسد را در زمین روی لحاف و بالش خود بگذار ندبحالتی 


که نگاه وی بسوی خورشید باشد و از روشنی آسمان بهره‌مند شود رز 


۲ - ظرف برای نگاهداری استخوان مرده در اوستا بلفظ استودان‌آمده 
و این واه مخثف استخوان دان میباشه . نمونه استودان سنگی از حفادی در 
خرابه‌های شهر قدیم شوش بدست آمده و در موذه لوود پادیس‌دد معرض نمایش‌قراد 
داده‌شده‌است . این ظرف دا اغلب اذ گل پخته پشکل خمره میساختند و نمونه‌آن 
بوسیله پاستاتفناسان شودوی اد حفادی دد یکی اذ شهرهای خوادذم قدیم مربوط 
پسده سوم ق. م. کشف شده و تصویرآن تحت شماده ۲ در تاریخ اجتماعی ایران 
پاستان نقل شده است . 


حمله دیو ددوج بشکل مگس خشمناك به جسد مرده انسان . کیثراعدام 

برای کسی که گوشت آدمی خورد و یا لاشه سك تناول نما ید ۰ 

شرط طبابت در آنمایش از بیماد دیو پرست . اجرت قا نونی طبیب. 

ذنی که کودك مرده زاییده باید از دیگران جدا شود . نخستین 

خوراك این ذن شاش کاو آمیخته با خاکستن امسق. 2 

الف 
۰ - زردشت از اهور مزدا پرسید و گفت ای آفریننده حپان جسمأنی و ای 

خرد نیک وکار و ای مقدس . بگو بدانم ۱ دروج ناسو هنگام مر ى انسان در چه 
وقت بر وی حمله میکند . ۱ 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » روان آدمی بمحض اینکه از تن وی جدا 
شد دروج ناسو از مناطق شمال بشکل يك مکس‌خشمناك بحالتی که زانو بجلو و دم 
بعقب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها ( یا حشرات ) و با سروصدای‌بسیار 
پر وی حمله میکند . 

۳ - دروج ناسو در جسد مرده می‌ما ند تا وقتی که‌چشم سگ بر وی ‌افتد و یا 
جسد را سگ پاره کند و یا پرند گان لاشخوار بر آن بتازند . وقتی جسد را سگه 


۱ - دروج ناسو نام دیو ناپاکی است و تماس وی برای اسان پسیار 
خطرناك میباشد و عواقب وخیم داد . 


فصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قانونی طبیب ۱۴۳ 


دید و یا وی را پاره کرد و یا ددان گوشتخوار بروی تاختند » دروج‌تاسو بشکل یٹ 
مکس خشمناك بحالتی که زا نو پجلو و دم بعقب خم شده باشد با سر و صدای بسیار 
مانند اپاكترین خرفسترها بمناطق شمال می گریزد . 


بے ای آفریننده جپان جسما نی و ای مقدس » بگو بدانم » هر گاه انسان 
بوسیله سک . گرگ , جادو گر یا بوسیله دشمن یا مردم دیگر کشته شود و یا به 
پرتگاه افتد یا وی را خفه نمایند دروج‌ناسو پس از گذشتن چند مدت از مر گ وی 


۵- اهورمزدا پاسخ داد و گفت , يك‌روز پس از مرگ است که دروج ناسو 
از مناطق شمال بشکل یك مگس خشمناك بحالتی که زانو یجلو و دم بعقب خم شده 
باشد با سر وصدای بسیار مانند کثیف‌ترین‌خرفستر‌ها بجسدحمله میکند . 

ب 

٦‏ - ای آفریننده جہانجسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم | گی عده‌ای از 
حماعت در یك محل یا روی يك‌بستر و یك بالش » یکی نزد وکر دو پا دو » با 
پنج. با پنجاه یا با یکصد‌نشسته باشند و همه با همدیگر درتماس باشند و یکی‌ازآنان 


فو ت کند چند تفر ازاین‌جماعت ازناپا کی وپلیدی دروج ناسو آ لوده میشو ند . ۲ 


۷ اهور مزدا پاسخ داد و گفت » هر گاه در میان جماعت یك مرد روحانی 
باشد دروج ناسو در آغاز بهوی حمله می کند » ای اسپیتمه زردشت و از وی تا شخص 
یازدهم را آلوده میکند» ده تفر را آلوده میکند 

ا گر در میان جماعت یك مرد جنگی باشد » وروج ناسو راغا بای جا 


میکندای‌اسیتمه زردشت و ازوی‌تامرددهم‌را آ لوده میکنه:: نه قرو لوو مینماید ۰ 


۷ بشدهای + تا ٩‏ عیناً دد ند ۲۷ تا ۳۰ فسل پنجم تکراد شده است . 


۷۱۴۴ مجموعه قوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 


اگر وز سان آنا يك مرد زارع وبر گر باشد دروج ناسو در آغاز به وی 
حمله میکند و ازوی تا مرد نېم را آ وة عقف شرا آ لوو سکن : 


۸ - کی در میان آنان يك سگه گله باشد دروح ناسو در آغاز په وی حمله 
میکند و از وی تا مرد هشتم را آلوده میکند » هفت نفررا آلوده میکند . 
| گر درمیان آنان یك سک خانه باشد دروج‌ناسو در آعاز چ قحا کلف 


وازوی‌تا مرد هفتم را آلوده میکند. شش نفررا آلوده‌میکند . 


ھا کر درمیان آ نان یك سگ وهو نز کا باشد دروج‌ناسو در آغاز به‌وی‌حمله 
میگندو از وی تا مرد ششم را آ لوده میکند » پنج‌نفررا آلوده میکند . 

| گر درمیانآ نان يسگ تورونه باشد وروج ناسو در آغاز به‌وی حمله‌میکند 
ای زردشت مقدس و از وی تا شخص‌پنجم را آلوده میکند » چهار تفررا آلوده میکند 
پوشا کهای وی بمنزله لحاف و بالش وی خواهد بود . 

ع 

۰ ۔ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » درو ناسو چه 

قسمت ازپوشاك و بالش را با پلیدی ونجاست و ناپ اکی‌خود ا لوده‌میکند . 


۱ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت دروج ناسو با پلیدی و نجاست و تاپا کی 
خود بالاپوش وپوشاك زیرین را آ لوده میکند . 


۲ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم › پوشاك را که‌در 
تماس با جسد مردة سکث یا انسان آلوده شده است میتوان پاك نمود یا نه.. 


۳ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ میتوان پاك نمود . 


فصل‌هفتم - شرططبا بت و اجرت قا نونی‌طبیب ۱۴2 


چگو نه میتوان بالك و طاهر ساخت . 


| گر پوشاك به خون ؛ به منی ۰ پمدفوع و به آ نچه از گلو بیرون ريخته شده 
باشد آلوده گردد مزداپرستان باید پاره پاره کنند و زیرخالك پنهان نمایند . 


6- اما | گرروی‌پوشاك با منی » خون» مدفوع و آنچه از گلوبیرون ریخته 
شود آلوده نگفته باشد مزداپرستان میتوا نند با شاش گاو بشویند و پاك نمایند . 


۵یوشالها گر ازچرم‌باشد باید سهرفعه باشاش گاو بشویندوسه‌دفعه خالمالیو 
سهدقعه پا آب‌شستشو نمایند ودرمدت ساماه روی‌پنجره‌خانه درمعرض‌روشنی‌قراردهند 
| گر پوشال نخی باشد بایدشش‌دفعه باشاش گاو بشو یندوشش مر تبه‌خالك مالی وشش 


دفعه‌یا | ب شستشو نما یندوسیس درمدت شش‌ماه‌روی‌پنچره‌خا نهد رمع ررض‌روشنی قر ار دهند 


۱١‏ - رود اردویسور ای اسیتمه زردشت به من تعلق دارد و تخمه مردان و 


نطفه زنان و شیر آنان را پاك و طاهر میسازد ۲۰ 


۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » این پوشاکها 
پس از پاك شدن ممکن است بمصرف زوتر » هوانه , اتروخشه , فراپرتر » ابرت » 
اشنتر » رتویشگر » سروشه وارز و یا بمصرف روحانی دیگر و مرد جنگی و یا يك 
بر گن برف چا ند .۲ 


۳ - اردویسود 5178 ۸۲0۷1 نام یك دود آسمانی است و ناهید یا آئاهیدا 
یکی اذ خدایان نردشت خدادند آبها و دودها میباشد و ینام اددیسود ناهید موسوم 
شده است . 

- پند ۱۷ تا پند ۲۲ فصل هنتم و در بند ۷ه تا ۱۲ فصل ششم تکراد 


شده است. . 


۱۴۹ مجموعه قوا نین ذردشت یا وفدیداد اوستا 


۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ این پوشاکپا حتی پس از تطیر و شسته 

شدن نه بمصرف ژوتر » نه بمصرف هوانه » نه بمصرف اتروخشه » نه فرابرتر ؛ نه 
۳ 

ابرت ‏ نه اشنو تر » نهرتویشگی » نه سروشه وارز و نه‌هیچ روحانی دیگر » نه مرد 


چنگی و نه بمصرف بر ز گر تخواهد رسید . 


4- گر در خانه مزدایرست بكزن در بی‌نمازی و قاعد گی زنائه بس برد 
و یا مردی ناتوان درآنجاسکن داشته باشد و باید ازدیگران جدا زندگ ی کنداین 


پوشا کہا ممکن‌است بمصرف لحاف و بالش زیر سر آنان پرسد . 


۲۰ اهورمزدا احازه نمی‌دهد یك شیء هرا ندازه ناچیز باش ولو به ارزش 
يكاسبرنه هصعءووو۸ و یا به ارزش آ نچه از دوك جولائی و نخ ریسی یك دختر 


جوان باقۍ مانده باشد به دور ريخته شود . 


۲۱ ا گر مزدایرست روی حسد مرده یك شیء 3 ارزش بقدر آ نچه ازدوك 
جولائی و نخ ریسی يك دختر حوان باقیمانده است انداخته باشد تا زنده است از 
پارسايان ش. ۰ نه شود و پس از م رگ در بوشت جای نخواهد داشت . 


۲ - جنین شخص بجپان بی‌بایان › بجپان تاریکی میرود » جهان ی که تخمه 
وی درا نجا اتو پلکه خود وی تاریکی است . در این جپان است ای مرد بذ کال 


ق شیر که دوزخ به وجدان تو وابسته است . 


۳ ا ی آفریننده جپان جسمانی وایمقدس؛ بگوبدانم» کسانیکهسگمرده 


یا | نسان‌مرده‌می‌خور ندمیتوا نندتطپیرشو ند یا نه . 


۲6 - آهور مزدا پاسخ داد و گفت » این اشخاص وسیله تطبیر ندارند و باید 


فصل‌هنتم - شرط طبابت و اجرت قانونی طبیب ۱۳۷ 


خانهآ نان ویران و قلبآ نان ازجا ی کنده و دیده نان از حدقه بیرون| نداخته‌شود. 
دروج ناسو تا ناخن بهآ نان حمله میکند و برای همیشه ناپا کشان میسازد . 


ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس: جنگ بدا نم» کسانی که‌چسد 
ge‏ وا i‏ و نند وسیله تطهیردار ند یانه. 


۰ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ این اشخاص ای زردشت مقدس وسیله 
تطہیں ندارتد و اهل دوزخ میباشند» جد مرد گان را فاسد میسازند و عنکبوت و 
ملخ را به آ نان مسلط میدار ند . این اشخاص هستند که حسد را کندیده میساز ند » 
خشکسالی را سیب میشو ند . خشکسال ی که جرا گاه‌ها را می‌خشگاند . 


۷ - این دوزخیان هستند که حسد مرده را فاسد میسازند و زمستان دیو 
آفریده را نیرو می‌بخشند . زمستانی که با برف سنگین رمه را بهلا کت مي‌رساند . 
ژمستانی که انسان را بیپوش و بی‌حس‌هیدارد . زمستان بد کار و شریر نا 
تا ناخن بهآ نان حمله میکند و آتان‌را برای همیشه و همه‌وقت ناپاك میسازو ۵۰ 

د 

۸ ای آفریننده جپان جسماتی و ای مقدس ؛ بگو بدا نم » تخته‌چوب ( یا 
تابوت ) را که جسد مرده انسان در آن حملمیشود میتوان پاك و طاهر نمود یا نه . 

۵ - «دد بىد ۲۷ و بندای دیگر فصل هفتم کیفر چنین شخص که آب یا آتش 
دا پوسیله جسد مرده آلوده مینماید تعیین نکشته است اما در بند ۷ قصل م۸ 
وندیداد که استرابون نیز تقل کرده مجازات مرك و اعدام پیش بینی شده است و 
درکتاب شایست فصل ۲ بند ۷۹ اذ گناهان کبیرء بغماد دفته و در کتاب روایت 
نقل شده که گنامکار دد هر دو جهان بمجاذات میرسد باین ترتیب که در برابر 
دیدمردم باید پوست بدن وی زنده ذنده کنده شود و اعنای بدن وی بریده شود 
و طعمه سگان و کلاغان لاشخواد گردد . وقتی که دوان وی اذ اين دنیا پدوزخ 
می‌رود بوسیله دیوها ذجر وآزار و شکنجه می‌بیند و اگر در جهان‌جسمانی بتوبه 


۱۴۸ مجموعه‌قوا نین ذردشت یا وندیداد اوستا 


۹ - اهورمزدا پاسخ داد وگفت » میتوان پاك و طاهر کرد . 

از روی کدام قاعده و دستور . 

ااگر ناسو ( جسد مرده ) بوسیله سگان گوشت‌خوار یا پرندگان لاشخواد 
پاره پاره شده باشد تابوت‌را جدا در کنار جند باید بزمین گذاشت ۰ | گررخشك‌باشد 
از هر چبار طرف جسد یك ویتفتی (يا یك وجب ) وا گرترباشد یك فرارتنی 
Frerthni‏ ( يا يك بازو ) فاصله باشد. سپس آب‌را پا يت ضربت پروی آن 


می‌باشند پاك خواهد شد ۰ 


۰ ا گر جسد بوسیله سگان و پرندگان لاشخوار دریده شده باشد تابوت 
را در کنار آن بفاصله يك بازو از هرچپار طرف اگر خشك باشد و یا بفاصله يك 
فراباژو بامعط۳2۵ ( از آرنج ببالا ) ا کر تر باشد باید بزمی نگذاشت و سپس 


آب را بروی آن با يك‌ضربت پاشید پاك خواهد شد . 
۱ - این است فاصله تابوت چو بی‌ازجسد که از هرچهار طرف‌باید رعایت‌شود 
خشگک یا ۳ باشد » سخت يا نرم باشد » این اندازه‌ها را در روی زمین باید در نظر 


ترسیده باشد تا دوز دستاخیز در دوذخ خواهد بود . چند پیت از شاهنامه ف‌دوسی 


داجع همین موضوع در ذیر نقل مینمائیم ۱ 


ھی آ اتکی کرد این ینک را ق یف چا 
همی پوست کندن مر اودا ذ تن به پیش همه مردم و انجمن 
بود داجب و فرض بر مردمان بریدن همه پند پندش چنان 
تنش دا دهد بر سکان و کلاغ که نکند دگر کس پرین‌سان دماغ 
دات چو گید سیم رگا یه ای اد چ نیا 
پتیتی نه کرداد مر اورا دوان پدوزخ بماند رواش چنان 
که تا دستخیزآن چنان زار و خواد که دیوان بر آدند اذ آن کس دماد 


( حاشیه صنحه ۱۰۱ جلد دوم زند اوستای دادمستتی یادداشت شماده ۳۱ ) 


فصل‌هفتم - شرط طبا بت و اجرت قا نونی طبیب ۱۴6۹ 
گر فت وسیس آبرا با يكضربت و یکمرتبه بروی‌تابوت پاشید پاك خواهد شد. 


۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » آیاغلهیاعلوفه 
را که با لاشه سگ یا جسد مرده انسان تماس یافته میتوان پاك مود با نه , 


۳- اهورمزدا پاسخ دادو گفت » ای زردشت مقدس میتوان پاك نمود . 

از روی کدام قاعده و دستور . 

هر گاه جسد بوسیله سگان یا پر ند گان‌لاشخوار دریده شده باشد باید غله 
(یا دانه ها ) در روی زمین بقاصله‌يك فرارتنی » اگر خشکک باشد یا يك فرابازو 
اگر تر باشد از هرچپار طرف جسد فاصله داشته باشد . سس آب را با يك‌ضربت و 
در یکمرتبه بر آن می‌باشند پاك و طاهر خواهد شد . 


٤‏ هر گاه جسد بوسیله سگان گوشتخوار وپرندگان لاشخوار دریده نشده 
باشد باید غله را جدا ازجسد بقاصله یك فرابازو از هرچهارطرف | گرخشك‌باشد و 
یك وی‌بازو ( فاصله میان انگشتان دو دست بحالت گشاده) | گر تررباشد بگذارند و 
سپس آب‌را با رك ضربت در یکمرتبه بروی آن باید بپاشند پاك و طاهر خواهد شد . 


۵ این است اندازه‌ها که در هرجپارطرف باید رعایت شود به نسبت‌اینکه 
غله خشك یا تر؛ کوبیده یا نکوبیده , کاشته یا نکاشته , با داده یا نداده» دروشده 
یا نشده باشد , باید آب را با ضربت دریکمتبه به آن‌پاشید پاك وطاهر خواهدشد. 

ھ 

۹ ای آفریننده جپان‌جسما نی و ای مقدسء بگو بدانم » اگر مزداپرست 

بخواهد معا لجه و مداوای بیماررا شغل و حرفه خود قرار دهد آزمانشن خود را در 


مزداپرستان میتوا ند | نجام دهد یا در دیوپرستان . 


۱5۰ مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


۷- اهورمزدا پاسخ داد و گفت., آزمایش را در دیوپرستان باید | نجامدهد 
پیش‌از آنکه بمعالجه من‌داپرستان بپر‌دازد . 

چنین کس ا گر معالجه را در دیوپرست | نجام دهد و وی‌فوت کند ودیوپرست 
دوم را معالجه نماید و وی فوت کند و سپس بمعالجه دیوپرست سوم بپردازد و 
وی نیز فوت نماید برای همیشه و همه وقت در اقدام بمعالحه و مداوای بیماری 


ممئوع خواهد بود . 


۸ - چنین شخص نباید مزدا پرست را پرستاری کند . نباید مزداپرست را 
حراحی نماید تا مبادا وی را مجروح ساژو . ا گس بیمار را عمل حراحی کند و وی 


را مجر وح‌سازد با یدجر یمه‌حرمعمد راپیر داژد و بکیفر بدورشت varsa‏ 5900 
گر فتار خواهد شد . 


- اما گن دیویرست‌را جراح یکند و وی را شفا دهد . دیویرست دوم 
را حراحی نماید و وی را شفا دهد و سبس دیویرست سوم را تحت عمل جراحی 
قرار دهد ووی را بهبودی دهد برای‌همیشه و همه وقت در معالجه و مداوای‌پیماری 


مجاز خواهد بود . 


۰ - جنین شخص میتوا ند همیشه و همه وقت مزداپرست را بدلخواه خود 
معالچه کند و میتوا ند مزدایرستان را عمل جر احی‌نماید . 
3 
۱ - پزشگک ا گر مرد روحانی را معالجه نماید در برابر آن دعای خیر 
خواهد داشت . پزشك ا گررئیس خانواده را علاج نماید. ارزش یله کاو ببهای‌بست 
را دریافت خواعد داشت . 


پزشك | گر رئیس برزن را معالجه کند ارزش یك گاو ببپای متوسط دریافت 


فصل‌هفتم - شرط طبا بت و اجرت قانونی‌طبیب 1۵۷ 


خواهد نمود . ا گر رئیس بخش را معالجه کنه ارزش یك گاو ببهای اعلا دریافت 
خواهدنمود. | گررئیس کشوررا معالجه کند بهای‌يكثارابه اسی‌دریافت‌خواهدنموو۶ 


۲ -اگر زن دگیس خانواده را معالجه کند بپای یك الاغ ماده شیرده را 
دریافت خواهد نمود . 

| گرزن رگیس برژن را معالجه نماید بای یك اسب ماده شیر ده را دریافت 
خواهد نمود . ا گر زن رئیس کشور را معالجه نماید بپای يك شتر شیرده را 


دریافت خواهد نمود . 


۳ - پزشك گر وارث یك خانواده بز رگ را معالجه نماید ارزش يك گاو 
ببهای اعلا دریافت خواهد نمود . 

اگر يكگاو از جنس اعلارا معالجه نماید بهای یك گاو متوسط را دریاقت 
خواهد نمود ۰ | گر یك گاو متوسط را معالجه کند بای یك گاو به ارزش پست را 
دریافت خواهد نمود . | گر گاو ازجنس پست را معالجه نماید در برایر آن بپای‌يك 
گوسفند دریافت خواهد نمود . 


اگر گوسفندرا معالجه نماید دربرابر آن يك‌قطعه گوشت‌دریافت‌خواهدنمود. 


-٤‏ | گرپزشگان متعدد دربالین‌بیمار حاضر شو ند یکی بوسیلله کادوجراحی» 
دیگری بوسیله گیاهان و سومی با سرودن کلامایزدی و ادعیه مداوا کند پزشگ, 
ای رن غا ا هم عبر و , 


kadrige واژه اوستائی دا دادستتر در جمله آخر بند 2۱ بلفظ کادریج‎ ٩ 
ترجمه کرده و این لفظ در اصطلاح رومیان پمعنی ادابه‌ای است که په اسب بسته‎ 


میشد و بهای آن به ۷۰ استیر یا ۷۸۰ درحم تعیین گردیده‌است . 


۱۵۲ مجموعه قوانین ذیدشت یا وندیداد اوستا 


ز‌ 
0 - ای آفریننده چهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » زمین در چند 
مدت پس از گذاردن جسد مرده نداد وسوی خورشید در روشناگی آسمان باك 3 


طاهر خواهد شد . 


-٩‏ اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت».پس از گذشتن یکسال‌تمامازروزی که‌جسددر 


1۳ وت ۳ ع 
مین نگاه بسوی‌شورشید و در روشنی آسمان گذارده‌شده‌باشد باك وطاه ررخو اهدشد ‌ 


۷ ای آفریننده جهان‌جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم» زمین درچندمدت 
پس ار دفن جسد پاك و طاهر میشوو . 


۸ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , زمین پس از گذشتن پنجاه سال از دفن 


جسد باك و طاهر خواهد شد . 


٩‏ - ای آفریننده حهان حسمانی و ای مقدس؛ ۲ بدانم» زمین درچندمدت 


پس از آنکه جمد مرده در دخمه جای داده شد پاک و طاهر میشود . 


۰ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , تا زمانی که سنك ریزه‌های دخمه با خاك 
آڻ آمیشته قوند : همه مردان را که در این جپان جمانی زن د کی مینمایند , ای 


اسپیتمه زردشت وادار کن قبرها را ویران نمایند . 


۱ - مردی که این قبر ها را ویران کند ارزش خود را خواهد داشت و 
اين عمل به منرله پشیماتی از گناه در اندیشه ‏ ۳ گفتار + گناد در 
کردار خواهد بود . گناهان وی در اندیشه » گناهان وی در گفتار , گناهان وی 


در کردار بخشوده میشوند . 


فصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قانونی طبیب رل 


۳۲ نا ۵۶ - درباره چئین کس جنگ وستیزه در ميان دوخرد وجود نخواهد 
داشت ووقتی در پهشت وارد شود ستاره‌ها صاه » خورشید و خود من که اهور مزدا 
هستم به وی چنین شادباش خواهیم گفت « خوشا بحال تو ای مردی که از دنیای 


فانی بجهان باقی شتافته‌ای . » 


۵ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بو بدانم کجا ست دیز . 
کجاست‌دیوبرست» کجاست مسکن دیوها کجاست دستجات دیو که‌بحمله میپرداز ند 
و پنجاه‌ها » صدها . هزار ها و جماعت بیشمار را بپلا کت میرسانند . 


<ه - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » ای اسپیتمه زردشت » این دخمه ها است 
که در روی زمین برپا ساخته! ند ومردگان را درآ نهاجای داده‌ ند . در این‌دخمه‌ها 
است که دیو مسکن دارد . در این دخمه‌ها است که دیوها را ستایش‌مینمایند, دراین 
دخمه‌ها است که دستجات دیوها بحمله میبردازند , دستجات ديو در جست و خیز 
هستند . در اینجا اس تکه حماعت دیوها برای کشتن بنجاه‌ها , صدها . هزار ها و 
صد هزارها بیکدیگر سبقت میجویند ۲۰ 


۷ - در این دخمه‌ها » ای اسپیتمه زردشت ؛ دیوها پرمیخورند و آنچه 
وروند از کلو یرون می‌ریزند حمچنانکه مردم خوراك خود را در این دنیا 
فراعم میدار ند و گوشت پخته میخورند . این بوی تعفن که میشنوی » ای انسان از 


پرخوری دیوها پدید آمده است . 


۸ - شادی و خوشی دیوها در این مکان است . عفونت و بوی بد در این 
۷ - منظور اذ دخمه در عبادت بند ۵۷ دخمه‌های متروك است که اذ دفن 


آخرین جسد مرده مدت پنجاه سال گذشته باشد ( دجوع شود به حاشیه صفحه 
شیاه 5 ] . 


of‏ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


مکان پدید می آید . عفونت و بوی همراه دخمه‌ها میباشد . اين دخمه‌ها استکهاز 
اتواع بیماری خرب :گی ٹب حاد و تب سرد پر شده است. در این دشمفها است 


که بدترین آدمکشان پس ازغروب خورشید دور هم گرد می آیند . 


12101 مردمان کم عقل از اشخاص دانا پیزوی نمی کنند . جنی‎ ٩ 
یا جپی تطلعة است که یك سوم از بیماریها را در شانه‌ها » دستها و گیسوان‎ 
. انسان پرورش میدهد و بزرگ میسازد‎ 

چ 

۰ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » اگر زن در 
خانه مزداپرست باردار شود و در مدت یکماه » دوماه » سه ماه » چهارماه » پنج‌ماه, 
شش ماه ؛ سفت ماه » هشت ماه , نه ماه و ده‌ماه کودك مرده پدتیا آورد وظیفه 


مزدایرستان چه خواهد بود . 


٩‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مکان این خانه مزدائی پاك و خشگه 


میباشد اما رمه ریز و رمه درشت » آتش اهورمزدا » شاخه‌های برسم و مرد پارسا از 


آنجا کمتر عبور خواهند نمود . 


۲ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو پدانم » این خانه 
بايد در چه فاصله از آتش , چه فاصله از آب , چه فاصله از برسم و در چه فاصله 


آژهرد پاوسا. بات 


۳ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت > این خانه باید سی گام ازآتش تی گام 
از آت : س ی گام از شاخه‌های برسم : سه گام از مرد پارسا فاصله داشته باشد . 


فسل‌هفتم شرططبا بت و اجرت یا نو فی‌طبیب ۷۱۵۵ 
٤‏ - مزداپرستان در این مکان باید حصاری بنا کنند و این زن را همراه 


خورالك و بوشالك در آن جای دهند . 


ى ۳ 
0 - ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس › ۳ بدانم » نخستین 


خوراك این زن حیست . 


٩‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت : فستین شور اف آین زن کاش کاو آمیخته 
پا خا کس میباشد . وی بايد سه جرعه » شش حرعه » نه حرعه دز دحمه شکم 
خود فرو برد و بلع نماید . 


۷ - این زن می‌تواند پس از نخستین خورالك خود شیر گرم مادیان 


اسب گاو» گوسفند یا بز آمیخته با و و آری یا بدون و آری و شیر بی آب و آدد 
گندم بی آب و شراب ا بی آب میل کند . 


۸ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » خوراك شیر؛ 
دم اشرات انکور زا در جند مدت دای سل لت ور ونا تتظار یت . 


- اهور مزدا پاسخ داد و کشت » سه شب پاید در انتظار باشد ۋسااشتۋىگن 
شیر: گند شراب انگور میل نمایدو ہیں ار آین مه شب بای تن خود را با هش 


چ ا ~~ 
کاو آمیخته با آب نزديت نه سوراخ شستشو دهد ياك خواهد شد . 


۷۰ ای آفر ینندهجپان‌جسمانی و ای مقدس: ۳3 بدا 0 ۰ کی گام قب بر تن 
ااك این تن عارش فود و و دزن عگروه یی عقن و کی کی ون وی بریت 


می‌تراند آب بنوشد یا نه . 


۱ - اهورمزدا پاسخ دادو که میتواند آب بنوشد . قانون اولیه دراین 


۱5۵1 مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


است که هر کس حیات خودرا محافظ ت کند . آب را باید از دست یك مرد پارسا و 
تعلیم یافته دریافت بدارد و از آب است که نیروهای بدن را باز میستاند اما شما 
ای مزدا پرستان پاید کیفرچنین گناه را تعیین نمائید و از راتو حتتوظ و سروشه 
وارز ومعع۷- مطوموعه مشورت بخواهید کیفر وی را معلوم خواهند نمود . 


کیفر آن چیست . 


۲ اهورمزدا پاسخ داد و کات ۽ گناه وی بدرحه بشوتن میرسد وسزاوار 
دویست ضربه تازیانه اسباهه و دویست ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 
ظط 
۳- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم . ظروفی را که 


با لاه سک با مرها تسان أ لود شده| ند میتوان پاك نمود یا نه . 


۷6 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » میتوان پاك نمود ای زردشت مقدس . 

از روی کدام قاعده و دستور . 

اگرظر فا از زر ساخته‌شده باشند باید یکمرتبه باشاش گاوبشویند و دومر تبه 
خالمالی و یکمرتبه با آب شستشو شود پاك خواهد شد . 

| کی رفا ازنقیه ساخدشده باشند دو دقعد با شا کاو بایدبشویته و ووه 


خالمالی و دو دفعه با آب شستشو شود پاك خواحند شد . 


۷٥‏ | گر ظرفها از آهن باشند باید سه بار با شاش گاو بشویند و سه بارخاله 
مالی و سه بار با آب شستشو شود پاك خواهند شد. 

این ظرفپا | گر از فولاد باشندباید چپارمیتبه با شاش گاوبشویندو جپارمر تبه 
خاك مالی و سه مرتبه با آب شستشو شود باك خواهند شد . 


این ظرفیا | گر از سک باشند باید پنج مرتبه با شاش گاو بشویندو پنج مررتبه 


فصل‌هنتم - شرط طیابت و اجرت قا نونی طبیب ۱2۷ 


خاك مالی و پنج مرتبه با آب شستشو شود پاك خواهند شد . 
این ظرفها اگر از گل یا جوب یا سفال ساخته شده باشند برای هميشه 


ناباك خواهند بود . 


۷۹ - ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس, پگو بدانم ۰ گاو ماده را 
که ازلاشەسگ یا جسد مرده انسان خورده است میتوان پاك و تطہیں نمود یا نه . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت > میتوان پاك نمود ای زردشت مقدسباین 
ترقیب که نه‌شیر وی» نه پنیر وی و نه گوشت وی در مراسم دینی و نذورات همراه 
با برسم قابل مصرف تخواهد بود ۰ پس از گذشتن یکسال است که مزدا پرستان 
می‌توا نند ما نند سایق مصرف نمایند . 


۸- کدام مردی است. ای اهورمزدا که در اندیشه تيك زیر میل و آرزو 
نیٹ است اما برضد نیکی رفتار کند و با دروج همراهی نماید . 


۹ - اهورمزدا پاسج داد و گفت ۽ چنین مرد » ای زردشت مقدس که در 
اتدیشه نيك و در میل و آرزو نيك‌است اما برضد یکی رفتار کند و با دروج‌همراهی 
نماید آب ناپاك آلوده برای مراسم دینی هليه میکند با آت تاپاك و 7 با ناسق 


را در تاریکی شب برای نذورات تقدیم میدارد ۰ 


RR ER. BRE RRR‏ هد 


فصل هم 


مراسم حمل جسد مرده از خانه بدخمه . شستشو با شاش گاو یا شاش 
گوسنند وسیله تطهیر . حاضر کردن سك زرد یا سك سنید در معیر جناذه . 
فراد دیودروح از دیداد سك . کیش تازیانه برای کسی که پوشاك نخی 
یا پوستی به دوی جسد مرده بیاندازد . قبول دین مزدا موجب بخهایش 
کناهان میباش . سوداخ دد ذمین مسکن دیوان اهریمنی است . فرار 
دیو از خواندن کلام ایزدی . کیثر اعدام برای کسی که جسد مرده را 
طبخ‌کند . پاداش برای کسی که آتش دا به آتشکاه حمل نماید . 


الف 
و اگر سك یا انسان در يك کلبه جوبی و یا کلبه نمدی بمیرد وظیفه 


مزدا برست جه خواهد بود . 


۲ اهورمزدا پاسخداد و گفت » مزداپرستان بايد در حوالی محل مزبور به 
جستجوی یك دخمه پردازند وا گر حمل‌جسد مرده سپل و آسان باشد بدخمه‌حمل 
میکنند و مسکن وی بحال خود باقی‌میماند و این مسکن را با گیاهان اوروشنی 

Urvasni‏ »› وهو گانه ۳۵۲۱-220۵ : وهو کر تى 70۴1-1687611 » هن نهیاته 
Hadhanaepata‏ و lı‏ با هر گیاه خوشبوی ويکر معطر میسازند . 


۳ب آهااگر شیر سکن آولیهمی ده سمل‌تر باك قل مکان میدهتّد وج 


فصل هشتم - مراسم حمل جسد پدخمه ۱۵۹ 


مرده را در محل خود باقی میگذار ند و این محل را با گیاهان اوروشنه : وه وگانه 
وه وکرتی ؛ هز نه‌پاته و یا با ه ر گیاه خوشبوی دیگر معطر میسازند . 


6 ای آفریننده جہان جسماتی و ای مقدس » بگو بدانم ١‏ اگر سك یا 
انسان در خانه مزدایرست فوت کند و باران یا برف ببارد و یا تلدباد بوزد و هوا 
تاريك يا روز بیایان رسیده باشد بطوریکه رمه و گله راه خودرا 1 کنندمزداپرستان 
حه وظیفه خواهند داشت . 


۵ زمین و خاك دراین خانه مزدائی پاك و خشك میباشد اما رمه ریزودرشت؛ 


آتش اهورمزدا , شاخه‌های برسم و مرد بارس کمتر ازآن عبور خواهند نمود . 


-٩‏ ای آفریننده جپان جسمانی و ای‌مقدس بگو بدانم » این خانه باید 


از آتش در چه فاصله » از آب در چه‌فاصله » از شاخه برسم در چه فاصله و از مرد 
پارسا در چه فاصله باشد . 


۷- اهورمزداپاسخ داد و گفت » مکان جسد مرده باید از آتش سی گام ؛ از 
آب سی گام » از برسم سی گام و از مرد پارسا سه گام فاصله داشته باشد . 


۸- مزدا پرستان در این مکان باید یك گودال بعمق نیم گام | کرزمین‌سخت 
باشد و یا نیم قد آدمی اگرزمین رم باشد حف ر کنند و در آن مقداری خا کستر و 
مدفوعگاو پباشند وروی آ ا را يا جن‌سبك‌و یا سنشرینهخشكک‌مفروش ساز ند . 


٩‏ - سس جسد بیجان را باین گودال حمل می کنند و جسد در آن میماند تا 
زمافی که وو شب مد شب با یکماه گنرد و پونه گان پرواز کن | ای انی 
درزمین جاری شوند . گیامان غنچه نمایند و زمین را باد پخشکاند . 


۱% مجموعه قوانین‌زردشت یا وندیداد اوستا 


۷۰ هنگامی که پرندگان بیرواز آمدند 1 گیاهان غنچه نمودئد . آب‌های 
مخفی در زمین جاری شدند و زمین را باد پخشگانید . خزوایرنتان باید قبلا شکافی 
در دیوار خانه احدات نمایند و سپس دو مرد تنومند و کاردان پوشاك را از تن خود 
بیرون آورند و جسد مرده را از بستر ود و از روی سنك یا آجر حمل مینمایند و 
بمکانی منتقل میساز ند که سگان‌لاشخوار در آن رفت و آمد میکنند , ۱ 


۱ - کسانی که جسد مرده را حملکرده! ند پاید پقاصله سه گام از حسد در 
زمین نشینند و داتوی پارسا بمزدا پرستان چنین گوید « ای مزدا پرستان » باید 
شاش کاو حاضنی نمائیه تا کسان ی که مرذه زا حمل کنرده‌اند تیش خود و گیسوی :سر 


خود را شستشو دهند . 


۲ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » از کدام شاش 
است که مرده کشپا باید تن خود و گیسوی خودرا شستشو دهند , از شا شگوسفند ؛ 
از شاش گاو و یا از شاش مرد یا زن . 


۳ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت؛ ازشاش گوسفند یا ازشاش گاوخواهد بود 
نه‌ازشاش مرد و نه ازشاش زن‌مگرزن ومردی که همون و ازخویشان نزديك‌باشند. 
بایدشائن‌را دردسترس‌مرده کشبایگذار ند تات ن خود و کیسوی خودهان را شستهودهند . 

ی 


۶ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » ازراهی که 


۱ - « منظور از احداث شکاف در دیواد بر طبق بنه ۰ فصل هشتم أين 
است که هنگام حمل جسد از خانه ساحبخانه وذن وی اذ شکاف خانه‌بیردن روئد 
اما دیگران اذ درب خانه . 


قصل هشتم - هراسم حمل جسد پدخمد ۱ 


حسد مرده اسان یا لاشه سك حمل‌شده است رمه ریز و درشت » مرد یا زن » اتش 


پسر اهورمزدا و شاخه‌های برسم را میتوا نندعبور دهند يانه . 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » از این راه نه رمه ریز و درشت » نه زن 
نهمرد: نهاش نس اهور مدا ء نه شاخه های برسم هیچکدام تباید عبوز نمایند . 


- در این راه باید یك سگ زرد چپارچشم یا يك سك سفید با گوشهای 
زرد در سه بار عبور داده شوند , در معبر این سك زرد چبارچشم یا سك سفید با 
گوشهای ززد است , ای اسپیتمه زردشت ۰ که دروج ناسو بشکل يك‌مکس خشمناله 
بحالتی که زانو بجلو دم بعقب خم شده باسر و صدای بسیار مانند کثیف ترین 
خرفسترها به مناطق شمال می گریزد . ۲ 


۷ - ا گر سك بمیل خود از راه رقتن خودداری کند » ای اسپیتمه زروشت؛ 
ك سك زرد چپارچشم یا يك سك سفید با گوشهای زرد را شش بار از این راه 
عبور میدهند. درمعبراین سك‌زرد چپار چشم یا ساك‌سفید با گوشهای زرد است ؛ ای 
اسپیتمه زردش ت که دروج ناسو بشکل يك مگس خشمناك زانو بجلو و دم بعقب 
بر گشته با سر و صدای بسیار مانند کثیف‌ترین‌خر فسترها بمناطق شمال میگریزد . 


-| کی سك ميل شود از راہ وفعی در این عبر خوجداری گنه ای 
اسپیتمه زردشت ۰ باید سك زرد چپارچشم یا سك سفید با گوشهای زرد را ٩‏ بار 
از اين راه عبور دهند . دروج ناسو بشکل یك مگس زشت زانو بجلو و دم بعقب 
بر گشته با سر وصدای بسیار مانند کثیف‌ترین خرفسترها بمناطق شمال م ی گریزد. 


۲ - مك چهاد چشم سکی است که در بالای هر چشم يك خال سیاه باشد 
و این دو خال بمنزله دو چشم اضافی است . 


9 مجموعه‌قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


٩‏ مرد روحانی جلوتر از همه در این معبرح ر کت میکند و کلام فیروزی 
پحش را پشرح زیر تلاوت مینماید : 

« پته اهووریه a‏ ر٣نھںv‏ ناطه هنوت - ميل و اراده خداونه دستور خير 
ونیکی است ۰ خیرات بهمن امشاسیند ( يا وهومنو ) برای خاطر اعمالی است که 
دو این جبان دو داه مروا اجام سقود . کس که از سفته وستگتري مایق 
فیروزی اهور مزدا را فراهم می کند . 


۰« کمله مزدا kem na mazda‏ — کدام حمایت گر و پشتیبان 
برای من عطا نمودی ؛ ای مزدا » برای زمانی که مرد بد کار با دشملی خود مرا 
گرفتار سازد. مگر نه این‌است که آتش تو و بهمن امشاسیند هستند . از آنان‌است 
که من به نیکی و خیر نایل میگردم . تمنا دارم دین و آئین‌خودرا مانند دستور 
و قاعده زند گی برای من ظاهر و آشکار کن . 

«کفور ترجه وز طهحطه۷9 میا کدام فیروزمند است که دین و آیین 
ی نی‌می کند وخودرا رحنمای هر دو جبان‌مینامد. سروش من با بهمن امشاسپند 
بر ای محافظت من و محافظت هر کس که تواراده کنی » ای‌مزداء‌خواهند شتاقت . 


۱ هما را ؛ ای‌مزدا وای اسفندارمذ, از ش و مزاحمت بد کار رهاگی بخش؛ 
دروح دیو آسارا پپلاکت برسان ؛ مسکن دیوها را ویران کن » آفریننده دیوما را 
تیاه‌ساز . ای کسی که دیوها را نیرومند سازی نابود باش » تو ای دروج » نیست شو 
و نابودباش . برای همیشه ازمناطق‌شمال نابود باش, تا نتوانی‌جهان جسما نی پر خیر 
و پر کت را بپلاکت رسانی . 


۲ - پس از این مراسم اس ت که مزداپرستان می‌توانند بمیل خود رمه ریزو 


درشت » مرد » زن » اتش پسر اهورمزدا و شاخه‌های برسم را از این معبر عبور 


فصل‌هشتم - مراسم حمل جسد بدخمه ۴ 


دهند و خوراك گوشت و شراب انگور پاك و پا کیزه را در این خانه: آماده سازند 
۳ ای آفریننده جپان‌جسماتی وای‌مقدس؛ بگو یدانم ؛ هر گاه کسی‌بروی 
حسد مرده پوشاك بافته شده از نخ یا پوست بیا ندازد بقدری که پای وی را بیوشا ند 
سزاوار چه کیقر خواهد بود ۰ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » چپار صد ضربه تازیا نه اسپاهه و چپارصد ضر به 


تازیانه سروشه کیفر وی خواهد بود . 


٤‏ - ای آفریننه جپان جسمانی و ای مقدس : بگو بدانم » هرگاه يك 
مرد بروی جسد مرده یك پوشالك بافته شده از نخ یا پوست بیاندازد بقدری که دو 
زا نوی وی را مانند زیرشلواری پبوشا ند چه کیفر خواهد دید . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » ششصد ضربه تازیانه اسپاخه و ششصد ضربه 


تازیانه سروشه کیفر وی خواهد بود . 


۵ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقس بگو بدانم هرگاه يك مرد 
بروی جسد مرده پوشاك بافته شده از نخ یا پوست بیا نداژد بقدری که تمام بدن‌وی 
را مانند لباس کامل پیوشاند چه کیفر خواهد دید . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » یکپزار ضربه تازیانه اسپاهه و یکپزار ضربه 


تازیانه سروشه را سر‌اوار خواهد پود . 


۲٩‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای‌مقدس ؛ بگو بدانم " هر گاه يگمرد 
بزور و اجبار گناه ضد طبیعت مررتکب‌شود چه کیفر خواهد دید ۰ 


8 مجموعه قوائین ذددشت يا وندیداد اوستا 


اهور مزدا پاسخ داد و گفت » هشتصد ضربه تاریانه اسپاهه و هشتصد ضر به 


تازیانه سروشه‌راسزاوار خواهدبود . 


۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگو یدام » ه رگاه‌مردی 
بمیل خود گناه ضد طبیعت‌مر نکب شود جریمه وی وبا کفاره‌وتو به‌وی‌چه‌خواهدبوو. 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ گناه وی نه جریمه, نه کفاره ونه وسیله‌تطریر 


خواهد داشت . جرم وی برای هميشه وهمه‌وقت بی‌توبه خواهد بود . 


3% این کیفر در جه‌صورت‌خواهدبود‎ YA 
در صورتیست که گناهکار پیرو دين مزدا باشد یا در این دین تعلیم یافته باشد‎ 
اما هرگاه خارج از دين مزدا بوده و يا در این دين تعلیم نیافته ن ین وی‎ 


با قبول دین مزدا بخشوده میشود بشرط اینکه تعد کند در آینده‌چنین جرم 


فزتکی نگروو . 


۹ - ذیرا دین مزدا ؛ ای اسپیتمه زردشت » گناه را از کسی که این دین 
وا پیر فته بخفوده میسازد : سوع استفاده او اعتباد دیگرانرا بخقوده مساژد : 
گناه دفن جسد مرده‌را در زمین بخشوده می‌سازد» گناه بی‌توبه را بحشوده‌میسازد, 


گناه رباخواررا بخشوده میسازد و بالاخره همه گناهان را بخشوده میسازد . 


۰ دین مزدا ۰ ای اسیتمه زردشت ۰ یك مرد پارسا را از اندیشه بد, 
گفتار بد » کردار بد پاك و طاهر میسازد » تندتر از هر تندبادی که وشت را 
صاف و هموار نماید . 

کردار چنین شخص , ای اسپیتمه زردشت »| گر در آینده پسندیده و نیکو 
باشد قبول دین مزدا بمنزله توبه کامل وی از گناهان است . 


قصل هشتم - مراسم حمل جسد پدخبه ۱۹۵ 


۳۱- ای آفریننده جهان چسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم > کدام است 
مرد ی که از دیوها بشمار رود , کدام است مردی که دیورا می‌پرستد » کدام است 
مرو ی که هنگام خواب با دیو مقاربت میکند , کدام است دیوی که هنگام خواب 
با زنان مقاربت م ی کند» کدام است دیو ی که هنگام خواب بامردان‌مقار بت‌میکند. 
کدام است مردی که خودرا همس دیو قرار میدهد » کدام است مردی که ارزش 
دیو را دارد » کدام است مردی که دیو کامل بشمار میرود ۰ کدام است مردی که 


پیش از مردن از دیوان بشمار میرود و پس از مردن یك دیو نامرگی خواهد بود . 


۲- اهورهمزدا پاسخ داد و گفت » مردی است که با نرینه مقاربت می‌کند 
و یا وی را بخود می‌بذییرد » ای اسپیتمه زردشت» این‌است مردی که از دیوان‌بشمار 
میرود ؛ این است مردی که دیو را می‌برستد » این است مردی که هنگام خواب 
با ویو مقاربت میکند: این‌است مردی که خودرا همس دیو میدا ند » این است‌مردی 
که ارزش یك دیو دارد » این است مردی که دیو کامل میباشد. این است مردی که 
بیش از مردن یك دیو است و پس از مردن به دیو نا مرئی تبدیل میشود » این‌است 
مردی که با نرینه مقاربت میکند و یاوی را بخود می‌پذیرد . 
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۲ آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس» یگ بدانم؛ مرد ی که <سد 

خشکیده بیجان را یکسال پس از فوت وی لمس کند طاهر و پاك خواهد بود یا نه. 


۶ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاك و طاهر میباشد زیرا خشگ‌باخشگه 
نمی آمیزد . ا گر خشگ با خشک می آمیخت › این جهان جسمانی من سر تا پا 
گناهکار میشد وخوبی ونیکی ازمیان میرفت و روح وروان آدمی ا زکثرت‌مر د گان 
در این جپان می‌نالید . 


۱۹۹ مجموعه قوانین ذردثت یا و فدیداد اوستا 


۵ ت ای آفریننده جبان سای و ای مقن ؛ کو بدا » مردی را که 
با لاه سک یا حسد مرده انسانآ لوده شود میتوان پاك وطاهر ساخت یا نه . 


۳۹ - اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت » میتوان پاك و طاهر ساخت . 
از روی کدام قاعده و دستور . 
| گر جسد قبلا بوسیله سگان یا پر ند گان لاشخوار دریده شده باشد باید تن 


وی‌را با شاش گاو و آب شستشو داد پاك و طاهر خواحد شد . 


۷- گر جسدهنوز بوسیله سگان گوشتخوار و پرندگان لاشخوار دریده 
نشده باشد مزدا پرستان بايد سه سوراخ جر امین یکلتهی کی که | لودم شک بان 
تن خودرا در این محل با شاش گاو نه با آب شستشو دهد و سگ مرا از حلو مي 
کشند و همراه بر ند . 


۸ - مزدا پرستان باید سه‌سوراخ دیگی در زمین بکنند و این شخص تن‌خود 
را در آنجا با شاش گاو نه با آب می‌شوید و سکت مرا نزد وی می برند و بقدری 


انتظار میکشند تا آخرین دانه موی سر وی خشك شود . 


۵ هه مزدا پرستان در دفعه سوم سه سوراخ در ردیف سوم بفاصله ذ4 گام 
از سوراخهای قبلی می کنند و کسی که آلوده شده باید تن خودرا با آب نه با 


شاش گاو شستشو دهد . 


٤٥‏ کسی که آ لوده فده بايد سرا شویرا در هکان اول یفوید و | گر 
نموید همه تن وی ناپاك خواهد بود . وقتی دستهای‌خردرا سه دفعه شستشو داد باید 


آپ‌را سدپار از جلو بالای سر وی ریخته شود . 


قصل‌هشتم - مراسم‌حمل چسدبدخمه ۱1۷ 


۱- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم , وقتی آب زیا 
از جلو پر تارك سر رسید دروج ناسو بکجا می گریزد . 
اهورمزدا پاسخ داد وگفت» دروج ناسو از جلو بمیان دو ابرو می گریزد . 


۷ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » وقتی آب زیا 
از جلو بمیان دو ابرو رسید دروج اسو بکجا می گریزد . 
اهور مزدا پاسخ داد وگفت ؛ دروج ناسو به پشت سر می گریزد . 


I ۳‏ 0 > بگو بدانم » هنگامی که 
آب زیبا به پشت سر رسید دروح ناسو بکحا یگ نود , 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو از جلو بفك دهان‌میگریزد . 


٤‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » وقتی آب زیا 
بفك دهان رسید دروج ناسو بکجامیگریزد . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروج ناسو از جلو بگوش راست میگریزد . 


٤٥‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم , وقتی آب زیا 
بگوش راست وی رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اعورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو بگوش چپ میگزیزج ۳ 


6٩‏ - ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » وقتیآب زیبا 
پشانه راست رسید دروح تاسو یگها:مینگز یزد ‏ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو پکوش چپ چپ وی میگریزد . 


۷ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم .وقتی آب زیبا 


۱3۹۸ مجموعه قوانین زددشت یا دندیداد ادستا 


بشا نه راست رسید دروج نادو بکجا میگریزد ۰ 

اهور مزدا پاسخ دأدو گت دروح ناسو بشانه چپ وی میگریزد . 

۸ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو یدانم ۰ وقتی آب زیا 
پشانه چپ رسید دروج ناسو یکجا میگریزد . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج لبو : به زیر یگل زاس میگی برد . 


4 ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقس , بگو یدام ؛ آب زیا وقتی 
بزیر بغل رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروج‌ناسو بزیر بغل چپ میکریژد : 


۔ ائ آقرریتفقه سچبآن اتی و اف مقس ١‏ یگو مدق وتف آب زیا 
بزیر بغل‌چپ رسید دروج ناسو بکجا میگریزد 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروج تاسو از جار پروی فة یکین 


۱- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
بروی سینه رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 


اهور مزدا پاسخ داد و کرت ؛ دروج ناسو بيشت کر باه ۲ 


۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » وقتی آب زیا 
بهپشت وی رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » ددوج تامو ب پستآنزراستسیطربزد 3 


۳ - ای آفریننده‌جپان جسمانی و ای‌مقدس ۰ بگو بدانم . وقتی آب زیبا به 
پستان راست رسید دروج ناسو بکجا میگریزد : 


فصل‌هشتم - هراسم حمل چسد پدخمه ۱۹5 
آهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروج ناسو به‌پستان چپ میگریزد . 


6 ای آفریننده حران حسمانی و ای مقدس ؛ پگو بدا نم وقتی آب زیبا 
به‌پستان چپ رسید دروج ناسو بکجا E‏ ۰ 
آهورمزدا پاسخ داد و کش 1 دروح‌ناسو بد‌نده راست وی یگ ی ‌ 


0 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم , وقتی آب زیبا 
پدنده راست رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهور مزدا پاسخ داد وشت 5 دروج ناسو ید نذه بت مکو یه : 


+ - ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس » بو پدانم» وقتی آب زیا 
پدنده چپ رسید دروج ناسو بکجا میگریزد ۰ 
آهور مزدا پاسخ داد و گقت 1 دروج ناسو به "سرین راست میگریزد 1 


۷ - ای آفریننده‌جهان جسمانی و ای مقدس بگو دانم » وقتی آب زیبا به 
سرین راست رسید دروج اسو بکجا میگریزد . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو به سرین چپ میگریزد . 


۹۸ ۔ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ‏ بگو بدانم » وقتی آب زیا 
پسرین چپ رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروح ناسو به آلت تناسل میگریزد . کسی 
که آلوده‌شنه | گر مرد باش نخست قسمت عقب و سپس قسمت جلو وا بابدشتقو 


دهد وا گر ژن باشد نخست‌قسمت‌جلو وسپس قسمت‌عقب‌را باید شسنشورهد . 


۹ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگویدانم » وقتی آب زیبا 


۱۷۰ مجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 


و لاس وم ی ار کا رنه اوو مزب شاه و کت : 
چ پش 
ددوج ناسو به ران راست وی‌میگریزد . 


۰ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
به ران راست رسید دروح ناسو بکجا میگریزد ۰ 


اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروج‌ناسو به ران چپ میگریزد . 


۱ - ای آفرینند» جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ‏ وقتی آب زیبا 
به‌ران جب زسید دروج ناسو بکجا یی زج . 


احور مزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو به زانوی راست میگریزد . 


۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
به زا نوی راست رسید دروح ناسو بکجا میگریزد . 


1 و 
اخور مزدا پاسج داد و گفت » دروج ناسو به زانوی چپ میگریزد . 


۳ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
بزا نوی چپ رسید دروج تاسو بکجا میگریزد . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو به ساقه پای راست هیگریزد . 


سا آفر ینید حبان حسمانی و آی مقدس 0 بدانم ٤‏ وقت ی آب زیا 
بهساقه پای راست رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 


اهورمزدا پاسخ واخ و گفت: دروج ناسو بساقه پای چپ کو 


۵ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ۰ وقتی آب زیبا 


قصل هشتم - مراس‌حمل جسد بدخمه ۱۷ 


پساقه پای چپ رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو پقوزك بای راست ميکل یزد ۰ 


۳۳۹[ ای آشوینند:ة حبان حسمانی و ای مقدس ۰ 3 بدام 1 وقتی آب زیا 
بقوزك پای راست رسید دروح ناسو یکجا میگریزد - 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت دروج ناسو بقوزك‌پای چپ وگ یو : 


۷ - ای آفریننده جهان جسمانیو ای مقدس ۰ بگو بدانم . وقتی آب زیبا 
بقوزك پای چپ رسید دروج‌ناسو بکجا می گریزد . 
آهورمزدا پاسخ داد و گنف به استخوان روی بای آراست یگ برد ۳ 


۸ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
به استخوان روی پای راست رسید دروج ناسو بکجا میگریزد . 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروح‌ناسو به استخوان روی پای چپ میگریزد 


4 - ای فر دة جہان جسمانی و ای مقدس کو بدانم وقتی آب زیبا په 
روی استخوان پای چپ‌رسید دروج‌ناسو بکجا میگریرد : 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » دروج‌ناسو بکف‌پای‌راست‌میگریزد ما نند اینکه 


پرپشه در زیر پا جای گر فته باشد . 


۰- در اینصورت باید کف پا را برزمین فشار دهد و پاشنه را بلند نماید و 


آب را به زیرپای راست بریزد ۰ دروج ناسو کشت پای چپ 5¦ بايد آب را 


۳ 
بزیر بای چپ بریزد» دروح‌ناسو به‌پاشنه‌پای راست‌میگریزد . 


۱ - پاید پاشنه پارا بزمین فشار دهد و کف پا را بلند نماید وآب را روی 


۱۷ مجموعه‌قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


پا بریزد ۰ دروج ناسو په باشنه چای حب حیگر‌یزد ۰ 

بای آب را بزیرپای‌چپ بریزد ۰ دروج ناسو بشکل مگس خشمناك بحالتی 
که زانو بجلو و دم بعقب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها با سروصدای 
بسیار بمناطق شمال میگریزد . 


۲-دراینه‌وقع باید کلام ایزدی فیروزمند وشفا بخش را پشرح‌زیر تلاوت ‌نمائی . 

« يته اهو وریه ند 411 72:2 ميل و اراده خداوند دستور خیر و 
نیکی‌است . خیرات بهمن امشاسیند بخاطراعمالی اس ت که در این جهان درراه‌مزدا 
انجام‌میشود . کسی که ازمستمند دستگیری‌نماید فیروژی‌اهورهزدارا فراهم میدارد 

دکمنه مزدا 2۵4وت هد ص٥‏ کدام حمایت گر و پشتیبان بر من عطا 
کردی ؛ ای مزدا ؛ برای زمانی که مرد بدکار با دشمنی خود هرا گرفتار ساژد . 
مگر نه ایس تکه آتش تو و پپمن امشاسیند است - از آنان است‌که هن به نیکی و 
خیر نایل میگردم . تمنا دارم دين و آگین خودرا مانتددستور و قاعده زندگی برای 
من ظاهر و آشکارکن . 

د که ورترم جپه و ۳٥٣طاە٣ەں‏ ا کدام فیروزگر است که از 
دین و آئین پشتیبا نی می کند و خود را رهنمای هردو جپان می‌نامد . سروش من با 
بپمن امشاسیند برای محافظت من ومحافظت هر کسی که اراده کنی » ای مزدا ؛ 
خواهند شتافت . 

د ما را ای مزا و ای اسفندارمذ » از شر و مزاحمت بد کار و مزاحم نحان 
بده؛ دروج تاسوی دیو آسارا ببلا کت‌برسان: مسکن دیوها را ویران کن؛ آفریننده 
دیوهارا تباه ساز . ای کسی که دیوها را نیرومند میسازی نابود باش ۰ تو ای دروج 
یسک و تابور شی برا هوه از ختانای ال تابون قو ۴ فرش راق جساق 


پر خیر وب رکٹ را تباه سازی . 


فصل هشتم - مراسم حمل جسد بدخمه ۱۷۴ 


ك 
۳- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » هر گاه مزدا 
پرستان بحالت رفتن یا دویدن . سوار اسب يا ارابه » با آتشی برخورد نمایند که 
جسد مرده را میسوزا ند و مردم برای سوختن جسد یا پختن آن ایستاده باشند 


مزدایرستان چه وطیفه خواهند داشت . 


۶ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » هردی که جسد مرده را طبخ میکند 
باید کشته شود » یلی باید او را بکشند و دیگ را سرنگون سازند و اجاق را نیز 
سرت‌گون ساز ند . 

۵- از این آتش باید هیزم را روش نمایند » هیزمی که تخمه و کانون 
آتش در آن قرار گرفته‌و از شاخه هائی گرفته شده که آتش را یرو عیدهد . 
سپس هیزم را بمحل دورتر منتقل میساز ند و از یکدیگر پرا کنده میدارند تا هرچه 


زودتر حاموش شود . 


- بهمین ترتیب است که نخستین دسته هیزم بفاصله یك وجب بزر گی 
Fratare - vitasti‏ ار آتشی که جسد را میسوزاند بر زمین گذارند و جلوثر 
میبر ند و پرا کنده میسازند تا خاموش شود . 


۷- سپس دسته دوم هیزم را بفاصله یك وجب بز رک از آتش ی که جسدرا 
میسوزاند پرزمین گذارند و جلوتر عیبر ند وپرا کنده میسازند تا خاموش‌شود . 

سپس دسته سوم هیزم را بفاصله يك‌وجب بز رگ از آتشی که جسدرامیسوزاند 
برزمین گذارند وجلوترمیب ند وپرا کنده میدارند تا خاموش‌شود . 

سپس‌دسته‌چهارم‌هیزمرا بفاصلهيك‌وجی بزر گی از آتشی که حسد را میسوزاند 


۷۷۴ مجموعه قرائین ذددشت پا وندیداد اوستا 
پرزمین گذارند و جلوتر میبر ند و پرا کنده میدارند تا خاموش شود . 

سپس دسته پنجم هیزم را بفاصله يك‌وجب بزرلداز آتشی که‌جسد را میسوزا ند 
برزمین گذارنه و جلوتر میبر ند و پرا کنده میدارند تا خاموش شود . 

سس‌دسته ششم‌هیزم را بفاصله‌يث وجب پوو گے از آتشی که جسدرامیسوراند 
برزمین گذارند و جلوتر میبر ند و پرا کنده میدارنه تا خاموش شود . 


برزهیین گف‌ارقد از جاور بر نف وپرا کنده مینا رون تا خاموش شود . 


۸-سیس‌دسته‌هشتم‌هیز مرا بفاصله‌يك وجب بز ر گی از آتش ی که‌جسدرامیسوزاند 


برزمین گذارند و جلوتر میب ند و پرا کنده میدارند تا خاموش شود . 


- در این موقع يك مرد پارسا ای اسیتمه زردشت » با مر و شفقت‌بسیار 
گیاه‌آوروشتی Jrvasni‏ › وهو کو نه Vohugaona‏ « وهو کرت vohukereti‏ 
هذنیته 126p‏ 1100 » یا هر گیاء عطر | ین دیگر به آتش تقدیم میدارد . 


۰ باد از مرطرف بوی خوش و عطر آ گین را به‌همه‌جا میرساند و ازاین 
آتش است که هزاران دیو نامرگی بپلا کت میرسند » دیوهائی که در تاریکی‌مسکن 
دار ند و با پریان وجپی جفت گیری مینمایند . 

ھ 

۱- ای آفرینندهجهان جسمانی و ای مقدس:بگو بدانم.ه رگاه کسی آتش‌را 
که‌جسد مرده را سوزا نیده بجایگاه قانو نی خود حمل کندپاداش وی‌چه‌خوادبود". 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » بقدر پاداش کسی اس ت که در این دنیا ده هزار 
شاخه هیزم به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۲ - واژه دتیوگاتو Ga‏ متاتوط نام آتشگاه يا جایگاه آتش بهرام 
دد معید زردشتیان است ولفظ دادگاه مخثف این داژه یمعنی جایگاه قانونی است. . 


فصل هشتم - مراسم حمل جسد بدخمه ۱۷۵ 


۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدائم , هرگاه کسی 
آتش را که در آن مایعات ناپاك سوخته است بجایگاه قانونی خود حمل کند پاداش 
وی پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت ‏ پاداش وی بقدر پاداش کسی است که یکبزار 
شاخه هیزم در این دنا به آ تشگاه تقدیم بدارد . 


۳ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس : بگوبدانم اقفر تاه کسی 
آتش‌را کترور آن مدفوع گاو سوخته به آتشگاه حمل گت پاداش وی پس از جدا 
شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی اس تکه در این‌دنیا 
پانصد شاخه هیزم بهآتشگاه‌تقديم بدارد . 


۶ ای آفریننده جپان جسمانی و ای«قدس, بگو بدائم » ه رگاه کسی آتش 
را که در آن کوزه کوزه گر پخته شده بجایگاه قانونی خود حمل کند پاداش ویپس 
از حدا شدن روح از بدن جه خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی است که‌چپارصد 
شاخه هیزم در این دنا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۵ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » هرگاه کسی 
آتش شيشه گر را که در آن شیشه میگداز ند به آ تشگاه حمل کند پاداش وی پس از 
جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت باداش وی بقدر باداش کسی است که شاخه هیزم 
بمقداری که شیشه در آتش آن گداخته شود به آنشگاه تقدیم پدارد . 


7 ای آفر یننده جہان جسمانی و ای مقدس. و بدانم؛ هر گاه کب ی شل 


۱۷۹ مجموعه قوانین‌زددشت یا وندیداد اوستا 


را که از سوختن گیاه اونیایروبرحیه 56162 P210‏ دمم بدست که په 
آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح ازبدن حه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » باداش وی پقدر پاداش کسی است که شاخه‌هیزم 
برای روشن ساختن این آتش در این دنیا بهآآتشگاه تقدیم بدارد . 


بای آفریننده جہان جسائی و ای مقس * بگو بدانم , ه رگاه کسی 
آتش را از زیر انس وک و طلاساز بحایگاه قانونی حمل نماید یاداش وی پس از 
حدا شدن‌روح از بدن جه خواهد بود . 
اهورمزدا یاسخ داد و گنت 0 باداش وی بقدر پاداش کسی‌است که یکصدشاخه 
هیزم در این ۳ به آتشگاه تقدیم دارد . 


۱ ۸ ای آ فر شن جان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم . ه رگاه کسی 
آتش را از زیر انبر نقره کاری به آتشگاه حمل کند پاداش وی پس ازجداشدن‌روح 
از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداشکسی اس که نود شاخه 


هیزم در ابن دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


ای آفریننده جهان جسمانی و ایمقدس» بگو بدانم , هر گاه آتش‌را 
کسی از زیر انبر آهنگی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح 
از بدن چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت پاداش وی بقدر پاداش کسی است که هشتادشاخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


د ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو یدانم , هرگاه آتش‌را 


قصل هشتم ٿڪ اهي اسم حمل چسد پدځمه VY‏ 


کسی از زیر انبر فولا د گر به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن‌روح 
ار بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ پاداش وی بقدر پاداشکسی‌است که در ایند نیا 
هفتاد شاخه هیزم به آتشگاه تقدیم بدارد . 


١‏ ای آفریننده جپان جسمانی وای مقدس » بگو بدانم , هرگاه آتش 
را کسی از تنور نانوا به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن حه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » پاداش وی بقدرپاداش کسی اس تکه شصت شاخه 
هیزم در این دنیا په آتشگاه تقدیم بدارد . 


۲- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس › بگو بدانم هرگاه آتش را 
کسی اززیر دیک خوراك‌پزی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن 
روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر باداش کسی اس ت که بنجاه‌شاخه 
هیزم در این دئیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۳- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » هر گاه کسی 
آتش گیاء آو نیا تخر به Anya Thkhairya‏ را به آتشگاه حمل نماید یاداش‌وی 
پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی اس ت که چپل‌شاخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


6 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم > ه رگاه آتش 
چوپانان را کسی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن 


چه خواهد بود . 


YA‏ هجموعه قوا نین ذددشت یا و ندیداد اوستا 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی است که سی شاخه 
هیزم در این دنیا بهآتشگاه تقدیم پدارد . 


۵- ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس » و بدانم هر گاه آتش 
کوچ‌نشینان را کسی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی است که ده شاخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


5- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس › بگو بدانم, هر گاء آتش 
اجاق خانواده را کسی په آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن جه خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی اس ت که ده شاخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 

و 

۷- ای آفریننده جپان جسمائی و ای مقدس » بگو بدانم » هر گاه جسد 
مرده را کسی در مکان دور از آبادی و به تنباگی لمس نماید می‌توان پاك وطاهر 
گرداانید تا نه اهورمزدا پاسخ داد و گفت » میتوان پاك نمود ای زردشت مقس . 


از روی کدام قاعده و دستور . 


۸- هر گاه جسد بوسیله سگان گوشتخوار و پرند گان لاشخوار ‏ 
باشد باید تن خودرا سی‌مرتبه پا شاش گاو شستشو نماید و خود را سی مرتبه مالش 


دهد ,با خو اهد شد . 


فصل هشتم - مراسم حمل جسد بدخمه ۱۷۹ 


5- هر گاه جس بوسیلة سگان گوشتخوار وپر ند گان‌لاشخوار پاره نگشته 


باشد باید تن‌خودرا پا نزده مر تبه‌شستشو دهد وسیس تا يك هاتر بدود . 


۰ وی باید بقدری بدود تا بيك شخص‌زنده برخورد کند و فریاد ژند و 
چنین گوید (من با جسد مرده تماس یافته و آلوده شده‌ام و در انديشه , گفتار و 
گرداز ناتوان هستم » خواحش میکنم نظار ت کنید تا من بالك و طاهر شوم ) ۰ وی 
بدویدن ادامه میدهد تا بشخص مز‌بور برسد و این شخص هر گاه از انجام مراسم 
تطبیر خودداری نماید يك‌سوم گناه به وی سرایت خواهد کرد . 


و او پاید هاتر دوع‌را بدود بقدری که در دفعه ۳9 با شخص دوم برخورد 
کند و این مرد هر گاه از ا نجام مراسم تطبیر خودداری نماید ف کا به وی 


سر ایت خواهد نمود . 


۲ - او باید هاتر سوم را ود ا در سو وار کن ورد کل 
وا گروی ازانجام‌مراسم تطبیرخودداری نماید همه گناه به او سرایت خواهد کرد . 


۳ او باید بدویدن ادامه دهد تا بخا نه خود. به‌برزن » به‌بخش ؛ به کشور 
مجاور برسدو به‌آواز بلند چنین فریاد ژند ( من بجسد مرده آلوده شده‌ام و 
در اندیشه » گفتار و کردار ناتوان هستم » خواهش‌میکلم مرا تطبیر نمائید.) | گر 
از ا نجام مراسم تطبیر خوددار ی کنند خود وی باید تن خودرا با شاش گاو و آب 


شستشو دهد پاك خواهد شد . 


۶ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ‏ این مرد 
ناپاك هر گاه در طریق خود با آب بر خورد نماید و در معرض کیفر قرار گیره 
کیفر او چه خواهد بود . 


۱/۸۰ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


۵ اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی چپارصد ضربه تازیانه‌اسياهه 


وچپارصد صر به تازیانه سروشه خواهد بوږ ٤.‏ 


۱۰٩‏ - ای آقریننده جبان جسمانی و ای مقدس ‏ بگو بدانم » ه رگاه مرد 
نایال در طریق خود با درخت برخورد نماید و در معرض گناه قرار گیرد کیش دی 
چه خواهد پود . 

اهورمزدا پاسخ داد وگفت» کیفروی چپارصد ضر به تازیا نه اسپاههو چپارصد 
ضر به تازیا نه سروشه خواهد بود . 

این است کیفر » این است وسیله تو به برا ی کسی که از مراسم توبه پیروی 
نماید نه برا ی کسی که از انجام این مراسم خودداری کند . چنین کس در خانه 
دیو دروج مسکن خواهد داشت . 

داشم وهو تاط0 ٥1ے‏ - راستی و پارسائی‌بالاترین خیر وتیکی‌وبالاترین 
سعادت و خوشبختی است . خوشا بحال کسی که پارسا باشد . 

۽ - پرطبق بند ۱۰۶ تا ٩۰٩‏ قصل هشتم مردی که با جسد مرده تماس 
گرقته و آلوده شده باید مراسم تطهیر دا انجام دهد و الا هرگاه در طریق خود 
پا آثب ي برتودد. مات ۵ آلوده ادد دد مرش کناه قراد. می‌گیرد و 


سزاواد کی خواهد بود . 


مل نیم 


مراسم تطهیر . اجرت مرد دوحانی در مراسم تطهیر . مجاذات اعدام برای 
کسی که دد این مراس تسدی کند بی‌آنکه ازمتررات تطهیر آگاه باش . 
اف 
۱- زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت : ای اهورمزدا » ای خرد نیک و کار 
و ای مقدس » بگو پدانم ‏ کسان ی که در این دنیا بخواهند تن خودرا از آلودگی 
بجسد مرده پاك و طاهر سازند بکدام شخص باید مراجعه نمایند . 


۲ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » بمردپارسا باید مراجعه نمایند ؛ بمردی که 
ای اسیتمه زروشت ؛ بتواند سحن گوید و جز حقیقت چیزی نگوید و قانون‌مقدس 
را تعلیم یافته و پارسا باشد و قواعد تطبیر را بداند. این مرد باید گیاهان را در 
یك مساحت نه ویبازوی مربع بکند وجمع آوری نماید ۰ 1 


۳ - در این زمین باید کمتر آب و گیاه دیده شود و خاك آن هر چه ممکن 
است پاك و خشگه‌باشد و رمه ریز و درشت و شاخه برسم و مرد بارسا کمتر ار آنجا 
عبور کنند ۰ 


٤‏ - این زمین باید درچه‌فاصله از آتش » چه فاصله از آب, چه فاصله‌ازشاخه 
برسم وچه فاصله از مرد پارسا باشد 


۱ - يك ویبانو ۷102 با فاصله میان انگشتان دو دست برابر است 
بحالتی که بانوان باذ وگشاده باشد . 


AF‏ مجموعه قواتین زددشت یا وندیداد اوستا 


مد اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۲ باید سی گام ازآتش سی گام از آب »سی 
گام از شاخه بردم و سه گام از مرد پارسا فاصله داشته باشد ۰ 


> - در این زمین بايد قبلا يك سوراخ بعمق دو انگشت در تابستان و چهار 
انگشت درزمستا نکنده شود . 


۷ - سوراخ دوم باید بعمق دو.ا نگشت در تابستان و چپار انگشت درزمستان 
و رما کننه شود . 

سوراخ سوم باید بعمق دو انگشت در تاپستان و چپار انگشت در زمستان و 
رما کنده شود 

سوراخ چپارم باید به عمق دو انگشت در تابستان و چپار انگشت در زمستان 
و سرما کنده شود . 

سوراخ پنجم بايد به عمق دو انگشت در تایستان و چپار انگشت در زمستان 
و شرما کته شود . 

سوراخ ششم باید به عمق دو انگشت در تابستان و چهار انگشت در زمستان 
و رها کنده شود : 


۸ - فاصله این سوراخپا از یکدیگرجه مقدار خواهد بود ۰ 
فاصله این سوراخها از یکدیگر يك گام خواهد بود . 

يك گام چه مقدار است . 

ی ك گام برا بر با سه‌پا میباشد . 


٩‏ سپس باید سه سوراخ دیگر هر کدام بعمق دو انگشت در تابستان وچپار 
اتگشت در زمستان و سرما کنده شود ۰ 
این سوراخپا باید از سوراخهای قبلی در جه فاصله باشد . 


قصل تھم - اجرت قا نونی‌مرد دوحائی در مراسم تطهیر Af‏ 


بفاصله س گام , 

سه‌گام بچه اندازه میباشد . 

این سه‌گام با فاصله در ميان دو قدم برابر است . 
فاصله ميان دو قدم جه مقدار میباشد . 


این فاصله عبارت از نه پا است . 


۰ - سپس در اطراف این سوراخپا باید یك شیار با کارد فلزی موسوم به 
کار د خشش هم وریه ۷81702 108۵1۳2 ترسیم شود . 

این شیار در چه فاصله از سوراخپاباشد . 

پفاصله سه با . 

این سه پا ب‌چه اندازه میباشد . 

به اندازه يك قدم . 

يک‌قدم بچها ندازه میباشد . 

یك قدم به اندازه نه با است . 

سيس باید ۱۲ شیار دیگر رسم شود . سه شیار بايد سه سوراخ را دور زند و 
أحاطه نمایددو از سوواشپای دیگی جدا کزد:. 

سه شیار دیگر باید شش سوراخ را دور زند و از دیگران جدا کند . سه شیار 
باید ته سوراخ را دور زند و از دیگران جدا کند . سه شیار دیگر باید سه سوراخ 
پائین‌تر را دور زند و از دیگران جدا کند . 


۱ - در هريك از این سه فاصله بقدر نهپا باید سنگهاگی قرار داد و از روی 
این‌سنگها بسوی سوراخباقدم گذاشت و بجای این سنگها ممکن است سفال یا دادار 
0 با رم ورته ۳2۲۵1 موه یا هر خا سخت وصقت دد یگ باشد. 


۲- در اینموقع است که مرد آلوده بجسد مرده بای بسوی سوراخها قدم 


AF‏ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


پردارد و تو ای‌زردشت ( با ای مرد روحانی ) بايد نزديك شیار توقف تمائی وچنين 
تلاوت کنی « نمازکه یه ارمتیش ایزءه که » 
ya Armatish izhaca‏ 8 2 5 8 و 1[ 


این کلام را مرد آلوده و ناپاك نیز باید تلاوت کند . 


۳- یس از تلاوت این کلام اس تکه دیودروج نیروی خودرا از دست‌میدهد. 
همین کلام است که‌اهر یمن بد کاررا ضربتیز ند. اشمو غ‌سلاحدار و قتال راضربت 


میز ند » دیوهای ماز ندران را ضر بت میز ند و همه دیوها را ضر بت میز ند . 


6 سپس یك‌قاشق آهنی یا سربی برای پر کردن از شا ش گاو پاید دردست 
گرفت تا بتوان مرد نیال وآ لوده را خستشو داد و يك چوب دستی را که دارای ته 
گره باشد باید در دست گرفت وقاشق سربی را در یکطرف این‌چوب قرار داد . 


۵ - در اینموقع است که مرد ناپاك بايد دستهای خودرا شستشو دهد و اگر 
شستشو ندهد بدن‌وی همه ناباك خواهدشد . دستهای خودرا بايد سه دفعه شستشودهد 
سمس شاش گاو را از جلو بر تارك سر وی بايد پاشید . دروج ناسو از جلو بمیان 


ایروان ی کی زود ۰ 


- تو باږد از جلو ميان ابروان وی را شستشو دهی » دروح ناسو به‌پشت 
جن اک گریزد ۰ 

تو باید پشتسر را شستشودهی » دروج‌ناسوازجلو به‌فك دهان‌وی میگریزد . 

تو بايدفك‌دهان وی‌را شستشودهی : دروج ناسو بگوش راست وی‌میگریزد. 


۷ . توباید گوش راست ویر | شستشو دهی؛ دروحناسو بگوش‌چپمیگریزد. 
تو باید گوش‌چپ وی را شستشو دهی؛ دروج‌ناسو بشائد راست میگریند 
تو باید شانه راست ویرا شستشو دهی: دروج ناسو بشانه‌چپ میگریزد 5 


فصل نهم - اجرت قانوئی‌مرد دوحانی در مراسم تطھیں ۱۸۵ 


و باه شانه با تقو ده اسو پزیر انعل‌زاست هیگی نود : 
0 چ ا مسو وهی ۲ درج ی بی‌ین بو یرن 


۸ - تو باید زیر بغل راست وی را شستشو دهی ۰ دروج ناسو بزیر بغل 
۳ 

چپ ER‏ ۰ 
توباید زیر بغل چپ وی‌را شستشو دهی؛ دروح‌ناسو از جلو وین مک دق د. 


تو بايد سینه را از جاو شستشو دهی » دروج ناسو به‌پشت وی میکریزد . 


۹ - تو باید وشت وی‌را شستشودھی؛ دروج ناسو به‌پستان راست میگریزد 5 
۳ 
تو باید پستان راست وی را شستشو دهی, دروح‌ناسو بهپستان چپ میگریزد . 


توبایدیستان‌چب ویر اشستشودهی,دروح‌ناسو بەد نده ویپلوی‌راست‌میگریزد. 


۰ - تو بايد پپلو و دنده راست وی را شستشو دهی ۰ دروج ناسو په دنده و 
پپلوی چپ میگریزد . 

توباید پپلو و دنده چپ‌وی‌را شتشودهی؛ دروح‌ناسو پسرپن‌راست میگ یزد. 

تو باید سرین راست وی را شستشو دهی ؛ درو ناسو پسرین چپ میگریزد 0 


۱ ۔ توباید سرین چپ وی را شستشودهی دروح‌ناسو به آلت‌تناسل‌میگریزد. 
تو باید آلت تناسل را شستشو دهی . هر گاه ناباك یك مرد باشد باید قبلادیل 


سپس قبل وی را شستشو داد اما هر گاه ناپاك يك زن باشد اول باید قبل و سپس 


دیل وی شسته شود . دروح ناسو په ران واست میگریزد . 


۲ - تو باید ران راست وی را شستشو دهی» دروح ناسو بهران‌چپ میگریزد. 
تو بايد ران چپ را شستشو دهی » دروج ناسو بزانوی داست میگریزد . 


۳ 
تو باید زا نوی راست وی را شستشودهی ؛ دروج ناسو زا نوی‌چپ میگریزد. 


۱۸۹ مجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد ادستا 


۳ - تو بايد زانوی چپ وی را شستشو دهی ۰ دروج ناسو به ساق پای 
راست می گریزد . 

توباید ساق پای‌راست وی را شستشودهی؛ دروح ناسو بساق بای‌چپ‌میگر بزد. 

تو باید ساق‌پای چپرا شستشو دهی ۰ دروح‌ناسو بباشنه‌پای‌راست‌می گریزد . 


تو باید‌پاشنه‌پای راست را شستشو دهی؛ دروح‌ناسو بباشنه‌پای چپ می گریزد. 


6 - تو باید پاشنه پای چپرا شستشو دهی: دروح‌ناسو بقوزاپا می گریزد. 


تو بایدقوزگ پارا شستو دهی‌دروح ناسو در کف پای پنبان‌میشود مانندپرمگس. 


۵ - مرد باید پاشنه پارا اززمین پم کتق:و کف پا را بر زمین بچسباند و 
زیر بای راست را شستشو دهد دروج ناسو بزیریای جپ ن کیو 1 
تو باید زیربای‌جپ‌را شمتشو دهی دروح ناسو پزیر انکشدان پای میگریزد. 


٩‏ مرد باید پاشنه پا را بزمین بچسباند و انگشتان را اززمین بلند نماید 
و زیر اتگشتان را شستشو دهد + دروح ناسو بزیں انگشتان بای چپ E‏ 

تو بايد زیر انگشتان پای چپ را شستشو دهی دروح ناسو پشکل يكث کن 
خشمناك , زانو بجلو ودم بعقب پر گشته با س و صدای بسیار مانند کثیف ترین 
خر شت رها بای مال هد بود.: 


۷ - در اینموقع بای د کلام ایزدی را بشرح زیر که فیروزمند تر از همه 
و شفادهنده‌تر از همه است تلاوت نمائی.. 

« يته اهو وریه ووتع۷ اط4 هون - ميل و اراده خداو نه دستور خير و 
نیکی است . خیرات بپمنامشاسیند بخاطر اعمالی است که در این جپان درراه‌مزدا 


انجام‌میشود . کس يکه ازه‌ستمند دستگیری‌نماید فیروزی اهورمزدا را فراهم‌میدارد. 


فصل نهم - اجرت‌ا نونی‌مردروحانی درم آسم تطھیر AV‏ 


« کمنه مزدا 0۵202 ده سه کدام حمایت گر و پشتیبان به من عطا 
نمووی» ای مزا : برای ژمائی کة مرد بذ کار پا دشمتی خود من! گررفتار ساژد . 
هگن نه اینست که آتش تو و بهمن امشاسند هستند . ازآنان است که من په نیکی 
و خير تايل گرم تمتا دام دين و این خودرا ماه دستور و قاعدة دند گی‌بیات 
من ظاهر و آشکا ر کن . 

« کهورترم‌جهه وز ۳٥٣طاەمں ke‏ -کدام فیرو زگر است که از دین و 
آئین پشتیبانی میکند و خود را رهنمای هردو حبان می‌نامد . سروش من با بېمن 
امشاسیند برای حمایت من و حمایت هر کسی که تو بخواهی خواهند شتاقت . 

« ما را ای‌مزدا و ای اسفندارمذ از شر و مزاحمت ب دکار ومزاحم تجات بده 
دروج دیو آسارا بپلاکت برسان» مسکن‌دیوهارا ویران کن , آفریننده دیوها را تباء 
ساز ۰ ای کس یکه دیوها را نیرومندمی‌سازی نابود باش » تو ای دروح‌نیست و نابود 
باش » برای هميشه در مناطق شمال نیست شو تا نتوانی جمان جسمانی پر خير و 
برکت را تباه سازی:. 


۸- مرد اباكنزديك نحستین‌سوراخ ازدروح ناسو نجات‌می‌یابد. دراین‌موقع 
بای د کلام‌فیروزمند و شفا دهنده‌تر از همه » دعای یته‌اهووریه راتا آ خر تلاوت‌نماگی . 

مرد نزديك سوراخ دوم از دروج ناسو نجات می‌یاید . در این‌موقع بای د کلام 
فیروزی‌بخش و شفادهنده‌تر از همه » دعای اهووریه را تا اخر تلاوت نماگی ۰ مرد 
تزديك سوراخ سوم از دروج ناسو نجات می‌یابد ۰ دراینهوقع باید کلام فیرورمندش 
از همه » دعای یتا اهووریه را تا خر تلاوت نمائی . 

مردنزديك سوراخ‌چپارم از دروج ناسو نجات می‌یابد . در این‌موقع باید کلام 
فیروزمند و شفا دهنده تر از همه دعای يته اهووریه را تا خر تلاوت نمائی . 

مرد نزديك‌سوراخ پنجم از دروح‌ناسو نجات می‌یاید ۰ در این‌موقع بای د کلام 
فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه دعای بته‌اهوریه را تلاوت نمائی ۰ 


AA‏ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


مرد نزديك سوراخ ششم از دروح‌ناسو نجات می یابد » در اینموقع بای د کلام 
فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه دعای اهووریه را تا آخر تلاوت نماگی . 


۹ - پس از این مراسم مردی که از ناسو ناپاك شده بايد در ميان دو ردیف 
اول از سوراخبا و بیرون از شش ردیف دیگر بغاصله چپار انگشت بنشیند و خودرا 
با وك مشت خا مالش دهد , 


۳۰ - آنیچه برزمین ریحته بايد بازده مرتبه جمع آوری نماید و تا وقتی که 


آخرین موی فرق س خشک شوددر انتظار بشید . 


۹ ے وقتی ن مرد اباك خفت فد بسوراخپای دیگز بردیاک آیدو شوورا 
در نخستین سوراخ یك‌بار و در دومین سوراخ دو بار و در سومین سوراخ سه بار 


با آب باید شستشو دهد . 


۲ سپس تن خودرا با گیاهان آوروشنه TE‏ وه وکرت» هذه نبته و 


. ۸ و ۰ ۳ ۰ 
با خر گیاه خوشبوی‌دیگرمعطر می‌سازد و پوشالكخودرامی‌بوشد ووارد خا نهخودمیشود 


۳ - این مرد باید در این خانه و در محل مخصوص جدا از اعضای دیگر 
خا نواده و جدا از مزداپرستان‌بنشیند و نمی‌تواند نه به آتش » نه بهآب . نهبه‌خاك 
له به گاو ؛ نه بدرخت ؛ نه بمرد پارسا و نه بزن و نه بمرد نزديك شود تا زمانی 
که سه شب بایان رسد ۰ پس‌از این سه شب باید تن خودرا و لباس خود را با شاش 


گاو ہمان ترتیب سایق بشوید و پاك مايه . 


6 - این مرد در درون‌خانه و در محل‌مخصوص‌حدا ار مزداپرستان می نشیند 


قصل نهم اجرت قائونی مرددوحانی دد مراسم تطھیں ۹۸۹ 


و در این محل نمیتوا ند نه به‌آتش » نه بهآب. نه به خالك » نه به گاو » نهیدرخت» 

نه بمرد » نه بزن نزديك شود تا زمان ی که شش‌شب بایان پرسد و پس از این شش 
۳ ۰ ص 

شب است که باید تن خودرا شستشو دهد » پوشاك خودرا شستشو دهد و با شاش گاو 


و آب بپمان تر تیب سایق بشوید وپاك نماید . 
5 تیب سایی سوت ي 


۵ این مرد در درون خانه و در محل مخصوص باید حدا از مزدا برستان 
ی ها 1 1 4 و ¥ 
بنشیند و نمیتواند نه به تش نه به آب » نه بدخاك » نه بخاو » نه بدرخت » نهیمرد 
پارسا ه بمرد و نه بزن نزديك شود تا زمانی که نه شب بپایان رسد . پس از این 


۳ ۳ عم ۳ 
نه شب باید تن خودرا بشوید و سپس با شاش گاو خودرا بشوید و پاك سازد . 


۳5 پس از این مر اسم میتواند به آتش » به آب ؛ به خالك , به گاو » به 
درخت , بمرد پارسا » پمرد و ژن نزديك شود . 
ب 
۷ تو بایه مرد روحانی را در برابر دعای خی تطہیر نمائی . 
تو باید رگیس کشور را در برابر یک شتی نر به‌بیای اعلا تطبیر نمائی . 
تو باید رگیس برژن دا دد براین زك گاوئی به‌بهای اعلاتطبیر تماگی . 


ئو بای ویس خا نہ ڑا وی ہراب ی گاږ ماود سال ایر شما . 


۳۸ تو باید زن رئیس خانه را در برا بر يك گاو مززعه تطبیر نمی . 
تو باید مستخدم خانه را دربرابر گا وکاری تطبیر نمائی . 
تو بای د کودگ را در برابر یك بره تطهیر نماگی . 


سب این بود مشخصات حیوانات اهلی ریز و درشت که مزدا پرستان اگر 
توا نای داشته‌باشند باید درعوض بمردتطپیر کننده تسلیم نمایند وا گر توا ناگی نداشته 


۷۹۹4۰ مجموعقوا نین‌زردشت یا وندیداد اوستا 


باشند يك شیء اه دنر بدوی بدهند تا خانه را بمیل و رتاوت ترك گوید. 


۰ - مرد تطبیر دهنده | گن خانه را با بددلی و نارضایتی ترك نماید دروج 
ناسو » ای اسیتمه‌زردشت » دو پاره مراحعت میکند و مرد ناباك را ازبینی؛ ازچشم. 
اززبان , از فك دهان » از آلت تناسل و ازپشت آلوده میکند . 


۱ - دروح ناسو تا نك انگشتان به وی حمله میکند و او را برای هميشه 
تاباك میسازد . در اینصورت است که ای, اسپیتمه زردشت ؛ خورشيد از اینکه به‌وی 
بتابد رنج خواهد برد » ماه رنج خواهد برد » ستا ر گان رنج خواهند برد . 

ب کد کمی که مرد اپاك را از دروح ناسو نجات دهد وی را خوشحال‌میسازد 
آتش را خوشحال میسازد , آب را خوشحال میسازد , خاك را خوشحال میسازد . 
گاو را خوشحال میسازد » گیاهان را خوشحال میسازد » مرد پارسا را خوشحال 


مساژو» مود ون وا خوفال میبازی: 


۳ - زردشت از اهور مزدا پرسید و گفت‌ای آفریننده حبان حسمانی و ای 


مقدس, بگوبدا نم کس یکسردناپالدرا از دروج‌تاسو نجات‌دهدپاداش وی‌چهخواهدبود 
> >-اهورمزداپاسخ‌داد و گفت‌ویرا آ گاه‌سازید که‌بپشت نصیباوخواهدبود . 


۵ - زردشت از اهورمزدا پرسید وگفت 0 با دروج‌ناسو که از حسد مرده به 
زنده حمله میکندچگونه میتوانم مبارژه نمایم . 


. اهورمزدا پاسخ داد و گفت » باید کلام گاتها را دوبار تلاوت نمائی‎ - ٩ 


فصل نهم - اجرت‌قانونی مرد دوحانی در مراسم تطهیر ۱۹۱ 


باید کلام گاتبا را سه بار تلاوت نمائی ۰ 

بای د کلام گاتبا را چپار بار تلاوت نمائی . 

در اینم‌وقع است که دروح‌ناسو اتو از یی مان میبکن زد : زودتراز آ نچه 
نمد سال پیش کپنه شود و یا پوشاك سبززمین تغییرر نگ دهد ۲۰ 

‌ 

۷ - ای آفریننده جهان چسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » ه رگاه مرد 
روحانی ہی آنکه مقررات تطبیر را در دین مزدا آشنا باشد در این امر تصدی نماید 
چگونه میتوانم با دیو دروح که از جسد مرده به زنده حمله میکند مبارزه نمایم . 
چگونه می توانم با دیو دروح که از جسد مرده خارج شده و با زنده محشور 
می‌شود مبارزه نمایم . 


۸ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » در ایتصورت ديو دروح‌ناسو ژورمند تر از 


پیش خواهد بود و بیماریپا و مرگ و آفتها بیشتر و شدیدتر ازپیش خواهد بود . 


٩‏ - اي آفرینشده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » کیفر چنین 
هرد چیست . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت » مزداپرستان باید وی را در پند نپند » دستهای 
وی را بیندند » لباس وپوشاك را از تن وی بیرون آورنه , سر وی را از گردن قطع 
کنند و حسدوی‌را طعمه‌لاشخواران و درندگان وحشی و کر کسپا سازند. درن دگان 
آفریده خرد نيك و سپس چنین تلاوت تمایند ( این مرد از پندار بد , گفتار بد و 
کردار بد پشیمان است )۳۰ 


۲ - نمد يك لفظ اوستائی است و به واژه نمت ۲20[ آمده است . 
۳- « در کتاب ددایت چاپ قرایزد صفحه ۲۹۷ تقل شده که تطهیر کننده 


در گاه قانون تطهیر و متردات تطهیر دا دعایت نکند وی دا په پیابان میبرنه و 


۱۹ مجموعه‌قوا نین ذردشت یا وندیداد اوستا 


۰ - این مرد اگ رگناهان دیگر مرتکب شده باشد همه آنها بعلت‌پشیمانی 
بخشوده میشوند . | گر اعمال بد دیگر مررتکب‌نشده باشد پشیمانی وی برای‌همیشه 


آرزنده خواهد بود . 


۱ - کدام مردی است : ای اهور مزدا که فراوانی را از ميان میبرد و با 
خود بیماری و مرگ همراه آورد . 


۲ - اشموغ ناپاك است , ای زردشت مقدس که مراسم تطپیر را در این 
جهان جسمانی انجام میدهد بی | نکه از قواعد آن دردین مزدا آ گاه و باخبر باشد ۰ 


۳ - تا زمان چنین مرد و قبل از کردار وی است که عسل و روغن در این 
کشود و دراین‌مکان فرازان بود و افزایش و وسعت نعمت حاصل میشد و گندم و 
علوفه حاصل میشد . 


٤‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس : یگ بدا نم » عسل و روغن 
در چه وقت و چه‌زمان در این کشور و در این مکان حاصل خواهدشد , فراوانی و 
افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد و گندم وعلوفه حاصل خواهد شد . 


۵ - اهورمزدا پاسخ دادو گفت » نه عسل و نه رون در این کشور و در این 


بچهار میخ می کشند و بدن وی دا زنده ذنده پوست میکنند و سر وی دا اذ گردن 
قطع می‌نمایند . اگر توپه کرده باشد در آخرت از گناه خود پاك میشود و الا 
تا دوز دستاخیز دد دوذخ پس خواهد پرد . 

دادستتر دد توضیحات بالا عبادت کتاب دوایت دا بخط فادسی و بشرح 
ین عینا تقل نموده است : 

« آن پوژدانر گر که نه په شرط دی ن کارة پوژدانر گر کند بايد برد ددبیابان 
که اورا چار ميخ کنند و پوست اذ تنش بکنند و سرش پرنه . اگر پتیتی باشد 
ازگناه پاك شود و اگر پتیتی نباشد تا دستاخیز دد دوزخ باشد . 


فصل نوم - اجرت قانونی‌مرد دوحانی در مراسم تطهیر 4۴ 


مکان حاصل خواهدشد , نه فراوانی و افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد و 
نه گندم وعلوفه حاصل خواهد شد . 


۵٦‏ مگراینکه اشموغ‌ناپاك(یامرد گنهکار) فوراً کفته‌شود ونورات پس‌وش 


مقدس تقدیم گردد درسه‌روز وسه‌شب همراه آ تش|فروخته ازشاخه‌برسم وشربت‌هوما . 


۷ - در این صورت است که عسل و روغن در این کشور و در این مکان 
فراوان خواهد شد » تندرستی و افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد وعلوفه و 
گم حاصل خواهذشذ . 


دعای اشم و هو » ۵۲ Ashem‏ . 


مبارزه با دیو بوسیله کلام ایزدی ۰ کلام 
پیشمروت. کلام تریشمروت. کلام کاترریشمروت 
الف 
٩‏ زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت ای اهورمزدا ٤‏ ای خرد کو کرو 
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » چگونه میتوانم با دروج ناسو 
که از جسد مرده به زنده حمله میکند مبارزه نمایم . چگونه میتوانم با دروج ناسو 


که از حسد هرده پیرون آمذه با ز نده محشور میشود مبارزه نمایم ۶ 


۲- اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ باید به آواز بلندکلام گاتبا را در دو 
بار تلاوت نمائی . 

باید کلام گاتبا را به آواز پلند در سه بار تلاوت نمائی . 

باید کلام گاتپا را به آواز بلند درچپار بار تلاوت نمائی . 


۳- ای آفریننده جمان جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدانم. کدام اس ت کلام 
گاتہا که در دوبار بايد تلاوت نمود . 


٤‏ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ این است کلام کاتها که باید دو بار 
خوانده شود . این کلام را به آواز بلند در دو بار تلاوت کن . 


فصل دهم مبارزه با ديو بوسیله کلام ایزدی ۱۹۵ 


اهیه يسا میور حوطم . . . اوروانم سeصھrvں‏ ( يسنا ۲۷ بند ۲ ) 
هومه تانم معصونوتت۳ . . . مپی M211‏ ( یسنا ۲۵ بند ۲ ) 
اشایه‌ات‌سره موه تمه Ashahya‏ . . . اهوبیه Ahubya‏ ( يسنا ۳۰ بنده) 
يته تووی 1ن1 14اه . . . اهوره وحتتطم (یستا ۳۹ بندع ) 

هومم توه 1۳0 ا41ص . . . هو دستم 13008091009 (یسنا ٩۱‏ بند ٥‏ ) 
تووی اسر اسکه Ahurasygal . . .Thwoi staotarasca‏ (یسنا۱ع (Tai‏ 
اوشته اهمه اینوس ط۸ ماطیل . . . مننهو مطصھہھس ( یسا 2۲ بند ۱) 
اسینته مینو وتو ومهم . . . اهوره 0اه (یستا 4۷ بند ۱) 
وهوخشترم Vohu khshathrem‏ ° ۰ ۰ ورشنی Vareshani‏ ( سا ۵۱ پند) 
وهیشته ایشتیش طعنتطود صاطعنطع۷ . . . شیو تنه که ( یسا ۵۲ بند ۱) 


ه یس از خواندن این بیشمروتبا وعبحه«عطعنط باید کلام فیروزمند 
و درمان دهنده زیر را به آواز پلئد تلاوت تمائی . ۱ 

«من اهریمن را از این خانه » از این برزن » از این بخش و از این کشور 
بیرون‌می| ندازم وحتی از تن‌مردی یا زنی که‌بجسدمرده آلوده شده بیرون می| ندازم 
و از تن رئیس خانه » رئیس برزن » رگیس بخش » ریس کشور و از تن همه مردم 
نيك بیرون می‌اندازم . 

۱ - ادعیه‌ای‌که از جزوات‌گاتها و يسنا بايد در دو پار خوانده شود در 
امطلاح اوستا پنام پیشمردت ۳1769 و آنچه پاید در سه پار خوانده 
شود بتام تر یشمروت ۲۳۳15۹۳۳۵ و آنچه بايد در چیارباد خوانده شود بنام 


کاتر یشمردت 02057۳10 نامیده شده اند . 


۱۹1 مجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 


٩‏ - من دیو ناسو را بیرون می‌اندازم . من سرایت مستقیم و سرایت نامستقیم 
از وی را از این خانه , از این برزن › از این بخش » از این کشور و از همه مردم 
بیرون می‌اندازم . 


۷- ای ار تفه جپان جسمانی و ای مقدس ؛ کو بدام 6 کدام است کلام 
کاتها که سه بار بای خوانده شود . 


۸ - اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » ایس ت کلام کاتبا که در سه پار بايد خوانده 
شود . این کلامپا را به آواز بلند در سه بار تلاوت کن . 
اشم وهو تاطع۷ حعطعه ( یسنا ۲۷ بند ٤‏ ) 
یه سه ویشتو ماحوذتوو و . . . پتی شاتوط ( يسنا ۳۳ بند ۱۱) 
هو خشتروتم Hukhshathrotema1‏ . . . وهیشته (Yosif ws )Vahishta‏ 


۰زوره نش 027۵۲008168 . ۰ . وهیو 720 ( يسنا اد بند ٩‏ ) 


-٩‏ پس از خواندن تریشمروتها باید به‌آواز بلند این کلامهای فیروزمند 
و درمان د لاوت نمائی ۰ 

«من دیوا ندرا و را بیرون می‌اندازم . من دیو سورو انهو راییرون 
می‌اندازم ۰ من دیو نونبتیه ووطاتعطمها را بیرون می‌اندازم از این خانه , 
از این برزن ؛ از این بخش , از این کشور و از تن هر مرد وزنی که از جسدمرده 
ناپاك شده و از تن رئیس خانه » رگیس برزن » رئیس بخش ؛ رئیس کشور و از تن 


همه مردمان نيك . 


۰ من‌دیو تورو 197 را بیرون میکنم . من دیو زری نود را بیرون 


میکنم , از این‌خانه » از این برزن » از این‌بخش » از ای ن کشور و حتی ازتن‌مردی 


فصل دهم - مبارزه با دیو پوسیله کلام‌ایزدی ۱۹۷ 


که پجسد مر ده آ لوده شده و از تن زنی که از جسد مرده ناپاك دة ست , از نزن 


ریس خانه , رئیس برزن » رئیس بخش , رگیس کشور و از تن همه مردمان جبان 


بیرون م ی کنم ۳ 


ا ET‏ حجان حسمانی و آی مقدس : یکو بدانم :۰ کدام کلام 
گاتہا اس ت که باید چپار بار خوا نده شود . 


۲ اهور مزدا پاسخ داد و گفت » این است کلام گاتبا که باید چپار بار 
خوانده شود - 

ای ن کلام را به آواز بلند باید چپار بار تلاوت نمائی ۰ 
پته اهووریه وتو اطھ فطاو ( بسا ۲۷ بند ۱۳ ) 
مزدا آت موبی 01ت نله و۵ععت ۰ ۰ ۰ داگو آهوم ستنطه معط ( یستاه۳بنده۱) 
۲ار به مه ایشیو shy0ڌ A Airyama‏ 


مسه تهمزدا عتوته sata‏ ( یسنا ٥٤‏ بند۱) 


۳ -پس ازخواندن ادعیه کائروشمروت باید کلام فیروزمند و درمان‌دهنده 
زیر را تلاوت نماگی . 


۲ - و دد پند ۱۲ قصل ۲۸ بند هش قل شده که دد پندهای ٩‏ و ٩۰‏ فصل 
۰ وندیداد از شش ديو بزرك موسوم به اندرا » سورو » نونهیته » تودو . زدی 
واکم منو 0٥۵ص‏ صععل۸ که پجای دیو ناسو است پحث شده و این شش دیو 
بمئز له سردادان آهریمن هستند و یا شش آمشاسیند برآبری 3 دقایت میلما یند ۰ 
اندرا دقیب اددیبهشت امشاسپند یا اشا و هیشته میباشد و مردم را از کردار ثيك 
منصرف هیکند . سودف ۵10۲0 دقیب شهریود امشاسپند یا خشتره ودیو است . 
توهتیه 114ھ 1ط دقیب اسفنداد مذ امقاسپند یا اسپنتا ادمیتی میباشد و دیو 
ارضایتی است . دو دیو تورو و دی دشمنان خرداد امشاسپند و امرداد امشاسند 
هستند و آها و گیامان با زمر آلود و مسموم میسازند . 


۱34۸ مجموعه فوانین ذردشت یا و فدیداد اوستا 


«من‌دیو خشمسلاحدار قنال را بیرون می بکنم. من‌دیو کاتشه ودرا 
از این خانه , از این پرزن » از این بخش :از این کشور و حتی از تن مردی که 
پجسد مرده آ لوده شده و از تن زنی که از جسد مرده نابالك شده و از تن رتگیس‌خانه 


رئیس برزن ‏ رئیس بخش ؛ رئیس کشور و از تن همه مردمان نيك بیرون میکنم.۲ 


۶ من دیوهای ورنه ( یا گیلان و دیلم )را یرون میکنم . من دیو باد ید 
دا از این خانه » از این برزن » از این بخش , از این کشور و حتی از تن مردی 
که پچسد مرده آلوده شده و از تن زنی که از جسد مرده ناباك شده و از تن رئیس 
خانهءرئیس برزن» رئیس‌بخشرئی سکشور و از تن‌مردمان نيك چهان‌بیرون‌میکنم ۴ 


۵ این است کلام گاتها که بايد در دو یار خوانده شود . این است کلام 
گاتپاکه باند در سه بار خوانده شود . اپن است کلام گاتها که باید در چهار بار 
خوانده شود . 

این است ادعیه‌ا ی که اهریمن را ضر بت مین‌ند . این است ادعیه‌ای که‌اشمه. 
دیو خشم‌را ضر بتمیز ند . این است ادعیه‌ای که دیوهای مازندر ان را ضر بت‌میز ند, 
این است ادعیه‌ای که همه دیوها را ضر بت میز ند . 


۳ - «اشمه طعع۸ نام دیو خشم است و در ترجمه پهلوی بلفظ خیشم 
Khim‏ آمده است . آکنشه طوعنطم۸ نام دیو خیانت در امانت میباشد و 
پررطبق منددجات مینو خرد بند ۱۳ فصل ۲۸ و آدداویراونامه بند ۽ فصل ده 
دیوی است که اسان را اذ کار نيك منصرف میدارد . 

4 - دد تاریخ اجتماعی ایران باستان بتفصیل توضیح داده‌ايم که واژه (دای) 
یا وائه برطبق مندرجات اوسنا نام خداونه باد میباشد و این خداونه خودآفریده 
است و در حنظ نظام عالم مراقبت داد و از این‌جهت دادای دو چهره و دو 
سیما است یکی خداوند پاد نيك و دیگری خدای باد بد مي‌باشه و این باد است 
که پنام پدوایو نامیده شده است . 


فصل دهم مبارزه با دیو بوسیله کلامایزدی ۱۹4 


۲ این است ادعیه‌ای که دیو دروج ناسو را بیرون میکند و دیوهائی را 
که از مرده به زنده حمله می کند و یا از جسد مرده خارج شده با زنده حشر و 


۱۸ - تو ای زردشت ( نام مرد روحانی ) باید نه‌سوراخ در زمین حفر نمائی . 
زمینی که کمتر آب » کمتر گیاه داشته باشد نهزمینی که رمه و اشان را غذا دهد. 
پا کی واشوگی‌برای انسان پس از تولد بهترین‌خیروداراگی‌است. پا کی در دین مزدا 


ای‌زردشت » با کی در انديشه. پا کی در گفتار و پا کی در کردار میباشد . 


ای مرد پاك تو باید روح و روان خودرا طاعر سازی و هرانسان‌زنده‌در 
این دتیا میتوا ندروان خودرا با پندار نيك , گفتارتيك» کرداد نيك پاك وطاهرسازد 


۰ - « يته اهو وريه - ميل و اراده خداونه دستور خير و نیکی است . 
« کمنه‌مزدا -کدام حمایت گر و پشتیبان برای من عطا نمودی » ای مزدا در وقتی 
که مرد بد کار و شریں بخواهد مرا گرفتار دشمنی خود سازد . 

د که ورترم جپه- کدام فیروزمند اس ت که دین مزدا را محافظت مینماید . 
مارا ای مزدا و ای » اسقندارمذ » از کسی که مزاحمت مارا فراهم میدارد محافظت 
کن و دروج دی و آسا را تباه ساز . 


فصل بازدهم 


نام وثفان چنددیو طناك برانداختن این‌دیوها ازضانه , اذ 
آب» اذآتش»اذگاوء اذ تن‌مردپارساء اذزن و مردء اذستاده‌ماء 
از خورشید ۰ اذدوشنی بی پایان بوسیله خواندن کلام ایزدی. 
الف 
۱- زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت : ای اهورمزدا ؛ ای خرد نیکو کار 
ای آفر ینندهجان جسمانی وای‌مقدس: بگویدانم» چگونه میتوا نم‌خا نهر تطبیر نمایم. 
چگونه آتش وا 
چگونه آب را . 
چگونه زمین‌را . 
جگونه گاو را 
چگو نه گیاه را. 
چگونه مرد پارسا و زن و مرد را . 
چگونه ستار گان را . 
چگونه ماه . چگونه خورشید » چگونه روشنی بی‌پایان » چگونه موجودات 
نيك مزدا آفریده را که تخمه آ نها در خیں ونیکی قرار گرفته است. . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » ای زردشت باید کلام تطبیر را تلاوت نماگی . 
در اینصورت خانه پاك خواهد شد , آتش‌باك خواهد شد » آب‌پاك خواهدشد » زمین 


پاك خواهدشد » گاو پاك خواهد شد . گیاه پاك خواهد شد , مرد پارسا باخواهد 


قصل پاندهم - برانداختن دیو از آفرید‌گان نيك f64‏ 


شد » مرد و زن پاك خواهند شد ؛ ستا ر گان پاك خواهندشد » ماه پاك خواهد شد» 
خورشید پاك خواهدشد » روشی بی‌بایان باك خواهد شد ۽ شمه موحودات تيك مزدا 
آفریده که تخمه آنبا در خیر ونیکی قرا رگرفته پاك خواهند شد . 


۳ - تو باید این کلام فیروزمنه و درمان دهنده‌تر از همه را بخوانی و دعای 
اهون وربه را پنج بار بخوانی . 

«یته اهو وریه - میل و اراده خداوند دستور خیر و یکی است تا آخ . 

دعای اهون وریه اس تکه انسان را محافظت مینماید. 

« کمنه مردا ہے کدام حمایت گر و پشتیبان ؛ ای‌مزدا برای من‌عطا نمودی . 

« که ور ترم جپه - کدام فیروزمند است که دین مزدا را حمایت میکند ؛ 
ای‌مزدا و ای اسفندارمذ, خواهش میکنم‌مارا از شر و مزاحمت به کارمحافظت کن. 


٤ا‏ گر تو یخواهی‌خانهرا طاهرسازی‌باید کلام زیررا به آواز بلندتلاوت‌نمائی. 

« تا زمانی که بیماری در خانه مسکن گزیده حمایت گر من کسی است که 
خیر و نیکی تعلیم میدهد . 

اگر بخواهی آتش را پاك نمائی این کلام زیر را به آواز بلند تلاوت کن۔ 

«ما پیش از همه » ای اهورمزدا . آتش تورا ستایش ميکنيم . 


۵ اگ بخواهی آب را پاك نمائی باید کلام زیر را په آواژیلند بخوانی. 

ما آبهای مکانتی sئMaekanti‏ ۰ آبهای هبونتی lÎ « Hebvaintis‏ 
فراوژه 4ہے۴ را ستایش میکنیم ۰ 

اگر بخواهی زمین را پاك نمائی دم زیر را به آواز بلند تلاوت کن . 

«ما این زمین را همراه زنان ستایش ميکنيم » زمینی که ما را در بر دارد و 
زنانی که بتو تعلق دارند ای اهورمزدا ۰ 


fof‏ مجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 


۰ ا گر بخواھ ی گاو را پاك نمائی کلام زیررا به آواز بلند تلاوت کن‎ ٦ 

« ما بېٹری نکردار و اعمال را انجام خواهیم داد » برای کسانی که تعلیم 
یافته یا نیافته باشند . برایآموز گاران یا کسائی که آمو ز گار نیسفنه . آسایش و 
امنیت و علوفه‌نيك برای رمه و گله خواستاريم . 

۱ کر بخوامی گیاهان‌را پاك وطاهرسازیپاید کلام زیررا به آواز بلندتلاوت‌نماگی. 

د برای باداش گاوها اس تکه گیاهان را مزدا رویانیده است . 


۷- گر بخواهی مرد پارسا » مرد یا زن را پاك و طاهرسازی کلام زیر را 
به آواز بلند تلاوت کن . 


گیريامه ایشیو دون عموودنم ۸ ( برطبق پسنا ٥٤‏ پند ۱ ) . 


۸ - تو باید کلام فیروزی‌بخش و درمان دهنده‌تر از همه را بخوانی و آهون 
وریه را هشت‌بار تلاوت نمائگی ۰ 

ذیته اهو وریه - میل و اراده خداو ند دستور خیر و نیکی‌است تا آخ . 

« کمنه مزدا ۔ کدامحمایت گروپشتیبان, ای‌مزدا برای‌من عطانمودی‌تا آخر. 

د که ورترم جپه - کدام فیروزمند اسکه‌دین و آگن تورا محافظت‌خواهد 
نمود . من ناپا کی مستقیم را بر می‌اندازم .من ناپاکی نامستقیم را بر می‌اندازم . 


۹-«پرنه اشمم Peren6 Ashmen‏ - من دیواشمه را بر میا ندازم. من‌دیو 
ناسو را بر می‌اندازم » من ناپا کی مستقیم را بر می‌اندازم ؛ من ناپا کی نامستقیم را 
بر می‌اندازم ؛ من دیو ځرو را بر می‌اندازم ؛ من دیو خرو گنی را بر می‌اندازم ۰ 
من دیوبویتی را برمی| ندازم » من دی وکو ندیرا پرمی| ندازم » من نسل‌دی و کوندی 
را بر می‌اندازم » من دیو لاغر و ناتوان بوشیسته هاوهتنطعت3 را بر می‌اندازم . 


«من‌دیو پوشیسته ناخن دراز را برمی‌آندازم , من دیو مویدی را برمی‌| ندازم» 


قصل‌یازدهم - برانداختن دیو اذآفرید‌گان نيك fof‏ 


من دیو کهپستی اعووع را بر می‌اندازم ۰ 

من دیو پری 68ات۳ را کدروی آتش, روی آب » روی زمین » روی گاو 
رو یگیاه می‌نشیند برمی‌اندازم » من نایا اکی‌را که رو ی آتش : روی آب: روی‌زمین؛ 
روی گاو » روی گیاه می‌نشیند بر می‌اندازم . 


۰ پر ته توی Per Twi‏ - من‌آهریمن حقیر و بست را بیرون‌میکنم 
ازآتش » از آب» از زمین » ازگاو ؛ ازگیاه ‏ از مرد پارسا . از زن یا از مرد , 
از ستاره‌ها ؛ از ماه » از خورشید , از روشنی بی‌پایان و از همه موحودات‌نيك‌مزدا 
آفریده که تخمه‌آنها درخیر ونیکی‌قرا رگرفته ۱ 


۱- تو بای این کلام فیروزمنه و درمان دهنده‌تر ازهمه رابخوانی ۰ توباید 
دعای اهون‌وریه را چپار بار تلاوت نماگی . 

« يته اهو وريه . 

» کک ڑا 

د که ورترم جه . 


۲« برشته اشمم Parshta Aeshmem‏ - من دیو اشمە را بر می‌اندازم» 
من ديو ناسو را بر می‌آندازم . 
من اپا کی مستقیم را برانداختم . من ناپاکی نامستقیم را برانداختم . 
5 3 جر ۳ 
من دیو خرو و دیو خرو گنی را بر انداختم . 
من دیو بویتی و دیو بویدزه را برانداختم . 
من دیو کو ندی را برانداختم . 
من ديو لاغر بوشیسته و دیو بوشیسته ناخن دراز را پر نداختم - 


من دیو مودی و دی و کیستی را برانداختم . 


Fee‏ مجموعه قوائین زددشت پا دندیداد اوستا 
من‌دیوپری‌را کهروی آتش»روی آب, روی گاوروی گیاه می نشیندبرا نداختم. 


۳ برشته توی 701 2و۳ -من آهریمن حقیر و پست‌را برانداختم 
از آتش ‏ از آب » از زمین , از گاو » از گیاه » از مرد پارسا » از مرد یا زن » از 
ستاره‌ها » از ماه » از خورشید » از روشنی بی بایان , از همه موحودات نيك مزدا 
آقریده که عمتا تپا در خی و نیکی قرا رگرفته است . 


٤‏ تو این کلام فیروزمند ودرمان دهنده‌تر از همهرا باید بخوانی . توباید 
جار بار دعای مزدا ات موئی را تلاوت نماگی . 

« ای مزدا خواهش میکنم کلام خود و اعمال نيك را برای من اعلام کن تا 
پوسیله اندیشه نيك پتوانم وطیفه خود را در ستایش ادا نمایم . خواهش میکنم 
ای‌مزدا , با توانائی ومیل واراده خودت‌جپان رستاخیز را اهر و آشکا رکن . 


۵ و ۱٣‏ د پر ته اشمه . من دیو اشمه را بر می اندازم تا آخر ( طبق بند 


. ) ۱۰همین فصل‎ ٩ 


۷- تو این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه را تلاوت کن . 
تو پاید چهار بار دعای اريامه ایشو را تلاوت نمایی . 
« بگذارید اريامه ادعیه و خواهش ما را مستجاب بدارد و در اینجا حاضرشود 


پخاطر خرسندی مردمان و خرسندی زنان زردشت . 


۸ و ۱٩‏ - پریشته اشمم من دیو اشمه را بر می ادائ ها جر زطق اة 
۴و ۱۲ همین فصل ) . 


۰- تو باید این کلام فیروزمند و درمان‌دهنده‌تر از همه را تلاوت نمایی. 


فصل یاندهم ۔ برا نداختن دیو آذآفریدگان نيك 2 


تو باید دعای اهون وریه را ینج‌بار تلاوت تمائی . 

د يته اهو وريه - ميل و اراده خداوند دستور خیر ونیکی است . 

د کمنه مزدا - کدام حمایت گر وپشتیبان به من عطا نمودی » ای مزدا . 

« کهورترم جهه - کدام‌فیروزمنداست کهدینو مین تورامیحا فلت خو اهدنمود. 

خواهش میکنم » ای مزدا و ای اسفندارمذ» ما را از شر کسی که آزار میدهد 
محافظت کن . نابود باش ای دروج دی آسا » نابودباش ایآفریننده دیوها » نابود 
باش ای کانون دیوها » نابود باش ای کسی که دیوها را بزرکگ میداری . نابود 
باش ای دروج » نابود باش برای هميشه از مناطق شمال تا نتوانی جهان مادی‌نيك 
را تباه سازی . 


DD DD DIDA 


فصل دو آزدهم 


اپدمان یا مدت قانونی سوك و عزا در مرك خویشان . مدت 
سوگوادی برای مرد پاسا . مدت سوگوادی برای مرد گناهکاد 


۱- درم رگ پدر یا در م رگ مادر » پس برای پدر » دختربرای مادر چند 
مدت با یددرس و کی وعزا باشند. حندمدت برای‌مردپارسا, چندمدت برای‌مرد گناهکار. 


اهورمزدایاسخ او کت سی‌روز برای مردیارسا؛ شصت‌روز برای گناهکار. 


۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس: بگو بدانم » چگونه میتوانم 
خانه را پالك و طاهر سازم . جگونه خانه از نو پاك خواهد شد . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت , سه بار باید تن خود را بشوئید . سه بار پوشاك 
خود را بغرنید. .. مه پار پاین کلام کاتبا را پشواند» بآ من ستایش کنید: 
شاخه‌های برسم را ببمدیگر بیندید » نذورات به بای زیبا تقدیم بدارید . خانه در 
اینصورت پاك خواهد شد . آبپا » گیاهان» امشاسپندان ۰ ای زردشت‌مقدس میتوا نند 


بمیل خود دران وارد شوند . 


۳- در م رگ پسر یا در م گی دختر › پدر برای پسر ؛ مادر برای دختر ؛ 


سے 
چندمدت‌باید درسو گیوعز | باشند. چند مدت‌بر ای‌مرد پارساء چندمدت‌برای گناهکار. 


اهور مزدا پاسخ‌داد و کته سیف برای مرد پار سار شتو ورای کاحکن. 


فصل دواندمم - مدت قا نوتی سوك و عزا FeV‏ 


6 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » یگوبدانم , چگونه میتوانم 
خانه را پاك و طاهر سازم . چگونه خانه از نو پاك و طاهر خواهد شد - 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » سه‌بارباید تن خودرا بشوئید. سه بار بايد پوشاك 
خودرابشوگید . سه بارباید کلام گاتها را بخوا نید , آتش مرا ستایش کنید.شاخه‌های 
برسمرا ببندید » نفورات به آ بپای زیبا تقدیم بدارید,خانه درا ینصورت‌پاكخواهدشد. 

آبپا ؛ گیاه‌ها » امشاسیندان , ای زردشت مقدس بمیل خودشان می‌توانند 


در خانه وارد شوند . 


۵ - در مرگ برادر یا در م‌گفخواهر » برادر برای برادر ؛ خواهربرای 
خواهر چند مدت باید درسو کی و عزا باشند . چند مدت برای مرد پارساء چندمدت 
برای کناهکار ۰ 

آهورمزداپاسج دادو گفت» سی‌روز برای‌مردپارسا وشصت روزبرای گناهکار. 


+ ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقد بای وک , حگونه میئو از 
4 ل م يوا م 
خانه را باك و طاهر سازم . هه ( بئه ۶ تکرار شده است ) . 


۷- هر گاه صاحبخانه مذکر فوت کند یا صاحبخانه زن فوت نماید . چند 
مدت پاید درسو گے وعزا باشند» حند مدت برای‌مرد پارسا. حندمدت برای گناهکار. 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ شش ماه بای مرد پارساء _یکسال‌برای گناهکار. 


۸ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » خانه را چگونه 
میتوانم پاك و طاهر سازم . . .(یند > تکرارشده است). 


4 در مرگ پدر بز رگ یا درم گمادر بز رگی؛ نوه پسری بر ای‌پدر بزر گی 


FA‏ میت قوائین ذردشت یا وفدیداد اوستا 


نوه‌دختری برای مادر بز رگت» چند مدت باید در سو گت وعزاباشند, چند مدت‌پرای 
مردبارسا : چن مدت برای مرد کتاهکار : 
۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ع 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت. بیست روزبرای پارسا,پنجاء روزیرای گناهکار. 


۰ ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقس » بگو بدانم . . ۰ ( بند 
ء تکرار شده است ) . 


۱ - در م رگ نوه پسری یا در م رگ نوه دختری » بدر فزن گا برای وه 
پسری » مادر بز رگ برای نوه دختری در چند مدت باید در س وگ و عزا باشند . 
حند مدت پرای مرد پارساء چند مدت برا ی گناهکار . 

اهورمزداپاسخدادو گفت بیستو پنچروز بر ای‌پارساء پنجاء‌روز برای گناهکار . 


۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم ۰ . . (بند 


> تکرار شده است ) . 


۴ در م رگ عمو پا عمف حند مدت باید در س وگ و عزاباشند » چندمدت 
برای پارسا » چند مدت برای گناهکار 


اهورمزد پاسخ‌دادو گفت » بیست‌زوز برآی‌میدپارسا,بیست‌روزبرای گناهکار, 


۶6- ای آفریننده جپان جسماتی و ایمقدس » بگو بدانم . . . ( بدي 
فصل ۱۲ تکرار شده است ) . 


۵ در مر گت یس عمو یا در مر گت دخترعمو * چند مدت در س وگ و عزا 
پاید باشند . چند مدت برای مرد پارسا ؛ جد مدت برای گناهکار ۰ 


اهورمزداپاسخ‌داد و گفت:با نزده‌روزبرای‌مرد پارساء پا نزده‌روزبرای گناهکار. 


فصل دوازدهم ۔ مدت قا نو نی سوك و مرا 4 


5 ای آفریننده جهان‌جسمانی وای‌مقدس, بگو بدانم . . . ( بندع 
قصل ۱۷ قتک زاو شده اسبت ): 


۷ - در مرگ نوه عموی پسری يا در مر گی نوه عموی دختری چند مدت 
باید در سو گی و عزا باشند » جندمدت برای مرد پارسا > جلد مدت برای گناهکار. 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » ده روز برای مرد پارساء ده روز برای گناهکار. 


۸ ۔ ای آفریننده‌جهان جسمانی و ایمقدس » بگو بدانم . + + لیلد ۶ 
فصل ۱۲ تکرار شد» است ) . 


۹ - در م ر گت نوه پسر عمو یا در مر گت توه دختر عمو چند مدت درسو گی 
وعزا باید باشند چند مدت برای مرد پارسا» چند مدت برای گناهکار . 


امورمزدا پاسخ‌داد و گفت, پنج روز برای مرد پارسا, ده روز برای گناهکار. 
۰سا آقن‌بننده چاق جسعا نی وای مقذس: بگو بدانم € سا( وف 


,. ) قصل ۱۲ تکرار شده ست‎ ٤ 


١‏ - بگو بدانم درمر گی یك شخص از هر خون و نژاد که به دين راستی 
و قانون‌راستی وابسته نباشد چه مقدار از آفریده‌های خرد نيك را با تماس‌مستقیم و 


یا با تماس نامستقیم خود آ لوده و ناپاك میسازد . 


۲ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت , همان مقدا رکه یكوزغ مرده وخشکیده 
که از مر گت آن یکسال گذشته باشد آلوده کند . يك‌غارتگر یا یك مرد بد کار دوپا 
یا اشموغ ئاپاك زما نی کهز نده باشد مخلوقات خرد نيك را با تماس مستقیم‌یا ناستقیم 
خود آ لوده می سازد . 


e‏ مجموعه‌قوا نین ذردشت یا وندیداد اوستا 


۳ - وق هنگامی که زنده ات آی‌را ضر بت‌میز ند . آتش‌راخاموش‌مینماید 
رمه را از رامخود منحرف میکند و پر میگرداند . وقنی زنده پاشدمردپارسا راجنان 
ضربت مین ند که بیپوش و بی‌حس شود و روان وی از تن جدا شود آما نهر کآفموخه 
باشد کاری از وی ساخته نیست ۰ 


۶ - يك‌مرد غارتگر یا يكب د کار دوپاء خوراك » پوشاك, هیزم ۰ ظروف و 
نمد ( یا کلبه‌نمدی ) راازمرد پارسا برمی گیرد و خود بپره‌مند میشود اما | گرمرده 
پاشد کاری از وی ساخته نیست . 


فصل‌سین دهم 


کی قتل سك پوذه دران . کیش قتل سك گله » سك خانه یا سك 
شکادی . کیش کسی که سك دا آذاد دهد . کیثر قثل سك توله . 
کیفر کسی که غذای بد په سك بخوداند . کیشر سك در ہیآ یں 
زخمی که په گوسننه وارد سازد . سك دا اهود مزدا برضد 
دیو و دزد آفریده است . هشت قسم خصلت و خامیت سك . 


الف 
۱ - از میان مخلوقات خرد نيك, کدامآ فریده نیکو اس ت که از نیمه شب تا 


بر آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد خبیث را بهلا کت میرساند ۰ 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » سگ پوزه دراز باموهای زبر موسوم په 
Vanhapara lli‏ است که در لبجه مردم بددهن بنام‌دو زکا Duzhak2‏ معروف 
میباشد . این است آفریده نیکو از مخلوقات خرد نيك که‌هرشب از نیمه شب تا بر 


آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد خبیث را بهلا کت میرساند . 


۳ ه رگاه یك مرد » ای اسیتمه زردشت ۰ سگ پوزه دراز با موهای زیر 
موسوم به ونپاپرا را که در لپجه مردم بد دهن بنام دو زکا معروف میباشد بلا کت 
رساند در واقع روح و روان خودرا برای مدت نه نسل بقتل رسانیده و در این هدت 
بر سر پل چنوادپذیر فته نخواهد شد مگو اینکه درحیات‌وزندگی خود بتوبهگناهان 


رسیده باشد ۰ 


۳ مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


۶ - ای آفریننده جبان‌جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم؛ | گر شخص‌يک‌سگت 
پوژه‌دار با موهای زیر موسوم به و نهایرا را که در اصطلاح مردم پدلپچه پنام دوز کا 
معروف میباشد بپلااکت رسان د کیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت. کیفر وی یکهزار تازیا نه‌اساعه ویکپزارتازیانه 


سروشه خواهد بود ۰ 


۵ - از آفریده‌های خرد خبیث کدام مخلوق زشت است که از نیمه شب تا 


بر آمدن خورشید هزاران مخلوق خرد نيك را بهلاکت میرساند . 


> - اهور مزدا پاسخ داد و گفت « زرمیانور Zairmyanura‏ ۋق اشا سمت 
ای اسپیتمه زردش ت که دراصطلاحمردم پدلهچه بنام زرمياك وعلورونجتو2 موسوم 
است ۰ این است مخلوق زشت از ميان مخلو قات خرد خیث که هرشب از نیمه شب 


تا بر آمدن خورشيد هزاران آفریده خرد نيك را پهلاکت میرساند . 


۷ - هر گاه یك شخص زرمیا نور دیو آسارا که در اصطلاح مردم بد لهجه‌بنام 
زرمیاك موسوم است بلا کت‌رساند مانند این است که ازهمه گناهان خود درا نديشه, 
گناهان در گفتار و گناهان در کردار به توبه رسیده باشد . گناهان وی در گفتار » 
گناهان وی در کردار بخشوده خواهد شد . 

چ 

۸ - هر گاه شخص یك سگ گله ۰ سگ پاسبان خانه . سك و هون ز کا 
Vohunazga‏ ) سک بی صاحب ) یا سگ شکاری را بهلا کت رساند روح وروان 
وید ر آخرت‌بشکوه وناله میپردازدما ننداینکه بجنگل‌رفته و گرفتار گر گدشده‌است. 


٩‏ - چنین شخص وقتی فوت نماید هیچکدام از ارواح در آخرت بیاری وی 


فصل سیزدهم - کیفرقنل سك وآزارسك ۳۱۳ 


نخواهند شتافت و سگراگی که ازیل جنواد در آخرت نگاهداری میکنند بیاری وی 


نخواهند شتافت . 


۰ - هر گاه کسی سگ گله را چنان ضربت زند که اورا عاجز و ناتوان‌سازد 
ماننداینکه گوش وی راقطع نماید یا پای اورا سقط ساز بطوریکه‌وقتی دزدیا گر گی 
بمزرعه وارد شود نتواند هشدار دهد یا آنان‌را بگزد باید زیان و ضرر را جبران 


نماید و در برابر زخم ی که بسک وارد ساخته پکیفر پدورشت گرفتار خواهد شد. 


۱- هر گاه کسی سکت خانه را جنان ضربت زند که وی را ناتوان سازد 
ماننداینکه گوش وی را ببرد یا پای اورا سقط سازد بطوریکه نتوا ند از آمدن دزد یا 
گر گی بمزرعه هشدار دهد یا دزد را بگزد باید زیان و ضرر را جبران نماید و در 
برا برزخمی که بسک واردساخته بکیفر بدورشت گر فتار خواهد شد . 


۲ ه ر گاہ شخصی سک گله را چنان ضر بت تزنه که روان را از تن وی 
جدا سازد کیفر وی چه خواهد بود . 
اهور مزا پاسخ داد و گفت » هشتصد ضربه تازیانه اساهه و هشتصد ضر به 


فازیا نه سروشه را سزاوار خواهد بود . 


۲- ای آفریننده‌جپان جسمانی و ایمقدس» بگو بدا نم هر گاه‌شخصی‌سک 
خانه‌راچنان ضربت کشنده‌زند که روان را ازتن‌وی حدا ساز د کیفروی‌چه‌خواهدبود 
اهورمزدا پاسخ داد گفت » کیفر وی هفتصد ضربه تازیانه اسباهه و هفتصد 


ضر به تازا نه سروشه هیباشد . 


٤‏ - ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , هر گاءشخصی 


۳۴ مجموعه قوا نین زددشت يا و ندیداد اوستا 


سگ و هون گا را چنان ضربت کشنده زند که روان وی را از تن جدا سازد کیفر 
وی چه خواهد بود . 
اهزرمزدا پاسخ داد و گفت کیشر وی شقصد شربه تازیانه اسیاهه و ششصد 


ضربه تازیانه سروشه میباشد . 


۵ ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » هر گاه شخصی 
سگ کمتر از چپار ماه تورونه را چنان ضربت کشنده زند که روان وی را از تن 
حداسازد کیفر وی جه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی پانصه ضربه تازیانه اسپاهه و پانصد 


ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 


- همین کیفر برای کسی است که توله سکت ژزو اطول و توله‌سگی 
که چشم باز نکرده و شغال تیزدندان و روباه یز دو و یا هريك از جانداران 
مخلوق خرد نيك از نژاد سگ را ضربت کشنده وارد سازد به استثنای سگ آبی . 

ج 

۷ ۔ ای آفر بننده‌جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم» مکان پاس سگ 
رمه کچا است. 

امورمزدا پاسخ داد و گفت » مکان وی در اطراف مزرعه بقدر یك یوحستی 
شاطعهززنن ( یا <۱ جریب برابر با٣۱‏ هزار قدم ) است . در این مکان رفت و 


آمد میکند و دزد و گر را در کمین میگیرد . 


4> ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس . بگو بدانم » مکان پاس 
سگ خانه کجا است . 


اهور مزدا پاسخ داد و گفت. بفاصله يك هاتر ( يا یکہزارقدم ) در طریق‌خانه 


فصل سیزدمم - کیی قتل مك و آذاد سك ۳۵ 


رفت وآمد میکنه و دزد و گرگ را کین ھی ری . 


۹ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم > مکان سگ 
بی‌صاحب (یا وهون زگا ) کجاست . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت » این سک فقط بحفظ جان خود توجه دارد و 
هلر دیتر از ود هان تیه . 


۰ - ای آفریننده جهان‌جسمانی و ای مقدس , یگو بدانم . کس یکهغذای 
بد بسک گله دهد چه گناهی مرتکب میشود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ گناه وی برای با گناهی اس که کسی در این 
دنیا به ریس خانه از طبقه بالا خوراك پد بخوراند . 


۱ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ‏ بگو بدانم» کس یکه‌بسگه 
خانه غدذای بد دهد گناه وی چه خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت ‏ گناه‌وی برابر با گناه کسی است که‌به‌رگیس یك 
خانه از طبقه متوسط غذای بد پدهد . 


۲ ای آفریننده جپان‌جسمانی و ای مقدس ۰ ۳ بدا نمه کس کة ت 
بی صاحب خوراك بد بدهد کیش وی چه خواهد بود. 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی برابر با گناه کسی است که يك مرد 
پارسا را خوراك بد بدهد درحالیکه برای ادای مراسم دینی بخانه وی رفته باشد . 


۳ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگوبدانم » کسی که يك 
سگ‌شکاری راخوراك بد بدهد چه گناهی مرتکب میشود . 


۳۹ مجموعقو | نین‌زددشت با و ندیداد اوستا 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی برابر با گناه کسی اس که به کودك 


نوزاد از پدر و مادر برهیز کار خورالك بد دهد . 


6 - ای آفریننده جهان جسمانی وای-قدس, بگو بدانم » کسی که غذای‌بد 
بسک گله بده د کیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی با گناه پشوتن برابر است و کیفر وی 
۰ صر به تازیانه اساحه و ۲۰۰ ضر به‌تازیانه‌س‌وشه میباشد . 


۵ - ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدسء بگو بدانم , کسی که بسک 
خانه خوراك بد بخوراند چه کیفر خواهد داشت . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ کیفر وی نود ضربه تازیانه اسپاعه و نودضر به 
تازیا نه اساهه خواهد بود . 


۹ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , کسی که بسک 
وهونز کا خوراك بد بخوراند کیفر وی چه خواهد بود . 
آهورمزدا پاسخ‌داد و گفت؛ کیفروی هفتاد ضر به تازیا نه اسياهه و هفتادضر به 


تاز یا نه سروشه خواهد بود . 


۷ = ای آفریننده جپان جسمانیو ای مقدس ۰ بگو بدانم , کسی که سک 
شکاری را خوراك بد بخوراند کیفر وی چه خواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » پنجاه‌ضر به تازیانه اسپاحه و پنجاه ضربه تازیانه 


سروشه را سن‌اوار خواهد بود . 


۳ ۰ - 8 به 4 ۰ ك ۰ 
۸ - زیرا دراین دنیا ؛ ای اسییتمه زردشت › پیری و سالخورد زودتر از 


قصل سیزدهم - کیش قتل سك و آزاد سك ۳۷ 


مخلوقات دیگر خرد نيك به سراغ سگ می‌رود و این سگ ه ر گاه نز د کسان یکه 
غذا میخور تد بی‌غذابماند مانند این اس ت که پاس میدهدب یآ نکه در بر ابر آن‌چیزی 
دریافت نماید . بايد برای وی غذای شیر و روغن و گوشت داده شود این خوراك 


معمولی سگ میباشد . 


۲۵ - ای آفربننده‌جهان چسمانی و ای مقدس » بگو پدانم» هر گاه در خانه 
مزداپرست سگی باش د که نتوا ند آواژ دهد و در هوش وی خلال رسیده باشد وظیفه 


مزدایرستان چه خواهد بود . 


۳۰ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ باید يك گلوبند چوبی بر گردن وی نهند 
وپوزه‌بند يك‌بندی | گر ازجوب سخت باشد و دو بندی ا گر ازچوب نرم باشد براو 
پیندائد و از دو طرف محکم نمایند . 


۳٩‏ - ه ررگاه بر طبق این‌دستور رفتارتکنند و سگی که آواز ندهد و درهوش 
وی خلل رسیده باشد گوسفند یا انسانی را زخمی سازد چنین شخص در برابر این 
زم بکیفر بدورشت خواهد رسید . 


۷سبر ای نخستین گوسفندی که‌پاره کرده ويا نخستین| نسانی کهزخمی‌ساخته 
کوان راست وی باید بریده شود . 
برای دومین گوسفندی که پاره نموده و دومین اسان ی که زتمی ساخته باید 


۳ 
گوش چپ وی بریده شود . 


۳ برای سومین گوسفندی که پاره کرده و سومین اسانی که زخمی‌ساشته 


باید بای راست وی بریده شود . 


۳4۸ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 


برای‌چهارمین گوسفندی که‌پاره کرده وجپارمین | نسا نی که‌زخمی‌ساخته‌باید 
بای حپ وی بریده شود . 

٤‏ - برای پنجمین گوسفندی که‌باره کرده و بنجمین انسانیکهزخمی‌ساخته 
باید دم وی پریده‌شود . در اینسورت اس ت که پوزه‌بند را از دو طرف به گلوبند وی 
محکرمیکنند وا گرچنین دستور را رعایت نکنند و سک ی که آواز نمیدهد و درهوش 
وی خلل رسیده گوسفند یا انسانی‌را زخمی سازد در برابر این زخم یکیفر بدورشت 


گرفتارخواهند شد . 


۳۵- ای آفرینندهجبان حسمانی وای مقدس: کي بدا نم »> درخا نە‌مزدا رست 
هر گاه سگی باشدبدون حس‌بو کشیدن و در هوش وی‌خلل رسیده باشدمزداپرستان 
چه وظیفه خواهند داشت ۰ 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ در معالجه‌چنین سگ باید بکوشند همان ندازه 


که در درمان یك مرد پارسا کوشش مینمایند . 


۲۹- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » | گر کوشش‌در 


معالجه حنین سگت بی نتیجه باشد مزدابرستان جه وظیفه خواهند داشت . 


و 
۳۷ آهورمزدا باس داد و گفت » در اینصورت پرای وی یك گلو بندجوبی 
تبئد ویک پو زه بند یك بندی! گر ازچوب سخت باشد یا دوبندی| گر ازجوب نرم‌باشد 


ببندند و پوزه‌بند را بگلویند محکم تما 


۸ ]گر بر طبق این دستور رفتار نکنند.و سگی که حس شامه را از دست 
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داده در گودال افتد » درجاه افتد » در پرتگاه افتد ؛ در نر آب افتد ؛ در مجرای 


فصل سیزدهم - کیفرقتل سك وآزادسك ۳۹۹ 


زیرزمینی افتد و زخمی شود گناه پشوتن مرتکب شده‌ا ند . 


۹ - سگ را من اهورمزدا . ای زردشت‌مقدس با پوشاك در تن و کفش در 
پا و باهوش وزرنك و بیدار و تیزدندان آفریده‌ام » خوراك از انسان دریافت میدارد 
و در حفظ اموال وی پاس میدهد و میکوشن . 

سگرا من اهورمزدا در این دنیا برضه دزد و غارتگر گماشته‌ام . وقتی‌هوش 


وی درست و سالم است میتواند در حفظ اموال یاس بدهد و مرافت نماید . 


۰ - کس یکه‌ای آسییتمه زردشت بصدای سک بیدار شود نه‌دزد و نهک رکه 
در خانه وی تمی توا نند دستبرد نمایند و نیازی نخواهد داشت که سک به وی هشدار 
دهد . گر گی کشته میشود , گر که قطعه قطعه میشود » گ رگ دفع میشود , گرك 


مانند برف آب می‌شود : 


۱ - بگو بدانم از این دو گرا کدام‌يك سزاوارکفته شدن است . سگی که 
از کر ماده زاگیده شده و یا گر گ ی که از سگ ماده بدنیا آمده است . 


اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت , سگ ی که از گر ك ماده زاییده شده بیشتر سزاوار 
کشته شدن است تا گر گی که از سک ماده بدنیا آمده است . 


۷ زیر ا سک ی که از گرك ماده زاییده شده سگ رمه سگ خانه , سگ 
شکاری و سک پشم آ لود مزرعه را آزار مر ساتق و از همان سال نخست شوم تر ؛ بد 
کارتر وویران کننده‌ش خواهد بود . 


۳ ۔ گر گپائ یکه از وی زائیده شده‌اند بمزرعه می تازند و کشتزارها را 
ویران‌میکنند واز همان‌سال نخستین شوم‌تر وید کارتراز گر گهای‌دیگرخواهدبود. 


۳۰ مجموعه‌فوا نین زردشت یا و ندیداد اوستا 


: سك بتنهاگی بشرح زیر دارای هشت خصلت و خاصیت میباشد‎ - ٤ 
ست وارآی شاسیت مرن وان استد‎ 

سك دارای خاصیت مرد جنگی است ۰ 

سك دارای خاصیت مرد زارع و پول کي سمت × 

سك دارای خاصیت مرد خنیا گر است . 

سك دادای خاصیت یك دزد است . 

سك دارای خاصیت یك مرد راهزن است . 

سك دارای خاصیت با هرو دور کرد اس 

سك دارای خاصیت يك كود است. 


6۵ سك مانند مرد روحائی ته مانده سفره دیگران خورد , سك مانند مرد 
ووحانی به آسانی وشایت جهد : سك ماه هرد روحانی بردبار و با حوصله است : 
سك ما نند مرد روحانی توقع یك لقمه نان دارد. از این جپات است که‌سك خاصیت 
یك مرد روحانی دارد . 

سک ماف هید جلگی جلوتر راه میرود و پیشقدم است » سك مانندمردجنگی 
بخاطر حفظ گاو نیکو کار م میجنگد » سك مانند مرد جنگی نخستین کس و آخرین 
کس اسبت که وارد خانه شود . بهمین‌جپت است که سك خاصیت مرد جنگی دارد . 


٩‏ - سك مانند مرد بر ز گر همه وقت زرنك و نیمه خواب است » سمانند 
بر گن نخستین کس و آخرین کس است که بخانه‌وارد شود . بهمین حپات اس ت که 
سك خاصیت مرد زارع و برز گررا دارا میباشد. 


سك مانند مرد خنیا گر وهنرمند موسیقی‌دان آوازه‌خوانی را دوست میدارد . 
سك مانند خنیا گر هر کس را که به وی نزديك آید زخم مین ند. سك مانند خنیا گر 


قل‌ميزدهم - کیش قل كاد اذاو ماش ۳۳ 
ژنده‌پوش است . برمینسجهت است که سك خاصیت تیا کو و موسیقیدان را دارد ۱ 


۷ - سك مانند دزد تاریکی را دوست میدارد . سك مانند دزد شبگرد است. 
سك مانند دزد هنگام غذا خوردن بی‌احتیاط است . سك مانند دزد درحفظ مال‌امانت 
قابل اعتماد نیست ‏ 

سلتا تندهرد زاهزن ثاریکی را دوست میدارد . سكکمانند مید راهزن‌فبگرد 
است . سك مانند مرد راهزن هنگام غذا خوردن بی احتیاط است ۰ بپمین حبت‌است 
که وی‌خاصیت مرد راهزن را دارا میباشد . 


۸ - سك مانند یلت مرد دورء گرد و کولی آواز میخواند . سك مانند مرد 
دوره گرد و کولی هرشخصرا که بهوی نزديك‌شود زخم میز ند . سك در راه‌ها مانند 
مرد دوره گرد و کولی بدورها رود و ازدیده ینبان میشود. سك‌مانندمرد دوره گرد و 
کولیژند پوش است. بپمین جت است کهسات خاصیت یکمرد دوره گرد و کولی‌رادارد 

سك مانن دكودك میخواید . سك‌ما نند کودك بمثل يخ آب میشود ( و تغییرحال 
میدهد ) ساکمانند کوذك پر خرف و بر گو اس : ساك مانن کودك با پنجه خومزمین 
را م یکند . بهمین جبت است که سك خاصیت ي ك کودلك را دارد . 

د 

8 ت هدام که یکی از این دو موجود بخانه وارد شود از خانه دور نسازید 
یکی سك نگاهبان گله و دیگری سكپاسان خانه . هیچکدام از خانه های من در 
زمین مزدا آفریده‌بدون این دوموجود دوام‌ندارد و باقی نمی‌ماند, يكىسك نگاهبان 
گله و دیگری سك پاسبان خانه . 


۰ -هنگامی که سك فوت نماید ومغن استخوان وی فاسد گردد و تخمه وی 
خشگ شود روان وی بکجا میرود . 


ار مجموعه قوانین ذددشت یا وندیداد اوستا 


اهورمزدا پاسیخ داد و گفت روح و روان سك پس‌از مرگ به سرجشمه آبپا 


می‌رود » ای‌اسپیتمه زردشت » در آنجا اس ت که ازاین سگما دو سك آ بی پدید می‌آید 


از هزار سك نرینه و هزار سك مادینه يك حفت تر و ماده ۰ 


۲-ه رکس یسك آبی‌بهالاا کت رسا ندخشکسالی بدید م آورد ۳ خشکسالی 
که چرا گاه‌ها را می‌خشکاند . 
پیش‌از این زمان » ای اسپیتمه‌زردشت ۰ دراین مکان و این کشور همه وقت 


۳ ۸ ۹ و ۹ 
عسل و روغن و سلامت و بربود و وسعت نعمت و محصول غله و گیاه فراوان بود 


۳ - ایآ فریننده جهان‌چسمانی و ای‌مقدس,بگو بدانم » از چه وقت دراین 
مکان و در این کشور ای اسیتمه زردشت ۰ عسل ؛ روغن » سلامت » بپبودی؛ وسعت 


نعمت و غله و علوفه‌فراوان خواهد بود . 


4 - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » در این مکان و در این کشور عسل و 


روغن و سلامت و بپمودی و وسعت نعمت وغله وعلو فه بپیچوجه فراوان نخواهد بود. 


۵ - مگراینکه اشموغ ناپاك در جای خود کشته شود و سروش مقدس مدت 


سهروز وسه شب ستایش شود و آتش همراه برسم روشن باشد وشر پت‌هوما آماده دد 


+ه - در این هنگام است له عسل و روغن و سالامت و پود و وسعت نعمت 
وغله و علوفه فراوان و پا برجای خواهد بود . 


مهم هه عم همه FAS‏ 


فصل چپار دهم 


ده هزار تازیا نه کیش قتل مآبی . کناده قتل سك آ ی ۰ ناما بزاد 
و ادوات برای دوشن کردن آتش دد مد . نام ابزاد و ادوات در 


انجام مراسم دیش . نام لوانم و آلات‌جنك . نام ابزاد و آلات زداعت. 


۱- زردشت از اهور مزدا برسید و گفت , ای اهور مزدا و ای خرد 
نیکو کار و ای | فریننده چان چسمافی و ای مقدس » بگو بدانم »> هر گا هه کسی 
كسك آبی‌را که از مقاربت هزار ست‌نرینه با هز ارسك مادینه‌زاییده میشود ضربت 


کشنده وارد تمایه و روان وی را ازتن حدا کند چه کیفر خواهد واشت 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کیفر وی ده هزار تازیانه اسپاحه و ده‌هزار 
از باه هگ راهن بود . 
او برای بازخرید روان وی‌باید با می وشفقت ده هزارعدد شاخه هیزم‌سخت 


و خشك به آتش اهورمزدا تقدیم دارد و این هیزمپا باید آزمایش شده باشد . 


۳ - او برای باز خرید روان وی باید ده هزار هیزم نرم از گیاه اوروشنه, 
ک ۳ 7 15 5 
وهو گنه . و هوکرتی » هزنه پته و یا از هر گیاه عطر آ کین دیگر به آتش 
آهور مزدا تقدیم نماید 


EF‏ مجموعه‌قو | نین‌زردشت با وندیداد اوستا 


- او برای باز خرید روان وی باید ده هزار شاخه برسم به‌بندد . برای 
بازځرید روان وی با کمال مپر و شفقت باید ده هزار نذورات همراه شربت 
هوما و شیر گاو که بخوبی آماده و تصفیه شده باشند » بوسیله مرد نیکو کار تصفیه 
شده باشند » پوسیله مرد نیکو کار آماده شده باشند و با کیاه هزه ن‌یته آمیخته 


باشند تقدیم نماید . 


هاو باید ده هزار مار که روی شکم می‌خزد بپلا کت رساند . 
او باید ده هزار لاك شت بپلا کت رساند . 

او بايد ده هزار وزغ زمینی پهلا کت رساند . 

او باید ده هزار وزغ آبی بہلاکت رساند . 

او باید ده هزار مورچه دزد گندم بپلا کت رساند . 

او بايد ده‌هزار مورچه زهر آلود و بدقدم » بپلا کت رساند . 


کس او پایدده هزار کرم کهد ر کثافات و مدفوعاتز ند گی کد بہلا کت‌رساند. 
او باید ده‌هزار مس زشت و منقور بهللا کت رساند . 


او بايد ده هزار سوراخ مسکن ناپ ا کی درژمین را ویران نماید . 


۷- اوباید برای بازخرید روان وی با کمال مپی و شفقت چهارده‌مرتبها بزار 
و ادوات مر بوط به روش کردن آتش را بمردان پارسا تقدیم بدارد . 

اپزار و ادوات مر بوط به روشن کردن آتش بشرح زیر است . 

يك جارو . 

يك جفت انس . 

يك عدد کوره بادی گرد و سدور که قسمت زیرین آن ہن و قسمت زبرین 
تنك باشد . 


فصل چهاددهم مب کیش قتل سك آبی ۳۳۵ 


یاكمدد کارد که تیغه آن تیز و نك آن نیز تین باشد . 
يك عدد تیشه که تیفه و نك آن تین باشد . 


هر گونه ابزار که بوسیله آن مزداپرستان بتوانندآتش اهورمزدا را ازهیزم 


پدست آورند . 


۸ او پرای‌بازخرید روان وی با کمال مپر و شفقت باید همه ابزار واسباب 
که جپت مراسم دینی برای مرد روحانی ضرورت دارد بمردان پارسا تقدیم بدارد 
و این ابزار بشرح زیر است . 

یك عده تازیانه اسياهه اشترا ۰ 

یك عدد ارف گوشت و 

یکعدد پدام یا پنام ۱۰ 

یکعدد حشره کش ۲۰ 

یکعدد تازیانه سروشه . ۲ 

یکعدد صاف کن برای شربت هوما . 

یکعدد ظرف برای تقسیم نذورات ۰ 


۱ - یدام یا پدیدام نام پرده ایست اذ پارچه که مرد روحانی در مراسم 
دینی ہیا ہر دهان خود می‌بندد تا شس وی اشیاء خارج دا هنکام صحبت یاخواندن 
آدعیه آ لوده ساذد و این پارچه اذدوی بینی پوسیله دیمان به‌پشت سر بسته ميشد . 

٢‏ - اسباب حشرہ کش یا مگس کش ترجمه از داژه خرفتره گن 
Khrafsraghna‏ میباشد و خرقش بمعتی حشره و گاهی بمعتی خزنده نیز 
مسال شوه است: : 

۳ _ تازیانه سروشه یا سروشهکادنه 7414ھ 576۵14 یکترع تازیانه 
مانئه شلاق برای تنبیه بدنی است که مرد روحانی در انجام کیثر گناهکاد پدست 


کی اکر :. 


۳۳ مجموعه قوائین ذردشت با وفدیداد اوستا 

یك هاون برا یکوبیدن گیاه وتبیه شربت هوما . 

بگعند طرف براف: پوشیدن خوما . 

یکعدد ظرف برای‌نگاهداری شاخه برسم . 

٩‏ - او باید برای بازخرید روان وی آلات و ادوات مرد جنگی را بمردان 
پارسا تقدیم دارد و این آلات و ادوات بشرح زیر است ` 

۱ - يت نیزه . 

۲ - يك‌عدد شمشیر ( یا سر ) . 

۴ یکعددگرز ۰ 

ام یکعدد کمان 

۵ - یکعدد زین اسب و زك يدانو سیعند تیر با نت انی 

- يك فلاخن با ریسمان دستی و سی‌عدد سنك فالاخن . 

۷ - يك زره ۰ 

۸ یك گردن‌بند زرهی . 

. يك‌عدد نقاب یا پدام‎ - ٩ 

ود 

۱ ب یکعدد کمربند . 

۲ یکعدد ران بند زرهی . 


۰- او باید برای بازخرید روان وی با کمال مپر و شفقت آلات و اسباب 
بر گری و روستاگی را بمردان پارسا تقدیم یدارد و این آلات پشرح زیر است. 

۱ - یکعدد خیش با یوغ . 

۲ - یکعدد اسا ی گاو رانی ۰ 

۳ یکو هاون سی 3 


ضل چهامدسن ‏ کیش تنل یی ۳۳۷ 
> يك سنك آسیاب دستی مدور برای آر دکردن گندم . 


۱ - از اسباب و آلات بر زگری یکی بیل برای کندن زمین و شخم کردن 
و دیگری ظرف برای اندازه گیری‌پول نقره یا زر . 
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم ؛ اندازه گیری برای 
چه مقدار نقره . 
" اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » بمقدار ارزش يك اسب تر . 
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگوبدانم » اندازه گیری برای 
چه مقدار زر . 


امورمزدا پاسخ داد و گفت » بمقدار ارزش يك شترماده . 


۲ - او برای بازخرید روان‌وی‌باید با مپر و شفقت یك نهر آب جاری‌برای 
مردان‌بارسا فراهم‌بدارد 


نہر آب بچه مساحت‌باشد . 
اهورمزداپاسخ‌داد و گفت؛ نه رآب‌به بلندی‌قد اسك و به‌یپنای حلثه‌ساك 5 


۳ او برای باز خرید روان وی با مپر و شفقت باید یك قطعه زمین 
حاصلحیز بمردان پارسا تقدیم بدارد , 

ای آفریننده‌جپان جسمانی وای مقدس بگو بدانم » مساحت این قطعه زمین 
جه مقدار استته.. 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » مساحت این قطعه زمین بقدری است که آب 


این نہر وقتی بدو قسمت شود برای بیاری آن کفایت نماید ۰ 


۶ -اوباید برای بازخرید روان وی ( یعنی روان سك آبی ) با مر وشفقت 


A‏ مجموعه قوانین زددشت یا دندیداد اوستا 


يك‌طو یله کاو بمساحت نه هاتر در نه. نمط 11012 بمردان نیک و کار تقدیم بدارد. 
ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » یك خانه بايد بچه 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » یك خانه بايد دارای دوازده رامرو در قسمت 

بالا و نه راهرو درقسمت وسط و شش راه رو در قسمت‌پائین باشد . ٤‏ 
او باید برای بازخریدروان وی بامپر و شفقت يكرختخواب خوب بالحاف 

و پالش بمردان پارسا تقدیم دارد . 


۵ - او باید برای بازخریدروان وی با مپر وشفقت یك دختر با کره‌جوان 
به ازدواج يك مرد نیکو کار آورد . 

ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم » دختر جوان از چه 
قسم خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت » این دختر بايد خواهر یا دختر پانزده ساله 
وی همراه گوشواره‌ها باشد . 


a 
او برای بازخرید روان وی با مپر وشفقت باید هفت راس رمه ریز در‎ ١ 
. دوبار بمردان نیک و کار تقدیم بدارد‎ 
. او باید هفت عدد سك در دوبار پرورش دهد‎ 


او باید هقت عدد پل روی آب در دوبار بنا کند . 


۷ - او بايد نه عدد باغ خرابه در دوبار تعمیر و مرمت کند - 
او باید نه عدد سک را که در پوست یا گوش گرفتار کيك یا کثاقت دیگر 


شده باشند در دو بار پاك نماید ۰ 


£ - این قسمت اذ پند ۱4 مبهم می‌باشد و در فصل ۱6 صحبت از خانه 
پمیان نیامده ادت . 


فصل چهاددهم - کیفرقتل سك آبی ۳۳۹ 


او بايد نه مرد نیک وکاررا از گوشت و نان و شراب اطعام کند . 


۸- این است کیفر کسی که سك آبی را بپلااکت رساند و کفاره‌ای که‌وی 
را بوسیله توبه نجات دهد » نه کسی که از انجام مراسم توبه خودداری نماید ۰ 
چنین شخص در دوزخ و مکان ديو دروج مسکن خواهد داشت . 

آشم و هو ۰ 


اقسام جرم پشوتن . کیفر سقط جتین . کیفر کس 
که از نگاهدادی سك آیستن خود دادی کند . 


الف 
۱ از میان گناها نی که مرکم در این‌دنیا مر تک میشوندکدام گناه بی‌توبه 
و بی کفاره بنام پشوتن نامیده میشود . 


زگ اهورمزدا پاسخ‌دادو گفت گناه پشوتن آی‌زردشتمقدس: بر پنج قسم‌است. 
نخستین از این گناه کردار وعمل کسی‌است که با علم و شعور کامل مردپارد؟ 
را از دين خود منتحرف سازد و بدین یگ و قانون وک و به ان دست گرویده 


نماید . چنین شخص بگناه پشوتن گر فتار میشود . 


۳ ت دقمین گناه کون عمل و کرذان کسی است که بسك نگمبان گله و یا 


پاسبان خانه استخوان سخت و يا خوراك داغ و گرم بخوراند . 


ء ا گی از این استخوان در فك و آرواره سك قرو ووو فعاو کو وک 
گیر کند و یا دهان و زبان وی از خوداك داغ و گرم سوژدو به‌وی آزار رسد 
هر حند ناچین باشد چنین قیال کا بشوتن پشمار هيرود . 


۳ ومین گنه پشوتن عمل و کردار کسی است که‌يك سك آبستن را صربت 


قصل پانزدهم ت اقسام جرم پشو تن ۳۳۹ 


زند یا در عقب وی بدود و با پشت سر وی فریاد زند و دستهای خودرا e‏ پوك اد 


کے ھی گاه يك سكث ماده در گودال افتد . در يك‌چاه در يك‌پرتگاه ؛ دريك 
نه رآب یا در یك مجرای زیرزمینی افتد و به وی آزار رسد حرچند نا چین باشد › 


کسی که‌سیب افتادن وی شده‌وچنین‌عملرا انجام داده گناه‌پشوتن مرتکب‌شده‌است. 
۷-حپارمین گناه بشوتنعملو کردار کسی اس ت که‌با زن‌دشتان‌مقار بت نماید. 


۸ پنچمی ن گناه‌یشوت تن عمل و کردا رکسی اس ت که‌با يكزن حامله و آ تون 
مقار ہت نماید ؛ زنی که در پستان وی ا یا نیامده باشد و به وی ا 


رسد و این آزار هرجند ناجیز باشد . 


-٩‏ ه ر گاه مردی بايك دخترجوان که تحت ولایت پدر و مادر باشد وشوهر 
کرده یا نکرده باشد مقاربت نماید و اورا آبستن سازد . این دختر جوان نباید از 
خجالت و شرم مردم خودرا برضد اقتضای طبیعت بخون اندازد و بهمین منظور آب 
و گیاه استعمال کند . 


۰ - این دختر جوان هرگاه بعلت خجالت و شرم از مردم خود را بوسیله 
استعمال آپ و گیاه برض اقتضای طبیعت بخون انداژد مرتکب گناه میشود . 


- هر گاه یك مرد با یك دختر جوان خواه تحت ولایت در و مادر باشد 
یا تباشد و واه وکر کرده یا نگرده باشد‌مقاریت نماید و وی را آیستن سازّد این 
دختر نباید از شرم مردم نطفه را فاسد و خراب نماید . 


۲ - این دختره گاه ازشرم مردم نطفهخودرا فاسد وخراب‌سازد پدر ومادر 


EF‏ محموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


وی مسئول و گناهکار خواهندبود . گناه‌قت لکودك میان پدر و مادر تقسیم میشود . 
این‌پدر ومادر دربرایر چنین قتل بکیفر بدورشت گرفتار میشوند . 
2 
۳ - اگر يك مرد با يك دختر جوان که تحت ولایت پدر و مادر است» 
خواه‌شوهر کرده یا نکرده باشد مقاربت نماید ووی را آبستن سازد و این دخترحامله 
بودن‌خودرا بمرد اطلاع دهد ومرد از وی بخواهد که به پیرء‌زن ( یا ماما ) مرراحعه 
و دوای سقط جنین دریافت کند . 


٤‏ - و دخترجوان از پیره زن دوای سقط جنین بخواهد . پیره زن به وی 
شربت گیاه با نهه Banha‏ یا گیاه شته 2 با هر دوای دیگر یکه جنین را در 
تخم دان بکشد و یا هر گیاه‌سقط کننده دیگر بخوراند. هر گاه دخترجوان به این 


ترتیب بچه را بپلااکت رساند مرد » دختر ؛ و پیرهزن‌هرسه مسئّول خو اهند‌بوو ,۱ 


8 هی گاهتهرن با يك دخترحوان مقاربت کند ؛ تحت ولایت پدر و مادر 
باشد یا نباشد , شوه ر کرده یا نکرده باشد و اورا آبستن سازد مخارج نگاهداری و 
زندگی وی تا زمانی که کودك متولد شود بعیده مرد خواهد بود . 


٩‏ - هر گاه هرد در نگاهداری از این دختر خودداری اید و بر اثررآن 
زیان و بدی به کودك رسد بکیفر بدورشت خواهد رسید . 


۷- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم. هر گاه این دختر 
نزديك به وضع‌حمل باشد کدام مزداپرست باید از وی نگاهدار ی کند . 


جن یام پانهه دا دادمستتر با حشیش تطبیق نموده است . 


فصل پانزدهم اقسام جرم پشوتن ۳۳۴ 


۸ - آهورمزدا پاسخ داد و گفت .هر گاه مرد با یك دختر جوان مقاربت 
نماید , تحت ولایت پدر و مادر باشد یا نباشد » شوهر کرده یا نکرده باشد و وی را 
آیستن سازد تا زمانی که كودك بدنیا آورد باید از وی نگاهداری کند .۲ 


۹ - هر گاه از این دختر نگاهداری نکند چه خواحد بود . 
این وظیقه درباره همه مادینه های دویا یا جپار با میباشد . ژن مادینه دویا 3 
سك مادینه جار با . 


۲۰ ای آفریننده حپان‌جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدانم» هر گاه رك سك 
نزديك بوضع حمل باشدکدام مزدایررست باید از وی نگاهدار ی کند ۲ 


۱- مردی که خانه خودرا نزديك وی بریاکرده باید ازوی تگاهداری‌نماید 
و تا زمانی که ترله ها زاگیده شوئد باید نگاهداریکند . 


۷- گر وی از این‌سک نگاهداری نکند و بر اثر آن آزاری بسگک‌توله ها 


رسد سن‌اوار کیقر بدورشت خواهد بود . 


۳- ای آفریننده حهان حسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » هرگاه سک 
مادینه نزديك طویله شتر وضع‌حم لکن د کدام مزدایرست باید از وی نگاهداری‌نماید. 


۶ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۰ کسی که طویله شتر را برپا ساخته و یا 
از آن استفاده میکند باید از سگ نگاهداری نماید. او باید از سک تا زمانی که 
سل توله ها زاییده شو ند نگاهدار یکند . 


۲ - بند ۱۷ و ۱۸ تکراد شده است . 


ee‏ مجموعه قوانین زددشت یا .و ندیداد اوستا 


ت۳۹ آ گر ف از این سگ نگاهداری تنمایه و آزاری به ستو له ها رسد 


سزاوار گناه بد ورشت خواهد بود . 


- ای آفرینندہ جہان جسمانی و ایمقدس» بگو بدانم اگر سک مادینه 
نزديك طویله اسب وضع حمل کند کدام مزدایرست باید از وی نگاهداری نماید . 


۷ - اهورمزداپاسخ داد و گفت» کسی که طویله اسب را برپا کرده و یا از 
آن‌استفاده مینماید باید از سک نگاهداری کند تازمانی که سگک‌توله‌ها زاییده شوند. 


۸ ےا گی و ار این سگ تگاهداری نتماید و آژازی پسگت توله ها پرسد 
بکیفر بد ورشت خواهد رسید . 


ل ای آفریننده جهان‌جسمانی و ای مقدس بگوبدانم ۰ هر گاه سگک‌ساو یه 
نزديك طویله گاو وضع حمل کند کدام مزداپرست باید از وی نگاهداری نماید . 


۰- آهورمزدا پاسخداد و گفت. کسی که طویله گاو را برپا ساخته و یا ازآن 
استفاده نماید باید ازسگ مادینه نگاهداری کند تازما نی که سگه‌توله‌ها زائیده شو ند 


۱ - گر وی ازاین سگ نگاهداری نشماید و آزاری پسگک توله ها رسد 


سزاوار کیفر بدورشت خواهد بود . 


¥ ای آفریننده جپان‌جسمانی و ایمقدس » بگو بدانم ۰ کر سگ ماویه 
در آغل گوسفندان وضع حمل کن دکدام مزداپرست باید ازوی نگاهداری نماید . 


۳- اهورمزدا پاسخ داد و گفت » کسی که آغل را برپا کرده و یا ازآن 


فصل پانزدهم - اقسام جرم پشوتن ۳۵ 
استفاده میکند باید ازسک نگاهداری‌نماید تا زمانی که سگ توله‌ها زاییده شوند. 


6 اک وی از سکفة ماوینه شخاهداری اتکی و آزاری بسک توله ها رنه 


سزاوار کیفر بد ورشت خواهد بود . 


۵- ای آفر بننده جهان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم» اگر سکک‌مادینه 
در بالای دیوار حصار وضع حمل کن دکدام مزدابرست باید ازوی نگاهداری‌نماید ۰ 


= اهورمزدا پاسخ داد و کا کسی که این دیوار را برپا کرده و یا در 
تصرف دارد باید از سک ماده نگاهداری نماید قا سق توله ها ژاییده شوند . 


۷سوی! گر در تگاهداری‌سگ مادینه خودداری کند و آزاری بسکه‌توله ها 


رسد یکیقر بدورشت خواهد رسید . 


۸- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس , ۳ ہدام » هر گاه سگ 
مادینه در گودال وضع حمل تماید کدام مزدابرست از وی نگاهداری‌خواهد مود . 


۹ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » کسی که گودال را کنده و یا آن را در 
تصرف دارو باید ازسکگ مادینه نگاهداری کند تا زمانی که سک توله ها زاییده شوند. 


متا گر وی در نگاهداری این سگ خودداری کند و آزاری پسکگك توله ها 
رسد بکیفر بدورشت گرفتار خواهد شد . 


۱ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای متدس ۰ بگو بدانم, هر گاه سک 
مادینه در مزرعه وضم‌حمل کند کدام مزداپرست باید از وی‌نگاهداری نماید . 


۲۳۹ مجموعه‌قو انین‌زددشت یا وندیداد اوستا 


۱ ۲ - اهورمزدا پاسخ اوو گفنت 3 کسی که دد مزرعه زراعت میکند وبا آن 
را در تصرف دارد باید سگ مادین‌را تکاهداری كف تاساك تولة ها زاییده شو ند . 


۴ھب و اگر از این نگاهداری خزیداری نماید و آزازی فک توله ها رسد 
بکیفر بدورشت‌خواهد رسید . 

اوبایدبر ای‌سک مادينه‌يك جایگاه ازحصیر یا از علف بر پا کند ودر نگاهداری 
این جایگاه مراقبتکند تا زمانی که سک توله ها یتوانند خورالك خود را بدست 
آورند و از خود دفاع نمایند . 


6 ای آفربننده جپان‌جسمانی وای‌مقدس بو بدام » این سگ‌تو له ها در 


چه وقت میتوا نند خورالد خودرا بدست آورند و از خود دفاع کنند . 


0 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » این سگ توله ها وقتی بتوانند دوبار در 
دور هفت‌خانه بگرد ند و گردش کننن» دراین‌صورت میتوان سگ‌توله ها را رها کرد 
خواه درزمستان و خواه در تابستان» سک توله را بايد تا ششماه وکود را تا هفت 
سال نگاهدازی نمود . آعتشن پس اعود مزدا از سک ماویه مواظیت شواهد موو 
همچنان که از زن مراقبت میکند . 

ج 
٩‏ - ایآ فریننده‌جہان‌جسما نی و ای‌مقدس, بگوبدانم» هر گاه مزداپرستان 


بخواهند یك نسل نیرومنه از سک مادینه بدست آورند چگونه باید اقدام نمایند . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , این مزداپرستان بايد یك گودال دروسط 
e 3 ۳ E‏ 3 ۲ ۳ 
غل گوسنندان بعمق نیم‌قدم در زمین سخت و يا نیم قدادمی در زمین نرم بکنند . 


۸ سپس سگ مادینه را دور ا زکودك و دور از آتش پسر اهورمزدا در آن 


فصل پانزدهم - اقسام جرم پشوتن ۳۳۷ 
می‌بندند و مراقبت می‌نمایند تا زمانی که یك سک نرینه نزد وی‌آید و پس از آن 


سگگ‌دوم وهمچنین‌سوم؛ هر کدام‌جدا ازدیگری باشد تا مبادا همدیگررازخمی سازند. 


4٩‏ - سک مادینه وقتی از سه نسل و سه حفت گیری آ بستن شد و پستان وی 
پشیر افتاد نطفه وی از جند سگ نرینه بسته مشود . 


۰- هر گاه مردی يك‌سکک مادیله را که از سه جفت گیری آ بستن شده بقتل 
رساند, سگ آبست نکه‌بقیر رسیده باشد و نطفه وی ازچندنسل بسته شده باش د کیفر 


وی چگونه خواهد بود . 


۱ - آهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » هفتصد صر به تازیانه اساهه وهفتصد ضر به 


تازیانه سروشه کیفر وی خواهد بود . 


E E BR BLE RE ABR RE 


فصل ۳ نزدهم 


زن دشتان و وظایف وی . جدا کردن ذن دشتان در مدت قا ونی 
از اعشای خانواده . شستشوی ذن دشتان با شاش گاو و آب . 


الف 
ا ای آفریننده‌جبان‌جسما نی و ای مقدس › یگویدانم ۱ مر گاه زن درخانه 


مزدا پرست نشان حیض ببیند مزداپرستان چه وظیفه خواهند داشت ۰ 


- اهورمزدا پاسیخ دادو گت بایمیاک ععس ور خا که از گناه و دوس 
خالی باشد انتخاب نمایند و زمین آن را سنك ریژه نرم بباشند و آنرا از نصف » از 
سدیشه ازحپاريك 5 از پنج‌يك خانه‌حدا ساژند وا کات دهد زن‌به ا ته تش‌افتد. 


۳- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم . از آتش در چه 
فاصله » از آب در چه فاصله , از شاخه برسم در چه فاصله و از مرد پارسا در چه 


فاصله بايد باشد . 


٤‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , از آتش سیگام » از آب‌س ی گام » از شاخه 
برسم سی گام ؛ از مرد پارسا باید سه گام فاصله داشته باشد . 


ه - ای آقریننده جبان‌جسمانی و ای مقدس» و بدانم 1 مرد ی که برای‌این 


فصل‌شا نزدهم - وظایف زن دشتان ۳۳۹ 


زن غذا وخورالعمراه آورد , زن ی که نقانه حیض دیده و یا در قاعد گی زنانه‌باشد. 
باید از وی در جه فاصله باشد . 


اهورمزدا پاسخ دادو گفت » مردی که برای این زن غذا و خورالهمراه 
آورد » زنی که نشان حیض دیده و یا در قاعدگی زنانه باشد باید ازوی سه گام 
فاصله داشته باشد . 


۷- در کدام ظرف باید نان برای وی همراه آورد ۱ در کدام ظرف باید آب 
جو برای وی قمر اد وود 8 


در يك ترف آهنی یا سربی و یا هر ظرف فلزی معمولی . 


۸ - جه مقدار نان وجه مقدار آں حو بايد همرآهآ وزد 2 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت + دو قطعه نان خشکک و يك مقدار آب چو 
( باشر بت جو ) و ازخوراك کم ممکن‌است ناتوان وضعیف شود . 

هر گاه وی را كود لمس نماید بايد دستها و سپس تن کودك شستشو شود . 

3 

۹ ه رگاه این زن در بایان سه شب بازهم در خون باشد باید تا پایان شب 
چپارم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 

هر گاه این زن پس از چپارشب بازهم در خون حیض باشد باید تا بایان شب 
ششم جدا از دیگران بماند . 


۰- این زن ه رگاه پس از شش شب باز هم در خون حیض باشد باید تا 
پایان شب هشتم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 


Pe‏ مجموعه قوانین ذردشت يا و ندیداد اوستا 


۷ - این زن هر گاه سن از هشت شب باز هم در خون حیض باشد باید تا 
پایان شب نېم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 

این زن هر گاه پس از نه شب بازهم در خون حیض باشد چنین معلوم‌خواهد 
شد که دیوها در جشن و بز ر گداشت‌خودشان آ فت خودرا به‌این‌زن نازل ساختها ند . 

مزدا پرستان در این موقع باید يك معبر که از درخت و گیاه خالی باشد 
انتخاب تمایند . 


۲ س و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و 
در سوراخ سوم با آب شستشو دهند . 

بايد دویست مور چه دزد دانه ( غله ) در تایستان و دویست خر فستر (حشره) 
مخلوق اهریمن در زمستان از هر نوع باشد بپلا کت رسانند . 


۳- هر گاه يك مرد مزدا پرست حالت قاعدگی را از زنی که نفانه حیض 
دیده زایل سازد کیش وی چه خواهد بود . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت , چنین عمل گناه پشوتن‌بشمار میرود و سزاوار 


۰ صربه تازیانه اساهه و ۲۰۰ ضربه تازیانه سروشه خواهد بود - 


6 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم ‏ مرده رگاه تن 
زن را که نشان حیض دیده و یا بخون افتاده لمس نماید بطوریکه قاع دگی وی‌قطع 
شود و یا نشا نه حیض بخون تبدیل گردد کیفر وی چه خواهد بود . 


۵ - اهورمزدا پاسخ دادو گفت ۰ برای نخستین بار که وی به زن نزديك 
شود و یا نخستین بار که وی پهلوی زن دراز بکشد سزاوار ۲۰۰ ضر به تازیانه اسیاحه 


و ۲۰۰ صربه تازیانه سروشه خواهد بود . 


فصل شانزدهم ۔وظا بف ذن دشتان $f‏ 


برای دومین با رکه وی به زن نزديك شود و يا دومین بار که وی پپلوی‌زن 
دراز بکشد سزاوار پنجاه‌ضر به تازیا نهاسپاهه وپنجاه ضر به تازیانه سروشه‌خواهدبود. 
برای‌سومین با رکه وی به زن‌نزديك شود یاسومین‌بار که وی پپلوی زن دراز 
بکشد سزاوار هفتاد ضربه تازیانه اسپاهه و هفتاد ضربه تازیانه سروشه خواهد پود . 


- برایچپارمین با رکه وی به زن نزديك شود یا چپارمین بار که وی‌پپلوی 
زن دراز کشد درصورتیکه مرد زیر پوشالك زن داخل شده باشد یا در ميان دو سرین 
ناپاك وی رسیده‌باشد ب یآنکه‌ترشحی از وی خارج شود سزاوارچه کیف ر خواهدبود ۰ 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت , کیفر وی نود ضریه تازیانه اسپاهه و تودضر به 


تازیانه سروشه خواهد بود . 


۷ - مرد یکه با يك زن بحالت قاعدگی یا نشانه حیض مقاربت کند مانئد 
عملی است مکروه‌تر و مخوف‌تر از اینکه جسد پس خودرا » پسری که به بیماری 
یز » سور گرففارشده > در آتش‌طبخ نماید وچر بی وروغن از آن روی آش‌افتد. 


۸ - همه مردان بد کار و شریر که دیو دروج در جسم آنان حلول کرده 
دادرس و دار را بپیچ شمارند . کسانی که دادرس و داور را بپیچ شمار ند مردان 
بی‌قانون و بی آیین هستند . مردان بی قانون همه ناپاك و ملعون هستند . مردان 
ناپاك و ملعون همه سزاوار مر گی میباشند . 


مراسم بریدن موی گر فتن‌ناخن . 


۱- زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت »ای اهورمزدا و ای‌خرد ټیکو کان 
آفی بتنده جہان‌جسما نی وای مقدس؛ بگوبدانم : کدام عملمر گے آور استکه‌مردم 


فنایذیر در راه دیوها انجام میدهند . 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » چنین عمل وقتی است که مردم در این دنیا 
موهای خودرا شانه زنندو ببرند و يا ناخن خود را بگیرند و در سوراخپا یا در 


۳ و در این مخالفت از مراسم دینی دیوها از درون زمین بیرون آیند و 
خرفسترها بنام شیش که دانه‌ها ی گندم را در انبار وپوشاك و لباس را در جای لباس 
میخورنندو فاسد‌میکنثن امین بپرون ند 

٤‏ - تو نیز ای زردشت در این جپان حسمانی وقتی موهای خودرا شانه زنی 
و ببری و یا ناخن‌هارا بگیری باید فوراً بمکانی نقل نمائی که ازمرد پارسا ده گام؛ 


از آتش سی گام » از آب سی گام » از شاخه برسم پنجاه گام فاصله داشته باشد . 


-٥‏ و سپس یك سوراخ‌بعمق یك دیشتی 018111 در زمین سخت و یك ویتشتی 


فسل هشدهم ب مراسم بریدن موی و گرفتن ناخن ۳۳۳ 


85ا در زمین نرم گودبرداری و موهای بریده را در آن جای میدهی و کلام 
فیروزمند را حنین تلاوت مینمائی « برای خاطر وی‌است که اهوره‌زدا دریاداش آن 
گیاحان را می‌رویاند» ۱۰ 


> - سیس بايد در اطراف آن ی ك کارد فلزی سه شیار , شش شيار و نه شیار 


رسم کنی و دعای اهون وریه را سه بار » شش بار و ندیار بحوانی . 


۷- برای ناخنبا بایں يك سوراخ در بیرون ځا نه گودبردارئ و عمق آن‌بقدر 
بثك آ خر انگشت کوجك باشد و ناخن‌هارا در آن‌جای دهی و کلام فیروزمند راجنین 
تلاوت نماگی « اشا و بپمن امشاسیند اس ت که از چیزهای پاك | گاهی میدهند» . 


۸- سپس دراطراف این مکان با يك کاردفلزی‌سه‌شیار » شش شیار یا نه شیار 


باید رسم نمائی و دعای اهون وریه را سه بار , شش‌بار یا نه بار بخوانی . 


۹ سس چنین تلاوت نماگی « ای پرنده اشوزوشته +طعت7 - مطوم : 
من این ناخن ها را بتو می‌سپارم و بت گاهی میدهم , این ناخن ها برای تو در 
مبارزه با دیوهای مازندران‌همانند نیزه و کارد, همانند که‌ان وتی ر کمان با پرشاهین 
و هما نند سنگک فلاخن خواهد بود » , ۲ 

- د منئی عیادت متن چنین است ( بقدد ده انگشت دد ذمین سخت و 
۴ انگشت دد ذمين نرم ) . لفظ دیشتی و0 در فر‌هنك زند پهلوی صفحه 
۱ انداذه بقدد ۱۲ انگشت میباشد اما این انداذه در میان ویتشتی (۱۲ انگشت) 
و اوزشتی 1و۸ - دتا ( هشت انگشت ) واقع شده و اذ اینجهت پاید ۱۲ انگشت 
دا به ده انگشت تیر نمود . 

۲ - د واژه اشوذوشته بمعنی ( دوست دادنده اشو ) است و منظود اذآن 
مرغ یاحق می‌باشد . پرطبق فصل ع۱ کتاب صد در اهودمزدا پرنده‌ای پنام آشو 
زوشته آقریده و بنام مرغ بهمن نیز نامیده میتود و این همان مرغ یاحق است و 
تاخن می‌خودد . 


ÇçeF‏ مجموعه‌فوانین زردشت یا و ندیداد اوستا 


۰ - این ناخن ها را هر گاء بمرغ یا حق ( یا پر نده اشوزوشته ) نسپار ند 
در دست دیوهای مازندران همانند کنو تن کار » همانند کمان و تیر کمان با پر 
شاهین و هما نند سنگک فلاخن خواهند شد . 


٩١‏ د همه مردان بدکار و شري رکه دیو دروج در جسم آنان حلول کرده 
دادرس و داور را بپیچ میشمار ند . کسانی که دادرس و داور را پپیچ شمارند مردان 


بی‌فاتون و یی ین هستنک : مردان بی‌قانون همه اياك و ماعون میباشند . مردان 
تاباك و ملعون همه سزاوار مر گی هستند . 


نصل هجدهم 


وظایف مرد دوحانی در مراسم دینی ۰ پستن پدام دد پراپر دهان . 
با ك خروس پرای بیداد کردن مردم . دیو پو شیسته ناخن دراذ . 


الى 

۱ - بعضی از مردم ای زردشت مقدس پدام ( یا ینام ) در برایر دهان خود 
باشتباه می بندند و در بستن کمر بند ( یا کشتی :اوه ) از مراسم دینی فغلت 
مینمایند بیجپت خودرا بنام اتروان ( یا مرد روحانی ) میخوانند . تو تباید وی را 
بنام اتروان بخوانی ۰ 


۷ کسی که جره کش وا باشتباه دردست گیرد و در بستن کمربند ازمراسم 
دینی غفلت نماید وقتی خود را مرد روحانی خواند دروغ میگوید تو وی را بنام 


اتروان موسوم مدار . 


۳ کسی که شاخه برسم را باشتیاه دروست گیرد و در بست نکم بند ازمر‌اسم 
دینی غفل ت کند وقتی خودرا پنام اتروان بخوا ند درو ‌میگوید تو وی را ای‌ژردشت 


مقدس »اتروان مخوان ۰ 


6 - کس یکه تازیانه اسياهه را باشتباه در دست گیرد و در بستن کمر بند از 


Fe‏ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


مراسم‌دینی غفلت نماید وقتی خودرا مرد روحانی( يا اتروان ) بخواند درو غمیگوید 


تو وی را ای زروشت مقدس مرد روحانی مخوان . 


۵ کسی که تمام شب را بخواب رود بی آنکه سرود بخوا ند و مراسم عبادت 
بجای آورد: بی آ نکه در آرزوی‌حیات‌جاویدان بمطالعه پردازد و یا تعلیم یابد وتعلیم 


دهد وقتی‌خودرا مرد روحانی‌خواند دروغ میگوید . تووی را بنام اتروان مخوان. 


- اهورمزداپاسخ‌داد و گفت؛ ای زردشت مقدس » کسی را بنام مر‌دروحاتی 
باید موسوم بداری که‌از آغاز تا بایان شب با خردمقدس در راز و ثیاز باشد ؛ خردی 
که انسان را از نگرانی تجات دهد و دل وی را از تنگی خارج سازد و در براپر 


پل چنواد صفای وحدان دهد و بجبان‌بارسایان رساند ٤‏ به جپان اعلای ېشت . 


۷- ای مردپارساء از پرسش و سئوال از من بالمدار » من آفریننده‌نیکو کار 
و دانا هستم و میتوام پرسشبا ۳ پاسخ دهم . از من سوال کن تا خوشیخت باشی . 


۰ ۰ یر ۳ 
۸ - زردشت از اهورمزدا برسید و گفت ؛ ای اهورمزدا و ای خرد نیک و کار 


و آفریننده جهان‌سمانی و ای مقدس , کیست که ویرانی بطور نامرگی‌همراء آورد. 


- آهورمزدا پاسخ داد و گفت » مردی است: که دين بد بمردم آموژ:وسه 
بپارمتوالی بگذرا ند بی نک کم بند مقدسبینددء ہیآ نکه گاتپا بخواند وتی آ نکه 


نذر ونیاز به بپای نيك تقدیم بدارد . 


۰ س هر کس چنین مرد را که در تگرانی واضطراب گرفتار و زندانی است 
آزاد سازد مانند این است که سر انسان را از گردن قط ع کند . 


فصل حجدهم وظایف مرد زوحانی در مراسم دینی FEV‏ 


۱ زیر طلب مغفرت برای مرد ید کار و برای مرد ناپاك و اشموغ ازلب 
تجاوز نمی‌نماید. طلب مففرت در دفعه دوم اززبان تجاوز نمیکند . طلب مغفرت در 
دفعه سوم از هرجهت بی اثر است . طلب عغفرت در دفعه چپارم برضد خود شخص 
به لعنت تبدیل میشوو . 


۲ - کسی که بمرد ناپاك و اشموغ بد کار شربت هوما و میزد مقدس ( با 
غذای نذری ) دهد مانند اینست که.درویرانی مسکن مزداپرستان یك لشگر با هزار 
اسب را فرمان دهد و مردم را پلا کت رساند و کله و مه:را غارت تماید . 

ب 

۳ ای مرد پاك و پارسا ؛ پرسش خود را از من آفریننده نیک و کار و دانا 
سوّال کن . از من که بپتر از هر کس میتواتد پرسشها را پاسخ دهد , از من سوال 
کن تا وضعیت خودرا بهت و خودرا خوشبخت سازی . 


۶ - زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت کدام است سروشه وارز » کدام‌است 
سروش مقدس و توانا که اطاعت از قانون در هیکل وی تجسم یافته و سالاحخطر ناك 


در بردارد و ثوانا است . 


۵ - آهور مزدا پاسخ داد و گفت » مرغی است بنام پروداش 0027و 
که در اصطلاح مردم پدلپجه پنام خروس ( یا کر کتس وھاھkاطھ‏ ) خوانده 
میشود » مرغی است که سح ر گاهان حنین بانگ دهد . 


-« برخیزید ای مردم ؛ ستایش نمائید پا کی و پارسائی تام و تمام راء 
تقرین کنید دیوهارا . این است بوشيسته دراز دست میخواهد شمارا بخواباند , 


ین است بوشیسته دراز دست برضد شما بحمله پرداخته است » میخو اهد جپان زنده 


FA‏ مجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 


و بیدار را بخواباند و چنین می گوید « بخواب ای مرد بدیخت | کنون نه وقت 


بیداری است » . 


۷« از سه چیز خوب رو گردانید ۰ از اندیشه نيك » ا زگفتار نيك ‏ از 
کردار نيك . س‌چیز پد را رو آودین. | نديشه بد و کار بذ » کردار بد, 


۸- آذریس اهورمزدا در ثلث نحستین‌شب صاحبغا نه را بیاری‌خودمی‌خواند . 


۹ د و چنی ن گوید «برخیز ای‌صاحبخانه , کمربند خودرا یبند , دستها را 
بشوی ؛ هیزم برای آتشگاه فراهم کن و نزد من بیاور و در من فروع پاك هیزم را 
روشن نما . اینست آزی ےھ دی و آفریده. دیو ی که میخواهد جبان را ترك کنم . 


۰ - آذر مس اهورمزدا در ثلث دوم شب پرزگر را بیاری خود خواند و 
چنین گوید . 


۰« ای بر گر برخیز و کمربنه مقس را ببن: دستبا را شستشو ده و 
برای من‌هیزم قراهم کن و نزد من بیاور و درمن فروغ باك هیزم روشن‌نما. اینست 
آزی دیو آفریده میخواهد جهان را من‌ترك نمایم . 


¥ آذر پس اهورمزدا در ثلث سوم شب سروش مقدس را بباری خوانه و 
۰ ر 
چنین گوید . 
« نزد من بیاای‌س‌وش مقدس دارنده قد وفامت زیباء ایست آزی دیو | افریده. 


دیو ی که آرزو دارد من جہان را ترك تمایم . 


۳ س در این هنگام است که سروش مقدس پروداش ۰ پرنده زیبا را که در 


قصل هیجدهم - وظایف مرد دوحانی در مراسم‌دینی FFA‏ 


اصطلاح مردم بد لهجه بنام خروس ( یا کر کتس ) موسوم است بیدار می کند واین 
بر نله هنگام سحر گاه توا نا بانگ میدهد وچنین گوید . 


٤‏ دای مردم بیدار شوید. راستی و بارسائی را ستایش کنید» دیوها را لعنت 
و سرزنش نمائید » اینست دیو بوشیسته دراز دست ( یا دیو خواب ) میخواهد شما را 
از نو بخواباند وچنین گوید « بخواب ای مرد بیچاره | کنون نه‌وقت بیداری‌است . 


۵- «از سه چین خوب پرهیز کنید , انديشه نيك ء گفتار نيك , کردار نيك 
و به سه چیز بد روی آورید اندیشه بد ؛ گفتار بد» کردار بد . 

۰ - در این هنگام دوست بحالتی که روی بالش درا زکشیده بدوست خود 
چنین گوید « برخیز خروس سحری مرا بیدار نمود » . 

از این دو ه رکدام جلوتر برخیزد به بشت میرود . 

ازاین دو هر کدام دستهارا جلوتر بشوید وهیزم پاك جلوتر به آذر پس اهور 
مزدا تقديم‌نماید ورضایت خاطر وی را فراهم بدارد چنین دعای خیررخواهد شنید . 


۷ « باشد که رمه و گله گاو و فرزندان مذ کربرای تو ارزانی‌شود . باشد 
که آرزوی روح و روان تو و صدای وجدان تو برای تو زودتر برسد . باشد که‌همه 
شب وحدان تو در شادی و خرسندی پسر برد . 

اینست دعای خیر و تبراك از جانب آذر برای کسی که هیزم خشك به وی 


تقدیم دارد و روشنی روز به وی بتابد و در آرزوی مبر وشفقت پاك و طاهر باشد. 


۸ -کس یکه با مبر و شفقت ای اسپیتمه زردشت ۰ یك جفت مرغ پروداش 
نرنه یا مادینه بمرد پارسا تقدیم دارد مانند این است که يك کاخ با یکصه ستون و 


Fae‏ مجموعه قوائین زردشت یا وندیداد اوستا 
یکبزار تیر ساختمان وده‌هز‌ار پنجره بز ر گت وده‌هزار در بچه به وی هدیه کرده‌باشد. 


۹ کسی که مقداری گوشت برابر با جثه يك‌خروس بمردپارسا تقدیم دارد 
وقتی به‌بپشت وارد شود پرسش مکرر از وی تحوأهم نمود . 
ج 
۰- سروش مقدس گرز در دست از دیودروج پرسید و گفت. ای دروج حقیر 
و پست که از خير و نیکی نشانه نداری بگو بدانم راست است که تو در این جپان 
بچه دار میشوی بی نکه نرینه با تو مقاربت نماید . 


۳ ۹ ص‎ ۳ f 
. دروج دیو آسا پاسخ داد و گفت , ای سروش مقدس خوش قد وقامت‎ - ۱ 
نه چنین است که من در این جپان پجه‌دار شوم بی‌آنکه تریله با منن.مقاریت کند-‎ 


سرا من چپار نریثه دارم که مرا آپستن میسازند همچنانکه ثرینه‌های 
دیگی مادینه‌هارا آ ستن میساژند و تطفه خودرا در آنان میرن ند 


۳۳ س روش عقدسن گر در دست از دیودررح پرسید ای دروج حقیر ویست 
بگو بدانم نخستین نرینه ت و کدام است . 


کب دروج دیو آسا پاسخ داد و کت ای سروش مقدس خوش قد و قامت؛ 
نخستین نرینه من مردی است که درخواست و تمنای مرد پارسا راجع به احسان و 
اطعام را نپذیرد و رد نماید هرچند از دارائی‌ومال کمتر جمع و ذخیره کرده باشد . 


این مرد اس ت که مرا آ پستن‌میسازد همجنانکه نرینه‌های دیگر مادینه ها 


وا تست میساز ند د زمه خودرا راان می‌رین ند 1 


قصل هیجدهم _ وظایف مرد دوحانی درمراسم دینی 


۳۰۵۱ 


۳۹ چ al‏ 
٦‏ سروش‌مقدسی کرز دردست ار دیو دروج پرسید ۰ ای ددوج حقیرو ست 
که از خير و € نشا نه نداری ۳ بدا نم کفاره جنین‌عمل حيست 


۷ دروح دی و آسا باس دادو کشت :ای سروش عقدس خوش قد و قات 
کفاره چنین عمل ایست که هرد بی آنکه از وی پخواهند مرد پارسا را احسان و 
اطعام کند هرچند از دارائی و مال کمتر جمع و ذخیره نموده باشد . 


۸- از این راه است که مرد پارسا میتواند آبستن بودن مرا ویران سازد 
همیچنانکه يكك کر کی چپار پا کودك را از شکم مادر بیرون که 


ن تشد و پاره نماید . 


- سروش مقدس گرزبدست از دیو دروح پرسید و گفت ای دروج پست 
وحقیر که از خیر ونیکی بی‌نشان هستی بگو بدانم دومین نرینه تو کدام است 


5۰ مددوج دیو آسا پاسخ داد وگه 


سا 


بت ۰ ای سروش‌مقدس خوش قد و قامت ؛ 
دومین نرینه من مردی است که حنگام شاشیدن شاش‌خودرا روی قوزك پا ریزه . ۱ 


۱- حنین مرد با عمل خود مرا آپستن میساژد حمچنانکه نرینه های دیک 
مادینه ها را آبستن میساز ند و تخمه خودرا درآ نان میریز ند. 


۲ - سروش مقدس گرز بدست از دیو دروج پرسید . ای دروح حقیر وپست 
که از خير و یکی بی نشان هستی 3 بدا نم کفاره چنین عمل چیست 


۳ - دروج دیو آسا پاسخ داد و گفت » ای سروش مقدس بلند قامت کفاره 
۱ - معنی عبادت پنه ٤۰‏ طبق اردویراونامه و کتاب صددد این است که 
استاده بشاشد . 


taf‏ مجموعه قوا نین زددشت یا وئدیداد اوستا 


چنین عمل ایس ت که مرد برخیزد و سه گام دورتی رود ؛ سه بار دعای اهون وریه , 


دوبار دعای‌هوماتتم »سه پار دعای هوخشتر تم و سس یك‌بار مجددا دعای اهون‌وریه 


بخواند و يك‌بار ینباتم تقدیم بدارد . 


6 ت از این راه است که وی آبستن بردن مرا ویران سازد همچنانکه يك 
گر گے چپارپا کودك را از شکم مادر بیرون کشد و هلاك سازد . 


7 س 2 + ۰ ۳ ۳ 
۵ - سروش مقس گرزبدست از دیو دروج پرسید و گفت » ای دروح‌حقیر 
وپس ت که از خير و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدانم سومین نرینه ت وکدام است . 


۶ - دروج دیو آسا پاسخ داد و گفت »ائ سر‌وش مقدس پلند قامت سومین 
نریله من‌مردی است که نطفه خودرا در خواب بیرون‌ریزد ( یعنی‌محتلم شود ) . 


۷کساین مرد است که میا آیستن هیسازه سما نک ار یه های ويکر هاده کا 


را بستن‌میسازند و نطفه خودرا در اتان هیر ین ند . 


۸ -سروش مقدس گرز بدست پرسید و گفت ای دروج حقیر و پست که از 
خیر و نیکی پی‌نشان هستی . کفاره جنین‌عمل چیست . 


٩‏ دروج دیو آسا پاسخ داد و گت » ای سروش مقدس بلند قامت در کفاره 
این‌عمل باید هنگام بیداری سه بار دعای اهون‌وریه ؛ دو بار دعای هومتانم » سه بار 
دعای هوخشترو تم بخوا ند و سپس بکبار دعای اهون وريه زمزمه کند و يك‌بار ینهاتم 


تقدیم دارد . 


فصل هیجدهم ۔ وظا ف هرد ووحا ی کد هرآسم‌دینی 2۴ 


۰ مب از این راه است که‌وی اپستن بودن مرا ویران سازد همچنانکه يك 


گر گے چپارپا کودلك را از شکم مادر بیرون کشد وپاره نماید ۰ 


٩‏ - و سپس به اسقندارم چنین گوید . ای اسفندار مذ : من این مرد را 
بتو می‌سپارم تا در جهان نوین به من بر گردانی . مرد ی که گاتها تعلیم یافته » پسنا 
تعلیم يافته » پاسخ پرسش ها را تعلیم یافته » دا نا و هثر‌منداست و اطاعت از آگین در 
وی تجسم يافته اشد . 


۲ - تو باید نام وی را آذرداد » آذرنژاد : آذر ژنتو ؛ آذر دهیو و هر آنچه 
از آذر وآتش ت ر کیب يافته باشد نام گذاری . 


۳۹ یز ۳ 3 
۳ - سروش مقدس , گرزپدست از دیو ددفح پرسید . ای دروج خھین و پست 
که از خیر ونیکی بی‌نشان هستی چپارمین نرینه ت وکدام است . 


6 - دروج دیو آسا پاسخ داد و گفت ۱ ای سروش مقدس‌بلند قامت چپارمین 
نوينه من مرد یا زنی است که افزون تر از پانزده سال دارد پی‌آنکه کمربند و 
پیرآهن مقدس در پر داشته باشد . 


۵6- در قدم چپارم اس ت که چين مرد را ما دیوها در زبان وجسم ویم گی 
را مسلط میداریم تا جهان خبر و نیکی را به ویرانی کشد همچنان که چپی ها و 
زانه‌ها 02عع2 نیز در این خان خرابی بار آورند . 


٩‏ - سروش مقدس گرزبدست از دیو دروح پرسید . ای دروج حقیر وپست 
که از خیر ونیکی بی‌نشان هستی بگو بدانم کفاره چنین‌عمل‌چیست . 


Çar‏ مجموعه‌قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


5۷ س دروج قراس پاسخ داد و گفت » ای سروش مقدس بلند قامت چنین 
عمل کفاره ندارو ۰ 


۸ - وقتی يكامرد یا یازن که افزونتر از بانزده سال داشته باشند بی آنکه 


کمی‌بند کشت وییراهن مقنس ( یا سنره ) در بر تباید . 


4 - ما دیوها در قدم چپارم مرگ را بر زبان وی مسلط میداریم تا جبان 
خیر ونیکی را بهویرانی کشد همچنانکه خرابی را جپی‌ها و زانده‌ها در این‌جهان 
همراه آور ند . 

[ 

۰ - ای مرد پاك و پارسا پبرس از من هرجه خواهی ,من که آفریننده 
نیکو کار و بسیار دا نا عستم و بخوبی میتوانم پرسشها را پاسخ دهم . بپرس از من 
هرچه خواهی تا کامیاب و نیکبخت باشی . 


۱ - زردشت از اهورمزدا پرسید . ای اهورمزدا بگو بدا نم کیست که ندوه 
نورا فراهم میدارد . کیست که آزار تورا فراهم میدارد . 


۲ - اهورمزداپاسخ داد و گفت ؛ جهی ( دیو مادینه ) اس که در خود نطفه 
نیکان را با بدان می آمیزد ۰ نطفه بت پرستها و غیر بت‌پرستها را می‌آمیزد . نطفه 
گناهکاران وغیر گناهکاران را می آمیزد . 


وا گا وی يك سوم از آبپای توانا را می‌خشگا ند سایباگ که این‌ژزدشت 
از بلندی کوه‌ها حریان دار ند . دگاه وی يك سوم از زیباترین گیاه‌ها را ازروگیدن 
بازمیدارد » گیاها نی که با رنگکطلائی میرویند. 


فصل هیجدهم ۔ وظایف مرد روحانی در مرآسم‌دینی ۵5۵ 


€ - نگاه وی بك سوم از یروی اسفندارمث را می کاهد ای زردشت ا وی 
هر وقت و هر لحظه نزديكآید يك سوم از انديشه‌نيك » گفتار نيك » کردار نيك 
مرد پارسا را می کاهد ۰ یك سوم از زور و نبروی کامیابی را از وی می‌کاهد . 


٥‏ - من تو را آ گاه میدارم از چنین مخلوقات که باید افزون تر از مار و 
افعی کشته شوند ۰ افزون‌تر از گر گپای نعره ژن کشته شوند . افزون‌تر از کرک 
مادینه که بمزرعه می‌تازد کشته شوند . افزون‌تر از وزغ با هزار بچه های وی که په 
آبها می‌کاز ند کشته شو ند . 

۳ 

کک آی عرد یسا بیمنشی کن از من آفریننده نیکو کار و داناتر از همه که 

بخوبی میتواند پرسشهارا پاسخ دهد. ازمن پرسش کن تا خوشبخت و کامروا شوی. 


۷9۸ زردشت از اهورمزدا برسید و گفت » هر گاه مردی با یك زن که در 
نشا نه حیض است و یا در قاعد گی زنانه‌خون دیده باشد مقاربت نماید و در این‌عمل 
شعو رکامل داشته باشد و زن نیز در وجدان خود از هرچیز آگاه باشد توبه وی چه 
خواهد بود . کفاره آن چیست و یا گناه چگو نه به تو به رسد , 


٩‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ هر گاه مرد با زنی که نشا نه حیض دیده 
و یا درقاعد گی زنانه بخون‌افتاده مقاربت‌نماید و مرد و زن هردو در این عمل‌شعور 


و فم کامل داقته باشند.. 


۷۰ مرد باید یکپزار رمه ریز بکشد و روده ها را از این قربانیپا همراه 
نذورات به آتش تقدیم بدارد . شانه‌های این قربانیها را به آبهای زیبا تقدیم بدارد . 


۹- وی‌باید با مپر وشفقت یکمزاربار هیزم نرم از گیاه اور وشنه , وهو گنه 


تج مجموعه قوا نین‌زردشت یا وندیداد اوستا 
وه و کرتی و یا هر گیاه خوشبوی دیگر به آتش تقدیم بدارد . 


۲ - او باید یکپزار شاخه برسم با مر وشفقت به آبپای زیبا همراه یکهزار 
نذوزات با شربت هوما و شیر گاو که بخو بی صاف و آماده شده باشد و با گیاه‌هذننته 


2 T7 
. آميخته باشد تقدیم بدارد‎ 


۳ - او باید یکپزار افعی ازا نچه روی شکم میخزند و یکپزار نوع دیگر 
بهلا کت رساند . او باید یکپزار وزغ زمینی و دو هزار وزغ آبی بهلا کت رساند . 
او بايد یکمزار مورجه دزد دانه و دو هزار نوع دیگر بپلاکت رساند . 


۷۶6 - او بايد سیپل روی نهر ومجری بنا کند . 
او باید یکبز ارضربه تازیانه‌اسياهه ویکهزار تازیانه سروشه دریافت کند (یعنی 
نوش جان نماید . ) 


۵ انشبت وسیل تیه : انست:وسیله کفاره و از این واه است که کناه ب 


نویه رسد ۰ 


۹-اگر پتو به و کفاره رسد در جپان نیکو کاران‌خواهد بود و گرنه بجهان 


تاریکی و پجپان دوزخ رهسپار میشود . 


جنك زددشت با اهریمن. جنك زددشت با دیو دروج ودیوبویتی. 


کلام ایزدی » اساحه زددشت , فیروژی زددشت و فراد دیو . 


الف 
۱- اهریمن پر مر گی » دیو دیو ها از منطقه شمال بحمله پرداخت وچنین 
گفت ۰ « ای دروج. تو باید زردشت مقدس را مورد حمله قرار بدهی و وی را په 
هلا کت رسانی ¢ 
دیو دروح بحمله پرداخت ؛ دیوی که بنام بویتی :اد8 و دیو نامرگی و 
خیانتکار ویرانی نیز نامیده میشود . 


۲ - زردشت دعای آهون وریه را در برابر این حمله خواند . 

« اراده و خواست خداوند دستور خیر ونیکی است . خیرات بهمن امشاسند 
بخاطر اعمالی است که در این‌جیان در راه مزدا انجام میفود .کسی که از مستمنه 
ستگیری نماید فیروزی اهورا را فراهم میدارد . 

وی پس از این کلام آ بپای رود ونگوهی دائیتی را ستایش نمود و آگین مزدا 
را ستود و دیو دروج ؛ دیو بویتی و دیو نامرگی و خیانتکار موازنه خود را از دست 


داد و قرار نمود . 


۳ - دیو دروج به اهریمن چنین گفت. ای اهریمن زیانکار من برای تباهی 


۳ مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


زردشت ناتوان هستم و وسیله ندارم . فر کامیابی در زردشت مقدس بسیار نیرومند 
و بز رگ ات ۰ 


4 ژردشت بخود نگریست و چنین گفت « بد کاران و دیو های بد کنشت 
برای قتل من صف آراسته‌اند. 

زردشت برخاست و پیش رقت بی آنکه تحت این اکم Akem Manu gia‏ 
(دبو دشمن بہمن|مشاسیند) و دستورهای زشت وی قرا و رة سای کهبیژر کی 
يك خانه از اهور رمزدا دریافت نموده بود بدست گرفت 1 

اهریمن چنین گفت ۰ این ستکبا را که پبدست گر رفتی در این زمین پهن و 
داور از کجا است ۰ از کرانه‌های دوروست بکجا میخواهی پرتاں نمائی . ازبلندی 


کار رود دارجه و در خانه پور وش ' 


-٥‏ زردشت به اهریمن پاسخ داد و گفت. ای اهریمن بد کنشت . من‌میخواهم 
آفر ینش دیو ها را بپلا کت رسانم » دیو ناسو را بپلاکت رسانم » پری خنتتی را 
بپلا کت رسانم . در انتظار هستم سوشیانت فیروزمند از دریاچه Ku E‏ و از 


۳ 4 1 بو ۶ 0 
الق اعا“ شفة راد شود , 


- اهریمن سرور محلوقات زشت چنین پاسخ داد . « ای زردشت مقدس ۰ 
آفرینه‌های مرا تباه مسا . تو پس پوروشب هستی و من ازمادر تو وا نده شده‌ام 
آگین مزدا را انکار بکن تا از من تعمت و باداش دریافت اتی همحنانکه ورفن 
١ Vadhaghana‏ تس رد ها دریافت نموو . ۲ 


- دود دارجه 1۲9792 پر طنق بند ۱۵ سل ٤‏ پند هش سرود دود ها 
است ذیرا خانه پدر زردشت در کنار اين رود داقم شده و زددشت ددآ نجا بدنیا 
آمده است . پوروشسپ نام پدر زددشت میباشد . 
0 4 ۳ 


۲ - ودغن نام ۳ آزی دهاك یا ضحاك میباشد . اهریمن پر طبق ند 


قصل توزدعم - جنك زددشت با آهریمن o4‏ 


۷ زردشت مقدس پاسخ داد و گفت ؛ سن ی کڙ ا ن نيك مزدا را انکار 


نخواهم نمود » نه برای جسم خودم و نه یرای حیات خودم ولو اشک نیس مرا 
قطع تمایند . 


۸ساهریمن سرور مخلوقات زشت چنین گفت « کته کدام شخص مر اضر بت 
خواهی زوا . یکت کدام شخص مرا خواهی پرانداخت . با کدام سلاح است که 


آفریده های تیکو مخلوقات مرا تباه خواهند نمود , 


4 اسپیتمه زردشت پاسخ داد و گفت «عاون » طشت ۰ شربت هوما » کلام 
ایزدی همه اسلحه عا لیچنان من هستند . با اد بن کلام است که و را ضربت 
۔ با این ن کلام است که 7 تو را خواهم برانداخت. با این سلاح اس »اک افریمن 
ره آفرینش زشت تو بوسیله مخاوقات نيك تباه خو اهند شد . خرد نيك است 
که حجان را آفریده ‏ در زمان بیکران آفریده . امشاسیندان هستند که پادشاهان 
دانا و نی آفریده‌اند ۰ ۳ 


ت« من ار تو برسش دارم Rf‏ 


زردشت دعای اهون وريه خواند و جد 


اهورا ۰ خواهش میکنم حقیقت و راستی را بمن باز گو . 


۱ - زردشت ۳ ره ارو دار رجه وزهتعظ در برابر اور 
مزدا ؛ در برابر پا کان » در برابر آیین نيك » در براب 


ت امشات ۾ در 


يپ در ہی این 


۶ د ۷۵ فصل باه میلو خرد چنین گفت ( اگر تو آئین مزد! را انکاد نمائی 
سلطنت جهان دا در مدت یکهزار سال بتو خواهم بخشید همچنانکه به وزغن بخشیدم). 


۳ سس پرطبق میئو خرد نخستین وظیفه مزداپرست ایست که اهودمزدا دا آفر پننده 


ولی اهریمن دا ویران کننده بداند . دد پئد هش چنین می‌نویسد ( اسننداد مذ 
است که آپها دا در نمان بیکران آفریده است ۰ این آهها دد آفرینش اولیه جهان 


مانن پٹ قطره بود .) 


Fe‏ مجموعه قوا نین ذددشت با وندیداد اوستا 


برایر شهریار امشاسیند و در برابر اسفندار هد آمشاسینه نشسته بود از اهور مزدا 
پرسیدو گفت . 

ای اهورمزدا و آقریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدا . 

۷ب گنه میتوانم جہان را از ديو دروح نجات دهم . از اهریمن زشت 
نجات دهم . چگونه میتوانم ناپا کی مستقیم را از این برزن براندازم ۰ چگونه 
ناپا کی نامستقیم را » چگونه دیو اسو را » چگونه مرد پارسا را از آلودگی پاك 
سازم : كوه میتوانم پا کی و طپارت را بمرد پارسا باز دهم . 

۲- اهورمزدا پاسخ داد وگفت » ستایش کن ای زردشت آیین نيك مزدا راء 
ستایش کن ای زردشت امشاسبندان را که در هفت کشور روی‌زمین حکومت میکنند 
بی آ نکه دیده شو ند . 

ستاو کن ای زردشت » آسمان مستقل و خود آفریده را » زمان بیکران و 
وایوی ( خدای باد ) فعال و کار گل در بالارا .۴ 


۳3 -«ستایش کن ی زردشت ۰ یار توا نای مزدا آفریده و تیکو کار دختر 
اهورمزدا را ۰ ستایش کن ای زردشت» فروهر مرا که بسیار پلند پایه . نیکو, زیبا» 
ثابت قدم » دا نا و در اندام و پارسائی تام و تمام اتسس : 


۵ - ستایش کن ای زردشت اهورمزدا را . 

زردشت کلام مرا باز گو کرد وچنین گفت . 

ستایش میکنم اهورمزدا و آفرینش مقدس را . 

ستایش میکنم مهر ایزد سرور دشتهای فراخ را - مپر ایزد سلاحدار را که 


- راجع به لفظ خوداتا و خودآفریده دجوع شود بحاشیه شماده ۱ صفحه .۷٤‏ 


قصل نوزدهم ے جنگ زردشت با اهریمن ۳ 


آسلجه شکست ناپذیر در بر دارد . 
ستایش 3 سروش مقدس و خوش قامت را که اسلحه در دست گرفته وبالا 
سں دیو ها می گرداند . 


ستایش میکنم کلام ایزدی بسیار فیروزمند را . 
ستایش میکنم آسمان خود آفریده و مان بیکران و هوای فعال و کار گردر 
بالای سر را . 
ستایش‌میکنم باد توا نای مزدا آفریده و زیبا و نیک و کار» دختر اهورمزدا را. 
€ 
۷ - زردشت از اهورمزدا پرسید . ای آفریننده موجودات نيك و ای اهور 


مزدا ء وگو بدانم چگونه ستایش نمایم وحه تقدیم دارم آفرینش اهورا را . 


۸ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ بسوی درختانی که در رشد و نمو هستند 
پیشرو » بسوی یکی از این درختان که بلند و تنومند باشد پیشرو و این کلام را 


بخو ان < بتو ای درخت زیبای مزدا آفریده و مقدس ستایش میکنم . اشم و هو . 


٩‏ مرد روحانی یك شاخه برس بطول يك‌خیشگاو آهن جدا میکند و به 
پهنای یك دانه گندم جدامیکند . مردان دیندار باید چشم خودرا بشاخه برسم‌خیره 
نمایند و آترا هنگام ستایش اهورمزدا بادست چپ بگیر ند و بساقه‌های طلاگی‌ر نگ 
و ژیبات گیاه هوما و به‌خرد تيك و راتوی عالیجناب مزدا [فریده تقدیم بدارند ۰ 


۶۰- زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت ۰ ای اهورمزدای توانا و بیخواب؛ 
تو هستی که بیپوشی در تو راه ندارد بگو بدانم وقتی وهومنو بوسیله مستقی ناپاك 
شود » بوسیله نامستقیم ناپاك شود و دیوها از جسد مرده خارج شوند وان را آلوده 
سازند چگونه پاك و طاهر میشود . 


a‏ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 
۱ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت . تو باید شاش گاو از ی کاو ثر تمام عیار 
و خوش‌اندام بای امرخ . مردی‌را که باید تطهیر شود بزمین مدا آفریده هدایت 


نمائی . کسی که باید تطبیر کند در اطراف آن يك شیار هی کند . 


. اشم و هو بخواند‎ da کین‎ lr E f 

«راستی و پارسائی بهترین داراگی و نیکیختی انسان است ۰ نیکبعتی برای 
کسی که پارسا و مقدس است . 

وی باید دو برا بر همان‌مقدار دعای اهون‌وربه بخواند . 

« اراده و خواست خداوند دستور خیر وئیکی است تا آ خر . 

وی‌باید چپار بار با شاش کاوه-ادینه وچہار بار با آب مدا آ فر يده شتشو نماید 

۳- در اینصورت است که وهومنو پالك خواهد شد . انسان با خواهدشد ۵۰ 

وی بايد وهومنو را با دست چپ و دست راست و یا با دست‌راست و دست‌چپ 
یوق وی باید وهومئو را در معرض روشنیپای توانا قرار دهد تا پوسیله ستار گان 


آفریده خدایان , تابناك شوند و هشب ببایان رسه . ۶ 


6 - پس از نه شب پاید نذورات بها تش تقدیم داری » هیزم سخت به آتش 


تقدیم داری ؛ عطریات از گیاه وهو گنو تقدیم داری و بوشاك را خوشبو سازی . 


-٥‏ پوشاك پاك خواهد شد . مرد پاكخواهد شد ووی باید ,وشا را با دست 


۲ 


چپ و دست راست و با دست راست و دست چپ در دست گیرد وجنین تلاوت کند . 


۵ ے واژه وعومتو در پندعای ۷۰ تا ۲۳ متن پمعنی پوشاك است . 
- عبابت ( آفریده خدایان ) اذ دو واژه اوستایگی بنو دا تام 
data‏ مطععظ بمعنی آفریده و مخلوق بنها ترجمه شده است . 


قصل نوزدهم - جنك زددشت پا اهریمن ۳ 


« ستایش میکنم‌اهورمزدا را » ستایش می کم امشاسیندان راء ستایش ھی کنم 
پارسایان دیگر را . 

د 

۲۸ - زردشت از اهورمزدا پرسید وگفت» ای اهورای توانا و با اقتداربگو 
بدانم » من باید مرد پارسا را وادار کنم » زن پارسا را وادار نمایم » بد کاران را 
وادار مایم » دیوپرستان را وادار نمایم ؛ دیوپرستانی که در گناه بسر میبر ند تازمین 
خداداده و آب روان و گندم بحالت‌رشد و روئیدن ترا درکن را هدیه کنند یانه 


اهورمزدا پاسیخ داد و گت . اد میئوانی . 


¥ ای آفر یننده جپان مادی و ای مقدس یگ بدا نم آنچه شخص در این 


چان می بخشد و کار نيکمیکند بکجا میروند و باروح و روان‌خودچه کس‌مینماید۷ 


۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت . پس از مرگ انسان دیو های جقیر و 
بد کاران چم وی را از حدفه بیرون ون و در شب سوم هنگامی که شفق صبح 
می‌درخشد و مپرایزد که سر تا پا اسلحه در بر گرفته بالای کوه میرسد و خورشید 
تمایآن هی گرود . 


در این دنگام است که دیو ویزارش Vizare‏ روان بدکادان 
فاپذیر را در بند و زنجیر همراه آورد. یه اران دیوپرست را کور که زیستها ند. 
وی در راه و جاده‌ای که بوسیله زمان ‏ فر ده شده وارد میشود . روج و روان در سر 
پل حنواد مزّدا آفریده ممت خودرا از ثروت و مال ی که در زمین خاکی به وی 
رسیده بودمطالبه مینماید . 

۷ دهارلن دانشمنه دیگر فراسوی بند ۲۷ دا بشرح زیر ترجمه کرده است 

« ای آفریننده جهان مادی و ای مقدس پکو بدانم » پاداش نیکی وکیفر گناہ 
درکجا خواهد بود . سزای نيك و بد در کجا انجام میشود . سزای نيك و بد که 
اسان پرای دوح و روان خود کس مبکند درکجا است . ( صفحه ۱۹۷ کتاب اوستا ) 


۳-۴ مجموعه قوآنین زددشت یا و ندیداد اوستا 


۰ - در این هنگام است که يك دختر زیبای جوان با قدی آراسته و توانا 
و قامت بان همر اه سگرای خود حاضر یشرو . وشترجوا نی که بخربی میتوا ند ید 
و خوت را از هم تشحیص دهد و خوشخت و هنرمند و صاحب اولاد و فرز ندمیباشد 
دج و روان بد کاران را بسوی ثاریکی رهبری میکند و روان پارسایان را ازبالای 


کوه عبور میدهد و در بالای پل جنواد همراه ایزدان آسمائی جای میدهد ۰ 


۲ در این هشگام: آست که پیمن احعاسنق از عشت زرین خود وی عی شید 
۰ ج 
3 چنین گوید ۰ 


«ای پارسا کو بدانم » چگونه از دنیای فانی بجپان باقی رسیدی» . 


۲-ارواح پارسایان شاد و خرم از برابر اهورمزدا و از برا بر امشاسیندان؛ 
برابر تخت زرین و از پرا بر عرش و گرونمان‌مسکن اهورمزدا » مسکن‌امشاسیندان 
3 مسکن پارسایان یکر عبور یکت 


۳ ب مرد پارسا باك و طاهو است اما بد کاران و دیوان ست از بوی‌خوش 
وی پس از می کٹ بخود میلرزند ما نند بره‌ای که در برابر گرگ بلرزد . 


۶ - بارسایان در آ تجا گرد آمدها ند . نریونانگه مطصوه مناد همراه 
آنان استت ۽ رتوا ا دوست آهورمزدا است . 
۳ 


ستایش کن ای زردشت , آفریش اهور مزدا دا . 


۵ - ژردشت این کلام مرا تکرار نمود و گفت . 
ستایش میکنم آفرینش مقدس اهورمزدا را . 


قصل توزدهم - جنك زردشت با اهریمن ۴۹۵ 


ستایش میکنم دریای ورو کاش را . 
ستایش میکنم آسمان زیبا را . 
ستایش میکنم روشنی بی‌پایان خود آ فریدہ را ۷۰ 


۳۹ - ستایش میکنم بپشت پارسایان را . 

ستایش میکنم گرونمان » هسکن اهورمزدا ۰ مسکن امشاسندان و مسکن 
پارسایان دیگی را . 

ستایش میکنم مکان و فضای خود آفریده سودمند سرمدی و پل چنواد مزدا 


آفریده را . ۸ 


۷ - ستایش میکنم س وکای نيك دار ند دیده تیزبین را . 
ستایش میکنم فروهیهای توانای پارسایان را . 
ستایش‌میکنم بپرام اهورا آفریده را که فر کامیابی مزدا آفریده در بردارد 


۷ «عیارت ( دوشنی بی پایان خودآفریده ) از عبارت اوستائی ( انکرهه 
دوشئو خوداتهه ) ترجمه شده و دوشنی بی‌پایان مکان اهودا میباشد . این عکان 
شکل مزدائی فا است . 

۸ - «جبله آدستاگی دد بند ۲۹ متن بعبایت میشوانهذ گاتومه خوداتهه 
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به ( مکان خود آفریده سودمند سرمدی ) ترجمه شده و نریوسنگه در توضیح از 
يسنا ۱٩‏ فصل يکم چنین میئویس ( مکان » دين و مان همیشه وجود داشته و 
دادند ) و جمله ( میشوانهه کتواهه خوداتهه ) پمعنی ( عکان خودآفریده 
نيك سرمدی ) میباشد. خوداناهه 1378090 صفت آسمان و اشکال آسمانی 
است . میشوانهه کاتومه نام دیکر فضای آسمان میباشد . این فضا مانئد دوشتی 
بی‌پایان مسکن امورمزدا است . تمثیل و تشبیه کنوعه به ددشنی بی‌پایان اذ عبادت 
بتد هش استنباط میشود و دد این کتاب می‌نویست که مسکن اهودمزدا بتام ددشنی 
پی‌پایان نامیده شده است . 


۳ 


مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


ستایش میکنم تیشتر ستاره زیبا و فیروزمند را که شکل و هیکل وی مانند 


گاو نر با شاخه زرین است . 


۸ - ستایش میکنم نیک و کاران و گاتهای پارسا را . 

سنایش میکنم گانهای اهنوتی تعنوموهدطه ( یا گاتهای اهنود) را . 
ستایش میکنم گاتهای اوشتوتی 11931272161 ( یا گاتهای اشنود ) را . 
نیش میکنمگاهای منم را 

سنایش میکنم گاتهای وهیشتو هیشتو را . 


۹- ستایش میکنم کشورهای ارزهه و سواهه را . 
ستایش میکنم کشورهای فرزفهشو و ویذافقو را . 
ستایش میکنم کشورهای ورو بارشه و وروزارشه را . 
ستایش میکنم حثیراط درخشان را . 

ستایش میکنم هیلمند زیبا و فیروزمند را . 

ستایش میکنم اشی نيك را . 

ستایش میکنم دانائی نيك را . 

ستایش میکنم دا ناگی پاك را ۰ 

ستایش میکنم فر“ سرزمین آزیانها را . 

ستایش میکنم قر درخشان جمشید › شبان نیکو را . 


۰ - شادی و لذت و رضایت خاطر برای سروش مقدس نثار شود . سروش 


فیروزمند و سروش خوش قامت را . 


نذورات به آذر تقدیم دارید » هیزم سخت به آذر تقدیم دارید ۰ عطریات 


وهو گنه ا تقدیم دارید ۰ 


فصل نوزدهم ۔ جنك زردشت با آهریمن WY‏ 


ستایش کنید ۳ برق (یاآتش وزیشته ) را که دیو اسنجقره 
pen jahra‏ را بپلاکت رساند . 


اغذیه پخته و نذورات لب رین و سرشار را به آذر تقدیم دارید . 


۱ - ستایش کنید سروش مقدس را تا پتواند دیو کوندی را ضربت زند . 
دیوی که بدون نوشیدن مست است . دیوی که بدکاران و دیوپرستان دادر دوزخ 
پرتاب کت ۰ پد کارا نی که همهوقت در گناه بسر میبر ند . 


۲ ستایش میکنم مای کارا 4× را . ماهی که در زیر آبپا و در عمق 
دریاچه ها پس مییرد . 

ستایش میکنم مه‌رزوی خود آفریده و قدیم را که جنگ آورتر از مخلوقات 
هردو خردمیباشد . ۱ 


۳ - دیوها ازاین‌سمت و مت درحست وخی ند. | نديشه دیوها باین‌سمت 
وآن سته نگیان اس این دیوها عبارت| ند از اهریمن پر مر گے ؛ دیو دیوها ۰ 
ديو اندرا 11۵۲٩‏ » ديو سورو سوه » دیو تونپتیه موط‌امطدهاز » ديو 
توروی ۲2۲771 » دیو زری 1٣ھ‏ ۰ دیو خشم سلاحدار قتال » دیو آ کتشه 
Akatasha‏ « ژمستان ویو آفرنند» » دیو نامرگی ویرانی » دیو پیری که پدران 
را آزار دعد ؛ دیو بویتی 1انلا8 » دیو دریوی نس1٣٥‏ ۰ دیو دوی 9171 » دیو 
کاسوی 1 دیو بتیشه Paitisha‏ ۽ دی وآساترین دیوها . 


واژه مرو 1002021 دا پضی به ( کهکفان : ترجمه نموده اند اما 
اا دد توضیح این لثط چنین مینویسد « از دو صفت خود آفریده و قدیم 


که برای مهرزو تعیبن شده معلوم میشود يك ذات سرمدی است باین مش که 


یکی اذ اشکال آسمان : دوثنی > فا یا ذمان میباشد ». 


A‏ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


٤‏ - اهریمن پست وحقیروپرمر گی فریاد زد وچنین گفت « بیاگید برویم به 
دها فة کوه آرژوز Dru‏ 01 و از بدکاران و دیوهای حقیر دیدن کنیم 8 


۵- دیوهای حقیر و بد کاران ناله و نعره زنان به‌دهانه کوه آرزور شتافتئد*۱ 


<4- و چنین فریاد زدند «زردشت مقدس درخانه پوروشس زاگیده شده‌است؛ 
چگونه ميتوانیم وی را بپلاکت رسانیم . او دارنده سلاحی است که دیو ها را تباه 
سازد. او آفت دیوها است. او دروج‌تر ازدروج است. او میتواند دیوپرستان وناسوی 
دیو آفریده و دروغ و کلام دروغ را تباه سازد . 


۷- دراین هنگام است که بدکاران ودیوهای حقیر و پست بجپان‌تاریکیها 
و بحپان دورج فرار کردند 
اشم و هو . 


۰ د داجع بکوه آرزود و دمانه آرزور رجوع شود به حاشیه شماده ٤‏ صفحه ۸۸ 


طرینه طبیب و میارژه وی با بیمادی . گیاه برای 
درمان ددد ها . کلام ایزدی برای رفع بیمادی . 


۱ - زردشت ازاهورمزدا پرسید و گفت . ای اهورمزدا وای خرد نیکو کار . 
آفریننده جپان جسمانی وای‌مقدس » بگویدا نم» درمیان درمان دهند گان ,دا نایان, 
نیکیختان » درو تمندان » زیبایان , توا نایان وپادشاهان پیشدادی کدام است نخستین 
کسی که بیماری را درخود بیماری دربند نباد . مر گت را درخود مر گے دربند تهاد. 


شمشیررا ازتن مردان دور نمود . تب سوزان را دورنمود - 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت . طریته طبیب از ان رشان زهند کان ,۲ 
داتایان » نیکبختان ؛ درخشند گان » توا نایان و پادشاهان پیشدادی نخستین کسی 
اس ت که پیماری را در خود بیماری دربند نپاد , مر گت را درخود مر گت دربند ناد . 


شمشیر چرخنده را ازتن | نسان دورنمود . تب سوزان را دورنمود . 


۳- طریته طبیب ا زکانون درمانها و از سر چشمه دواها برسش مود و این 
درمان را از خشتره‌وریو (خدای فلزات) دریاقت کرد تا در برابر پیماری و م رگ 
مقابله ومقاومتکند . ۱ 

۱- د طرته 111۳1۳۸ دد هوم بشت بهثرین فرد. نیک و کار انخانواده سام 5۸6۸ 
شناخته شده است . خشتره وریو ۷۸1۳۸1۲8۲۲۸۲۲۸ خدای فلزات است که 
کادد جراحی را پرای ددمان پیمادی به طریته طبیب تسلیم کرد . 


FY‏ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


تا دربرابردرد ودربر ابر تب مقابله کند . 

تا دربرا بر بیماری سار نه وبیماری سرشتیه مقا بله کند . 

تا دریرابر آزنه وبیماری آزهیه مقابله کند - 

تا دربرا بربیماری کرو که و آزیو که مقابله کند . 

تا دربرا بر بیماری درو گه و آستریه مقابله کند. 

تا ددبرابرچشم زخم ودربرا برفساد وناپا کی که اعرپمن برضد جسم انسانی 
آفریده مقابله کند ۰ 


٤‏ - من‌هستم اهورمزدا که گیاهان درمان دهنده راهمراه آورده‌ام . گیاهانی 
که صدها ؛ هزارها ء ده هزارها دراطراف یگانه درخت کو کرن @۸0۸E8‏ 


می‌رویند . ۲ 


٥‏ - تمام این گیاهان را استفاده خواهیم نمود . تمام دستورها را مورد عمل 
قرارخواهیم داد . تمام این ادعیه را تلاوت خواهیم نمود ؛ برای سلامت جسم وتن 
اشسانا . 


+ - برای مقاومت ومقابله بابیماری وبرای مقاومت بام رگ . برای‌مقاومت 
پا دزد والم . برای مقاومت با تب . 

برای مقابله با بیماری سرانه . برای مقابله با بیماری سارشتیه . 

برای مقابله با بیماری ازانه . برای مقابله با بیماری ازاهوه . 


۲ - دگ وکرن همان گیاه هوم سنید میباشد وعمرجاویدان بخشد . ددبند هش‌فصل ۱۸ 
پند ۱ تا ۳ نقل شده که هوم سفید بنام گوکرن نامیده شده و دد دریای ورو کاش یا ددیای 
فراخکرت ودرعمق آب میروید واذاین گیاه حیات وذند گی وین بدست‌آید واین گیاه است 
که حیات جاویدان بخشه . دیو ذنك برای مبادذه با این گیاه يك وذغ بزرك » بدترین 


آفریده‌اهریمن دا پدیدآورد. اهودمزدا پرای‌دفح این‌وذغ دوماعی کارا 0۸۳۸ خلق کرد. 


فصل پیستم - طریته طبیب ومبادژه وی با بیمادی ۳۷۱ 


برای مقابله با بیماری کرو که » برای مقابله با بیماری آزیو که . 

برای مقابله با پیماری درو که . پرای مقابله با پیماری آستریه . 

برای مقابله با چشم زخم . یرای مقاپله با فساد و ناپا کی که اهریمن برضد 
تن وجسم انسانپا آفریده است . 


۷- پیساری را پعقب میرانم.مر گی را بعقب ميرانم. دردوالم را بعقب میران. 
تب را عقت میران ۰ 

بیماری سار نه را بعقب میرانم . بیماری سارشتیه را بعقب میرانم . 

بیماری آز نه را بعقب میرانم . بیماری آزهوه را بعقب میرانم . 

بیماری کر وگه را بعقب میرام . بیماری آزیو که را بعقب میرانم . بیماری 
در و که را بعقب میرانم . پیماری آستر ه را پعقب میرانم . 


چشم زخم را بعقب میرانم . 


۸- خواهش میکنم ای اهورا ؛ برای ما سلطئت توانا و با اقتدار مرحمت 
کن تا بنیروی وی بتوا نيم دیو دروج را ویران نمائیم . دیودروج را بنیروی خود 
وی ویران سازیم . 


-بیماری اشیره را خواهم برانداخت. بیماری آغریرا خواهم‌یرا نداخت. 
ا ی را خواهم برا نداخت . بیماری آقس ه را خواهم برانداخت . بیماری 
را خواهم برانداخت . مر کی را خواهم برا نداخت . درد و الم و تب را خواحم 
برا نداخت ۰ پیماری از نه و بیماری آزهیوه را خواهم برا نداخت ‌ پیماری درو که و 


آستریه را خواهم برانداخت . 


۰- من همه بیماریپا و همه م رگا را خواهم برانداخت . همه جپی ها و 


همه را خواهم برانداخت . همه حنببای رشت را خواهم برانداخت . 
9 وش ۳ کوان وین 


۳۷۲ مجموعه‌قوا نین زددشت یا و ندیداد اوستا 


۱- اثیریه مه‌ایشیو-«اگیریه مه ایشیواست که آرزوها را بر آورد‌سازدیرای 
شادی انسانپا و شادی زنان زردشت . برای خاطر و شادی و هومنو ۰ پرای باداش 
مستقیمی که سزاواردین مزدا است . 

برای خاطرراستی و پارساگی است که آرزو دارم اهورمزدا لطف و کرامت 
عطا نماید . 


۷ - ائیریه مه.است که آرزوها را بر آورده میساژد وهمه بیماری وم رگ را 


همه جادو گران وهمه پریپا وجنی‌ها را براندازد ۰ 


۳- يته اهووریه - « اراده خداو ند دستور خير و تیکی‌است . خیرات بهمن 
امشاسپند برای اعمال نیکی است که دراین جبان دراه مزدا انجام شود . هر کس 
مستمند را پاری نماید اهورا را کامروا میسازد . 


6 -کمنه مزدا - « کدام حمایت گروپشتیبان برای من‌عطا نمودی هنگامی 
که مرد شریر و بد کار مزاحمت مرا فراعم دارد . بیاری آتش تو و یاری بهمن 
امشاسیند است که نیکی و خیر را محافظت میدارم . خواهش میکنم دین را مانند 
دستور ژندگی برای من آشکارکن ۰ 

که ورترم جهه - د کدام فیروزمند است که از دین و آگن توحمایت خواهد 
نمود . خواهش میکنم اعلام بدار بطورواضح و روشن که رهبر هر دو جپان هستی . 
باشد سروش وبهه‌ن امشاسیند بامن وبا هر کس که توخواهی‌همراهی ویاری نمایند. 


۵- خواهش میکنم ای‌مزدا وای اسفندارمذ ما را از آزار کسی کهمزاحمت 
نماید حمایت کن . دروح دیو آسا را تباه ساز. مسکن و کانون دیوها را تیاه ساز . 


فصل بیستم - طریته طبیب ومبارزه وی با بیماری VE‏ 


آفریننده دیوها را تباه ساز. ای کسی که دیوها را بزرگ و نیرومند سازی نیست و 
تابود شو. ای دروج نیست و نابود شو نیست ونابود باش برای همیشه ازمناطق‌شمال 
تا جہان جسمانی پرخیزوبررکت را گرفتارم ر گی سازی ۲ 


فصل سەت ووك 


ستایشگاو. ستایش ابروباد . دریای ورد کاش محل تجمع 
آها . تطنه کاو نر دد ماه . نطفه آبها در ستاره‌ها . 


۱ - ستایش میکنم بتوای گاونیک کار سنایش میکنم بتو ای گاو پر خیر و 
بر کت . ستایش میکنم بتوای گاو که روزبروزنسل تو کثیرشود . ستایش میکنم بتو 
ای گا و که روز بروز چاق و بزرک شوی ۰ ستایش میکنم بتو ای گاوی که روزی 
را بمرد پارسا بخشی. ستایش‌میکنم بتوای گا و که جهی واشموغ ناپاك ومرد بد کار 


سدد آزارتوهستند . 


۲ ی‌ایرها , بیائید . ازبالای آسمان در زمین نازل شوید . هزاران 
قطره باران . ده هزاران قطره باران . این کلمات را تلاوت کن » ای زردشت‌مقدس 
برای‌اینکه بیماری را تباه سازی . مر گک را تباه سازی . بیماری ضربت زننده راتباء 
سازی . م ر گی ضربت زننده را تیاه سازی ۰ بیماری گاده‌وایه گاده را تیاه سازی . 


۳ - | گرم رگ بعد ازظهر بسراغ تو آید ؛ درمان هام عضر و هت سین ۰ 
| گرم رگ هنگام عصر بسراغ تو آید » درمان هنگام شب بتو خواهد رسید . اگر 
مرگ هنگام شب بسراغ توآید » درمان نزديك صبح بتوخواهد رسید . 


با این بارانپا اس ت که آب از نوء زمین ازنوء گیاه ازنوء درمان از نو وسلامت 


فصل بیست ویکم - سنایش گاو وستایش ددیای ود وکاش ۳۷۵ 
و بربود از نو بتوخواهند رسید. 


٤‏ - دریای ورو کاش محل تجمع آبها است . بالا روند و پائین ریزند بسوی 
راه وجاده آسمانی وبسوی زمین . بسوی زمین وبسوی جاده آسمانی تونیزای ابر 
برخیزو گردش کن آفرینش وفزونی از کسی‌است که اهورمزدا جاده را برای وی 
آفریده است - 


4 کات ی 3 3 تن 
ه - برخین» برخیزای خورشید با اسبان تند رو ازمیان کوه البرز عبور کن 


وحبان را منور وروشن گردان. کو نیزبرخیز ه رگاه خواهان بشت هستیو پیش‌رو 
ازجاده‌ای که بوسیله خدایان ساخته شده وازطول جاده شبری که هموارساخته| ند . 


٩‏ کلام ایزدی است که کردارزشت را نابود میکند » ازتوای مردخواهش 
میکنم بیدایش وفزونی را پاك وپاکیزه ساز. ازتوای‌زن‌خواهش‌میکنم تن ونیرو را 
پاك وبا کیزه ساز. آرزودارم صاحب فرزند باشی وشیر توفراوان شود . 


۷- دار نده شیروجر بی وروغن و نسل پاك خواحی شد ۰ برای توهزارچشمه 
پاك ارزانی خواهم داشت . چشمه‌ای که بسو ی کشتزارهاروان است . کشتزاری که 
غذا وخوراك برای کودکان فراهم میدارد . 


۸ - دریای ورو کاش محل تجمع آببا است - بالا رو ند و پایین ریزند بسوی 


راه و جاده آسمانی و بسوی زمین . بسوی زمین و بجاده اسمانی . تو نیز ای ابر 


برخیز و گردش کن برای پیدایش وفزونی از کسی که جاده را اهورمزدا برای‌وی 
هموارساخته است . 


۳۷۳۹ مجموعه قوا نین ذددشت یا وندیداد اوستا 


٩‏ - برخیز» برخیزای ماه که تخمه کاو نردرتوجای گرفته است . از بالای 


کوه البرز عبو رکن و جہان را منور و روشن بساز. تو نیز ای مرد برخیز هر گاه 
خواهان برشت هستی" ازجاده‌ای که بوسیله خدایان ساخته شده عبورکن . ازحاده 


شیری (یا کپکشان) که بوسیله خدایان هموارشده است . 


۰ - کلام ایزدی‌است که کردارزشت را نابودميکند. تونیزای مردخواهش 
میکنم پیدا+ یش وقزونی را پاك وپا کیزه نمائی . تونیز ای زن خواعش میکنم تن و 


نیرورا پاك وپا کیزه سازی. آرزودارم صاحب فرزند باشی وشیر توافزون شود . 


۷۱۱ - دار نده شیر‌فر‌اوان وروغن وجربی و نسل پاك خواهی شد . برای تو 
هزارچشمه پاك ارزانی خواهم داشت . جشمه‌ای که بسوی کشتزارها روان است . 
کشتزاری که غذا وخوراك برای کود کان فراهم میدارد . 


۲ - دریای ورو کاش‌محل‌تجمع با است. آبپاگی که بالا رو ند وپائین‌ریز ند 
بسوی‌جاده وراه آسمانی وبسوی‌زمین. بسوی زمین وبسوی جاده وراه آسمانی. تو نیز 
برخیزو گردش کن برای پیدایش وفزونی ازچیزی که اهورمزدارویانیده است . 


۳ - برخیزید برخیزید ای ستاره‌های عمیق و دور افتاده که تخمه آبپا را 
دربردارید.ازبالای کوه البرز عبور کنید و جپان را روشن‌بدارید. شمانیز برخیزید 
هر گاه خواهان بپشت سستید . از طول جاده‌ای که بوسیله خدایان ساختة شده 


و رحسیارشوید . ازراه وجاده شیری که بوسیله خدایان هموارشده| ند . 


4 کلام ایزدی کردارزشت را نابود میسازد . ازتوای مرد خواهش‌میکنم 


قصل بیست ویکم - ستایش گاو وستایش ددیای و روکاش VY‏ 


پیدایش وفزونی را پاك وپاکیزه سازی . ازتوای زن خواهش میکنم تن و نیرو را 
پاك وپا کیزه سازی . آرزودارم به کودك وشیر نایل شوی . 


۵ - دارنده شیر قراوان وروغن و چربی و نسل پاك خواهی شد . برای نو 
هزار چشمه پاك ارزانی خواهم داشت . چشمه‌ای که بسوی کشتزارها روان است . 
کشتزاری که غذا وخوراك برای کو د کان فراهم میدارد . 


۳- دریای ورو کاش (یا دربای خزر) محل تجمع آبپا است آبپاگ ی که بالا 
روند وپائن ریز ند بسوی جاده وراه آسمانی وبسوی زمین. بسوی زمن و بسوی‌جاده 
وراه آسمانی . شما نیز برخیزیدو گردش نمائیدبرای پیدایش وفزونی از جیز ی که 


اهورمزدا وویاقیده است , 


۷ - هنگام ی که ب رخیزم دیو کوزی 1۸777/217 نعره زنان می گریزد 
دیوایپی ۸۷141 نعره زنان می گر دیوجپی که دراختیاردیویاتو ل۲۸۲ میباشد 
نقره زنان میگریزد . 


۸ - من بایذبیماری‌اشیرهرا براندازم . پیماری آغیره رابرا نداژه .بیماری 
را براندازم . مرگ را پراندازم . الم ودرد را براندازم . قب را برا ندازم. بیماری 


سرو نه وسروشتیه را براندازم . بیماری درو که واستریه را پراندازم . 


- همه پیماریپا وم گت را پراندازم . همه دیوهای جادو گرویریا وهمد 
جنیبای زشت ومنقوررا برا ندازم . 


۰-اگیر یه مه ایشیو . باشد که اگیریمه همه آرزوها را برای شادی اسانپا و 


شاوی زنان زردشت بر آورده سازد . برای شادی وهومنو همراء باداشی که سزاوار 


۳۷۸ مجموعه قوانین‌زردشت یا وندیداد اوستا 


دین مزدا است. 

۱ - باشد که اگیریه مه بیماریپا را تباه سازد. مر گی را تباه سازد . جادو را 
تباه سازد ۰ همه پریپا وجنیهای زشت را تباه سازد . 

يته اهووریه - «اراده خداو ند دستورخیرو نیکیاست. خیرات بپمن‌امشاسیند 
برای خاطراعمالی اس ت که دراه مزدا دراین جبان | تجام شود . کسی که‌ازمستمند 
دسشگهری کد سطوت وسلطنت اهوروا فراحم میدارد . 

کمنه مزدا تا آخر. 


کهورترم جبی نا آخر. 


بیست و دوم 


مکالمه اهودمزدا با کلام ایزدی . مکالمه اهودمزدا با سوکای 
نيك. مکالمه‌اهورمزدا با اثیریمه, مکالمه‌اگیریه‌مه با ثریوسنك. 


۱- اهورمزدا بزردشت مقدس چئن گفت . من اهورمزدا . هنگام ی که‌این 
خانه زیبا را ساختم بسیاردرخشنده و ازدور نمایان ومر گی ساختم 1 


۲ - دراین هنگام اس ت که اهریمن نابکار وم گبار پرمخلوق من نگاه کرد 
و نظاره نمود وبرضدمن نه رقم بیماری ونود ونه هزارونه صد و نود و نه رقم‌ونه بآ بر 
نه هزاررقم بیماری پدید آورد وتو(ای کلام ایزدی) بگوبدا نم میتوا نی این بیماریپا 
را شفا ودرمان بخشی . 


۲ هن در بدل و عوض برای تو یکپزار اسب تندرو دارنده بپترین نیروی 
مساپته اسب دوانی خواحم بخشید . 
تاش میک رای سو کا تباتدوژهای اعورا آفز یه مقس ۷ 
دس ديهم بسنوای سو دای مت وریبای اهورا اقفر یده ومقدس . 
دربدل وعوض برای تویکپزارشتر تندرو کوها ندار نیرومند خرواهم بخشید . 
۱ -متظود زردشت اذخانه ددفصل ۲۲ آسمان درخشنده میباشد . 
۲ - «80۸16۸ دادنده نگاه خوش وخوب پر ضد دیوچشم زخم مییاذند . ایزد سوکا 


همکادمهرایزد خدای روشنی خورشید است . مهرایزد است که خیرات وپر کنات دااذآسمان 
لیکو کاد دریافت میکند و دد مین خاکی.به ایزد س وکا تحویل میدهد . 


FA:‏ مجموعه قوا ین زردشت یا دندیداد اوستا 
ستایش میکنم بتوای سو کای نيك مزدا آفریده . 


. من در بدل و عوض برای تو یکپزار گاو گندم گون خواهم بخشيد‎ - ٤ 
. گاوی که هیچگو نه عیب و بدی نداشته باشد‎ 

ستایش میکنم تورا ای سو کای نيك ومزدا آفریده و مقدس . 

من در بدل وعوض يکېزارعدد رمه ریزو کوچك برای‌توخواهم بخشید. 

من ستایش میکنم تورا ای س وکای نيك ومزدا آفریده و مقدس . 


۵ - من‌تورا ب کت میدهم‌ازبر کت زیبا که بمرد پارسا بخشيده‌ام . ازبر کت 
دوستی که بمرد پارسا بخشیده‌ام . حاجت را بر آورد ۰ قحطی را بقراوانی تبدیل 
کند . فراوانی را سرشارسازد . بیماری را به بهیود تبدیل نماید . 


٩‏ کلام مقدس به وی پاسخ داد «بگوبدانم چگونه مرا فیروزمند خواهی 
نمود. چگونه نه رقم بیماری‌را درمان‌نمایم. نود ونه هزارو نه براپرده هزاربیماری 
را شفا دهم . 


۷ - آهورمزدای مقدس ؛ تریوسنگک را صدا زد ونزد خود خواست و به وی 
چن گفت. ای نریوسنگت, سرورا نجمنها واجتماعات؛ سوارارابه خود باش وبسوی 


خانه اثیریه‌مه روان شووبه وی چنین پک 


۸-«من که اهورمزدا هستم» این خانه زیبا (یعنی آسمان) را درخشنده واز 
دورمرگی و نمایان ساختم . 


٩‏ - دراین هنگام اس تکه اهریمن نابکارپرمر گت برمن نگاه نمود و برضه 


فصل پیست و دوم - مکالمه آمودمزدا با کلام آیزدی ۴A۱‏ 


آ فریده‌های من نه رقم بیماری و نود ونه هزارو نبصد و نه هزار ونه برابرده هزار 
بیماری یدید آورد . 


تومیتوانی » ای کلام ایزدی همه این بیماریپا را درمان بخشی . 


۰ - درعوض وبدل برای تویکپزار اسپ تند رو دار نده بپترین جېش و دو 
خواهم بخشید . 

ستایش میکنم بتوای سو کای نيك اهورا آفریده . 

درعوض وبدل برای تویکمزارشتر تندر و کوها ندارو نیرومند خواهم بخشید . 

ستایش میکنم په تو» ای س و کای نيك اهورا آفریده . 


۱ - در عوض و بدل برای تو یکمزار گاو گندم گون خواعم بشید ؛ 
گاوی که هیچگونه عیب وعلت نداشته باشد . 

ستایش میکنم بتوای س و کای نيك اهورا آفریده ومقدس . 

درعوض وبدل برای تویکپزارعدد رمه ریزو کوچك خواهم بخشید . 

ستایش میکنم بتوای سو کای نيك ومزدا آفریده ومقدس . 


۲- من ورا بر کت زیبا میدهم» بر کتی که بمرد پارسا بخشيده‌ام. ازب ر کت 
دوستی که بمرد پارسا بحشیده‌ام ۰ حاجت را ہی آوره : قحطی‌را بفزونی تدیل‌سازد. 
فراوانی را سرشار کند ۰ بیماری را به سلامت تبدیل نماید . 


۳ س فرق سنگت:: سروز انجمنها و مطیع و فرمان‌بردار کلام های ایزدی 
ارابه خود را سوارشد وبسوی خانه گیریه مه شتافت وبروی چنین گفت . 


۶-«اینس ت کلام مقدس »من هستم اهورمزدای آفرریننده موحودات نيك » 


TAF‏ مجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 
وقتی من این خانه زیبا را ساختم , وی را درخشنده و از دور نمایان ومرگی‌ساختم . 


۵ - دراین‌هنگاماهریمن نابکارمر گباربر‌ضامن نه بیماری و نود و ته‌هزار 
ونه صد و نه هزار و نه برابر ده‌هزار پیماری آفرید . بگوبدانم تو ای کلام ایزدی 


میتوانی » این بیماری هارا درمان دهی . 


ہے در عوض و بدل برای تو پکپزار اسب تندرو خواهم بخشید . دار نده 
پهترین جهش ودوخواهم بخشید . 


ستایش میکنم تورا ای سو کای نيك واهورا آفریده ۲ 


۷ - درعوض وبدل برای تو یکرز ار گاو گندم گون که هیچگونه عیب و 


علت نداشته باشند خواهم بخشید . 


ستایش میکنم تورا ای س وکای نيك اهورا آفریده . 


۸ - من‌ئورا بر کت زيباميدهم , بر کت ی که پمردپارسا بخشیدم ازب ر کت 
دوستی که بمرد پارسا بحشیدم . حاجت را بر آوزد . قحطی را بفزو نی تبدی لکند 
فراوانی ۳ سرشار نماید هً بیماری را بسالامت ىديل سازد ۳ 

٩‏ - پس زاین کلام است که یریه‌مه ازادعیه سرشارشدو پسوی کوه‌مکالمات 


مقدس روان گردید وبسوی جنگلپای مکالهات . 


۰ - يريه مه وفتی ازادعیه سرشار شد نه قسم اسب نرين همراه آورد . 
يريه مه وقتی از ادعیه سرشار شد نه قسم شتی نرینه همراه خود آورد . 
گیریه مه وقتی از ادعیه سرشارشد نه قسم گاو نرینه همراه آورد . 


گیر یه مه وفتی ازادعیه سرشارشد نه قسم رمه ریزو کوچك همراه خود آورد . 


فصل بيست و دوم مکا لمه اعورمزدا با کلام آیزدی AF‏ 


اونه شاخه هیزم حمراه آورد ونه شیاررسم کرد وچنین گفت . 

اک دفن ماز اقیرمبر؟ شاه‌سازع .هن هارن آغیره وا هاه مام , هن 
بیماری آقره را تباه سازم من‌بیماری اوقره را تباه سازم . من بیماری را تباه‌سازم. 
من مر گی را تباه سازم . من درد والم وتب را تباه سازم . من بیماری سرونه را تیاه 
سازم . من بیماری سروشتیه را تباه سازم . من بیماری‌ازنه را تباه سازم . من‌بیماری 
اروهه را تباه سازم , من بیماری کرو که و بیماری اشوهه را قباه سازم . من بیماری 
درو که وبیماری آستریه را تیاه سازم . 


۲ - من همه بیماریپا وهمه مرگ را تباه سازم . من همه حنی‌ها وهمه‌بر یبا 


وهمه جادو گرهای زشت را تباه سازم . 


۳ - گیریمه ایشو آرژوها را مستجاب دارد . برای خاطر شادی مرد ها و 
شادی زنان زردشت در اینجا نزول میکند - پخاطر شادی بپمن امشاسپند همراه 
پاداشی که سز‌اواردین مزدا آستتاه 

خواهش میکنم بحاطر راستی وپارساگی لطف اهورمزدا شامل حال من شود . 


٤‏ - گیریه مه از ادعیه سرشار است . باشد که همه بیماری و همه مر کی را 
براندازد . 


همه جنی‌ها وهمه پریپا وحمه حاودان زشت وا پرا ندازد ج 


۵ - ینه‌اهووریه - « اراده خداو ند دستور خير و فیکی‌است . خیرات بهن 
امشاسیند بخاطراعمالی است که دراین جهان در راه مزدا ا نجام میشود . کسی که از 
هسقمنک دفتگیری کند سلطنت و فیروژی اهور مزدا را فراهم میدأرد ۰ 


AF‏ مجموعه قوائین زردشت یا و ندیداد اوستا 


۲٩‏ کمنه مدا - «بگوبداتم ای مزدا کدام حمایت گرو پشتیبان برای من 
عطا نمودی زمانی که مرد بد کاروثریرمزاحمت مرا فراهم دارد ۰ پیاری آذرتو و 
بومن امشاسپنداستکه‌نیکی وخیررا همراه خود نگاه میدارم . خواهش میکنم دين 
خود را مانند دستوروقاعده زند گی برای من آشکا رکن . 

که ورترم‌جهه_-«کدام فیروزمند است که دین تورا محافظت نماید خواعش 
میکنم بطور وضوح باز گو که من راهنمای هر دو جهان عستم ۰ سروش من همراه 
بهمن امشاسیند برای محافظت من و محافتلی هر کس که تو بخواهی»ای مزدا نزد 
من خواهند شتافت . 

۶ از ازا و کسی کتما را سز احمت شمایفای متوا وآی اشندارمد مازاسافظات 
نما . نابود شوای دروج ویو آضا . ست و ابوڈ باش ای کانون و مسکنن دیوها . 
نیست و نابود باش ای آفریننده دیو ها . نابود باش ای کسی که دیوها را بز رگ 
میداری . نیست ونابود باش ای دروج . نیست و نابود باش برای همیشه از مناطق 


شمال تا نتوانی جهان حسمانی برخیرو بر کت را تیاه سازی . 


بایان و ندیداد 


شرح وندید بقلم جیمس دادمستش بدثبال این صفحه پفادسی ترجمه و نقل میشود . 


شر ج و زد ركآد 
بقام 


جیمس داره‌ستتر 


ترجمه از فراسه 


جیمس دارمستتر دانشمند ازستاشنای شهیر فرانسوی در ترجمه‌های خود از 
حجزوات اوستا افزون‌تر از دا نهمتدان دیگر اروپائی همعص خود از عبارات ومتون 
این کتاب بشرح و توضیح پرداخته و از کنب پپلوی و ترجمه های گجراتی و 
سانسکریت اوستا و گاهی از شاهنامه فردوسی و کتب مورخان اسلامی شواهد و 
مدارك ارژنده‌تقل کرده و از این شواهد و مداركبعضی را در ترجمه‌فارسی و ندیداد 
در حاشیه کتاب بین علامت نقل نمودیم اما دا نقمند نامبرده در دیباچه جلد دوم 
کتاب‌خود شرح‌مختصری برای‌مندرجات و ندیداد نگاشته و مناسب‌خواهدیودترجمه 
آن را نیز بفارسی در دسترس خواننده گراهی, قرار دهیم و چون از زمان این 
دانشمند تا عصر حاضر لااقل هشتاد سال گذشته و در این مدت طولانی مداركجدید 
در | کتشافات باستانشناسی بوسیله دانشمندان شوروی از حفریات در تاجیکستان و 
ازبکستان وتر کمنستا کنو نی‌یعنی از قلمرو سلطنت پادشاهان کیانی و از شهرهای 
قدیم گفقازيه و همچنین کتیبه‌های‌بیشمار بوسیله باستانقناسان انگلیسی و امریکاگی 
از دو کتابخا نه ساطنتی دو شهر قدیم بابل و نیلوا مربوط بسده هفتم ق . م . بدست 
آمده واین مدارك و آثارزیر خا کی در حل مشکلات تاریخ ایران‌باستان بالخصوص 


A1‏ تر جمه شرح و ندیداد 


در مو توضیح از بعضی مندرجات وندیداد مفید و سودمند میباشند در دیباجه 
ترجه کتاب باختصار اشاره نمودیم و از مقایسه و سنجش این دیباچه با شرح 
و ندیداد از دا تشمند مز بور تفاوت عقیده در دو عصر متفاوت معلوم و روشن خواهد 
شد . ایك شرح این دا نشمند را از فرانسه پفارسی ترجمه و در زیر نقل میکنیم و 
ضمنا بترتیبی که در این شرح معمول شده مطالب آن را پوسیله حروف ابجد از 
همدیگر جدا خواهیم نمود 
د کتر موسی جوان 
الف 

ادبیات مزدیستی در عصر پادشاهان ساسانی از ۲٩‏ کتاب با ۲۱ سك , تشکیل 
میشد و عدد بیست و یك با تعداد کلمات دعای اهون وریه برابر است و واژه نك 
ئ همان لفظ ( نسخة ) عربی است که از آرامی در فارسی قدیم وارد و 
مصطلح شده‌است. از جزوات اوستا آ نچه بطو ر کامل تا بعصر حاضر باقیمانده همان 
نس نوزدعم موسوم به وندیداد میباشد . این کتات بمنزله مجموعه قوانین 
جماعت پارسیان است . 

( Cest le Livre des Lois des Parsis ( 

برای اینکه موقعیت آن نسبت به نسکہای دیگر اوستا واضح شود باید باختصار 
توضیح دهیم . 

بيست ويك نسك‌اوستا بسه‌قسمت منقسم گشته و هر قسمتهشتمل بەحفت سك 
میباشد قسمت نخستین بنام نس گاسانيك عتتصععوهی يا گاتيك مجونوندع نامیده 
شده و مشتمل بر استوت‌يشت و شش تسك دیگر در توضیح و تفسیر آن است . 

قسمت دوم موسوم به نسك حقوقی و قانونی بناع داتيك اوةه است و 
این قسمت مشتمل بر قوانین مدنی و جزاگی و دینی زردشت میباشد و هفت نسك 
باقی اوستا بنام هادخ منسريك عانتععضه10 2108616 از موضوعات مختلفه تاریخی 
و افساته‌ای وعلمی بحث مینماید و نسك‌نوزدهم بنام و ندیداد درجزو نسکهای‌قا نونی 


ترجمه شرح وندیداد FAV‏ 


بشمار رفته و مندرجات آن در واقع از قرانین مزدیسنی است نه اینکه همه این 
قوانین را مشتمل باشد . 

در کتاپ دینکرد از شش شك قانونی و فپرستآنهاباختمار سخن رفته و از 
این قسمت چپار نسك بیشتر مر بوط بمسائل و موضوعات حقوقی است و این خپار 
سك یکی بنام نیکاتم Nika‏ » دوم نام اسر تیجات Ganbasar Nijat‏ 
سوم پنامع هوسیرم صن ٣‏ همین ۰ جپارم بنام سکاتم Saka tu‏ نامیده شده‌اند ۰ از 
این چمار قسمت نخستین و دومین وچپارمین بموضوعات مدنی و جزائی و قسمت 
سوم بموضوعات دینی مر بوط میباشد و قسمت سیترادت مبنقجبته و بغان وشت 
ایھر Bkn‏ راجح بستایش‌ایزدان و پعضی مسائل تاربخی است و معمولاجزو 
نسك حقوقی وقانونی بشمار میرونه و از بغان‌پشت قسمت عمده بدست ما رده 
همان یشتهای متعدد است . 

از مطالعه در مندرجات و ندیداد واضح خواهد شد که قسمت عمده از فصول 
آن راجع بمراسم تطهیر و پاك نمودن اشیاء از آلو د گی به نجاست دیوهای‌اهر می 
و بیرون انداختن این دیوها از تن انسان است و ازاین‌جبت است که و ندیداد بنام 
(قانون دشمن دیوها ) پا بعبارت وی‌دوهدائم صتاناعة 270ع۵ 11 موسوم شده‌است 
و کتاب و ندیداد یا وی‌دوه داتم بطور کلی مجموعه فانو نی زردشت را شامل میباشد 
و به نسك مخصوص اطلاق میشود و در آن از مبارزه قانون برضد دیوها سخن رفته 
ولو اینکه در من آن از موضوعات دیگر نیز بحث شده است . کتاب وندیداد از 
پیست و دو فر گرد یا بيست و دو فصل تشکیل شده و دو قصل نخستین و سه فصل 
آخرین در توضیح از نسك هادخ منسريك جنبه افسانه‌ای داشته و از مسائل خاصه 
دینی و تاریخی بحث مینماید . در فصل اول و ندیداد از کشورهای ایا نی نشین‌مزدا 
آفریده و از آفتهاگی ,که در برابر هريك از این کشورها بوسیله اهریمن پدید آمده 
یاد شده است ۰ فصل دوم راجع به مکالمات اهور مزدا با جمشید و زتدگی اولیه 
انسانی است و اهورمزدا در این مکالمات بچمشید پیشنهاد تمود در ترویج آیین 


AA‏ ` ترچبه شرح وندیداد 


وی بکوشد اما جمشید خودرا در انجام این مأموریت ناتوان دید و پیشنهاد را رد 
نمود و قبول کرد مردمان را سلطن ت کند و روی زمین را آ باد ووسیع وپرحاصل 
سازد و بدستور اهورمزدا غار بز ر گی بنام غار جمکرد بساخت و تژادهای مختلف 
ازگیاهان وجانداران نيك و انسان در آن جای داد تا نسل آ نان پس ازفرونشستن 
سیل و یخ‌بندان که اهورمزدا پیشگوتی نموده بود در روی زمین باقی بماند ۰ در 
سه فصل آخر از کناب و شرایط طبابت و اثرات شفا بخش آب و کلام ایزدی 
( طبق فصل ۰۱ ۲۷ ) بحث شده است . در فصل اخیر از سعی و کوشش اهریمن 
برای فریب دادن زردشت و يا کشتن وی و بالاخره الام زردشت ازطرف اهورمزدا 
نقل شده است . در دو فصل ۳ و ۱۸ از مسائل قانونی صحبت پمیان آحد. و قصول 
۵ و ۱۲ که قسمت عمده و تدیداد را تشکیل میدهد راجع بدفع تاپا کی از تماس با 
حسد مرده و وسائلی است که در دفع این اپا کی و آلود ی کار داز و در 
قصول ۱۸ و ۱۷ و قسمتی از فصل ۱۸ از اقسام آلو د گی و نجاست از طریق جنسی 
و غیرجنسی و جلو گیری از این آلودگی نقل شده است . فصل ۱۳ و ۱۶ وندیداد 
مربوط به نگاهداری سگ و رفتار با وی و مزایا و حقوق سگ و کیفر و مجازات 
کسانی که در صدد آزار این حیوان بر آیند گفتگو بعمل آمده . فصل ۳ راجع به 
ستایش‌زمین خا کی و فصل4 مر بوط بتعهدات و قراردادها و مطالب حقوقی ازمدنی 
و گیفری است . 

در وندیداد کمترفصلی است که وحد ت کامل در مباحت آن وجود داشته باشد 
و هر فصلی که از حیث مطلب کوتاه تر است وحدت در آن بیشتر است . چنانچه 
فصل ۱۰ راجع بادعیه و اوراد برای راندن و بیرون انداختن دیوها و قصل ۱۲ در 
تعبین مدت سو گواری برای خویشان متوفی و فصل ۱۷ راجع به بریدن موها و 
تاخرم‌ها سخن زقته است . بعضی از موضوعات در فصول وتدیداد. در نسکپای دیگر 
اوستا نیز تکرار شده از آن جمله مطالب فصل ٤‏ راجع بقرار داد ها و تعهدات و 
کیفر جراحات و ضربات در سك نیکاتم یز آمده و بخقی از اين سك 


ترجمه شرح و ندیداد ۳۸۹ 


موسوم یه ۳ راتیشتان صفنوتاهد ماوع در بازحوگی و تحقیقات قضائی‌است. 
بخشی دیگر موسوم بهزتمیشتان صھاوتصةه2 راجع به وارد نمودن صر بات و بخش 
سوم موسوم به رشیستان مهتوذح3۵98 در حرائم مر بوط بجراحات . بخش جبارم 
موسوم به همه ملیشتان صعاعتتود معا در تشریفات محا کمه و اصول دادرسی 
است . در قصل هفتم وندیداد راجع بشرائط طبابت و پزشگی و اجرت‌طبیب جالب 
دقت‌میباشد. این موضوع در نسك هوسپارم‌مورد تحقیق قرار گرفته است. 

قصل ۱۳ و ندیداد راجع باحترام سک و جلو گیری از آزار سک که درجلد 
هشتم کتاب دینکرد فصل ۲۳ توضیح شده مجدداً در نسك گا نسر نیجات مورد بحث 
داقع گشته‌است. قسمت عمده از وندیداد راجع‌بمراسم تطبیر و پاك نمودن‌اشیاء از 
آلودگی بنجاست دیوها و جسد مرده‌ها است اما در نسکهای دیگر در اینموضوع 
باختصار بر گزار شده و بپمین جپت است که مطالب بیشتر و ندیداد جنبه دیئی پیدا 
ده است . 

ب 

از مطالعه در فبرست مندرجات و ندیداد گرچه مباحث مختلفه آن فی‌الجمله 
معاوم می گردد اما مناسب خواهد بود راجع بقواعد و اصول کلیه که در اساس و 
پایه این مباحت قرار گرفته توضیح دهم . در بند ۲۱ فصل 6 و بند ۱۸ فصل دهم 
نقل شده که ( پا کی واشوئی بز ر گترین ثروت و دارائی انسان پس ازتولد است ). 
این اصل در همه مطالب و ندیداد جلوه گر میباشد . لفظ یزداگو 7202020 دراین 
کتاب بمعنی پا کی گرچه از یك مفپوم اخلاقی حکایت دارد اما بمعنی و مفپوم 
( نظافت ) نزدیکتر است و در انگلیسی بلفظ 1۵58 مههه تعبیر مشود و این 
معن یکه با مفہوم اخلاقی آميخته یك مقهوم مزدائی است و از اصول دین زردشت 
بشمار میرود . علل و اسہاں تاپا کی در فوا نین زردشت قسمت عمده راجع بجسد 
هرده انساتی و هر آن جیزی است که از تن آنسان جدا شده باشد مائند رشحات 
بدن پا آنچه از قبیل مو و ناخن باشد . در صحبت از نایا کی ضمنا از سرایت این 


۴54۰ ترجمه شرح وندیداد 


ناپ ا کی بحث شده زیرا جسد مرده فاسد و متعفن میگردد و تاپا کی در هر جسم 
زنده ممکن است بیماری پدید آورد و دز بند ۳ فصل ۱۷ وندیداد نقل شده که 
( موهای بریده تولید حشره و شش مینماید ) . منظور اصلی و اساسی در مراسم 
تطہیر و پا کی جلو گیری ازاین سرایت میباشد و این سرایت از مرده به ژنده و 
با از ژننه بزنده میرسد . بنا پر این صحبت از ناپا کی و یا تطپیر در دین زردشت 
یكبحث صحی و بهداری است ولو اینکه ناپا کی وسرایت از عمل و فعل موجودات 
فوق طبیعی حاصل گردد . اصطلاح دیو و عفریت در اوستا مانند این اس ت که بجای 
لفط میکرب استعمال شده باشد و در زیر پرده این اصطلاح و یا این مقررات يك 
قسم طبایت و پزشگی که نیمه آن آزمایشی و نیمه دیگر کود کانه وطفللانه میباشد 
پنپان شده است . 

در مرگ انسان بر طبق فصل ۷ وندیداد يك دیو موسوم به دروج ناسو 
تاعهط زد از منطته جهن و دوزخ بشکل يك‌مگس زشت و مخوف در جسدمرده 
موز میکند و این نفوذ در مر گت طبیعی بلافاصله و هم زمان با مررگی و در مرک 
۰ دفی و غیر طبیعی لحظه‌ای پس از مر گ صورت م گیرد . برای بیرون کردن 
اين ديو از حد مرده و یا لااقل برای ناتوان ساختن وی باید يك سگ سفیدر نگی 
با گوشهای زرد ي یك سگ چہارچشم ( يك خال در بالای هر چشم بمنزله يك چم 
اضافی است ) به جسد مرده نزديك پرده شود و این هنگام بنام سککد یدق 91 -ع و2 
نامیده میشود. در این امر چنین تصورمیش که سگ پنیروی درو نی از نزديك‌شدن 
مر ڭا گاه است و بهمین جهت پارس میز ند و عوعو میکند . اين حیوان هر چقدر 
ظاهری غیرعادی و کم نظیر داشته باشد بیش میتواند باطن را مشاحده نماید و از 
این نیرو برخوردار شود . نیروی سگ دید در سگ گله و سگ بی‌صاحب و سگی 
شکاری افزونتر میباشد و پس از سگ نوبت به کر کس و پرندگان لاشخوار و 
کلاغ و شاهین میرسد. وقتی سایهپر نده بچسد مرده افتد درو ناسو کوان سرد 
و مانند این است که ضر بت دیده باشد اماسگ دید نمیتواند نفوذو توان دیودروج 
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را محو و تابود کند ژیر! ایا کی وی به انسان زنده که با جسد مرده تماس یافته 
رایت می کند و اورا آلوده میسازد و این آلود گی | گر مستقیم باشد در اوستا ینام 
هم رتوه ۲1۵۲-۵6۷۵ و اگر نا مستقیم باشد پنام پتی‌رنوه ۳۵6172 نو 
نامیده شده است . بپرصورت سگ دید یا دید سگ از شدت ناپا کی حسد میکاهد 
و برای پاك شدن و طبارت از این ناپا کی کافی است که شخص نابالك تن خود را با 
شاش گاو و سپس با آب شستشو دهد و این شاش بنام قوهز مه موسوم میباشد 
اما هر گاه جسد مرده په سگ دید ترسیده باشد و تمای حاصل شود مراسم تطبیر 
طول و تفصیل پیدا میکند و باید در سه روز متوالی و هر روز سه مرتبه نخست با 
شاش گاو و سپس با آب شستشو شود و از مردزنده تاباك نیز پایه سگ دید 
قل ید ان سک دید ضرورت دارد زیر وقتی سل به میف سک تر سه 
اپا کی‌از مرده بز نده سرایت می‌نماید و یا ديو دروج از حسد مرده رقن قن و به 
تن زنده وارد میشود . بنا بر این استعمال شاش گاو یا قومز یك عمل ضد عفونی از 
درجه اعلا است و از داروهای طبی بشمار رفته است و این شاش را نه تنها در ایران 
باستان بلکه در هندنین برای مداوای بیماری جذام بکار می‌ستند چنا نچه نخستین 
بار برای معالجه حمشید شاه استعمال شد . 

شخص ناپاك مادام در زمان تطبیر است باید از دیگران‌جدا باشد و درمکان 
متخصوص بنام آرامشگاه ۸6518۵1 نگاهداری شود . 

راجع بمراسم سو گواری برطبق و ندیداد در محل خود توضیحات خواهیم 
داد . این مراسم را از لحاظصحی و بپداری در دوقسمت‌میتوان خلاصه نمود. یکی 
اینکه محل و مکان ناباك باید از محیط آن حدا شود و دیگر اینکه این مکان را 
خراب و ویران نمایند . تفاوت در این‌مراسم از آنچه در عصر حاضر ما در امر ضد 
عفونی معمول شده این است که در تمدن امروزی مکان آلوده بعفونت را وقتی از 
امکنه‌دیگر جدا میکننه که بیماری مسری و وا گیر درمیان باشد اما در دین‌زردشت 


حسد مرده همه‌وقت و همه جا ناباك و فاسد و مسری است . زمین خا کے در 
من ر چن ی عضو 


۳۹۳ ترجمه شرح و ندیداد 


حاضر عفونت و نابا کی را پس از دفن از جسد مرده زایل میسازد اما دفن جسد در 
دین زردشت زمین را زه رآلود و مسموم و ثاباك میکند . در قصل + و ۷ وندیداد 
نقل شده که حسد مرده در زیر زمین از روشنی خورشید محروم است و بايد درروی 
زمین نگاه وی بسوی خورشید باشد . وقتی جسد در زمین دقن شود اسفندار مذ 
خدای زمین بخود میلرزد ( شماره ۱۳ حاشیه بّد ۸ فصل ۷ و ندیداد ) . زراعت در 
زیی که جسد مرده در وی آن گذارده شده تا یکسال ممنوع میباشد . زمینی که 
جسد مرده در آن دفن شده تا پنجاه‌سال تمام ناپاك می‌ماند . برای جدا کردن‌محل 
جسد مرده از محیط آن و یا گذاردن آن بطورموقت در گودال و پوشاندن سطح‌زیر 
حسد پا سنگی نرم و خشگ و بالاخره عط رآ گین کردن مکان حسد احتیاطات 
لارم بعمل می آید تا از نقود دیو وعفونت خلو گیری شود و برمین‌جرت مقرر شده 
کهحسدرا به‌بلندیپا یا ارتفاعات دوروست و یا بدخمه‌حاحمل‌نماید تابوسیله‌جا نوران 
و پرندگان‌لاشخوار دریده شود و ازاین راه کانون اصلی عونت وفساد نابو د گردد. 

اما مایعات بطو ر کلی وسیله انتشار ناپا کی‌است جنانچه در عصرحاضر عتیده 
دارند میکرب بودیله آب سرایت میکند . در و ندیداد نقل شده که خشك با خشك 
نمی آمیزد و بپمین‌جهت است که انداختن‌جسد در آب گناه عظیم بشمار رفته و کیش 
آن اعدام است ( طبق بند ۲۵ و ۲۰ فصل ۷ وندیداد ) . آتش در عصر حاضر همه 
چیز را پاك و طاهرمیساژد اما در دین زردشت مقررات مر بوط به زمین و آب درباره 
آتش نیز رعایت ميشد . در آگین زردشت بجای اینکه در خاصیت ضد عفونی آتش 
توجه شده باشد خواسته‌اند خود آتش را از آلو د گی پال و طاهر سازند . سوزاندن 
یل موده گنه بزد گی است. آتش بايد همه وقت وهرزه‌ان در آنشگاه معبدروشن 
باشد و هیزم خشگک و خوشبو در نگاهداری آن بکار رود و باین وسیله بر ضد 
دیو ها و عفریتان نامرگی مبارزه هی نمودند . 

مر گی وقتی سیب ناپا کی و تجاست میگردد که جسد مرده از آفریده های 
اهور مزدا باشد و بالمکس جسد یکی از مخلوقات اهریمن خواه انسان از قبیل 


ترجمه شج وندیداد ۳۹۳ 


بت پرست و بی دین و خواه‌جانداران دیگر زیان پخش وسیله نایا کی و سرایت 
نخواهند بود و بیمین‌جپت مرد ید کار و شریر دیو دروج را درتن خودجای میدهد 
اما وقتی فوت نماید روان وی بدوزخ می‌رود و جسد وی پاك مب رده مشش کا 
پارسا باشد دیو دروج پس از م ر گت در حسد وی مسلط میشود و این جسد را ناپاك 
میکند هر چند بحالت زنده پاك و طاهر بوده است. بعضی از روحانیان متعصب 
مزدیسنی دورثر وفیه معتقد شد اند که حسد یك مرد بف کار و شریں پس از م رگ 
در معرش فساد و عفوئت قرار نمیگیرد و ممکن است در زمین دفن شود و کسانی 
که با جنین حسد در ماس بوده باشند در | نجام مراسم تطبیر آزاد خواهند بود . 
گذشتهازموضو عم رگ بز رگترین ناپا کی و نجاست‌راجح بز نی‌است که دربی‌نمازی 
و پی‌قاعدگی زناند باشد و این زن بنام دشتان صهوهD‏ موسوم است. در زمان‌حیش 
و ہے قاعد کی بابد در یك اطاق مخصوص دا از دیگر ان نگاهدازی شود و این 
اطاق بنام آرامشگاه يا دشتانستان موسوم است و غذای او را بوسیله قاشق آهنی یا 
سرپی که در یك طرف جوب دراز نصب میشد از دور به وی میخوراندند و حتی 
نگاه این زن تيز تاباك است و آتش را اباك میکند . 

رنآ مشن در زمانی که نزديك بوضع حمل باشد مانند زن دشتان ناپاك است 
و زایمان در آگین زردشت يك عمل تاباك کننده بشمار رفته و این ژن در هدت چپل 
روز پس از زایمان ور اراش ه خود باید حدا زن د گی نماید و هر کس پا وی در 
نماس باشد نجس و ناپاك میشود . این زن فقط در بایان چېل روز است که میتوا ند 
زندان خودرا ت رگ گوید و مراسم برشنم ستططهت89 را انجام دهد و بزندگی 
عادی خود بر گردد . این مراسم اغلب پسیار سخت و کشنده بوده و در عصر حاضر 
میان بارسیان هند تا انداژه‌ای موقوف و متروك شده اما بکلی از بین نرفته است ۰ 
تصور میکنم مراسم مز‌بور بمئزله استراحت کامل زنی باشد که وضع حمل نموده 
است اما علت اساسی ناشی از این است که زن باردار در معرض خطر مرگ قراد 
گرفته و با وی مانند جسد مرده رفتار میشد ۰ 


af‏ ترجمه شرح وندیداد 


برطبق مندرجات اوستا آنچه از انسان جدا شود ناپاك است حتی نفس وی و 
هوائ ی که در تتفس از دهان بیرون آید . بپمین علت اس ت که مرد روحانی دربرابر 
آتش و یا در حین غذا خوردن و تلاوت ادعیه و اوراد پرده‌ای بنام پدام یا بدیدان 
۴1124 برا بر دهان خود از بالای بینی به پشت سر می‌بندد و همچنین مراسم 
نان گرفتن و بربدن‌موی سر اس ت که مخاطرات اپا کی و سرایت‌را تقلیل‌میدهد. 
اشیاء مانند اشخاس نیز ممکن است ناپاك شوند و شدت و ضعف در این ناپاکی 
وایسته بجنس اشیاء میباشد چنا نچه ظروف فلزی را میتوان پاك و "اهر ساخت اما 
ظروف گلی و سفالی بمحض آلود گی و ناپا کی بی‌مصرف میگردد و درجه مقاومت 
اشیاء در برابر اپا کی بسته به ارزش و بهای این اشیاء و نوع فلزات است که از 
طلاء نقره » آهن » قلع و یا از سنگ و سفال و چوب باشد . چرم و پوست آسانتر 
از پارچه نخی قابل تطبیر است ۰ چوب خشک آسان تر از چوب تر پاك و طاهر 
میشود و حتی موجبات و وسائل تطبیر بتناسب فصل سال متفاوت میباشد. درتابستان 
که هوا خشک است آسان تر از زمستان میتوان تظبی ر کرد . 


ج 

فصل چپارم و ندیداد راجع بمسائل حقوقی و تعهدات و قرار داد ها و کیفر 

سوء قصد تسبت باشخاص میباشد , قسمتی از قصل ۱۳ مربوط به شبه جرم و امثال 
آن است . قرارداد در و ندیداد بلفعظ میترا 6920[ نامیده شده و پتناسب موضوع 
قرار داد ها خواه تعهد شفاهی و یا انجام عمل و پرداخت بپای گوسفند » گاو : 
انسان و یا يك قطعه زمین آ باد تقسیم بندی شده و ارزش هر کدام بحسب عرف و 
عادت به ۲ استیر ( واحد پول ) و ۱۲ استیر و ۵۰۰ استیر و بیشتر بعنی به ۱۲ درهم 
یا ٤۸‏ درهم يا ۰ ۲۰ درهم و بیشتر تعیین میشد . قرار داد و تعېد از نوع اول و دوم 
نا معلوم است و مسکن است در تقسیم بندی قرار داد ها وضعیت مخصوص را دارا 
باشد و ازشکل قرار داد ها حکایت نماید . طرف قرار داد تمیتوا ند معامله را بمیل 
خود و بطور یکطرفی‌فسخ کند و هر کس از تعهد و قرارداد تخلف تماید بایدارزش 


تر جمه شرح و ندیداد faa‏ 


و بهای آنر! قوراً بپردازد . 

جرائم در و ندیداد بتناسب افسام جرح و ضرب به ۷ قسم منقسم شده اند . 
یکی بنام ‏ گریته Are‏ عمل و قو لکسی است که بقصد وارد کردن جراحت 
اسلحه در دست گیرد . دوع آوارشته ھائ1امو A‏ عمل و فعل کسی است که اسلحه 
در دست نیرب و تظاهر نماید . سوع آوجوشه Ardush‏ عمل و فعل کچ است که 
ضر بت‌خیف وارد کند . چهارم وارد نه‌ودن ضربت پشرط آنکه‌جای آن کبود شود . 
پنجم وارد کردن ضریت بشرط اینکه خون جاری شود . ششم وارد کردن ضربت 
بشرط اینکه بشکستن استخوان منتهی شود . هفتم ايراد جرحی که کشنده باشد . 
جرم تا زمانی که نتو به و کفاره نرسیده و کیفر آن احرا نگفته پا تکرارآن آهمیت 
بیشتر پیدا میکند چنانچه جرم آ گریپته پس از هفت مرتبه تکرار کیفر آن بدرچه 


مجازات قتل میرسد یفرط اینکه پتوبه و کفاره نرسیده باشد . 
3 


در برابر هر جرم در وندیداد دو نوع مجازات و کیفر تعیین شده است . یکی 
در این دنیا و دیگری در آخرت . کیفر و مجازات در آخرت مشروط باین است که 
چرچ و گناه در این دنبا بتو به نرسیده باشد . بايد دید توبه و کفاره در این دنیا 
چگونه انجام میگردید . کیفر و توبه بدو گونه حاصل میشود . یکی محسوس و 
مرگی و دیگری معنوی است و یا یکی مجازات بدنی و قيزیکی و دیگری توبه و 
پشیمانی است . مجازات و تنبیه بدنی بوسیله دو آلت انجام ميشد یکی بنام تازیانه 
اسیاعه 2٣ا41‏ فطوووه و دیگر ی تازیا نه سروشه عجوجون 70510و موسوم است 
اولی بمعنی آلت اسب رانی یا اسب دوانی . دومی بمعنی (آلتی کف به اطاعت آورد). 
منظور از دومی شلاق یا تازیانه جرمی است . 
واحد مجازات در جرائم بز رگ ۰ تازیانه اسباهه و ۲۰۰ ضربه تازیانه 
سروشه میباشد و این کیفر بنام پشوتن «ونهطعع۳ موسوم شده است . این واژه از 
دو لفظ ( پشت ) و ( تن ) فارسی تر کیب يافته و ب هنی کیفری است که تازیانه په 


۳۹۹ ترجمه شرح وندیداد 


وشت تن کناهکای زده سیقد - این کنر ور عمل بة دوست فازیانه طاق میفد.. 


ق 
کیفی ازدرچه پائین‌تی از ه تا ۱۵ ۷۰۰۵:۰۳۰۰ تغییر میکند ومجازات شدیدتر 
در ميان ۰۶ صربه ‏ ۵۰۰ صر به»؛ ۰۰ صربه ۷۰۰ صربه ‏ ۸۰۰ صربه ۱۰۰۰ 
ضربه تا ۱۰۰۰۰ ضریه است و ما در جدول زیر کیفر و مجازات جرائم را طبق 
و ندیداد نقل‌مینماگيم ِ ۱ 


ه ضریه تازیانه سروشه برای نخستین جرم آ گریتبه ( فصل > بند ۱۸). 
۰سربه تازیانه برای جرم اواريشته با تکرار جرم قبلی ( قصل ع بند ۲۲). 
۵ ضربه تازیانه برای تکرار جرم قبلی ) فصل 4 بند ۲۲ ) . 

۰ طر به تازیانه برای ضربتی که محل آن کبود شود ( فصل ع بند ۳۰ ) . 


۰ طربه تازیانه برای ضربتی که خون آلود نماید با تکرارجرم قبلی(فصل 
ء پند ۲2 ) . 


ضر به تازیانه برای شکستن‌استخوان یا تکرارجرم قبلی (فصل 4 بند۳۷) 
۰ ضربه تازيانه در ارتکاب قتل یا تکرار جرم قبلی ( فصل > بند 4۰ ) . 

۰ ضربه‌تازیانه برای تکرار جرم قبلی ( فصل 4 بند 4۱ ) . 

۰ضر به تازیانه درخورا نیدن خوراك بد برای‌سک‌شکاری (فصل۱۳ بند۲۷) 
۰ ضربه تازیانه در برابر خوراك بد پسگ بی‌صاحب ( فصل ۱۳ بند<۲ ). 

صر به تازیانه در پرابر خوراك بد بسگه‌خانه ( فصل ۱۳ بند ۲۵ ) . 


۰ تازیانه در برایر خوراك بد بسک گل ( فصل ۱۳ بند ۷۶ )۰ 


ترجمه شرح و ندیداد ۳۹۷ 


۰ غازبانه در یرای وارد تمودن شربت:هوما در خانة و مکان.مر کانسان 


پیش از انقضای مهلت های فانونی ( فصل ۵ بند 66 ) . 


۰۰ صر به تازیانه برای زراعث در زمینی که بعلت تماس با جسد هرده ناباك 


شده است پیش از انقضای یکسال تمام ( فصل + نده) . 


۰ ضربه تازبا نه برای زراعت در زمین ی که بجسد مرده | لوده شده بیش از 


تجسس: وجمع آوری اجزای جسد پاره شده ( فصل + بند ٩‏ ) . 


۰ ضربه تازیانه برای نوشانیدن آب در سه روز اول پس از زایمان ( قصل 
٩‏ بند  )۷۲‏ 


۰ ر به تازیانه برای متخلف از قرارداد شفاهی ( فصل ٤‏ بند ۱۳) ۰ 
۰ص به تازیا نه برای متخلف از قرار داد با فشردن دست ( فصل ٤‏ بند £( 


۰ شربه تازیانه پرای متشلف. از قراو داد به آرزش پک کوسفتد؛( فل 
€ بنك ۱۶ ) . 


۰ضربه تازیانه برای متخلف از قرارداد بادزش یك گاو ( فصل 4 بنده۱) 
۰ ضر به‌تازیا نه برای متخلف ازقرارداد بارزش یك انسان (فصلع پنده۱) 


۰ ضر به تازیانه برای متخلف از قرارداد بارزش يك‌قطعه مزرعه . 


۳۹4۸ ترجمه شرح و ندیداد 
۰ ضر به تازیا نه برای تماس سطحی بازن دشتان ( قصل ۱5 بند ۱۵ ) . 
۰ ضریه تازیا نه برای نحستین تکرار جرم ( فصل ۱۵ بند ۱۵) . 
۰ ضربه تازیانه برای دومین تکرار چرم ( فصل ۱۸ بند ۱۵ ) . 


۰ ضربه تازیانه برای تماس نزدیکتر با زن دشتان ( فصل ۱۰ بند ۱4 ) . 
۰ صر به تازیا نه برای مقاربت با زن دشتان ( فصل ۱۷ بند )۷٤‏ . 


۰ طربه تازیانه برای انداختن يك استخوان مرطوب در روی زمین از 
انسان یا سک ببزر گی بند بز ر گت | نگشت بز رگ ( فصل > پند ۱۱ ) . 


۰ ضر به تازیانه برای انداخَتن استخوان مرطوب بر روی زمین از حسد 
انسان یا سگ ببزر گی یك بند انگشت میانه ( فصل + بند ۱۳) . 

۰ ضربه تازیانه برای انداختن يك استخوان از حسد هرده انسان یا سك 
ببزر گی بند بز رگ انگشت بزر گه دست ( قصل + بند ۱5 ) . 

۰ضریه تازیانه برای | نداختن یك استخوان مرطوب برروی زمین از انسان 
یا سگت به پپنای یك انگشت يا یك دنده و پپلو ( فصل * بند ۰۲۱۷ 


۰ هر به تازیانه برای | نداختن یك استخوان مررطوب از جسد مرده | نسان 
اسک به پپنای دو انگشت پا دو نده و پپلو ( فصل + بند ۷۲۱ ) . 
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۰ ضر به تازیا نه برای انداختن یك استخوان مرطوب از حسد مرده انسان 
یا سگ به پهنای يك بازو یا شانه ( فصل بند ۲۱ ) . 


۰ طربه تازیانه پرای انداختن جمجمه مرطوب سر ( فصل ٩‏ بند ۲٩‏ ) . 


۰ ربه تازیانه برای انداختن استخوان بندی کامل مرطوب از جسد 
مرده انسان یا سگ ( فصل ٩‏ بند ۲۵ ) . 


۰ ضربه تازیانه برای انداختن پوشاك روی پای جسد مرده ( فصل ۸ 
بند ۲۶ ) . 


۰۶ صر به تسازیانه برای انداختن پوشاك روی ران يك جسد مرده فصل 
۸ بند ۲۵ ) . 


۰ ار به‌تازیا نه برای| نداختن پوشاك روی تمام حسدمرده (فصل۸ بنده۲) 
۰ ضربه تازیانه برای عبور از آب پحالت تاپا کی ( فصل ۷ بند ۱۰۵ ) . 
۰ ضربه تازیانه برای کشتن رات سک شکاری ( فصل ۱۳ بند ۰۵ ) . 
۰ صربه تازیانه برای کشتن یك سگ بی‌صاحب ( فصل ۱۳ پند ۱۱ ) . 
۰۰ضربه تازیانه برای کشتن یكسگ بی صاحب نگهبان (فصل ۱۳ بند۱۳) 


۰ ضربه تازیانه برای کشتن یك سک گله ( فصل ۱۳ بند ۱۲ ). 


Foe‏ ترجمه شرح و ندیداد 
۰ ضربه تازیانه برای سو گند دروغ در آزمایش قضائی ( فصل ۳ بند ٤ه)‏ 
۰ ضر به تازیانه برای کشتن يك جوجه یغی ( فصل ۱۳ بند ٤‏ ) . 
۰ په تاژیازه برای کشتن یك سک آبی ( فصل به۳ : 


چ 

از دقت در قرست تازیانه ها و کیفرها واضح است که تعداد بعضی از این 
تازیانه ها بسیار اغراق آمین است و قابل اجرا و عمل نیست و از این جهت بایستی 
تعبیر و تفسیر شده پباشد و این تعبیر و تفسیر را میتوان از حند قسمت اوستا 
استنباط نمود . نيكك و بد اعمال | نس نی در دین زردشت پس ازمر گی در آ خرت بوسیله 
ترازوی دقیق رشنو (خداو ند قانون ) توزین میشود و از این توزین و کشیدن است 
که مقدرات | نسان معلوم میشد و | گر کردار نيك از اعمال بد وی افزونتر باشد 
به بشت و الا بدورخ‌میر فت . هر گاه میان‌این دو کردار در حدود سه سروشه‌تعادل 
باشد به‌همشتگان 8k8۳‏ يا برزخ میرود تا تصفیه شود . اما هر کجا صحبت 
از وزن و توزین بمیان آمده ارزش و بهای آن منظور گردیده و این ارزش در تفسیر 
اوستا باعظ تنش ٣تاگومه1‏ نامیده شده و یك تتفر برادر با ۷۰۰ ضر به تازیانه 
سروشه د رکیفر یشو تن میباشد. و با ۳۰۰ استیر واحدپول ارزیابی ميشد و هر استیر 
برابر با ٤‏ درهم است و از این‌جپت کیفرجرم پشوتن که ۲۰۰ تازیا ن‌باشد با۰ ٠۲۰‏ 
درهم معادل میشود و در واقع ده هزار تازیانه سروشه با پنجاه تتفر یعنی به شصت 
هزار درهم قابل تبدیل میشد . 

بنابراین مجازان تازیانه در و ندیداد همه جا قابل تبدیل پچریمه نقدی و 


قابل خرید است هرچند از چنین جریمه در وندیداد صحبت‌بمیان نیامده اما ازيك 
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قاعده دیگر میتوا نیم تعادل تازیانه و تنبیه بدنی با جریمه نقدی را استنباط نمائیم و 
آن ایس ت که زردشت در و ندیداد از اهورمزدا عیبرسد ( کدام است جر یمه نقدی ؛ 
کدام است توبه و کفاره و کدام است وسیله تطبیر). این سه عبارت بسه واژه سیتا 
citla‏ » 1" تی Apereti‏ « برداترم yaozhdatrem‏ ۳ است . منظور از لفط 
سیتا حریمه نقدی و از لفط آپرنی تنبیه بد نی بوسیله تازیا نه و از لفظ یزداترم تطبیر 
روح است . گرچه مبلغ جریمه نقدی یا سیتا در اوستا تعیین نگشته است اما در 
تفسیر قدیمتر یا در تفسیر های پعدی تازیانه و ایر تی را با جریمه نقدی تطبیق 
نمودها ند. بنا بر این وقت ی کیقر قثل بك‌جوجه‌تیغی یکپزار تازیا نه باشد با ششپزار 
درهم یا يك تالان و همچنین کیفر قتل سگآبی که ده هزار تاژبانه است با شصت 
هزار درهم یا ده تالان برابر خواهد پود و این جریمه ها در گنج معبد ها جمع 
میشد و از ابن جبت میتوانیم توجه حاصل نمائیم که هرا کلیوس چگونه وقتی به 
معبد گنچه یا عاوعصوی دست یافت با غنائم فراوان روبرو شد ۰ 

ارہ یاویه کناخان همه جا منعصر به تازیانه نوست بلک دز بعشی موارد 
فرضاً در قتل سکك آ بی و با در مقاربت با يك زن دشتان باید بعضی کارهای نيك و 
خوبا نجام شود . این کارها یا این‌خیرات مانند تقدیم نذورات‌بمعد, کشتن تعدادی 
جانداران اهریمنی » تقدیم هدایا بمرد روحانی » تقدیم هدایا بمرد جنگی , تقدیم 
هدایا بمرد برز گر از آلات و ادوائی که برای انجام حرفه و شغل آنان رورت 
دارد » همچنین اطعام و احسان و مراقبت در پرورش بعضی جانداران و ساختن پل 
و پعضی| بنیه‌عام| لمنفعه میباشد . در و ندیداد مجازات مر ی و اعدام برای کسی‌است 
که در حمل جسد مرده بتنہائی اقدام کند و چنین مرد بنام اوبر ۸6۷۵-8۲4 
نامیده شده و همچنین است اعدام برای کسی که در مراسم تطپیر بدون آ گاهی از 


این مراسم تصدی نماید د یا جسد مرده را پسوزاند و یا به آب اندازد و یا آن را 
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طبخ کند و بخورد . در ارتکاب گناه ضد طبیعت و جرم راه زنی کیفر اعدام بکار 
میرفته است . در و ندیداد از یکنوع مجازات بنام ید ورشت Badho-Yarshta‏ 
سخن‌رفته بی آنکه‌ازآن توصیف شده باشد و این مجازات برای شبه جرم و ارتکاب 
قتل ضمن طبابت و جراحی و یا قتل کودك پیش بینی شده است. کفاره معنوی‌جرم 
و یا در حقیقت تطهیر روح و روان انسانی بصورت توبه گناه انجام میگرفت و در 
این توبه بایستی دعای توبه بنام پاته ۴16٤‏ خوانده شود و تعپد شود که در آینده 
مرتکت گناه گرد و بهمین‌جرت است که در و ندیداد تصریح شده که گناهکاران 
را دین مزدا از ارتکاب گناهان و جراگم باز میدارد ( فصل ۲ بند ۶۱ ) . اثرات 
عمده توبه و کفاره درآخرت مشود خواهد شد و گناه را از میان میمرد و انسان را 
از رفتن بدوزخ باز میدارد اما از اجرای مجازات و کیفر در این دنیا جلو گیری 
نخواهد نمود و برمین علت است کسی که جسد مرده را به تنهاگی حمل کند و با 
کسی که در مراسم تطبیر بدون اطلاع از مقررات آن تصدی نماید اعدام میشود اما 
روح و روان وی بر اثر توبه وکفاره از مجازات آخرت و دوزخ نجات می یابد. 
بعضی از گناهان و جرائمبنامگناه بی توبه و بلفظ ان اپرته ع5هجهوعورم 
و با ینام كام طهارت ناپذیر و بلفظ ایزدیه 2وطعمعتوی۸ نامیده شده و گناه کار 
در این جرائم اعدام میشود و روان وی نمیتواند بوسیله توبه و کناره از مجازان 
آخرت بخشوده شود . از قبیل مجازات کسی که جسد مرده را طبخ کند و يا گوشت 
جسد مرده انسان تناول نماید و یا گناه ضد طبیعت مر تکب شود و هر کس با یکی 
از این کناهکاران و یا راهزنان مصادف شود میتواند بدون مراجمه بقاشی و 
دادرس در قتل وی اقدام نماید اما بعضی از گناهان بی‌تویه هر چند بی توبه و بنام 
ان آیرته نامیده شوند بر اثر بازخرید و توبه از شدت مجازا تکاسته میشود ازقبیل 


کس ی که جسد‌مرده‌را در مین ون نمأید ۰ 
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بحث از اینکه قوانین و ندیداد در زمان خود واقعاً مورد عمل و اجرا قرار 
گر فته و یا صرفاً مقررات نظری بوده است بسی جالب دقت است . چگونه مینوان 
حماعتی ازافراد در یك جامعه انسا نی‌تصور شود که مجازات کشتن سگك آ بی‌سز اوار 
ده هزار تازیانه و یا ۰ هزار درهم جزای نقدی باشد و با مجازات قتل يك‌سگه 
و یا دادن غذای بد بيك سگ گله از مجازات قتل انسان و یا زخمی ساختن وی 
افزون تر باشد . از مطالعه در مدارك و مستندات ایرانی و غیر ایسرانی معلوم 
میگی 
استرابون تقل کرده‌است که‌هر کس آتش یا آب را آلوده و ناپاك میکرد بمجازات 
اعدام محکوم ميشد . این همان مقررات فصل دشتم و ندیداد است که هر کس‌جسد 


مرده را در آتش میسوزانید اعدام میگردید اما تعیین اینکه ار مقررات و قوانین 


دد قسمت عمده از وا نین و ندیداد در زمان خود بمو قع احرا ده میشد. 


و ندیداکداميك واقعاً بموقع اجرا در آمده و یا کداميك جنبه نتظری داشته مشکل 
میباشد و حتی در زمان ساطنت پادشاهان ساسانی که آیین زردشت دین رسمی مردم 
و دولت بود نمیتوان معتقد شد که همه این قوانین و مقررات‌بوسیله قاضی و دادرس 
بموقع اجرا گذارده میشد . قسوانین نظری در بعضی موارد وسیله سخ ت گیری 
قسانت و یا سیاستمداران قرار میگرفت ۰ 
آگین دادرسی در اجرای قوانین زردشت تا اندازه ای مجپول است اما میتوان 
معتقد ش د که قضاوت و دادرسی بوسیله دو نوع قاضی و یا دو نوع مرد روحانی| نجام 
میشد . یکی بنام راتو خوانده ميشد و این راتو در ازمنه یعدی میان پارسیان بنام 
دستور موسوم است و بمنزله مفتی در میان مسلمانان میباشد و این روحانی در 
موقح مقتضی فتوی میداد و قانون را تفسر میکرد ۲ 
دیگری بنام سروشه وارز نامیده شده و در اجرای مراسم دبنی و حفظ نظم 


عمومی نظارت میکرد و نام تازیانه سروشه که پنام سروشه کارنه موسوم بود از نام 


۳۰۴ ترجمه شرح وندیداد 


2 ۳ 
این مرد روحانی گرفته شده و بنام اسبابی که باطاعت آورد شهرت یافته است . 
سروشه وارز در حقیقت نام مردروحانی است که تازیانه سروشه در دست میگرفت و 


در اجرای کیفر و مجازات ی که راتو یعنی مرد مفتی تعیین میکرد تصدی مینمود . 


پایان شرح وادیداد 
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